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 مسئولیت محتوای رمان با نویسنده می باشد
 بسمه تعالی

 نام کتاب:بلاخره تموم شد
 نویسنده:محبوبه برزگر

 خلاصه:ترانه تهرانی که سرگرد دایره جناییه توسط یه فردناشناس که خودشو رایان معرفی میکنه
..... تهدید میشه واتفاقاتی براش می افته که

 ژانر: پلیسی،عاشقانه
 مقدمه

 منم یه دخترشیییییییردا، زیراین درن گردون که زندگیی را پی یک گر  خشیییییین، درک  خیابانهای
 خیس سرد شهر،یا گاهی قدم قدم، با نگاهای تیزدرپس اطراف کوه های بلند میگردم تا بیابم او را.
 اما تنها! تا بگیرم انتقام ارامی زندگی ام را. مانند شکاردی ای که درپی طعمه اش میرود حتی به

 . قیمت مر 

 ماشییییییین وجلوی کافی شیییییییا  پاره کردم و پیاده شیییییییدم.با قدمهای سیییییینگین به طرف کافه راه
 افتییادم.ازشییییییییدض هیبییان وانیییییییراب از درون میلرزیییدم امییا بییه  ییاهر خونسییییییردیموحف  کرده
 بودم.خوشحالم ازاین که یه قدم بهی نزدیک شدم.اونم به یکی ازکسایی که زیردستی به حساب
ندازه.دوتا پله ی ندامم می  به ا که فقط تهدیدم می کنه ورعشیییییییه  ماه  به مدض شییییییی   میومد،
 باقیمونده روطی می کنم.درب شییییشیییه ای وبه داخا ها دادم.وارد کافه که شیییدم اولین دیزی که
توجهم وجلب کرد،دراغهای رنگی وتاریکی نامحسوس اون بود.یه جای دنج وشیک!به سمت یکی

niceroman.ir

http://www.1roman.ir/
http://www.1roman.ir/
http://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%b4%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d8%b6%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d9%86%d8%a7%d9%84%d8%aa%db%8c/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%b4%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d8%b6%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d9%86%d8%a7%d9%84%d8%aa%db%8c/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b0-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%b1%da%af/


                 
 

 

 برزگرمحبوبه |  بلاخره تموم شد رمان

 3 د           

 

از میزهایی میرم که کنارپیشخوانه !صندلی وعقب میکشم وروی اون می شینم.گوشیم وکه توی 

 .که بلا فاصله گارسون به سمتم اومددستم بود وروی میزگذاشتم 

 دی میا دارید؟ _

 .یه فنبون قهوه تلخ لیفا_

بعد ازرفتن گارسییییون،نگاهی به طراحی دکوراسیییییون کردم.میزهای گرد شییییی نفره ای که با روکی 

های سییاتن سییفید به طورزیبایی تزشین شییده بود و روی هرمیز گلدون های شیییشییه ای اسییتوانه ای 

مصیییییینوعی رز قرمزدراون خودنمییایی می کرد.بییه میزهییا ی دیگییه نگییاهی قرارداشییییییییت کییه گلهییای 

انداختم.روبروی میزم دوتا اقای شیییییییک پوش با اندامی ورزیده درحاا گفتگوبودند.یکی ازاونها که 

دسییتی ودورفنبان حلقه کرده بود به حرفهای طرف مقابلی گوش می داد.سییرم و به سییمت د م 

مراسم عروسیشون حرف میزدن.صداشون به قدری بلند بود برگردوندم.یه زن ومرد جوون درمورد 

که ناخوداگاه حرفهاشییییونو می شیییینیدم.میزهای دیگه هم پربود ازادمهای مختل .اما من دشییییمم 

فقط یه نفررومی دید.همون موقع گارسییون سییفارشییم و روی میز گذاشییت.نگاهی به فرد مورد ن رم 

هم با سرعت روی صفحه کیبورد حرکت انداختم.تنها نشسته و سرش توی گوشی بود.دستهاش 

می داد.مشخص بودکه داره به یکی پیام میده.به  اهرش نگاه کردم.یه دست لباس سفید به تن 

داشییییت.اونقدرغرد بود که هنوزمتوجه ح ییییورم نشییییده بود. همون موقع صییییفحه گوشیییییم روشیییین 

 .شد.نگاهی کردم.احسان یکی ازبچه های اداره بود.دکمه سبز ولمس کردم

 .الو_

 .سلام سرگرد،دیدینی_

  .سلام،اره.تحقیقاتمون جواب داد.الان تومشتمه_

هرطورشده باید دستگیرش کنین درست مثا قبا.اما اینباربا مدره، نمیتونه ازاد بشه.اون تنها _

 .سرنخ ماست

 .نگران نباش، ازپسی برمیام خداحاف _

نگییاهی کردم.نمیییدونم بییدون اینکییه منت رجوابی بییاشییییییم گوشییییییی وقیع کردم.دوبییاره بییه متهم 

دیورجراض کرده به این کافی شیییییا  بیاد.اخه اینبا فقط دند کوده با اداره فاصیییییله داره.اکثربچه 

های اداره هم به این کافی شییییا  میان.یه سییییاعتی ازاومدنم میگذره اما خبری از کسییییی نبود.اگربا 

و دوتا اسییییکناس یکی قرارداشییییت باید تا این موقع می اومد.دسییییتاش وداخا جیب شییییلوارش برد 

پنباهی روی میزگذاشیییییییت.پوزخندی زدم.اگه منم وجدانمومیکشییییییتم وجوونای مردم و بدبخت 
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میکردمو پوا خوبی ازخلاف گیرم می اومد،مثا ریگ خرج میکردم.ازجا بلند شییییییید وبه طرف در 

خروجی رفت.نباید بعد ازمدتها این فرصییت وازدسییت میدادم.وگرنه همه ی زحماض بچه ها هی  و 

یشییید.ازجام بلند شیییدم.باسیییرعت راه باقیمونده رو طی کردم ونزدیکی شیییدم.دسیییتی که به پوچ م

دستگیره رسید بلافاصله دستبندم و به دستی زدم.به سرعت به طرفم برگشت.همه ی اونایی که 

 .توی کافه نشسته بودن با تعبب به ما نگاه کردن.برد پیروزی توی دشمام جا خوش کرد

 نه؟فکرنمی کردی پیداض کنم _

 .سعی میکرد خونسرد باشه اما میشد توی دشماش تعبب ونگرانی رو دید

شیییاهین:که دی؟فکر کردی میتونی از من حرف بکشیییی؟ میدونسیییتم میایی پی ام.ازرایان همچین 

 .انت اری میرفت.اون همیشه ازپشت خنبرمیزنه

  :با اخم شدیدی گفتم

 .بخورییا اون دیزی وکه میخوام ومیگی یامببوری بری اب خنک _

 .به خودش مسلط شد

 .شاهین:اما ازمن دیزی درنمیاد،سرگررررد

کلمه سییرگرد وباحالت مسییخره ای کشیییده تلف  کرد که اگه جاش بود ودسییتم با،ازخبالتی درمی 

 :اومدم.فاصله مون و کم کردم.با تعبب بهم نگاه کرد.باعصبانیت بهی توپیدم

کنه کیه وکباست.یا ازسوابقت براض پرونده  یا بهم میگی اونی که مزاحمم میشه و تهدیدم می_

  .ای مینویسم که حالاحالا به برگه ادار نیاز داشته باشه

 .به دشمام خیره شد

ازمن دیزی درنمیاد.نه دیدمی،نه میشناسمی.فقط اطاعت می کنم.حرف زدنم هم مساوی با _

 .تموم شدن زندگیمه

 :باصدای نسبتا بلندی گفتم

نی به جای یهو تموم شییدن زندگیت، مببوری توی زندان مر  تدریبی ببین شییازده،اگه حرفی نز _

داشته باشی.من اگه جای توبودم راه اوا وانتتخاب می کردم.حالاهم اگه توحرفی نزنی من ازتلاشم 

دسیییییت نمیکشیییییم.حتی اگه خاه این شیییییهروالک کنم میمئن باش پیداش میکنم.اماحرف نزدن 

 .انیتوباعث بیشتر شدن جرمت میشه حالاخود د

 .شاهین که از صدای بلندم تعبب کرده بود.اب دهانی وباصدا قورض داد

 داری خرم میکنی واقعیت وبگم نه؟_
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 .خنده ی مسخره ای کردم

اصیلا برام مهم نیسیت که حرف بزنی یا نه! فقط به خاطرخودض میگم.اونی که نیررمیکنه تویی  _

 .م،قبلا که باهم ملاقاض داشتیمنه من.تا جایی هم که یادمه خوب می دونی که دیورادمی ا

بی سییییییموازجیب مانتوم خارج کردم.نگاهی به بقیه انداختم.توی سیییییکوض بهمون زا زده بودن وبا 

تعبب وکمی ترس به حرفهامون گوش میدادن.امانمیدونم درا اون دوتا اقای ورزیده،یکیشییییییون 

 .سیم وجلوی دهنم گرفتممثا بقیه با تعبب واون یکی با ارامی و کمی اخم ن اره گرما بود.بی 

 .واحد یک ،واحد یک-

 .بعدازخی خی بی سیم صدای احسان بلند شد

 .واحد یک.به گوشم_

 .ماشین گشت وبرام بفرست.دستگیرش کردم_

 .اطاعت_

 .دوباره نگاهی به شاهین انداختم

 .هنوزم فرصت داری، تا اومدن گشت می تونی اعتراف کنی_

  .شاهین:اما اون تورومیخواد

 .انیت روی میززدمباعصب

اگه منومیخواد دراسراغم نمیاد؟اصلا اون کیه که مثا میی خودشو قایم کرده وسگ گله هاشو _

  .برای من فرستاده

ازتشییییییبیه من عصییییییبانی شیییییید.اینو ازفشییییییار فکی وسییییییاییده شییییییدن دندوناش فهمیدم.حقیقت 

اعث شد نگاهم وگفتم.بایدیکی به گوشی برسونه که من ازش ترسی ندارم.صدای زنگ موبایلم ب

وازش بگیرم.احسان بود.این یعنی کارمهمی داره که ازگفتن اون توی جمع باید خوداری کنه.جواب 

 .دادم

 .بگو_

یه ماشییین پژومشییکی روشیت شییده که مشییکوکه ،گمونم هم دسییتاش ان.تموم روزروتعقیبشییون _

 .کردیم دارن به سمت شمامیان البته باکمی تاخیر

ه رونداشیییت.با فاصیییله ی کمی که ازش داشیییتم فهمیدم حرف احسیییان به شیییاهین نگاه کردم.رنگ ب

 .وشنیده.پس برای همینه که با خیاا راحت برام بلبا زبونی میکنه

 دریافت شد.ماشین گشت دی شد؟_
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 .فرستادمشون تا ماشین و متوق  کنند_

 .نمیشه که ولی کرد باید خودمم باشم _

 .ن ری ندارم_

 :با فریاد گفتم

  یدونم مگه شماها سرپستتون نیستید.مگه من موقعیتتونومشخص نکردم؟یعنی دی که نم_

  .احسان:راست....تی

 .سروان میمئن باش بعدازماموریت توبیخ میشی_

تماس وقیع کردم.شیییییاهین داشیییییت به خوش اقبالیی افتخارمیکرد.اگر بمیرمم نمیذارم ازدسیییییتم 

 :ا بودم که یکی گفتفرارکنه حتی اگه شده تا اداره پیاده ببرمی.توی همین فکره

  .بس رش به من_

به طرفی برگشیییتم.یکی ازاون دونفری بود که باهم صیییحبت میکردند.البته فکر کنم اون شییینونده 

 .بود.بهمون نزدیک شد.با دقت نگاهی کردم

  شما؟_

کارتی ازجیبی دراورد وبه طرفم گرفت.با این کارش یادمیتی کومان افتادم.خندم گرفت.اما خودمو 

دم تا لبخندم خود نمایی نکنه.روی کارض وخوندم.سرگرد )رادوین مرادی(.هم درجه ی من کنترا کر 

  :بود.پس نذاشتن احترام بی قانونی محسوب نمی شد.با دستی به دوستی اشاره کرد وگفت

 .ایشون هم ستوان حسام سبحانی هستند_

  .ستوان دوباره بهم احترام گذاشت.ازاد باش گفتم

 .اختیارشما،من باید برمخب سرگرد، ایشون در -

  :همون موقع مرادی گفت

 .منم با شما میام_

 .ده زود پسر خاله شد مگه تومیدونی من کبا میرم که دنبالم بیایی

 .رو به ستوان برگشت

شیییخصیییا تحویا سیییرهنگ عابدی میدیی به سیییرهنگم اطلار بده منم همراه سیییرگرد میرم.بعد _

 .خودم ایشونو کاما در جریان قرارمیدم

تبندواز دسییییییتم بازکردم وبه سییییییبحانی دادم تا به دسییییییتی ببنده.اینها سییییییرهنگ وازکبا دسیییییی

میشییناختن.تاجایی که من یادمه بعد ازمن تنها سییرگردی که توی اداره مشییدوا بود.زارعی بود.که 
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اونم دون اینبا کسیییی رونداشیییتن به خاطربارداربودن همسیییرش به کاشیییان انتقالی گرفت.منم که 

مشییون.اگه توی اداره ی ما اومده باشیین پس درا سییرهنگ به من دیزی نگفته؟از اولین باره می بین

فکر وخیاا بیرون اومدم.یادم باشیییه از سیییرهنگ ب رسیییم.ازکافی شیییا  خارج شیییدیم.پشیییت فرمون 

نشییسییتم سییرگردهم جلونشییسییت.بیا تو دم در بده.پوف کلافه ای کشیییدم.ماشییین وکه روشیین کردم 

فاصییییییله اژیرکشییییییان درتعقیبی بود.دنبالشییییییون راه پژوازجلوم رد شیییییید. ماشییییییین گشییییییت هم بلا

افتادم.مدتی تعقیبشیییون کردم.اما پژو به درار قرمز که رسییییدعبور کرد.ازماشیییین گشیییت سیییبقت 

گرفتم. پامو روی گازفشیاردادم.حانیربودم به هرقیمتی که شیده به این کابوس زندگیم پایان بدم.به 

داا گاز وبیشتر فشاردادم.پژو هم سرعتی کیلومترنگاه کردم.سرعتم به صدوهشتاد رسیده بود.پ

وزیاد کرد.تازه متوجه شده بود که ببزماشین گشت یه ماشین دیگه هم تعقیبی میکنه.مشخصه 

که خیلی ناشین.پابه پاش میرفتم.بیسیم وبرداشتم.به احسان دستور بستن اتوبان ودادم.خوبیی 

شییید.نیم تنه اش رواز پنبره اینه فقط دوتا سییرنشییین داشییت.مرادی شیییشییه ی ماشییین و پایین ک

خارج کرد.با اسییلحی درن های ماشییین و نشییونه گرفت وشییلیک کرد اما خیا رفت. دوباره نشییونه 

گیری کرد.تیربه درن عقب سیییمت راسیییت ماشیییین خورد و ازلاین خارج شییید.راننده سیییعی می کرد 

به طرفشییییون ماشییییین و کنترا کنه اما نتونسییییت وبه گاردریا برخورد کرد.ازماشییییین پیاده شییییدیم.

رفتیم.کاپوض تا نصفه های ماشین جمع شده بود.مرادی درسمت راننده رو باز کرد. راننده که براثر 

تصیییادف سیییرش به فرمان بر خورد کرده بودوازماشیییین خارج کرد.منم اسیییلحمو دراوردم و به سیییمت 

شییییاگرد راننده رفتم.همون موقع ماشییییین گشییییت سییییر رسییییید.سییییتوان دوعرفان سییییعادض به همراه 

ستوارعلی محمدی ازماشین خارج شدن وبه طرف ما اومدن.خودم وکنار کشیدم تا اونا به کارشون ا

برسییین.تاجایی که میتونسیییتم کارها رو به افسیییرهای اقا واگذارمی کردم تا خودم با مبرمین برخورد 

فیزیکی ای نداشییته باشییم. بعدازاتمام کار،با ماشییین گشییت به اداره منتقلشییون کردم.من و مرادی 

هم با ماشینم به سمت اداره راه افتادیم.نزدیک بریدگی رسیده بودم که گوشیم زنگ خورد.باز هم 

همون شییییییماره ی نحس زندگیم.از باجه تماس گرفته بود.دون پشیییییییت فرمون بودم تماس وروی 

  .بلندگوگذاشتم

  .سلام سرگرد،فکرنمی کردم ازپسشون بربیای _

  توکی هستی رایان؟ازجونم دی میخوای؟_
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دوتادیزبیشییییییترازض نمیخوام.یکی اون امانتی که باید برام بیاری.دومی هم بعدها میفهمی.اما _

حالاخواسییتم بگم همه ی اینا نقشییه بود تا توازخونت دورباشییی.اونا فقط یه خرده پا بودندکه کارمو 

 .راحت کردی.دیگه مهلتشون تموم شده بود باید ازدورخارج میشدن.حالاهم یه سربه خونت بزن

 .یع کرد.پشت سرهم ورگباری صحبت میکرد تا خیی ردیابی نشهق

  .الو،الو لعنتی-_

با دسیییییییت محکم روی فرمون کوبیدم.به بریدگی که رسیییییییدم دورزدم.توی این مدض فهمیدم که 

تهدیداش جدیه وسر حرفی هست.دلم مثا سیرو سرکه جوشید.با بیشترین سرعت به سمت 

روی ترمز،که باعث شدصدای بلندی ایباد کنه.ازماشین  خونه رفتم.جلوی درخونه که رسیدم زدم

پیاده شییییییدم.نگاهی به درحیاخ انداختم.دربسییییییته بود.کلید و داخا قفا انداختم تا دروبازکنم اما 

لرزش دسییییتام مانع ورود کلید می شیییید.دلم نمیخواسییییت بدونم توی خونه ده اتفاقی افتاده.کاش 

ا افسیییوس که همی ارزوبود.سیییرگرد کلید وازدسیییتم میشییید برگردم به همون روزای عادی زندگیم،ام

بیرون کشییییییییید.بییا یییه حرکییت دروبییازکرد.کنییاروایسییییییتییاد تییا اوا من وارد بشییییییم. پییاموداخییا حیییاخ 

گذاشیییییتم.نگاهی به اطراف کردم.به خاطر فصیییییا زمسیییییتون گلها ودرختا به خواب زمسیییییتونی رفته 

نگاه کردم.سیییکوض همه جا  بودن.نگاهم به انباری کشییییده شییید.ازش دشیییم برداشیییتم و به الادیق

روفرا گرفته بود.نفس راحتی کشیییدم.شییاید میخواسییته فقط یه زهر دشییم بگیره. راه و طی کردم تا 

به خونه برسیم.مرادی هم پشیت سیرم می اومد.نزدیکترکه شیدم صیدای گریه ی تینا روشینیدم.دلم 

باعث شیید محکم به هری پایین ریخت.با دوخودم و به درورودی رسییوندم.با سییرعت دروبازکردم که 

دیوار برخورد کنه و پی اون هم جیغ تینا بلند شییه.با کفی به داخا رفتم. تینا با دشییمای اشییکی 

وسییط اتاد وایسییتاده بود.دشییمم به پشییت سییرش کشیییده شیید.ازدیزی که می دیدم نفسییم رفت. 

دزش به قدرض حرکت نداشتم.به تصویر رو به روم خیره شدم. بابام ودیدم که با نرب گلوله توی م

حالت نشسته به دیوارتکیه داده وسرش روی شونه ی د ی افتاده،کمی از خونی هم روی کاشی 

های سییفید صییورتی دیوار پخی شییده.خشییک شییدم.باورم نمیشیید این بابام باشییه.به مامانم نگاه 

کردم.گلوله درست وسط قلبی سرایت کرده بود وپخی زمین شده بود.با دیدن این صحنه،خشم، 

س، درمونیییدگی همیییه حس هیییای دنییییا بهم هبوم اورد.صیییییییییداهیییای اطرافم وگنیییگ انتقیییام، تر 

میشیییییینییییدم.هرکس دیگیییه هم کیییه جیییای من بود همینیورمیشییییییییید.اگیییه بیییه جیییای اسییییییتقبیییاا 

ازخانوادش،باجسیییییدشیییییون مواجه میشییییید دکار می کرد.کی فکرشیییییو میکرد وقتی صیییییب  ازشیییییون 

ردم که باعث شیید معده ام خداحاف ی کردم دیگه نتونم ببینمشییون.براثرعصییبانیت زیاد نییع  ک
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بسیییوزه .اما دردش ازدرد قلبم بیشیییتر نبود.با درد وحشیییتناکی که روی صیییورتم حس کردم ازشیییک 

خارج شدم.صورتم به سمت مرادی و تینا برگشته بود.هردوبا نگرانی نگاهم می کردن.گوشیم زنگ 

میخواسییت خورد.نگاهی به صییفحه انداختم.خود نفرین شییدش بود.ترسیییدم ازجواب دادن.شییاید 

نمک به زخمم ب اشه.شاید که نه میمئن بودم.مرادی گوشی و ازدستم بیرون کشید.دکمه اتصاا 

  .و فشار داد.صدای منحوس رایان توی ف ا پیچید

  .خوشت اومد ازسورپرایزم؟حالامونده تا بیشترغافلگیر بشی.مراقب خودض وخواهرض باش_

یه می گوشیییییییم هنوز توی دسیییییییت مرادی بود.مگه بلایی هم مو یاره.تیناهمی گر تا سییییییرم ب نده 

کرد.امامن داغون بودم.دریغ از یه قیره اشییییک.مرادی با سییییرهنگ تماس گرفت.طولی نکشییییید که 

بچه های تبسس ودکتر پزشک قانونی واردخونه شدند.سرهنگ با دیدن جسدها منقلب شد.اما 

کارمون دیدن همچین انگارازقبا می دونسیییییت قراره دنین اتفاقی بی افته.یا شیییییاید هم دون توی 

صحنه هایی عادی بودشکه نشد.وقتی پارده ی سفید رنگ وروی پدر مادرم کشیدن انگارمن هم 

باهاشییون همراه شییدم .تاحالا ازرنگ سییفیدبه این اندازه متنفرنشییده بودم.مامورای تبسییس دیزی 

ودش به جا پیدا نکردن.یعنی رایان اینقدرکارش وتمیز وبی نقص انبام داده بودکه هی  ردی ازخ

شته باشم خون خونم  شته بود واین یعنی خرد شدن من.ازاینکه نمی تونم بهی دسترسی دا نذا

ومی خورد.سرهنگ به طرفم اومد.با گفتن تسلیت اولین اشکم روی گونم جاری شد.تازه عمق بی 

کسیییی ام ودره می کردم.اشیییکهام یکی پس از دیگری روی صیییورتم مسیییابقه گذاشیییته بودن.حتی 

شیییییتم که بهم دلداری بده.مرادی با همون اخمی که زینت صیییییورتی بود به سیییییمتمون کسیییییی وندا

اومد.سرم وپایین انداختم.اون هم بهم تسلیت گفت.باهرتسلیتشون دار من بیشترواشکهام هم 

شاید دلیلی بی صدا گریه کردنم  بیشترمیشد.می تونستم دلسوزی روتوی دهره هاشون ببینم.

تو یا گریه نمیکنی یا اگرهم گریه کنی م لوم اشک میریزی.سرم  بود.بابا هم همیشه بهم میگفت

 .وبلند کردم.به دشمهای سرهنگ نگاه کردم

 .اگه اجازه بدید زنگ بزنم به اقوام، برای اومدن تشیع جنازه_

برو دخترم،خدا صیییبرتون بده.منم با بچه ها تداره ختم رومیبینیم.راسیییتی پدرض یه قبردوطبقه _

 .ه بود.این ونمیخواست به شما بگه میدونست ناراحت می شیدازقبا پیی خرید کرد

 .ممنون ازلیفتون اگه اجازه بدید برم اوا به داییم اطلار بدم_

 .برو،نگران دیزی نباش_
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به سیییمت تلفن رفتم.دایی کیوان ده سیییاا از من بزرگتر بود.باهمسیییرحوریه و پسیییر پانزده سیییالی 

ا ما رفت و امد داشیییت همین دایی بود.بابا که تک کامران اصیییفهان زندگی میکرد.تنها کسیییی که ب

فرزند بود و پدر مادرش وقتی کودیک بودم فوض شیییده بودن.پدر مامان هم توی تصیییادف ازدسیییت 

رفته بود.اما مادر بزرگم دند ساا پیی براثرسکته جونشو بخشید ورفت.دون مادرم سرگرد بود و 

شیییییون نکنه رابیه شیییییونو با ما قیع کرده پدرم سیییییرهنگ تمام،فامیا به خاطر اینکه خیری تهدید

به خاطرابروی خانوادگیمون نبوداصییییییلا  گه  مای مهم همدیگه رومی دیدیم.ا بودن.فقط تومراسیییییی

دعوتشییون نمیکردم.هردند حرف مردم برای من اهمیتی نداره.بعدازصییحبت بادایی، گفت خودش 

به طرف تینا رفت.بعدازکمی و با اولین پرواز میرسیییونه.بعدازاتمام دعوض مهمونا احسیییان ودیدم که 

صییییییحبییت،بییه طرف من اومیید.امروز بعیید ازپییایییان مییاموریییت مرخصییییییی گرفتییه بود تییا مییامییان زری 

ودکترببره.به من که رسید تسلیت گفت.دیگه به این کلمه الرژی پیدا کرده بودم.دوباره دشم هام 

 :پرازاشک شد.احسان با غمی که ازدهرش پیدابودگفت

 .ببین دشای عسلیت دیورازاشک برد می زنهبا صدای بلند گریه کن. _

نگاهی بهی انداختم.اشیییییییک تو دشییییییماش جمع شیییییییده بود.وقتی نگاهم و متوجه خودش دید 

اشکهاش جاری شدند.احسان اولین مردی بود که تا به این سن گریه اش و دیده بودم.وتنها کسی 

رد، تا مراقبم که بابا خیلی بهی اطمینان داشییییییت وتوی ماموریت ها من وبه دسییییییتی می سیییییی 

باشیییه.هردند نسیییبت خونی با ما نداشیییت وفقط همکارم محسیییوب میشییید اما فرد قابا اعتمادی 

بود.ومن هم با تنها فرد زندگیم بعدازبابا با احسییییییان راحت بودم.شییییییاید این هم برمیگشییییییت به 

ی ماموریتهای داشم ما که باهم به اتمام میرسییوندیم.با اشییکهای اون،گریه ی من شییدض گرفت.نگاه

به جمع حانر کرد.گوشه ی دادرم وتوی دستی گرفت.منوبا خودش به سمت اتاد کشید.از پله 

ها بالا میرفتیم که مرادی و دیدم نگاهی به ماسییییت.دشییییم ازش برداشییییتم.دروباز کرد و وارد اتاد 

شید.من هم پشیت سیرش رفتم.نمیدونم من ورش از این کارها دیه.دوباره دراتاد و بسیت.روبه روم 

 .وایستاد

 .حالا گریه کن.اونم با صدای بلند.میمئن باش صداض پایین نمیره_

انگارمنت ریه تلنگر بودم تا خودم وخالی کنم.ازاین که میدونسییییت به محرم ونامحرم بودن اهمیت 

میدم خوشییحاا شییدم.هردند اون هم نامحرم بوداما به خاطرماموریت دندسییاا پیشییمون که من 

نزدیک بشم.اما این نزدیک شدن به منزله ی روحی بود نه  ان موقع سروان بودم باعث شد بهی

جسیییمی.درحین راحت بودن،خط قرمزخودمون رو میدونسیییتیم تا بیی ازاین پیشیییروی نکنیم.پابه 
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پای من اشییک ریخت.غمم وبا تمام وجودش حس کرد.انگار که اون هم پدرش وازدسییت داده البته 

م کرد.دسیییتمالی ازجیبی دراورد وبه سیییمتم دور از جون بابا نادر.کمی که سیییبک شیییدم.نگاهی به

 .گرفت.دستماا وازش گرفتم

بهتره بریم پایین.لباسا توعوض کن وبیا.ماهم میریم خونه لباس عوض کنیم بعدمیام دنبالت تا _

 .بریم برای خاه س اری

 "ده جمله ی سردوغریبی"خاه س اری

  .رفتاحسان ازاتاد خارج شدوپشت سرش تینا واردشد.گوشیم وبه سمتم گ

 .سرگرد اخمو داد_

 .از طرز صحبتی خنده محوی روی لبم نشست.بدلی کردم.سرش را روی شونه ام گذاشت

 .اکثرمامورای ن ام،توی کاراخمو وجدی هستند_

 حتی تو؟_

 .حتی من_

بعد ازعوض کردن لباسییهامون،با احسییان به سییمت مزار راه افتادیم.همه ی مهمونامون هم رسیییده 

شییییدیم.ماما وبابا رو به غسییییاا خونه برده بودن.ماهم جلوی در،منت رتحویا  بودن.ازماشییییین پیاده

گرفتن اجسیییییاد بودیم.ده زود تو تا ادم زنده اسیییییم جسییییید روشیییییون موند.در بین جمعیت دشیییییم 

درخوندم.دایی ودیدم که داشییییییت به طرفمون می اومد.به ما که رسیییییییدمن وتینا روبدا گرفت.با 

ا همونیوربی صیدا اشیک میریختیم.فقط لرزش شیونه هامون صیدای بلند شیرور به گریه کرد.اما م

معلوم بود که داریم گریه میکنیم.ازبدا دایی خارج شییییییدم.اما تینا، بی تاب ترازمن بود.بهی حق 

می دادم.بازوش وگرفتم تاعقب بکشییییییمی.اما ازدایی جدا نشیییییید.انگاراون هم مثا من فکرمیکرد 

گییه نمیتونم عیر تنشییییییون وحس کنم.یعنی برای دون دایی برادرمییامییانییه بوی اونومیییده.یعنی دی

خداحاف ی باید بوی سییدر کافوروبه جای عیر خوش بو به ریه هام بکشییم.دایی بهم اشییاره کرد که 

بذارم اروم بشییه.زندایی ناله کنان به سییمتم اومد.بدلی کردم.خیلی دوسییتی داشییتم.تو مهربونی 

وازخودش جدا کرد وبه سییمت تابوض همتا نداشییت.مامانم ومثا خواهرش میدونسییت.دایی، تینا ر 

راه افتاد.احسییییان و مرادی.حتی سییییعادض وسییییبحانی هم پیی قدم شییییدن.سییییرهنگ زیرتابوض بابا 

 :روگرفت وبا صدای بلند گفت

 ...به عزض شرف لا الاه الالله_
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امیییا من گوشییییییم وگرفتم تیییا نشیییییینوم دیورخیییانوادم ومی برن.نبینم بیییه جیییای دعیییای عیییاقبیییت 

ارشون میدهن.بعد ازنماز میت،من وتینا کنارقبرشون زانو زدیم.مهم نبود بخیری،دیورداخا قبر قر 

که دادرم خاکی میشه.مهم نبود دیگران شاهد اشک ریختن ما هستن.فقط مهم خانوادم بود که 

داشییییییییتیین زیییرخییروارهیییا خیییاه دفیینشییییییییون مییی کییردن.نیییاراحیییت بییودم.زخییم خییورده بییودم.قییلییبییم 

ت شییید.کاش به جای قلبم،اع یییای دیگه ی تیرمیکشیییید.اونقدرکه دسیییتم روی سیییینه ی د م مشییی

بدنم درد میگرفت.شیییاید با فشیییاردادن اون ازدردش جلوگیری می کردم.اما دردی که تو سیییینم بود 

قابا دسیییترسیییی نبود.نفهمیدم کی فاتحه فرسیییتادن ومهمونا برای ناهارهمراه احسیییان به مسیییبد 

کارو کنن دون بابا با این کار رفتن.همیشیییه برای شیییهدا رژه ن امی می گرفتن اما من نذاشیییتم این 

برای خودش متنفر بود.همیشه میگفت هرکاری که میکنم برای کشورم و به خواست خودمه،نیازی 

به این کارنیست.این وزمانی فهمیدم که به شوخی داشت برای مامان تعری  میکرد.مامان هم که 

نه ای به بحث پایان داد. داشییییییت از تلویزیون رژه ن امی یکی از شییییییهدا رو میدید با گفتن خدانک

سیییرهنگ نزدیکمون شییید وبا گفتن ما منت رتون هسیییتیم تا بیایید ازما دورشییید.تینا سیییرش و روی 

قبرمامان گذاشییت و گریه کرد.اما من کنار قبربابا نشییسییتم و اروم اشییک ریختم.ادم خیلی تو داری 

ن باشیییم.با بودم.دلم نمیخواسیییت ازمشیییکلاتم کسیییی با خبربشیییه.دلم نمیخواسیییت دشیییمن شیییاد ک

 .صدای گوشی،به خودم اومدم.دکمه تماس وفشاردادم.صداش مثا ناقوس مر  تو گوشم پیچید

 .دوباره تسلیت میگم سرگرد.ببخی.مببورشدم انتقام بگیرم_

انتقییام دی لعنتی؟تو کیه انتقییامتو گرفتی.خوشییییییحییاا بیاش.امیا توخواب ببینی کیه التمییاسیییییییت _

 .کنم.ساییه ی شومتوازروی زندگیم بردار

 .نده ی بلندی کرد.صدایی لرزبه تنم نشوند.تینا با دشمای نگران به حرفهام گوش می کردخ

 .گفتم که تا امانتیم وبه دستم نرسونی انتقامم ادامه داره.حواست به خواهرکودولوض باشه_

کبیای تینیای نوزده سیییییییالیه بیه کودولوهیا میخورد.ازفکراینکیه تینیا روهم بخواد ازم بگیره بیدنم یخ 

که گناهی نداشییییییت.درا بایدخانوادم وبه پای من میسییییییوزوند.اگه براش مهمم درا خودمو  کرد.اون

اسییییییییر نمیکنیییه؟اصیییییییلا از کیییدوم امیییانتی حرف میزد.پیی من کیییه دیزی نیییداره.اصیییییییلا من 

ببزاسییییییمی،دیزدیگه ای نمیدونم.این کیه که مثا بختک افتاده روی خوشیییییییهای زندگیم.حتی 

تینا رو به من سییییی رده.بهم گفت خیلی مراقبی باشیییییم.حتی اگر نمیخوام به نبود تینا فکرکنم.بابا 

پای جون وزندگیت درمیون بود ازخودض بگذراما ازتینا نه.نذارشییرمنده باشییم.ازاینکه نتونم وصیییت 

بابا روعملی کنم واون دنیا شییرمنده بشییه.عصییبانی شییدم.درد به معده ام سییرایت کرد.دیگر قدرض 
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شیییییی نداشیییییت.به خواب احتیاج داشیییییتم.یه خواب ایسیییییتادن نداشیییییتم.ذهن خسیییییته ام دیگه ک

عمیق.متوجه اطرافم نشدم.فقط فهمیدم سقوخ کردم وبه جای سفتی برخوردکردم.پشت بنداون 

 .هم صدای فریاد تینا به گوشم رسید

 .تررررانه_

دشمام وکه بازکردم نورمستقیم اذیتم کرد.دستم وبلند کردم تا روی دشمام بذارم که دستم درد 

 .قط اخمهام درهم شدگرفت.اما ف

 .تینا پرده روبکی کورشدم_

صییییدای کشیییییده شییییدن پرده به گوشییییم رسییییید.دسییییتهام واز روی صییییورتم برداشییییتم.پلکهام و اروم 

بازکردم.خودم وداخا اتاد بیمارسییتان دیدم.به دسییتم سییرم وصییا بود.بهی نگاه کردم که صییدایی 

 :گفت

 .الان تموم میشه _

تینا کبا بود.ازفکر این که برای تینا اتفاقی افتاده باشه.ازجا به سمت صدا برگشتم.مرادی بود.پس 

 .بلند شدم و نشستم.مرادی به طرفم امد

 .تینا کباست_

 :مرادی که دلیا عبله ام وفهمید گفت

 .نگران نباش.حالی خوبه.سرهنگ گفت بهتره پیی مهمونا بمونه به جاش منوهمراض فرستاد_

را اینقدر زود صییییمیمی شیییید.البته فکرکنم خصییییلتی نفس عمیقی کشیییییدم.فکرکردم که مرادی د

همینیوراجتماعی باشییییه.بهی نگاهی انداختم.با همان اخم داشمیی بهم خیره شییییده بود.تعبب 

 .کردم.اخمی کردم وسرم وپایین انداختم

 .ببخشید_

 .متعبب سر بلند کردم

 .به خاطرسیلی که بهتون زدم.جای انگشتام روی صورتت مونده_

 .ک واردکرد مرادی بود نه تیناپس کسی که بهم ش

 .خواهی می کنم.میدونم به خاطرخودم بود.اگه ازعمد بودمیمئن باشید تلافی میکردم_

 .خنده محوی روی لبی نشست

 .برم پرستاروصدا کنم_
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ازاتاد خارج شییید.مدتی بعد با پرسیییتاروارد شیییدوسیییرم وازدسیییتم جدا کرد.بهم گوش زد کردکه دون 

ن زیاد بخورم.ازتخت پایین اومدم ودادرمو که روی صیندلی همراه بود فشیارم افتاده دیزهای شییری

برداشیییتم.خیلی خاکی شیییده بود.دادرو سیییر کردم.ازبیمارسیییتان خارج شیییدیم.بدون حرفی سیییوی  

تا سییییییواربشییییییم.نمیدونم خودش هم کبا غیبی زد.دزدگیر ماشییییییین و  ماشییییییینی وبه من داد 

.از رنگی خوشییم اومد.در ماشییین و باز کردم زدم.دشییمم به یه ماشییین "بی ام و" اجری رنگ افتاد

وجلونشییسییتم.بوی عیر ملایمی ماشییینی و پرکرده بود.دند دقیقه ای گذشییت که سییوار ماشییین 

شییید. پاکتی به طرفم گرفت.با کمی مکث اونوازدسیییتی گرفتم.سیییوی  وبهی برگردوندم.ماشیییین و 

با طعم های مختل  بر  پاکت وبازکردم.اب میوه  ام گرفته بود.احتمالادون روشیییییین کردوراه افتاد. 

نمیدونسییییییت ازکدام میوه خوشییییییم میاد ازهمه نور گرفته.ازش تشییییییکری کردم.یکی و بازکردم و به 

 .سمتی گرفتم

 .ممنون.درحین رانندگی نمیتونم دیزی بخورم_

اینیوری که دیزی ازگلوم پایین نمیره.اونوخودم خوردم که زیر دشییییییمی بهم نگاهی انداخت.البته 

عمیق ترشییییییید.خودمم موندم که دیور به این مرد اعتماد کردم.البته شیییییییاید به  این بارلبخندش

خاطراینکه سییرهنگ همراهم فرسییتادتی باهاش مشییکلی ندارم.خوردن اب میوه ام تموم شیید.حالا 

 :حس بهتری داشتم.جون تازه ای بهم تزریق شد.بدون اینکه نگاهی کنم گفتم

 .وض کنماگه میشه منو به خونه برسونید تا لباساموع_

 .نگاهی بهم انداخت

 .مشکلی نیست_

بعد ازمدتی،جلوی خونه پاره کرد.ازماشیییییین پیاده شیییییدم.به طرف دررفتم و بازش کردم.مرادی هم 

پشت سرم وایستاده بود.پاموداخا حیاخ گذاشتم که مرادی هم پشت سرم وارد شد.در ورودی و 

تیاد هم برم دنبییالم میییاد.راهرو و کیه هم بیاز کردم کیه بیازم مرادی داخیا اومید.فکرکنم اگیه داخیا ا

گذروندم دشییییییمم به خون پاشیییییییده شییییییده ی بابا افتاد البته اگه بشییییییه ازخیی که بچه های اداره 

دورجسدها کشیده بودن دشم پوشی کرد.طاقت دیدن این صحنه رونداشتم. دشمهامو بستم 

مشییکی مرادی وبرگشییتم.به خودم که مسییلط شییدم،دشییاموبازکردم.اولین دیزی که دیدم،دشییمای 

 .بود که بانگرانی نگاهم می کرد

 خوبی؟_
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با تکون دادن سییییییرم حرفی وتایید کردم.بدون اینکه به محا قتا،نگاهی کنم.به سییییییمت اتاقم 

رفتم.درکمد دیواری وباز کردم.سییییییریع دادر قبریم واز کمدخارج کردم تا بادادر سییییییاده عونییییییی 

ی قبلی وایستاده بود.نگاه خیره ای بهم کردو کنم.وقتی ازپله ها پایین اومدم،مرادی هنوز همون جا

به طرف دررفت.باهم سییوارماشییین شییدیم تا به مسییبد بریم. بعدازرسیییدن ازش تشییکری کردم وبه 

سمت محا خواهران راه افتادم.صدای قران توی محا پیچیده بود.پذیراییها انبام شد.اما منوتینا 

لقمه ای بخورم تا دوباره راهیه درمونگاه نشم،  لقمه ای از گلومون پایین نرفت.هردی تینا اصرارکرد

قبوا نکردم.بعد ازپراکنده شدن مهمونا،ماهم بیرون رفتیم.به جلوی در که رسیدم احسان به طرفم 

 .امد

 خوبی؟_

 .اره،ممنون_

 .همان موقع تیناهم به ما پیوست

 .البته اگه تاشب حالی دوباره بدنشه.دون لب به غذا نزد_

 .بهم رفتاحسان دشم غره ای 

 .میخوای خودتوبکشی.به بچه ها میگم یه پرس غذا براض بیارن.اگه نخوری وای به حالت_

لبخنییدی روی لبم نشییییییسییییییییت.وقتی این تهییدییید و می کرد یعنی دیگییه نبییاییید بییاهییاش هم کلام 

میشدم.احسانم که نقیه نعفم و گرفته بود ازش سواستفاده می کرد.دایی واز پشت سراحسان 

ی درهم به طرفمون می اومد.به ما که رسیییید،اوا حالم وپرسیییید.بعد با دشیییمهای دیدم که با اخما

ریزشده احسان ونگاه کرد.ازسوء  نی که بهی پیدا کرده بود لبخندم بیشتر کی امد.به تینا نگاه 

 :کردم.بهم نگاهی کردوخندید.دایی روبه احسان گفت

 .میتونم دند لح ه وقتتونوبگیرم_

 .خواهی میکنم_

ه گوشه ای رفت ومشدوا صحبت شد.من و تینا نگاهشون میکردیم.دایی با اخم دیزایی با دایی ب

می گفیت واحسیییییییان سییییییر بیه زیرگوش میکرد.همون موقع مرادی بیا ییه پرس غیذا جلوی دییدم و 

گرفت.ای بابا این درا راه به راه جلوم سیبز میشیه.با درموندگی نگاهی به غذا کردم که مرادی خنده 

 .ه غذا نداشتمای کرد.اصلا میا ب

 .مگه میخوان بهت زهربدن که اینیوری نگاه میکنی_

 .ده زود پسرخاله شد
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 .دیزی از گلوم پایین نمیره.این احسانم وا کن نیست.میشه یه کاری برام کنید_

 .اگه ازدستم بربیاد حتما_

سه قاشق غذا میخورم تا راهی بیمارستان نشم.اما اگه احسان سوالی پرسید شما بهی _ فقط 

 .بگید همشوخورد

 .من نمیتونم درور بگم_

 .خواهی.وگرنه احسان تا سه روزباهام حرف نمی زنه_

 .اینقدربراتون مهمه_

 .بیشترازاینقدر_

مرادی باشیییییه ای گفت ورفت.نگاهی به دایی کردم.اینباراحسیییییان داشیییییت بهی حرفهایی میزد که 

ن کردم و روبه تینا  رف غذا دیگه ازاخماش اثری نبودوجاش وبه خنده داده بود.پشیییییییت به دیگرا

روبازکردم. سیییییه قاشیییییقی خوردم. رف و کناری گذاشیییییتم.به نقیه ای که تینا خیره شیییییده بود نگاه 

 .کردم.دشمی به سبحانی بود

 .خوردیی_

 .با حرف من تینا به خودش اومد.دشم غره ای بهم رفت

 .اینم همکارتونه_

 اره.میشناسیی؟_

ازگاهی میاد دنبالی وباهم میرن بیرون.تودانشییییگاه پسییییرعموی دوسییییتم مهناز،همکلاسیییییمه.هر _

 .باهاش اشنا شدم

 .ده خوب_

 .مرادی همراه سبحانی به طرفمون امدن

 .سبحانی:سرهنگ گفت شما رو برسونیم خونه.خودشون هم داییتون رومیبرن

 ....تشکری کردم وسوارماشین شدیم

ن داده بود تموم شیید.دیگه یه هفته ازمراسییم ختم گذشییت.یه هفته مرخصییی ای که سییرهنگ به م

هردقدرگریه زاری کرده بودیم بس بود.الان باید قاتلشییییییون وپیدا کنم.فردا من راهی اداره میشییییییم 

وتیناهم به دانشکده افسری میره.نگاهی به ساعت کردم.ده شب و نشون می داد.روی تخت دراز 

بابا با تمام مخالفتی کشییییدم.فکرم به گذشیییته رفت.به سیییالی که قراربود کنکور بدم.رشیییته ای که 

نتونسییییت من ومنع کنه.اون روزتازه کنکورداده بودم.به خونه که رسیییییدم،از خوشییییحالی تو پوسییییت 
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خودم نمی گنبیدم.دون میمئن بودم رشته ی مورد ن رم وصد درصدرتبه می اورم.سه ساعتی و 

گفت خانم دکترم خوابیده بودم که با صیییدای مامان بیدارشیییدم.به طرف پذیرایی رفتم.بابا با دیدنم 

دیوره؟ نتونسییییتم راسییییتی و بگم که پزشییییکی واصییییلا نزدم.ترسیییییدم دوباره بحثی میونمون پیی 

بیاد.مامان ازاشیییی زخونه خارج شییییدوگفت زودباشییییید دمدون ببندید که به خاطرماموریت باباتون 

میخوایم دوماهی شیییرازبریم.خوشییحالیه من به حد خودش رسییید.دیدن مادربزر ، بهترین هدیه 

ود.همون روزحرکیییت کردیم.درطوا راه خیلی بهمون خوش گیییذشییییییییت. هی  وقیییت فراموشییییییی ب

نمیکنم.زنگ خونه مامان بزر  وکه زدم. باصیییدای دلنشیییینی پرسیییید کیه؟.اما حرفی نزدم تا در و 

بازکنه.وقتی من و پشییت دردید ازخوشییحالی دشییماش برد زد.روز اوا به اسییتراحت گذشییت.اما از 

نه سر رفت.مخصوصا منی که تاحالا بیکار نبودم.تینا ازصب  رفته بود با روز دوم حوصله ام تو خو

دختر زهرا خانم شییییییبنم بازی کنه.همیشییییییه به مامان میگفتم نمیشیییییید تینا رو زودتر به دنیا می 

اوردی؟مییامییان هم طوری جواب میییداد کییه خودض شیییییییییک ومبلسییییییی پی میبردی بهییت مربوخ 

دوا میکنه.مامان بزر  که بی حوصیییییلگی من نمیشیییییه.اخه ده سیییییاا فاصیییییله سییییینی ده دردی رو 

ودید.گفت همسییییایه دیوار به دیوارمون تازه اسییییباب کشییییی کرده.یه دخترهم سیییین خودض داره که 

اسییییییمی پروانه سییییییت.یه پسییییییرهم دارن که داشم درحاا ماموریته و تاحالا ندیدمی اگه بخواهی 

ه اینا راه افتادم.وقتی میتونی بری پیشییییی.با تموم شییییدن حرف مامان بزر  به سییییمت خونه پروان

باهاش اشیییینا شییییدم فهمیدم دوسییییالی ازمن کودکتره.پدرش قنادی داشییییت ومادرش هم خانه دار 

بود.دوماهی رو که ما اونبا بودیم.به همین رواا گذروندیم.یا من پیی پروانه بودم یا پروانه پیی 

رفته بود.هی   من.توی این مدض هم برادرش فقط یه باراخرشییب بهشییون سییرزده بودوصییب  زودهم

وقتم درباره ی برادرش کنبکاوی نکردم.اوایا شییییییهریوربود که به خونه امدیم.تاحالا باید جواب 

قبولیم اومده باشه.سریع سرار سایت رفتم،ازدیدن اسم خودم تو رشته موردعلاقم هورا کشیدم.به 

شیییییدم.وقتی طرف مامان رفتم وخبرقبولیم وبهی اطلار دادم.مامان هم فکرمیکرد پزشیییییکی قبوا 

 !این سواا وپرسید.سرم و پایین انداختم و گفتم نه

 .نه؟نگو که رشته ی افسری زدی_

وقتی سییکوتم ودیدهمه دی دسییتگیرش شیید.ازاین که جواب بابا رو دی باید می دادم خیلی نگران 

 .بود

ردم تو که میدونی باباض با کارکردن خانوما توی ن ام مخالفه.فکرکردی دراوقتی باهاش ازدواج ک_

 .ازشدلم استعفا دادم
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اما حرف من فقط یک کلام بود.زمانی به شدا بابا علاقه پیدا کردم که پا به پاش فیلمهای پلیسی 

بدون اینکیه بفهمیه  نه می اورد  به خو که  هایی رو  نده  یا حتی پرو ندم. دیدم.کتیابهیای جنیایی خو

اد کشییییید وگفت من با این میالعه میکردم.اوج ترس من وقتی بود که بابا بعدازشیییینیدن حرفم فری

شییدا مخالفم.هردیزی به جزاین.تاحالا سییابقه نداشییت بابا اینیور عصییبانی بشییه.تاحالاصییداش 

برای من بلند نشیییده بود.وقتی گفتم درا؟گفت دون تو یه زنی.هردقدرهم که قوی باشیییی نمیتونی 

تونی.قوی بودن مرد با یه مرد ببنگی.شییاید باهاش برابری کنی اما اگه قراربشییه ازش جلو بزنی نمی

یه امرخدادادیه، ممکنه هراتفاقی براض بی افته.اگه ازدواج کنی دیورمیخوای  و  ری  بودن زن 

هم به خانوادض برسییییییی هم به کارض.هروقت ازدواج کردی اگه به خاطر کارض بچه اض روگروگان 

همه ی اینا بگیرن میتونی تحما کنی؟ میتونی ازش به خاطرمردم کشورض بگذری.اما من درجواب 

فقط گفتم.میتونم.بابا که دیدحری  من نمیشه ازراه مهربونی واردشد.ولی من هنوزم حرفم همون 

بودیا این یا هیچی.دلم میخواسیییت بهشیییون ثابت کنم که میشیییه به همه ی کارها هم زمان رسیییید 

ولی به شییییییرطی که درسییییییت مدیریت بشییییییه.زمانی که بابا قبوا کرد ثبت نام کنم ،هیچوقت یادم 

نمیره.اما قبولیی یه شییرخ داشییت که اونم این بود زیرن رخودش تعلیم ببینم.قبوا کردم.ازشییرور 

اولین کلاسیییم،باباهم با من کارمی کرد.از تیرندازی ودفار شیییخصیییی گرفته تا تقویت حس پنج گانه 

پام وبالا رفتنم ازبلندی.اوایا از درد و کبودیها ی بدنم نمیتونسییییتم بخوابم.یه دوباری هم دسییییت و 

شییکسییت.وقتی میرفتم دانشییکده خرد وخمیربودم.دندماهی گذشییت.زمسییتون نزدیک شیید.حالا 

راحییت ترمیتونسییییییتم ازخودم دفییار کنم.طوری کییه قییدرتم بییا، بییابییا برابری می کرد ولی هی  وقییت 

نتونسیییییتم جلو بزنم.یه بارشیییییب گذشیییییته که برف باریده بودمنو توحیاخ به مبارزه دعوض کرد.البته 

اس نازه که سییییییرما روتامدزاسییییییتخوون می شییییییدحس کرد.سییییییه سییییییاعت توی حیاخ اونم با یه لب

بودیم.شییییییب که به رخت خواب رفتم احسییییییاس سییییییرما خوردگی میکردم.نصیییییی  شییییییب توی تب 

سییوختم.پلکهام ازهم باز نمیشیید.فقط صییدای مامان و می شیینیدم که به بابا میگفت اینقدربه این 

م با این تمریناض انصییراف بده اما دیدم مثا دختر سییخت نگیر.اما بابا درجوابی گفت فکر میکرد

خودم لببیییازوکلیییه شیییییییق.ییییه وقتیییایی دلم براش میسیییییییوزه ولی وقتی پشیییییییتکیییارش ومیبینم 

امیدوارمیشییییییم.فقط یه کاردیگه مونده تا انبام بده.اون وقت دیگه کاری به کارش ندارم.اخرین 

خودش همراه کرد.یه  امتحانم بعد ازخوب شییییدنم بود.یه روزجمعه بابا سییییاعت هفت صییییب  منو با

جای خلوض که بی شییییییباهت به بیابون نبود پیادم کرد وگفت تا خونه پیاده بیا.تا بخوام از شییییییک 

دربیام جلوی دشییمام گازش و گرفت و رفت.حالا بماند که ده بلاهایی سییرم اومد.وقتی سییاعت ده 
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لا اومداگرکارد شب به خونه رسیدم بابا رودیدم که روی مبا نشسته ومشدوا میالعه ست.کفرم با

میزدی خونم درنمی اومد.اما وقتی لبخندروی صیییییورتی ودیدم تمام عصیییییبانیتم فروکی کرد.پنج 

سییاا تمرین مداوم کردم.ازعید وعروسییی گذشییتم تا درجایگاه خودم بهترین باشییم.حالا من سییتوان 

موریت به یک بودم که قراربود با یک تازه وارد به اسیییم احسیییان باقری محرم بشیییم تا بتونم توی ما

عنوان یک زوج شرکت کنیم.وقتی با بابا مشورض کردم.قرارشد اوا با احسان صحبت کنه به قوا 

بابا دادم تا میالعه کنه.وقتی  خودش حرفهای مردانه. پرونده ای روکه قراربود انبام بدهیم وبه 

نسییییییتم پرونده روخوند گفت من قبلا یه باراین باند و متلاشییییییی کردم اما رشیسییییییی فرارکردونتو

دستگیرش کنم.حالا این پرونده دوباره بازشده البته سیامک با نفوذ تر هم شده باید خیلی مراقب 

باشیییییید.ماموریت ما یک سیییییالی طوا کشییییییدومن از دوری خانوادم میسیییییوختم.اماموفق شیییییدیم. 

ه حالاسالها ازاون روز گذشته و قراربود تینا امساا کنکوربده.اوج عصبانیت بابا زمانی شرور شد ک

تینا هم میخواسییت رشییته ی افسییری انتخاب کنه.وقتی بابا این اجازه روبهی نداد شییرور به گریه 

کردوگفت پس درا به ترانه اجازه دادی؟ نکنه شییییما بیشییییترازمن دوسییییتی دارید؟بابا که این حرف 

تینا رو شییییینید با پذیرفتن یک شیییییرخ موافقتی و اعلام کرد.حالا من مونده بودم ودشیییییمهایی که 

ب اندازه ی کره ی زمین شده بود.اگه میدونستم بابا با یه قیره اشک راحت رانی میشه از ازتعب

اوا همین کاررو میکردم.هردند من همیشییه به خاطرخواسییته هام میبنگم اما تینا نسییبت به من 

لیی  تروشیییکننده تره.اما این بارمن با تصیییمیم تینا مخال  بودم.می ترسییییدم روحیه ی لییفی 

ولی نمی دونم درا بابا شییرخ رفتن دانشییگاه تینا رو رانییی بودن من گذاشییته بود.تازه صییدمه ببینه.

باید حرفهای بابا رو میشیییییینیدم بعد قبوا میکردم.اونبا بود که فهمیدم بابا علاقه ی خاصییییییی به 

شییرخ گذاشییتن داره.وقتی شییرطی و شیینیدم. سییرم سییوض کشییید.بایدهمونیورکه بابا با من تمرین 

ینا تمرین کنم.تا روحیه ی شکنندش و به یه ادم جنگ جو تبدیا کنم.البته این میکرد من هم با ت

حرف بابا بود.وقتی ازش پرسیییدم درا با تینا مثا من برخورد نکردی.حرفی زد که تا یک هفته توی 

شییک بودم.از این که من بعد ازبه دنیا اومدنم،مامان بابا دیگه بچه نمیخواسییتن.ازاینکه تینا دختر 

که پدرومادرش به دسیییت خلافکارها کشیییته شیییدن.حالا تینای شییییرخواره که کسیییی رو همکارشیییه 

نداشت بابا اونو به فرزندی قبوا کرده بود تا پدر مادرش درارامی باشن.حالا میفهمم درا منو تینا 

ده سیییاا اختلاف سییینی داریم.حالا میفهمم که درا وقتی ده سیییالم بود باید یک سیییاا پیی مامان 

واونبا درس می خوندم.بابا اینیور میخواسیییت نبودنشیییون وتوجی  کنه.طوری که  بزرگم می موندم

معلوم بشه توی این یک ساا بچه دار شدن.از این ق یه فقط مامان بزر  ودایی کیوان وحالا هم 
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من خبر داشییییییتیم.بیچییاره تینییا کییه روحی هم ازاین ق یییییییییه بی خبره.امییا بیشییییییترین خبری کیه 

د که سیامک همون قاتا پدرمادر تینا بود که با دستگیریه ما به ازشنیدنی خوشحاا شدم این بو

اعدام محکوم شیید.هی  وقت ندیدم که بین ما فرقی گذاشییته باشیین.البته به جز این اخری.بابا بهم 

گفت اگه تینا میخواد افسیییر بشیییه درنبود من،توبایدمراقبی باشیییی.نذاری اتفاقی براش بی افته تا 

لا قبوا میکنی؟یک هفته توفکربودم.وقتی اصییییییرارهای تینا من شییییییرمنده پدرمادرش نشییییییم.حا

رومیدیدم دلم به حالی میسییوخت.این حقی نبود.شییاید اگر خانوادش بودن زندگیی ازاینی که 

هسییییت بهتربود.قبوا کردم.قبوا کردم دنین مسییییئولیتی و ب ذیرم.حتی به قیمت مر  و زندگیم. 

داشییتم به این اندازه دوسییتی نداشییتم.اما درسییته تیناخواهرخونیم نیسییت،شییاید اگرخودم خواهر 

ازوقتی که فهمیدم،ذره ای از احسییاسییاض خواهرانه هایم کم نشیید.تازه احسییاس بهتری داشییتم که 

تونسیییتم باری ازدوش بابا بردارم.برای همین نگرانشیییم،نمیخوام به خاطرمن توی دردسیییربی افته.با 

 عنی سه ساعت تو فکر بودم؟صدای در به خودم اومدم.به ساعت نگاه کردم.یک شب بود ی

 .بیا تو_

 :تینا داخا شد.خودشو لوس کردو گفت

 .میشه امشب پیشت بخوابم،اخه میترسم_

 .بهی لبخندی زدم.براش جا بازکردم تا روی تخت کنارم بخوابه

 تینا.توموقع قتا مامان بابا دانشگاه نرفته بودی ؟پس دیورخونه بودی؟_

د.وقتی اومدم خونه،هردی مامان وصییییییدا زدم جواب اون روزیکی ازکلاسییییییام کنسییییییا شییییییده بو_

نییداد.فکرکردم رفتییه خرییید.امییا وقتی وارد پییذیرایی شیییییییدم،جفتشییییییونو روی زمین دیییدم.اوا بییاورم 

نشییید.دند دقیقه توی شیییک بودم.ولی بعد به خودم اومدم وشیییرور به جیغ زدن واخرم شیییرور به 

صیییییییدای بلند در ورودی و شیییییینیدم  گریه کردم.به خودم اومدم که باید بهت زنگ بزنم.اما وقتی

فکرکردم سییییییرار منم اومدن.ولی با دیدن تونفس راحتی کشیییییییدم.ترانه نمی دونی کی مامان بابا 

 روکشته؟

اینو با م لومیت خاصییییییی گفت.بدلی کردم.باخودم فکرکردم اگه یه روزی بفهمه بچه ی واقعی 

س کردم.محکمتربدلی مامان اینا نیسییییییت بازم براشییییییون گریه میکنه.اشییییییکهاشییییییو روی بازوم ح

کردم.همه دیز وبراش تونیییییی  دادم.از مزاحمت ها،ازتهدید شیییییدنام،حقی که بدونه.حقشیییییه که 

بفهمییه توخیره وبییاییید مراقییب خودش بییاشییییییییه.امییا ین اطمینییانم بهی دادم کییه تییا وقتی بتونم 

بام مراقبشم.حالا اروم شده بود.وقتی به بابا قوا دادم میدونستم ده مسئولیت سنگینی وباید ان
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بدم.اما ترانه سیییت وقولی.نه میخوام خواهرم اذیت شیییه،نه میخوام بابا شیییرمنده.جفتمون توحاا 

خودمون بودیم که صیییییدای در ورودی دند بارمحکم به هم خورد.ازصیییییدای بلندش ازجا پریدیم.به 

تینا نگاه کردم.از ترس رنگی مثا گ  شده بود.اگه نگم خودمم نترسیدم درور گفتم.ولی بایداتاد 

یرون برم.نزدیک دراتاد رسیییییدم که بازم همون صییییدا به گوش رسییییید.تینا جیغ کشییییید.برگشییییتم ب

 :بدلی کردم.اما صداقیع شد.وقتی تینا اروم شد گفتم

من میرم بیرون ببینم ده خبره.اگه خبری نبود صییییییداض میزنم بیایی پایین ولی اگه تا ده دقیقه _

 .دیگه صداض نزدم زنگ بزن به عمو حمید

 .اض میاممنم باه_

 .شماهی  جا نمیایی همین که گفتم_

 .قیافه ی حق به جانبی گرفت

 .مثلا منم پلیسم.باید بیام کمک دیگه_

 .لبخندی رولبم نشست

اوا اینکه من که سییرگردمملکتم ویه گردان زیردسییتم اینیوری قیافه نمیگیرم.بعدشییم توتازه سییه _

  .ای بیا ولی ازکنارم خم نمیخوریترم داری درس میخونی.فعلا جوجه پلیسی.حالا اگه میخو

دراتییاد وبییاز کردم تییا بیرون برم.نگییاهی بییه سییییییییالن تییاریییک انییداختم.پییامو ازاتییاد خواب بیرون 

 .گذاشتم.نگاهی به تینا کردم که هنوزتوی اتاد ایستاده بود

 درانمیایی؟_

  .اب دهنشوقورض داد

 .میخوای تو برومنم ازاینبا هواتودارم_

بچییه پرویی نثییارش کردم.میارو بیاش کیه کشییییییورمونومیخوایم بیه کیییا  لبخنییدم عمیق شیییییییدوزیرلیب

بسیییییی ریم.برای همینییه میگم بییه درد این کییارنمیخوره دیگییه.اوا در اتییاد خواب مییامییان اینییا رو 

بازکردم.برد و زدم.همه دی به هم خورده بود.از شییواهد پیدا سییت که دنباا دیزی میگشییته.ازاتاد 

رد وروشییییین کردم.پایین هم مثا اتاد خواب بود.دیوره که ما خارج شیییییدم و به طرف راه پله رفتم.ب

متوجه نشیییدیم.مگه تینا الان به اتاقم نیومد.جن هم همچین سیییرعت عملی نداره. ولی درا سیییرار 

تا به حیاخ نگاهی  ما نیومده بود.به طرف در ورودی رفتم.درار قوه رواز جا کفشییییییی برداشییییییتم 

دم که دشییمم به یه جسییم سیییاه رنگی خورد که ازروی بندازم.وارد حیاخ شییدم.درار قوه رو درخون

دیواربه سییییییمت کوده پرید.با سییییییرعت پشییییییت سییییییرش دوییدم.دروازه رو بازکردم.نگاهی به کوده 
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کردم.پرنده پرنمیزد.تا سییییر کوده رفتم ولی خبری نبود.به داخا برگشییییتم.تینا روصییییدا زدم وبهی 

وحمید همراه با بچه های تبسییس گفتم دسییت به دیزی نزنه تا به سییرهنگ خبربدم.اون شییب عم

به خونمون اومدن ولی بازم دیزی عایدشون نشد.تینا روفرستادم تا استراحت کنه اما خودم پیی 

سرهنگ موندم تا کاربچه ها تموم شه.وقتی رفتن ساعت سه صب  بود.مثا همیشه ساعت هفت 

هی سفارش کردم بیدارشدم و صبحانه روحانر کردم.وقتی تینا به سمت دانشگاه رفت خیلی ب

مراقب خودش باشه.بعدم منت ر باشه تا خودم دنبالی برم.به سمت اداره راه افتادم.داشتم از بی 

خوابی هلاه میشییییدم.به منشییییی سییییرهنگ که رسیییییدم.بلند شییییدوبهم احترام گذاشییییت.ازاد باش 

گفتم.بییه اتییاد سییییییرهنییگ اشییییییییاره کرد و گفییت منت رتون هسییییییتن.درزدم و وارد شییییییییدم.احترام 

رهنگ دعوض به نشستنم کرد.مرادی هم روی مبا جلوی سرهنگ نشسته بود. منم رو گذاشتم.س

به روی مرادی نزدیک سیییرهنگ نشیییسیییتم.ما با سیییرهنگ رفت وامد خانوادگی داشیییتیم.بعدازاتمام 

 .درسم پیشنهاد کارتو اداره رو بهم داد که بلافاصله قبوا کردم.باجدیت به سرهنگ خیره شدم

 .توی سالها خدمتی یه بارم ناامید نشد.باعث الگوی همه ی ما بودتسلیت میگم دخترم،پدرض _

 .ممنون سرهنگ_

 .خب،بریم سر اصا میلب_

نگاهی به سییییییرگرد مرادی کرد.منم بهی نگاه کردم.با همون اخم های همیشییییییگیی به سییییییرهنگ 

 .دشم دوخته بود

 .اونقدراخم کن تا بین ابروهاض داا بیفته.گوشت تلخ

گردمرادی به همراه ستوان سبحانی تازه به این اداره منتقا شدن.یعنی ایشونو که میشناسی،سر _

خودم درخواسییییت انتقالیشییییونودادم.ولی دون تو این اواخردرگیرپرونده رایان بودی نشیییید که بهت 

 .بگم

 :رو به مرادی برگشتم وبا همون جدیت گفتم

 .خوش اومدین_

 :به سرهنگ نگاه کردم با لحن اروم و شوخی گفتم

 .ن اینبا حق اب وگا دارم باید زودترازاینا بهم میگفتیدسرهنگ،م_

 .سرهنگ خنده ای کرد

 .حق با تودخترم، معذرض میخوام_

 :با لحن اعتراض گفتم

niceroman.ir



                 
 

 

 برزگرمحبوبه |  بلاخره تموم شد رمان

 23 د           

 

 .عمو،شوخی کردم نگفتم که معذرض خواهی کنید_

  .میدونم سرگرد.تواین دندساا خوب شناختمت_

ونا فقط طعمه بودن تا تو روازخونه خب،بریم سییییرکارمون.ازاون دوتا سییییرنشییییین بازجویی کردیم.ا_

دورنگه دارن. اماشییاهین، که زیردسییت معاون رایان بوده تا حالا اونو ندیده همه هم به همین اسییم 

فقط میشیناسینی.هرسیری هم خواسیتیم شیمارش و ردیابی کنیم زودترازموعود قیع کرده. خبره و 

ریم.برای همین ازهمه دی زرنگه تازه همیشیییییییه یه قدم جلوترازماسیییییییت. توی اداره جاسییییییوس دا

باخبره.این پرونده باید بین تازه واردها وهمچنین،تو واحسیییان باقری،پیگیری بشیییه.این پرونده باید 

بین گروه بمونه و جایی درز پیدا نکنه وشیییما سیییرگرد تهرانی همون طور که میدونی مسیییئولیت این 

  .میتونی پرونده رو واگذار کنیپرونده با شماست. اما اگه فکرمی کنید،نمیتونید وبراتون سخته،

  .من مشکلی با پرونده ندارم. باید بفهمم رایان کیه_

 .بسیارخب حالا اطلاعاتی روکه داری.برای سرگرد بازگوکن_

 .روبه مرادی کردم

شییییی ماه پیی بود که یکی به گوشیییییم زنگ میزد و تهدید میکرد.اولی جدی نگرفتم.اما وقتی _

داد واین که کبا میرم و میام، کم کم دنبالی افتادم تا ببینم کیه  شکا وشمایا  اهریم اطلاعاتی

ودکاره سیییییت.هی  ردی ازخودش به جا نمی ذاشیییییت. یه روز داشیییییتم از اداره بیرون می اومدم که 

گوشیییییم زنگ خورد.شییییماره نیفتاده بود.جوابی و دادم.بهم گفت سییییلام سییییرگرد.دادرخیلی بهت 

غیب گفتی.معلومه هرکی توخط ن ام باشه دادریه.اما میاد.منم درجواب بهی گفتم دشم بسته 

اون درجوابم گفت اره خب.اما درباره ی دشمای عسلیت وپوست سفیدض ده ن ری داری.من که 

 .میگم به پای دشمهای ابی من نمیرسه.ولی شاید ترکیب جالبی شه

 .به اینبای حرفم که رسید مرادی به دشمام زا زد.نگاهم و به زمین دوختم

نه های  اهریم وگفته بود.اماهردی دشم درخوندم کسی رو ندیدم.تا خواستم حرف بزنم نشا _

 .قیع کرده بود

  .تموم این مدض سرگرد با دقت به حرفام گوش میداد

  اسمشوازکبا فهمیدی؟ _

وقتی ازش پرسییییییدم تو کی هسیییییتی؟ گفت میتونی رایان صیییییدام کنی.این اسیییییم میشیییییه کابوس _

نمی کنی خودم میام سیییییراغت.ازاون وقت تاحالا فقط مزاحمم میشیییییه  شیییییبانت دنبالم نگرد پیدام

 .وتهدیدم میکنه اما نمیدونم دراسراغم نمیاد
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 .نگاهی به سرهنگ انداختم

  .فقط نگران خواهرم هستم که به جز من کسی رو نداره_

نی نگران نباش.با تینا کاری ندارن تا توهستی به کس دیگه فکر نمی کنن.تازه من ستوان سبحا_

 .رو برای محاف ت از تینا وارد گروه کردم.اما دوباره بایدازشاهین باز جویی شه

  . من این کارومیکنم_

 .نه بهتره سرگرد مرادی این کاروانبام بده.میترسم ارامشتواز دست بدی_

حرفاشییییو قبوا داشییییتم.دون اگه حرف نا مربوطی میزدممکن بوداززیردسییییتم سییییالم درنیاد.اخه یه 

هم های خانمی که به خانوادم توهین کرده بودتا حدمر  کتک زدم.نزدیک بود درجه باریکی ازمت

سابقه بودنم واینکه سرهنگ بابا رو میشناخت با یه تذکر خیلی محکم  هام وبگیرن.اما بخاطربی 

 .وبرکنارکردنم ازاین پرونده رفع رجور شد

  .مرادی: اگه جناب سرهنگ اجازه بدن به اتاد بازجویی برم

 .ی نیست مرخصیدمورد_

 :ازجا بلند شدیم واحترام گذاشتیم.به طرف اتاد هامون راه افتادیم.توی راهرو، رادوین گفت

  .تحسینتون میکنم بخاطر نباختن روحیتون _

 .ازکبا میدونیدخودم ونباختم_

جلوی اتاد هامون ایسییییییتادیم.با این حرفم تعبب کرد.بهی نگاه کردم. ده دشییییییمهای مشییییییکی 

دم وتوش خلع سلاح میکرد.مخصوصا با اون ابروهای پرپشتی.با شنیدن صداش وبراقی داشت.ا

  .حواسم و بهی جمع کردم

  .خب،خب! از اهرتون که اینیور پیداست_

 .هیچوقت ازروی  اهرهی  کس ق اوض نکنید.برای شناختن ادما قلبشونونشونه بگیرید _

ی پرونده کارکنم.از این که سییرهنگ ازجلوی نگاه خیره ومتعببی گذاشییتم و وارد اتاقم شییدم تا رو

برای تینا محاف  تایین کرده،خیلی ممنونشییییییم.خیالم ازبابت تینا راحت شییییییید.شییییییماره ی تینارو 

گرفتم.بهی گفتم به جای من سییییییبحانی، پسییییییر عموی مهناز دنبالی میره.خودمم رفتم خونه تا 

با بادیگاردش، همچنان  رفت وامد میکنه.به قوا بخوابم.پنج روزی از اون موقع میگذره.تینا هم 

خودش تا دردست شویی هم که بخواد بره همراهی هست.شاید برای تینا عذاب اورباشه،عونی 

من دیگه نگران نیستم.هنوز ردی ازرایان پیدا نکردیم.شاهینم هنوزاعتراف نکرده.از این سر درگمی 

باشه یا با دستگیری خسته شدم.دلم میخواد این پرونده زودتربسته بشه.حالا میخواد بامر  من 
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رایان.از اداره خارج شیییییدم.به سیییییمت خونه راه افتادم.جلوی خونه ایسیییییتادم تا درو بازکنم،ماشیییییین 

وداخا ببرم.بعد ازانبام کارم وارد خونه شیییییییدم.تینا رو دیدم که مثا همیشیییییییه جلوی تلویزیون 

فیلم ها رونگاه  نشسته.یه بسته دستماا کاغذی هم جلوش گذاشته و داره فیلم میبینه.اینقدراین

کرده که اسیییییم بازیگرا وتاریخ تولدشیییییونم ازحف ه.این باید با این روحیی به جای افسیییییری یا هنر 

میخوند یا سینما.به اطراف نگاه کردم.خونه رو مرتب کرده بود.خداخیرش بده.با صدای بلند سلام 

 .کردم.جوابموداد

 .سلام.خسته نباشی_

 .ممنون_

 .بیارمبرو لباساتوعوض کن تا شام _

 .باشه.فقط قبلی یه دوش بگیرم بعد_

از پله ها بالا رفتم.مزیت زود خونه رسیییییدن تیناهم حانییییربودن شییییام بود.لباسییییام وعوض کردم و 

داخا حموم شییدم.شیییر اب وبازکردم.البته همیشییه اب سییردوبیشییتر بازمیکردم تا اب دار.به لی  

که به موهام افتاد.اه از نهادم بلندشد.کی بابا وتمرینای زمستونی،عاشق سرما بودم تا گرما.نگاهم 

میخواسییییت اینا رو بشییییوره.بالاخره بعدازغرزدن وگربه شییییور کردن ازحموم خارج شییییدم.جلوی اینه 

ایسییییتادم.به خودم نگاهی کردم.ابروهام پرشییییده بود.دشییییمم به موهای بلند و مشییییکیم کشیییییده 

شک کردنشون وداشت.خیلی شد.اندازش تا پایین ترازکمرم میرسید.پوفی کشیدم.کی حوصله خ

دلم میخواسیییییت کوتاهشیییییون کنم.اما وقتی بابا فهمید گفت قشییییینگی زن به موهاشیییییه.اگه اذیتت 

میکنه ببافشییون تا راحت باشییی. نه این که کوتاهشییون کنی.حی  نیسییت.به موهای مامانت نگاه 

ب کن.ازوقتی که باهاش ازدواج کردم.دسییت به موهاش نزده.موهاش درسییت مثا اسییمی کمند.خ

حرف حق جواب نداشت.درسته الان بابام نیست.اما نمیخوام درنبودش هم ازحرفهاش سرپیچی 

 .کنم.لباسامو پوشیدم.به طبقه پایین رفتم.تینا سفره به دست، وارد پذیرایی شد

 شام دیه تینا؟_

 .املت_

 .مرسی.خواهری_

 .شرور به شام خوردن کردیم.بهی نگاه کردم

 .که نمیکنه از این سبحانی ده خبر؟اذیتت_
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نه.کاری به کارم نداره.اتفاقا خیلی هم شیییوخه.بهی نمیاد پلیس باشیییه.ولی ازاین که هرجا میرم _

 .باهامه عصبیم میکنه.تازه وقتی هم که با مهنازه اینقدر کا کا میکنن که سرسام میگیرم

 خب،خب،خب.دیگه دی؟_

 بی مزه،منو مسخره کردی؟ _

 .وبرداشت وسرکشید با صدای بلند خندیدم.تینا لیوان اب

 .حالا پاشوببین پیام نداده_

بااین حرفم اب توگلوش پرید خندم وخوردم.ازجا بلند شییدم.به طرفی رفتم وبا دسییت به پشییتی 

  .زدم.حالی که بهتر شد

 .من اینیورادمی نیستم ترانه.مثا بع ی ازدخترا که تا پسرمیبینن تورش کنن_

 :با لحن عادی گفتم

 .ی میاد توروبگیرهمیدونم عزیزم.اخه ک _

لبخند دندون نمایی زدم که یکهو تینا جیغ کشیدوازجاش بلند شد.شرور به دنباا کردن من.منم 

 .ازجام پاشدم و فرارکردم.مثا بچه ها شده بودیم.تموم سعی ام این بود تیناروازتنهایی دربیارم

 .خیلی دلشونم بخواداگه مردی وایستا_

سییییییتادم.تینا که داشییییییت پشییییییت سییییییرم می اومدمحکم بهم با این حرفی قیافه جدی گرفتم وای

 .خورد.ولی ازجام تکون نخوردم

 زنم ووایمیستم حالا رف حسابت دیه؟_

 .تینا تاحالا منواینقدرخشک ندیده بود.بزاقی و قورض داد

 .ها؟هیچی.میگم بریم شام بخوریم نه_

 .با این حرفی بلند زدم زیر خنده که تینا نفس راحتی کشید

 .بیچاره زیردستاض،ازدستت دی میکشنزهرهلاها._

  .قیافه حق به جانبی گرفتم

اگه کارشون و درست انبام بدن که کاریشون ندارم.دون کارمون حساسه،با یه اشتباه کودیک _

 .ممکنه جون یه نفر به خیر بی افته

 .اره خب.اینم هست_

یزیون بعییید حرفی بیییه سییییییمیییت سییییییفره رفیییت تیییا  رفهیییا روجمع کنیییه.منم روی مبیییا،جلوی تلو

نشستم.موبایا تینا رو برداشتم تا شماره ی حسامو سیو کنم.مخاطب ها رو یکی یکی رد کردم.به 
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اسم حسام رسیدم.ده خودمونی.به جای فامیلیی، اسمشو یادداشت کرده.شماره روبرداشتم تا 

مواقع لازم بهی زنییگ بزنم.نگیییاهی بییه تلویزیون کردم.مثیییا همیشییییییییه پییییام بییازرگییانی نشییییییون 

 .تم به تبلیداتی نگاه میکردم که باز صدای تینا بلندشدمیداد.داش

 .ترانه،ترانه_

 .باز دته؟ یه  رف داری میشوریا.هوار زدن داره_

 .ترانه،ته حیاض اتیی گرفته_

با این حرفی سییریع ازجا بلندشییدم وبه طرف اشیی زخونه رفتم.از پنبره به حیاخ نگاه کردم.راسییت 

 .بیشتربود.به تینا نگاه کردممیگفت.اتیی از دیزی که تصور میکردم 

 .برو زنگ بزن عمو حمید.منم به اتیی نشانی زنگ میزنم_

تینا به طرف موبایلی هبوم برد.منم به اتیی نشییییییانی زنگ زدم.بعدازادرس دادن به طرف حیاخ 

رفتم.یهو دشیییمم به انباری افتاد که درخت همسیییایه هم روش سیییایه انداخته بود.وای خدای من! 

از دوب خشیییییییک و یه بشییییییکه نفت بود.بابا،اینا رو جمع اوری کرده بود تاهرازگاهی توی انباری پر 

توحیاخ برای پخت کباب یا درسییت کردن دای،اتیی روشیین کنیم.به شییعله ها خیره شییدم.داشییت 

به طرف انباری پیشروی میکرد.اصلا این اتیی دیوربه وجود اومده که ما تازه خبردارشدیم؟یعنی 

خونه متوجه نمیشییییید تا دودقیقه دیگه اون دنیا بودیم؟فرصیییییت فکر کردن اگه تینا ازپنبره اشییییی ز 

نداشییییییتم.سییییییریع به طرف شییییییلنگ اب رفتم تا جلوشییییییوبگیرم.شیییییییر اب وباز کردم.نزدیک اتیی 

شدم.شلنگ و به سمتی گرفتم.شعله تا حدودی کا دیوارحیاخ و گرفته بود.نزدیکترشدم.گرما به 

رد.داشم دستهام وبه سمت دپ وراست میگرفتم واب صورتم برخورد کرد.طوری که صورتم گز گزک

پاشییی میکردم.اما با این فشییاراب،افاقه نمیکرد. فقط کمی،شییعله های اتیی عقب میرفت ودوباره 

جلوترمیرسییییییید.ولی خاموش نمی شیییییید.دسییییییتهام درد گرفته بود.ازاون طرف هم گرمای زیاد اذیتم 

ن فهمیدم همسییییییایه ها جلوی میکرد.درعرض دند ثانیه خیس عرد شییییییدم.ازسییییییروصییییییدای بیرو

  .خونمون جمع شدن.تینا به طرفم اومد

 .به عمو زنگ زدم.گفت خودشو میرسونه_

باشییییییه. برو به همسییییییایه بدلی بگو با شییییییلنگ درختشییییییون و خیس کنه تا اتیی به حیاخ اونا _

 .نرسه.زودباش وگرنه با اون همه درخت خشک شده، یه اتیی سوزی دیگه راه می افته

درحیاخ راه افتاد.اتیی به سییمت انباری پیشییروی کرده بود.نه!خدایا خودض به دادم  تینا به سییمت

برس.اگه به انباری برسه یه انفبار بزر  پیی میاد که باعث به خیر افتادن جمعیت میشه.کمی 
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عقب تراومدم.از یه طرف ثابت موندن دسییییییتهام باعث درد و بی حسییییییی شییییییده بود.ازیه طرف هم 

وجود اومدن عرد روی صییییییورتم شیییییییده بود.طوری که دونه های عرد توی گرمای اتیی باعث به 

دشییییمهام میرفت وباعث سییییوزش اونا میشیییید.اما قدرض پاه کردنشییییون و نداشییییتم.خدایا اگه این 

فاجعه ختم به خیر بشه وکسی اسیب نبینه هزارتا صلواض به نیت امام زمان میفرستم. توی فکر 

کردم.سرم وبالا گرفتم که دیدم ازخونه همسایه داره  نذرکردن بودم که خیسی روی صورتم احساس

اب پاشییی میشییه.دیگه کم اورده بودم.انگارتوی جهنم دارم برای جونم دسییت وپا میزنم.ازدورصییدای 

اژیراتیی نشیییانی به گوشیییم رسیییید.تا حالا اینقدرخوشیییحاا نشیییده بودم.خداروشیییکر کردم.صیییدا 

ینا با مامورای اتی نشییییانی بهم نزدیک نزدیکترشیییید.تا جایی که صییییداشییییو در نزدیکیم شیییینیدم.ت

شیییدن.بلافاصیییله فرماندشیییون منو به عقب فرسیییتاد و به مامورا اجازه خاموش کردن اتیی وداد.به 

عقب که برگشیییتم تازه سیییردی هوا روحس کردم.لرزبه تنم نشیییسیییت.هنوزم دسیییتامو روی دلم نگه 

نگ وحسییام به همراه داشییته بودم.با کودکترین حرکت صییدای اخم بلند میشیید.همون موقع سییره

مرادی وارد حیاخ شیییدند.نمیدونم درا هراتفاقی که می افته ایناهم باید باشیییند.بهم رسییییدن.باهم 

سییلام علیک کردیم.سییرهنگ به طرف اتیشییی که درحاا خاموش شییدن بود رفت.من هم بقیه روبه 

بهم داخا خونه همراهی کردم.وارد خونه که شییییییدم موجی ازگرما به صییییییورتم خورد.حاا خوشییییییی 

دست داد.ازدست خودم خندم گرفت.نه به اون موقع که داشتم از گرمای زیاد شکایت میکردم نه 

به الان که دارم ازاین گرما لذض میبرم.بازم خداروشیییکر.دراولین فرصیییت نذرم وادا میکنم.روی مبا 

دونفره نشییسییتم.مرادی وحسییام هم روبه روم نشییسییتن.رو به تینا که تازه داشییت واردخونه میشیید 

 :گفتم

 .اببی،یه سینی دای میاری.هوا به هوا شدم میترسم سرما بخورم_

 .اره،الان میام_

سییرمو به مبا تکیه دادم و دشییمهاموبسییتم.دشییهام سییوخت.باید یه ابی به صییورتم بزنم.حالا کی 

حوصیییله داره دوباره حموم بره.فکر شیییسیییتن اون موها هم عذابه ده برسیییه به انبامی.دشیییمهامو 

ام به من نگاه میکنه و مرادی هم تو فکره.ازجا بلندشییییدم وبه طرف اشیییی زخونه بازکردم.دیدم حسیییی

رفتم تا به صیییییورتم ابی بزنم.خنکی اب روی صیییییورتم حس خوشیییییی وبهم القا کرد.مثا خوردن اب 

هویج خنک تو دله تابسیییتون.دوباره برگشیییتم وسیییرجام نشیییسیییتم.همون موقع عمو هم وارد خونه 

اما اون بدون توجه به ما درحالی که تو فکر بود روی مبا شییییییید.به احترامی ازجامون پا شیییییییدیم.

نشییییییسییییییت .تینا سییییییینی دای و به همه تعارف کرد.به من که رسییییییید دسییییییتمو دراز کردم تا دای 
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بردارم.ولی صیییدای اخم سیییکوض و شیییکسیییت.صیییورض همه به سیییمتم درخید.سیییرمو انداختم پایین 

 :ومعذرض خواهی کردم.به تینا گفتم

 .زاری.دستم خشک شدهمیشه خودض برام دای ب_

 .تینا همون کاروانبام داد.کنارم نشست.با صدای سرهنگ توجهم بهی جلب شد

 متوجه علت اتیی سوزی شدی؟_

 .قیافه جدی به خودم گرفتم

 .علتی وجود نداشت.عمدی بوده_

درسیییییته.هرجا که باشیییییه بهت زنگ میزنه.اینبا دیگه برای دوتا دختر،امن نیسیییییت.بهتره ازاینبا _

 .ی کنیداسباب کش

که نمیتونم وا  کارمم  نداریم. فامیا نزدیک  که  با حرف سییییییرهنگ موافقم.ولی کبا بریم؟اینبا 

کنم.تازه دانشییییییگاه تیناهم اینباسیییییییت.هردند دایی گفت بیایید پیی ما.اما ما شییییییراییشییییییو 

نداریم.نمیخوامم که به خاطر من به اونها هم اسییییبی برسیییه فقط میمونه یه راه که..حتی فکرشیییم 

 .میده.اخه دیوری ازاینبا دست بکشیمازارم 

 .سرهنگ:باید اینبا روبفروشید و یه جای دیگه روخریداری کنید

 .درسته.امابرام سخته که این کاروکنم_

 .سرهنگ:من یه پیشنهاد دارم

 .بهی نگاه کردم

همونیور که میدونیدما دوتا اتاد انییییییافه داریم.میتونید بیایید پیی ما.با وجود شییییییما زیورهم _

ه تنها نمیمونه.نگران فرهان هم نباشییید.همی توی میبشییه،فقط اخرشییبا برای اسییتراحت به دیگ

  .خونه میاد.اگه قبوا کنید منت رو سرمن گذاشتید

به پیشنهادش فکرکردم.اما ما اینیوری راحت نبودیم.همیشه باید حباب داشته باشیم.تازه وقت 

م که بگذریم.فرهان وکبای دلم بزارم.درسییییته وبی وقت امکان داره بریم ماموریت.اگه ازهمه اینا ه

 .باعمو اینا رفت وامد خانوادگی داریم ولی با وجود فرهان،راحت نیستیم.روبه سرهنگ کردم

 .ممنون عمو.ترجی  میدم خونه رو بفروشم.هردند برخلافه میلمه_

 .هرطورراحتی.میدونم کاری که باب دلت نباشه هردی اصرارکنم انبام نمیدی_
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یم بلند شد.دیگه به این زنگ زدن ها انس گرفتم.گوشی وازروی میزبرداشتم.تماس و صدای گوش

برقرار کردم.بازهم صدای نحسی روی اعصابم خط انداخت.با اشاره سرهنگ،صداشوروی بلندگو 

 .گذاشتم

 .به به.جناب سرگرد.میبینم که هنوزم زنده ای.سگ جون ترازاین حرفایی_

 :ندم ولی حی  که باید صبرکنم.با لحن عادی گفتمخیلی دلم میخواست گردنشو میشکو

به کوری دشم دشمنا زنده ام.ولی فکرکنم سگ جون ترازمن تویی.دون هرکی جای توبود تاحالا _

 .پا پس میکشید

 .پوزخندی زد

من تا اون دوتا کارمربوخ به توروانبام ندم عقب نمیشییییینم.اولیی دسییییت توشه.اما دومیشییییومن _

 .تصمیم میگیرم

 :وکینه ادامه داد با حرص

 .کاری میکنم جلوم زانو بزنی والتماس کنی_

 :با جدیت وصدای نسبتا بلند گفتم

ارزوشوبه دلت میزارم.میمئن باش اگرهم زانوبزنم باهمون زانوهای خمیده کارتوتموم میکنم.پس _

 .فکرموفقیت و ازذهنت پاه کن

 .سفیدی میزد بدون حرف دیگه ای گوشی قیع شد.دستامومشت کردم.طوری که به

سرهنگ:تهدیداش داره جدیتروبیشترمیشه.داره عرصه روتنگ میکنه.ازدوشنبه عملیاض و شرور 

میکنید.این کارم منزا سییرگرد مرادی انبام میدید.به سییروان باقری هم دسییتورمیدم وسییایا مورد 

شب به ن رمثا دستگاه شنود، دوربین، وسایا گریم وغیره،رو به همراه دونفردیگه ساعت دوازده 

 .خونه مرادی انتقاا بده

 :روبه من کرد و ادامه داد

تهرانی.تا اون موقع باید توخونه جدید مسییییییتقر بشییییییی تا اتفاقی براتون نیفته.اگه نزدیک خونه _

سییییییرگرد باشیییییییه بهتره.خیالم راحته اگه به کمک احتیاج داشییییییتید کسییییییی هسیییییییت تامراقبتون 

نییییمن، احسییییانم فقط به خاطرتو،توی گروه باشییییه.اینیوری راه برای حسییییام هم نزدیکترمیشییییه.در 

 .قرارش دادم میدونم که بهی احتیاج داری

 .ممنونم قربان-
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بعدازجاش بلند شییییییدوخداحاف ی کرد.هرده اصییییییرار برای شییییییام خوردن کردم قبوا نکرد.تاجلوی 

دربدرقی کردم. مرادی وسییبحانی هم از جا بلند شییدن تا رفع زحمت کنن.اما برای شییام نگهشییون 

با سییبحانی صییحبت کنم.به تینا هم گفتم ازبیرون غذا سییفارش بده.حسییام و به سییمت  داشییتم تا

اتاد مهمان راهنمایی کردم.خودمم بعدازاون وارد اتاد شیییییدم و دروبازگذاشیییییتم.روی مبا روبه روی 

هم نشییییسییییتیم.نگاهی بهی کردم.دشییییمهای قهوه ای با ابروهای حلاا و پر پشییییتی داشییییت.اگه 

ض مردونه ای داشیییت که با داا روی دونی، قشییینگترهم شیییده بود.با بینیی وفاکتوربگیریم صیییور 

 .جدیت بهم نگاه کرد.شرور به صحبت کردم

از اینکه تازه به اداره ی ما اومدید بهتون خوش امد میگم.ازاونبایی که شییمامحاف  تیناهسییتین _

ولی گفتنی میخواستم نکاتی رو بهتون گوش زد کنم.میدونم که خودتون بهتراین دیزا رومیدونید 

خالی ازلی  نیست.ازتینا شنیدم تموم این مدض همه جا همراهی بودین.بابت این مسئله ازتون 

ممنونم که خیلی مراقبی هستین اما من دیزی فراترازاین مراقبت ساده میخوام.ازتون انت اردارم 

یان دهاردشیییمی مراقبی باشیییید.کودکترین اتفاقی که افتادهردند اگه بی ارزش باشیییه منودرجر 

قرار بدید.تینایی که بعد ازخدا س ردم دستتون،فقط خواهرم نیست.تمام هستی منه.دلم نمیخواد 

خارتوپاش بره.نمیخوام اسیییییب یا ناراحتی بهی برسییییه.حالا ده ازطرف شییییماده ازطرف کس دیگه 

ای.همون طور کییه میییدونییید اگییه خییدایی نکرده اتفییاقی خواسییییییییت براش بی افتییه بییاییید خودتون 

نید.من بااین شییییرایط حانییییربه همکاری با شییییما هسییییتم.من یه محاف  گیج وگوا وسیییی ربلاش ک

نمیخوام.اگه اعترانییی دارید میتونید اسییتعفا نامتون وام ییا کنید تا براتون جایگزین بزارم.اگه هم 

موافق هسییتید.باید تمام انت اراتمو انبام بدید.دون به غیرازاین باشییه توبیختون میکنم.به هرحاا 

 .رازصل  اخره.مفهومهجنگ اوا بهت

با دهن نیمه بازودشیییمای درشیییت بهم نگاه میکرد.ازقیافی خندم گرفت.اما من سیییرتینا با کسیییی 

 :شوخی ندارم.به خودش اومدوبا کمی اخم گفت

 .مفهومه قربان_

بعدباخونسردی ازجا بلند شدم واز اتاد خارج شدم.حسام هم با اون اخم هاش دنبالم راه افتاد.به 

رفتم.تینا سیییفارش غذا رو گرفته بود.داشیییت سیییفره پهن میکرد منم توی پیاله ها  طرف اشییی زخونه

ماسییت میریختم.بعدهم سییرار  رفها رفتم تا اونا رو بچینم.واردحاا که شییدم دیدم حسییام با اخم 

دیزهایی رو تعری  میکنه ومرادی هم سییییییرشییییییوانداخته پایین ومیخنده.فکرکنم ازحرفهای من 

خنده مرادی دیه من دیگه نمیدونم.بعد ازدیدن سییییفره ،به شییییام اتیشییییی شییییده.حالا این وسییییط 
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خوردن دعوتشییییون کردم.منو تینا کنارهم نشییییسییییتیم وحسییییام ومرادی هم کنارهم.شییییرور به شییییام 

خوردن کردیم. دون من هشییییت ازاداره میام زود شییییام میخوریم ولی احتمالا بقیه سییییاعت ده تازه 

ورده باشیییین.نگاهی به مرادی کردم.با لبخند شییییام سییییرو میکنن. برای همین گفتم شییییاید شییییام نخ

داشیییییت غذاش ومیخورد.حسیییییامم باغذاش بازی میکرد فکر کنم ازحرفهام ناراحته.به تیناهم نگاه 

 :کردم.اونم مثا حسام.این دیگه دراغذا نمی خوره.همین طورکه قاشقمودهنم میذاشتم گفتم

 .غذاض و بخور_

 ..سرم وبه سمت تینا برگردوندماحسان سرش وبلند کرد وبا تعبب بهم نگاه کرد

 .مگه با تونیستم.دراجواب نمیدی_

با این حرفم مرادی خندید.با تعبب بهی نگاهی کردم.سرشوانداخت پایین ودوباره شرور به غذا 

 .خوردن کرد

 .میا ندارم_

 .راستشوبگو.من تورو بزرگت کردم.دی فکرض ومشدوا کرده_

 .رایان-

قیه هم به ما نگاه میکردن.تینا به ما نگاهی انداخت وروبه من دست ازغذا خوردن برداشتم حالا ب

 :گفت

 اون منوسرمزاربابا اینا تهدید کرده بود یادته؟_

دلم خواسییییت این جوسیییینگین وبشییییکنم.نمیخواسییییتم مهمونی ناراحت یا گرسیییینه ازخونه ام خارج 

 :بشه.پس باخونسردی به تینا گفتم

 .نمیدونستم اینقدرجون دوستی_

 .یدتینا اهی کش

 .نگران خودم نیستم.نگران اینم که اگه بلایی سرم بیاد تو تنهایی دیکارمیکنی_

 .ازحرفی شکه شدم.انت اردنین حرفی وازش نداشتم.به خودم اومدم

نگران من نبیاش.خودم میتونم ازخودم مراقبیت کنم.اگیه میخوای خییاا منوراحیت کنی فقط بیه _

ئن باش با وجود سییتوان اتفاقی براض نمی حرف محاف ت گوش بده.ازحرفشییم سییرپیچی نکن.میم

 .افته.منم تنهانمیشم

 .به حسام نگاه کردم

 مگه نه ستوان؟_
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 .حسام که ازحرفای من خوشی اومده بود نیششوبازکرد

 .بله.همینیوره_

 .رو به تینا کردم

 .حالا شامتو بخور_

نگاهم و به طرف با این حرفم حسییامم شییرور به شییام خوردن کرد.با لبخند بهی نگاهی کردم.بعد 

مرادی درخونیییدم. اونم داشییییییییت بیییا نیی بیییازمنو نگیییاه میکرد.بعیییدازخوردن شییییییییام.تینیییا  رفهیییا 

 .روشست.منم دای ریختم.باصدای تینا بهی نگاه کردم

 .اه.خیس خالی شدم_

عیب نداره سییییارافونت وشییییسییییتم.توی اتاقمه.یادم رفت براض بیارم.برواونو ب وش قشیییینگترازاینم _

 .هست

اتاقم رفت.منم با سیییینی دای به طرف مرادی رفتم وبهی تعارف کردم.دسیییت شیییو تینا به سیییمت 

دراز کردتا دای رو بگیره که صیییییییدای جیغ تینا مانع شییییییید.اولین کسییییییی که به خودش اومد.من 

بودم.سیییییینی و روی زمین انداختم وبه سیییییمت اتاقم رفتم.پشیییییت سیییییرمن هم حسیییییام ومرادی راه 

دم.هم شکه شدم هم عصبانی.یه جعبه روی تختم گذاشته افتادن.وارد اتاد شدم.ازدیزی که میدی

بودن که داخلی سر بریده یه عروسک بود.البته کمی هم خونیی کرده بودن.به یاد داشت تایپ 

شییده ی کنارعروسییک نگاه کردم.روش نوشییته بود."مراقب خودض باش.من همین نزدیکیام" مرادی 

 :یزی دستگیرش نشد.روبه سبحانی گفتبه سمت پنبره اتاقم رفت.نگاهی به حیاخ کرد.اما د

 .من میرم حیاخ وببینم.توهم خیلی مراقب باش_

حسیام سیری تکون داد.اسیلحشیودسیتی گرفت تاموقع خیرازش اسیتفاده کنه.تینا که تازه ازشیک 

دراومده بود، شرور به گریه کرد.بدلی کردم.حسام جعبه رو برداشت تا بدیم انگشت نگاری.منم 

اا بردم.ازکنار شیییشییه خرده ها گذشییتیم و روی مبا نشییسییتیم.این روانی داره تینا روبا خودم به ح

انتقام دی ومیگیره.دیگه درمونده شییدم.اونقدری که دلم میخواد سییرم و بزارم زمین وبمیرم.حداقا 

خیالم راحته تواین دنیادیزی واحسییییاس نمیکنم.دلم میخواد برم پیی مامان بابا.دلم میخواد این 

شییه.دلم میخواد بابت تینا دیگه نگرانی نداشییته باشییم.دلم خیلی دیزها میخواد. بازی زودترتموم ب

ولی حی  که فقط دا من میخواد،نه خواسیییت خدا.کاش خداهم حرف دلمو برام می خواسیییت.یه 

خواب راحت.یه زندگی عادی.یه ارامی ناب.اما حی  که برای بدست اوردن همه ی اینا صبر ایوب 

بییه عقییب برگردونم نییه میتونم قسییییییمییت سییییییختی زنییدگیم وبزنم بره  میخواد.نییه میتونم زنییدگیمو
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.بییه حسییییییییام نگییاه جلو.تینییاهمچنییان گریییه میکرد.دلم برای این همییه م لومیتی بییه درد اومیید.

 :کردم.داشت شیشه خرده ها روجمع میکرد. مرادی وارد خونه شدوبا کلافگی گفت

 .دیزی پیدا نکردم-

 .ن حرف سرگرد،تینا دوباره با صدای بلند شرور به گریه کردبا ای

 .دیدی میخواست به جای اون عروسک سرمنوبزنه_

خدا لعنتت کنه رایان که شیییییدی عذاب منو،سیییییوهان روح این دختر.سیییییرشیییییو ازروی شیییییونم بلند 

 .کردم.صورتی وبین دستهام گرفتم.تو دشمهای اشکیی زا زدم

میکنن نه تو رو.دیدی که جعبه تواتاد من روی تخت من بود.نه اروم باش تینا.اونا منو تهدید _

 .تو

تینا که تازه اروم شده بود.با این حرف من دوباره شرور به گریه کرد.یه وقتایی فکرمیکنم.تینا ازهر 

 :بچه ای،بچه تره.با جدیت وکمی خشم با صدای نسبتا بلند گفتم

هردیزکودیکی واکنی نشییییییون میییدی تو کییه دا دیییدن همچین دیزایی ونییداری.تو کییه بییابییت _

واشکت دم مشکته، درا داری میری دانشکده افسری.برای این شدا فقط علاقه کافی نیست.رنج 

داره.زحمت داره.مثا من که پنج ساا از بهترین سالهای عمرم وپای این شدا گذاشتم تا رسیدم 

ب  بیدار بودم.وقتی تو به اینبا.شییییییبا وقتی تو،توی خواب ناز بودی من به خاطر تن کبودم تا صیییییی

زمستون کنار بخاری دای میخوردی،من با بابا با لباس نازه توی حیاخ مشدوا تمرین بودم.بابت 

همه ی این تمرینا تاوان پس دادم.تاوان تب و لرز کردنم.تاوان شییییکسییییتگی وکبودی جونم. از همه 

اون روز ونمیدیدم.توی مهمتر تاوان از دسیییییییت دادن خانوادم که روزی هزاربارمیگم کاش میمردم و

این شدا باید ازهمه بگذری.حتی ازجونت که با ارزش ترین دیز زندگیته.با ابدوره گرفتن فقط دا 

بقیه براض میسییییییوزه.ولی کسییییییی کمکت نمیکنه اگه بدونه جونی درخیر.این روحیتومیدیدم که 

روحیتو مخال  انتخاب رشییییییتت بودم.حالا باهاض اتمام حبت میکنم.یا دلت وسیییییینگ میکنی و 

قوی.یا همین فردا میری وانصییراف میدی.اگه فردا رفتی دانشییگاه و بیای خونه با کودکترین اتفاقی 

بزنی زیر گریه ،به خداوندی خدا تینا،مببورض میکنم خودض پای برگه انصییییییرافتو ام ییییییا کنی.به 

 اندازه کافی سیییییمن دارم که یاسیییییمن توش گمه.پس تودیگه نشیییییو زخم لای اسیییییتخوونم.یه باربهت

اطمینان دادم که محاف ت ازبهترین هاسیییییییت.پس نگران دیزی نباش.تا جایی هم که من یادمه 

 .همیشه روی حرفم حساب میکردی دون تاحالا بهت درور نگفتم درسته
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با حرفهای من مثا مسییییییخ شیییییییده ها نگاه میکرد،فقط سییییییرش وتکون داد.هردند دلم  تینا که 

گ دلی براش لازم بود تا دسییت ازنازه نارنبی نمیخواسییت این حرفها رو بهی بزنم ولی کمی سیین

بودنی برداره.دسیییییتموازروی صیییییورتی برداشیییییتم.به حسیییییام ومرادی نگاه کردم.دیدم اونا هم توی 

سییکوض به حرفهای من گوش میکردن.به سییاعت نگاه کردم. یک نصییفه شییب ونشییون میداد.دند 

ه طرف اش زخونه رفتم وقتی هست که دیگه گذر زمان واحساس نمیکنم.شب و روزم قاطی شده.ب

تا کمی اب بخورم و اروم بشییم.از اشیی زخونه که بیرون اومدم دیدم حسییام و مرادی دارن باهم حرف 

میزنن.تینا هم سیییرشیییو پایین انداخته بود وبا انگشیییتاش ورمیرفت.روی مبا نشیییسیییتم با صیییدای 

 .مرادی نگاهم بهی کشیده شد

ترسیییییم بازم اتفاقی بیفته.اینیوری خیالمون سییییرگرد،اگه اجازه بدید ما امشییییب اینبا بمونیم.می_

 .راحت تره.فردا هم میریم بنگاهی که من خونه اجاره کردم.صد درصد خونه ای برای فروش داره

ممنونم سرگرد.مزاحم شما نمیشم.خودم ترتیبی ومیدم.اما با موندن شما مخالفتی ندارم.شاید _

 .به کمکتون احتیاج داشته باشم

 _ .ون میاممزاحمتی نیست.همراهت

طوری این حرف و زد که درجا دهنم و بسییییییتم.خب راحت بگو خفه شییییییو خیاا خودتوراحت کن 

دیگه.نمیدونم دراشده دم من.هیچکدوم از کارها و رفت و امدم ازدیدش پنهون نمیمونه.نگاهی به 

 :تینا کردم خواستم ازاون حاا وهوا خارجی کنم.برای همین بهی گفتم

 .ریتینا جان کمی میوه میا_

زیر لب باشیییه ای گفت وبه طرف اشییی ز خونه رفت.مدتی بعد با  رف میوه به پذیرایی برگشیییت.به 

بقیه تعارف کرد به من که رسییییییید بدون اینکه نگاهم کنه  رف وبه طرفم گرفت.این یعنی اینکه 

ازدستم خیلی ناراحته.یک دونه پرتقاا از توی  رف برداشتم وشرور به پوست گرفتن کردم.نص  

اا و به سیییییمتی گرفتم.لبخندی زد. یعنی اشیییییتی. اونقدردا سیییییاده ومهربونی داشیییییت که با پرتق

 .کودیکترین دیزهمه دی رو فراموش میکرد.درحاا خوردن بودم که از مرادی پرسیدم

 از شاهین بازجویی کردین؟_

 :مرادی همونیورکه روی خیار نمک می اشید گفت

 .نم پس نمیده.میترسه جونشوازدست بده_

 .یه نقیه نع  ازش بگیریم باید_

 ده نقیه نعفی؟_
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 .اونی بامن البته با کمک احسان_

اسییییم احسییییان و که اوردم اخمهای مرادی بیشییییتر توی هم رفت.نمیدونم درا ازاحسییییان خوشییییی 

 .نمیاد.البته نمیاد که نمیاد مهم منم که ازش رانی ام.والا

 .دحسام:حالا ازکبا فهمیدیدکه ازطریق شاهین به رایان میرسی

 .پوزخندی زدم.اگه بگم باورشون نمیشه

 .از طریق خود رایان_

 .مرادی و سبحانی با تعبب بهم نگاهی کردن

مرادی:اخه دیورممکنه؟یعنی خودش زنگ زده گفته میتونی منوازطریق شیییییییاهین پیدا کنی.بعد 

 ادرسشم داده؟

دردسیییتگیر نه به اون شیییکلی که شیییما میگی.من شیییاهین ودوسیییاا پیی به خاطرفروش مواد مخ_

کردم.امادون دیز زیادی همراهی نبود فقط یه ساا زندانی شد.البته شاکی هم نداشت که ازش 

شکایت کنه.اون موقع هم من واحسان توی پاره قدم میزدیم که متوجهی شدیم.وگرنه برنامه از 

قبا تایین شییییده نبود.حالا بعد دوسییییاا رایان به گوشیییییم تماس گرفت وگفت اگه میخواهی پیدام 

کنی برو به این ادرس.اونبا کسی هست که منو به تومیرسونه.قبلا دیدیی. وقتی وارد کافی شا  

شدم تنها دهره ی اشنا شاهین بود.فکرمیکردم شاید منت رمن باشه یعنی دونسته اینکارو کرده 

 .باشه.اما وقتی تعببشو دیدم فهمیدم توی دام افتاده

 .بر بوده اما نمیدونسته که خودش قربانی ماجراستمرادی:یعنی ازتهدیدهای رایان به شما باخ

 .درسته_

 .حسام:حالا کی دنباا نقیه نعفی میگردید

 .همین حالا-

تعبب و تودشییییییماشییییییون دیدم.الان فکرمیکنن یک نصیییییی  شییییییب ده کار میتونم کنم.گوشیییییییم 

وبرداشییییتم وشییییماره ی احسییییان وگرفتم.روی بلندگو گذاشییییتم تا حرفاشییییو دیگه تکرار نکنم.منت ر 

 :دم.بالاخره جواب داد.با صدای خواب الودی گفتش

 .تو خواب نداری که این موقع شب زنگ زدی دختر-

 .اولا سلام.دوما وقتی زنگ زدم یعنی بیدارم دیگه-

 .اهان راست میگی سلام-

 .ببخشید مزاحم کابوست شدم ولی کارم واجبه-
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 .توجون بخواه.جان نثارم-

 .میگفت همیشه به فریادم میرسیداز لحن کلامی خندم گرفت.این و راست 

جونت و بخشیییدم به خودض.میخوام درباره ی شییاهین تحقیق کنی.گزارشییت فردا تا  هرباید روی -

 .میزم باشه.فهمیدی احسان؟فقط تا  هر

 :احسان که لحن جدی منو شنید گفت

 اطاعت.فقط میشه ب رسم درا خودض ازروی سایت اداره هک نمیکنی؟-

 .نم خوابم میاددون حوصله ندارم.الا-

اهان قانع شیییییدم.فقط تومنوتوبیخ نکن.اطلاعاض هفت پشیییییتی که هیچی،ده نسیییییا قبا وبراض -

 میارم.حالابرم بخوابم؟

 .کارتودرست انبام بدی توبیخ نمیشی.خداحاف -

بدون اینکه منت رباشییییییم قیع کردم.ازجا بلند شییییییدم.به طرف اتاد مهمان راهنمایشییییییون کردم.تا 

نا هم به طرف اتاد خوابمون رفتیم.تا یه روزدیگه رو شییییرور کنیم.صییییب  با اسییییتراحت کنن.من و تی

صدای اذان گوشیم ازخواب بیدار شدم. نمازم وخوندم.اخرشم نذرهزارتا صلواتم وفرستادم تا دینی 

به گردنم نمونه.تینا روهم ازخواب بلند کردم تا نمازشییییییو بخونه.خودمم به سییییییمت اشیییییی زخونه راه 

اده کنم.سماوروروشن کردم.کره،مربا،خامه رو هم از یخچاا بیرون اوردم و روی افتادم تا صبحونه ام

میز گذاشییتم.رفتم اتاقم تا حانییرشییم.دادرم وسییر کردم تا برم نانوایی دوتا بربری تازه خاش خاشییی 

تاد و  پایین صیییییییدای درا تا بیرون برم از  باز کردم  بخرم.ان که دلم قیلی ویلی رفت.در ورودی وکه 

م بچه ها هم برای نماز بیدارشدن.نسیم صب  که به صورتم خورد روحم تازه شد.یه شنیدم.فکرکن

نفس عمیق کشییییییدم و به طرف خیابون راه افتادم.همین که رسییییییدم اخرین نفرهم نونشیییییو گرفت 

ورفت.پوا وبه شییاطردادم ونون وگرفتم. امروز شییانس باهام یاربود تا توی صیی  منت رنشییم.توی راه 

روکه میدیم باهاش سیییییلام علیک کردم.حالا بماند که دقدر بابت دیشیییییب هرکدوم ازهمسیییییایه ها

سواا پی  شدم.به خونه رسیدم.وارد اش زخونه شدم.بقیه هم سرمیز نشسته بودن.سلامی کردم 

 .ومنم کنارشون قرار گرفتم

 .حسام:میگفتید من نون میگرفتم سرگرد.افتادین توی زحمت

یم پیاده روی صییییبحگاهی بعد نون میخریدیم.امروزم ده زحمتی نوش جان.همیشییییه با بابا میرفت-

طبق عادض خودم رفتم.)به اینبای حرفم که رسید بالحن ناراحتی ادامه دادم(ولی اینبار تنها،بدون 

 .بابام
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اهی کشییییدم.طوری که حتی حسیییرتی به بقیه هم منتقا شییید.نمیخواسیییتم ناراحتشیییون کنم اما 

م که باشیییییه باید بهی احترام بزاری وبا دا خوش اتفاقی شییییید.به قوا بابا مهمون اگه دشیییییمنت ه

 :ازخونت بره.منم اینواویزه ی گوشم کردم تاحاا و هواشون روعوض کنم.روبه تینا گفتم

 .حرفام که یادض نرفته-

 .نه.شاید حق با تو باشه-

 .الان برای تصمیم گیری زوده،باید توموقعیتی قرار بگیری تا انتخاب کنی-

 :رو به حسام گفتم

ان.بعیید ازکلاسییییییهییای دانشییییییگییاهی بهی مبییارزه کردن و یییادمیییدی.هردی رو کییه خودض سییییییتو-

میدونی.میتونی داخا همین حیاخ شییرور کنید بعدازاینبا رفتن هم بیرون توی یه پاره خلوض یه 

 .همچین جایی که مناسب باشه ادامه میدید

 :انگشتم و به طرف حسام گرفتم.همینیور که تکون میدادم گفتم

 .لت بهی رحم کنی.اگه بفهمم اون وقت من به تورحم نمیکنموای به حا-

 .صدای اعتراض تینا بلند شد

 .ترانه-

هان.دیه؟فکر کردی الکیه.)با لحن شییییییوخی ادامه دادم(اگه ببینم بدنت سیییییییالمه خودم کبودض -

 .میکنم

 .با این حرفم همشون خندیدن

د روزندگی خودم ریسک کنم اگه دیزی میگم به خاطرخودته.تو روازخودض بیشترمیشناسم.شای-

 .اما روجون تو هرگز

من ومرادی همزمیان ازجیامون پیاشیییییییدیم.اوا بیه طرف اداره رفتیم.بیه سییییییرهنیگ اطلار دادیم کیه 

تا به مشیییییییاوراملاه  میخواییم دنباا خونه بگردیم.بعد ازگرفتن مرخصییییییی،مدتی رانندگی کردم 

سالی از پشت میزش بلند شدوبا  رسیدیم.خلوض بود.ماشین وپاره کردم و وارد شدیم.اقای میان

مرادی دسیییت دادوخوش وبی کرد.بعدم رفتیم سیییراصیییا میلب.سیییرگرد میخواسیییت یه واحد توی 

سیییییاختمون خودشیییییون خریداری کنم.ولی همه ی واحدها اجاره داده شیییییده بود. اخرین مهلت یه 

یه کوده  واحد ماا سییه ماه بعد بود که ما وقت نداشییتیم.قرارشیید یه خونه ی خالی ازسییکونت وکه

پایین ترازساختمون مرادی اینا بود رونگاه کنیم.باهم به طرف خونه ی مورد ن رراه افتادیم.بنگاهیه 

درواحد وباز کردو واردشیییید.ماهم پشییییت سییییرش راه افتادیم.یه نگاه کلی به خونه انداختم.واحد ما 
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نها نبودیم طبقه دوم بود.خود صییییاحب خونه هم طبقه اوا سییییاکن شییییده بود.ازن رمرادی ما هم ت

وهم امنیتی ازخونه ویلاییمون بیشییتره.اشیی زخونی سییمت راسییت در ورودی بود.دوتا اتاد خواب 

دوازده متری هم روبه روی هم قرارداشییت.انتهای پذیرایی دسییت دپ سییرویس بهداشییتی و بالکن 

بود.دربیالکن وبیازکردم تیا ییه نگیاهی بنیدازم.از نرده هیا خم شیییییییدم.پشییییییتی زمین خیالی بود ولی 

رفی ساختمون مسکونی بود.از ن رمن خیلی خوبه.دیگه نگران دیزی نیستم.موافقتم واعلام دوط

کردم.بییه بنگییاه رفتیم تییا خونییه رو ازصییییییییاحییب خونییه بخرم.نصیییییی  بیشییییییترپس انییدازم وکییارض 

کشیدم.قرارشد پس فردا برای اسباب کشی اقدام کنیم.کلید خونه رو گرفتم ودوباره به سمت اداره 

ا گزارش شییییییاهین با احسییییییان حرف بزنم.اخروقت هم دوباره با مرادی راهیه خونه رفتم تا دررابیه ب

شییدیم.قرارشیید تاهروقت ازاینبا کوچ نکردیم مرادی وسییبحانی هم با ما زندگی کنن.هردند تا فردا 

وسییایلامونو جمع میکنیم تا اینا کمترپیی ما باشیین.والا.درسییت بهمون لی  میکنن ولی درعوض 

مبا کنارتینا نشیییسیییتم واتفاقاض و موبه مو براشیییون گفتم.صیییحبتم که  خدمتکارشیییون شیییدیم.روی

 :تموم شد حسام گفت

 از شاهین دیزی به دست اوردین؟-

ساله داره.اما دوساا پیی از - ساله.ازدواج کرده و یه پسر هفت  اره.شاهین معتمد.سی وهشت 

قلبی داره به  زنی جدا میشییه وسییرپرسییتی بچشییوقبوا میکنه.البته با زور.دون پسییرش نارسییایی

دست مادرخود شاهین توی روستای باجگیران مشهد ازش نگه داری میشه.اما خودشاهین کرج 

 .زندگی میکنه وماهی یه باربهشون سرمیزنه تا زنی جای بچه رو پیدا نکنه،تا با خودش ببره

 .مرادی:حالا میخواهید توسط پسرش تهدیدش کنی

 .درسته.فردا ازش بازجویی میکنم-

شیییییدم وبه اتاقم رفتم تا لباسیییییاموعوض کنم.تااخرشیییییب هم مثا روزای دیگه به صیییییحبت از جا پا

 .وخوردن شام گذشت. صب  وارداتاد سرهنگ شدم

 .اجازه میدیدشرور کنم قربان-

 .البته میتونی بری.به مرادی میگم شاهین وبه اتاد بازجویی ببره-

شییت شیییشییه شییاهد مکالمه ما دند دقیقه بعد وارد اتاد بازجویی شییدم.سییرهنگ ومرادی هم ازپ

 .بودن

 .شاهین:سلام سرررگرد

 .سلام خلافکاررر-
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 .من خلافکار نیستم-

 .ثابت کن-

 .نمیتونم.وگرنه رایان دخلم ومیاره-

 مثا اینکه تونمیدونی کبا اومدی نه؟دیوری میخواد به اینبا دسترسی داشته باشه؟-

 .رهمثا اینکه شما رایان و نمیشناسین.اون همه جا جاسوس دا-

اوا واخردی؟یا توسییط ما زندانی میشییی یا توسییط رایان.پس بهتره راه درسییت وانتخاب کنی.پس -

 .به سوالام جواب بده

 .حرفی ندارم-

 .حتی اگه پای سهند وسط باشه.به ن رض اگه مادرشو ببینه خیلی خوشحاا میشه مگه نه-

 .ها شد

 .نه.تو روخدا بهی دیزی نگید-

 .پس جواب بده-

 .نم زنده نمیمونم ولی حداقا با ابرو میمیرمهردند میدو-

 دند وقته که با رایان کارمیکنی؟-

 .سه روز_

 سه روز؟مسخرم کردی؟_

 .نه به خدا.سه روزه که میدونم اونی که تو میگی اسمی رایانه_

 .دیورباهاش اشنا شدی-

نابینا من تاحالا ندیدمی.یعنی هیچکس ندیدتی.یه روز توی پاره نشیییییسیییییته بودم که یه اقای -

روی نمیکت کنارم نشیییسیییت.بهی نگاه کردم.ریی وموی بلندی داشیییت.به دشیییماش عینک زده 

بود.در کا ازصییییورتی دیزی پیدا نبود. رو به من کرد وگفت اگه بچت ودوسییییت داری باید بری به 

این ادرس.کاغذ وازش گرفتم جای همون کافی شا  بود.گفت من میدونم میخوای ازسرگرد تهرانی 

ری دون وقتی دسییییتگیرض کرد وتو فتادی زندان پسییییرض روی تخت بیمارسییییتان بود،برای انتقام بگی

همین ازش کینه داری.من داشم تهدیدش میکنم.نباید دیزی بهشون بگی وگرنه جونتوازض میگیرم 

اونوقت پسرض یتیم میشه.تنها کاری که میخواهیم کنی اینه که میری به این ادرس منت ر میشی 

که میکنی اینه اگه اتفاقی افتادبهم گزارش میدی.حتی بی اهمیت ترین دیزها  تا بیاد.تنها کاری

 .رو.دونفرم میفرستم تا تعقیبت کنن.کلکی توکارض نباشه وگرنه سهند بی سهند
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 .بهم نگاهی کرد

برای همین بود که همه دیز ومیدونسیییتم اما دلیلشیییونگفت منم دون هم پسیییرم درخیر بودوهم -

 .ا کردمازتودا درکین بودم قبو

 همین؟-

نه.وقتی ازجاش بلند شییییییدورفت تعقیبی کردم.دنبالی بودم که گوشیییییییی زنگ خورد.حرف یه -

مهمونی و پیی کشییییییییییید احتمیییالا میییاا ییییه میییاه دیگیییه طرفهیییای)...(توی ییییه ویلا جشییییییین 

 .میگیرن.همین.دیزدیگه ای نمیدونم.دون غیبی زد

 دیز دیگه ای هم مونده که نگفته باشی؟_

 .تم.فقط تو رو خدا مراقب پسرم باشیدهردی که بود گف_

بهی اطمینان دادم که اتفاقی براش نمیوفته.ازجا بلندشیییدم.ازاتاد خارج شیییدم.به طرف سیییرهنگ 

 .رفتم

 .سرهنگ:کارض عالی بود

 .ممنون-

حرفهاش راسییییته.اینایی که گفت جزء نقشییییه رایان بوده وگرنه نمیذاره به همین راحتی کسییییی به -

 :مرادی کرد وگفت کارهاش پی ببره. رو به

خونه ای رو که قراره توش پارتی گرفته بشییییه رو برسییییی میکنی.هم تو وهم سییییرگرد تهرانی باید به -

 .خودتون ردیاب وصا کنید.توی این مهمونی هم باید شرکت کنی.پس عبله کن

 .مرادی:اطاعت قربان

مربوطه روجمع  سییییرهنگ به طرف اتاقی رفت.منم به طرف اتاقم رفتم.مرادی هم رفت تا اطلاعاض

کنه.سیییرم ازاین همه سیییردرگمی درحاا انفباره.سیییوالهای مختلفی که هیچکدوم جواب نداره.از یه 

طرف هم الاخون والاخون شیییییدنمون.خدا ازض نگذره رایان.بعد ازسیییییاعت کاری به سیییییمت خونه راه 

به تینا افتادم.مرادی هم همزمان با من رسییید.باهم وارد خونه شییدیم.بعد ازرفع خسییتگی که کردم.

گفتم امشب باید وسایلا روجمع کنیم.بعد ازگفتن این حرف به سمت اتاقم رفتم که دیدم تینا هم 

  .پشت سرم داره میاد.به طرفی برگشتم

 تو داری کبا میایی؟-

 .بیام اتاقامونوجمع کنم دیگه-

 .احتیاجی نیست.من اینکارومیکنم-
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 ...اما-

 .تینا خیلی خسته ام.لیفا درکم کن-

 .رکه نگاهی میکردم دیدم رفت روی مبا نشست.بازازم دلخورشد.پوفی کشیدمهمونیو

 .تو با کمک ستوان پایین وجمع کنید.من وسرگرد هم بالا رو-

با این حرفم تینا خوشییییحاا شییییدوحسییییام هم که انگاریه مزرعه یونبه دیده ذود مر  شیییید.مرادی 

ی داره ای نبود بایداین بدبخت هم ازاین تصییییمیم من دشییییماش داشییییت می افتاد جلوی پاش.ول

کاروانبام میدادم.نباید تیناحالا حالاها دیزی بفهمه.دوباره از راه پله ها بالا رفتم.مرادی هم پشت 

سییییییرم می اومد.داخا راه رو پشیییییییت اتاد من منت ر شییییییید تا من بیام.لباسییییییموبا یه سیییییییارافون 

تم تا موقع اسییباب سییبزوشییلوارکرم رنگ به همراه شییاا سییفید عوض کردم.شییالم روهم لبنانی بسیی

 :کشی ازسرم نیفته.از تاد خارج شدم و روبه مرادی گفتم

 .لیفا اینبا بایستید تا تینا نیاد بالا.اگه اومد بهم بگید-

ازجلوی دشییییمهای متعببی عبورکردم ووارد اتاد مامان اینا شییییدم.نفس عمیقی کشیییییدم.هنوزم 

گاه کلی انداختم.تخت وکمدشون بوی عیرحرم مامانم که به سبادش میزدومیشد تنفس کرد.یه ن

کنارهم دیده شده بود.میزارایی هم روبه روی دراتاد بود.جایی که من باهاش کارداشتم.اینه رو از 

روش بلند کردم.دسییییییتم وبه دوطرفی بند کردم تا ازجا تکونی بدم.اما انگار به زمین دسییییییبیده 

ومی یاد.از این کیارش خنیدم  بود.ازاتیاد خیارج شیییییییدم.دییدم مرادی ازنردهیا اویزون شیییییییده و پیایین

گرفت.صییداش زدم.ها شییدوبه طرفم برگشییت وصییاف ایسییتاد.انگار نه انگارکه داشییت دید میزد.با 

دست اشاره کردم تا وارد اتاد بشه.داخا که شد در وبستم.از کارم تعبب کرد.الان فکرمیکنه من 

ارش گذاشییت.اونم که باهاش دیکار دارم.ازاین فکرم لبخندی به لبم اومد.دقد باحاا میشییه سییرک

 .لبخندم ودید.اخمی بیشتر شد.به میزاشاره کردم

 .میخوام جابه جاش کنم.اما نمیتونم-

بییه خودش اومیید وبییا یییه حرکییت پشییییییییت در قرارش داد.انگییار داره لحییاف تشییییییییک جییابییه جییا 

 .میکنه.عبب.جلا خالق.من اون همه زور زدم یه ابلیسیون تکون نخورد

ش وکنار کشید.دیگه نتونستم تحما کنم و زدم زیرخنده.اونم به سرعت به سمتی رفتم.زود خود

که خنده ی منودید خندش گرفت.اروم که شییییییدم دیدم زا زده به من.سییییییرم و پایین انداختم و به 

کارم مشدوا شدم.اوا فرشو جمع کردم. بعد کاشی وازجاش دراوردم ودستم وبه داخا حفره بردم 
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.بیرون کشیییییییییدمی ودوبییاره کییاشییییییی و گییذاشییییییتم تییا مییداره و بردارم.یییه پییاکییت سییییییبز رنییگ بود

 .سرجاش.میتونستم تموم مدض نگاه گیج مرادی وحس کنم.ازجا بلند شدم

 میتونم ب رسم دارید دیکار میکنید؟-

 .خوشم اومد که غرورشو کنار گذاشت وسوالشو پرسید

 این مداره هویت یه انسیییییییان،میدونم گیج شیییییییدید ولی به وقتی میفهمید الان نمیتونم دیزی-

 .بگم.ببخشید

دوباره میزو جابه جا کرد وباهم ازاتاد خارج شدیم.بعد هم شرور به جمع کردن وسایا کردیم.من 

توی جعبه بسیییته بندی میکردم ومرادی هم کارتون ها رو روی هم بیرون قرارمیداد.به سیییاعت نگاه 

جزشی مونده کردم.ده شب بود.نگاهی به خونه انداختم.همه دی روجمع کرده بودیم.فقط دیزهای 

بود که امشب بتونیم اینبا بخوابیم.به طرف تلفن رفتم وسفارش غذا دادم.دوباره به سمت پله ها 

رفتم. ولی یاد یه دیزی افتادم وراه رفته رو برگشییییییتم.پیدامگیر تلفن و روشیییییین کردم تا پیدام ها رو 

 .دک کنم.اولینی صدای تینا بود

 .وام برم کتاب خونه.فعلا خداحاف الو،مامان خونه ای؟من امروز دیرمیام.میخ-

 .رفت بعدی.صدای م یرب باباپخی شد

 .بابا:سلام کمند.ترانه خونه ست گوشیی خاموشه،اگه پیدامموشنیدی بهی بگو بهم زنگ بزنه

 .اینبار صدای مامان توی ف اپیچید

ی مامان:تینا، ترانه.منو باباض به مناسیییییبت سیییییالگرد عروسییییییمون میریم رسیییییتوران.بچه های خوب

 .باشیدودست به دیزی نزنید.افرین گلهای من

از شوخیه مامان هم خندم گرفت هم ناراحت شدم.دلم برای صداشون تنگ شده.اخرین یادگاری 

 .که ازشون دارم.اشک ازدشمم سرازیرشد

سرم و بلند کردم که دیدم بقیه هم کنارمن ایستادن.اینا کی اومدن که من نفهمیدم.اشکهامو پاه 

 .سمتم اومد وبدلم کرد.به خودم فشردمی.رفت روپیدام بعدی کردم.تینا به

سییلام مامان.منواین تینای ورپریده.ان نکن تینا درا نیی میزنی.داشییتم میگفتم.میخواهیم بریم -

 ...بازارمراقب خودض و بابا باش.نیام ببینم شدیم پنج ن 

سییییییام ومرادی نگاه به اینبا که رسییییییید روی دکمه زدم وقیعی کردم.ازخبالت نمیتونسییییییتم به ح

کنم.بگو خه مگه مری ییییییی دختر که توجمع پیدامها رو دک میکنی.الان ده فکری با خودشییییییون 
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میکنن.دیگه ازم حسییاب نمیبرن که.با صییدای حسییام به خودم اومدم.توی صییداش شیییینت موج 

 .میزد

 .میگم سرگرد شما که اینقدرمهربونی،شوخی،پس دراما روبه صلابه میکشید-

ندارن که.نمیشیییییییه یکم باهاشییییییون مهربون بود.یکه ی اخرجملی وبام لومیت  بیا.نگفتم.جنبه

 .خاصی گفت که خندم گرفت.نگفتم دیگه ازم حساب نمیبرن.لبخندم جمع شد

اون موقع دغدغه ی فکری نداشییییییتم.ارامی داشییییییتم.خانوادم کنارم بودن.کسییییییی نمیخواسییییییت -

 .نشده بود.خونه به دوش نبودم تیناروازم بگیره.مزاحمی نداشتم.تنها نبودم.به جمنم سوقصد

 .دوباره سکوض برقرارشد.لبخندی زدم

 .بیخیاا،بذاراین پرونده بسته بشه اون وقت میگم یه من ماست دقدرکره میده-

دوباره صیییییدای پیدامگیر بلند شییییید.با پخی صیییییدا،نفس تو سیییییینم حبس شییییید.نزدیک بودازحاا 

 .برم.روی پله ها نشستم

ما دی شد.یادض باشه اون دستت امانته ها.تو که نمیخوای  رایان:دیوری سرهنگ.پس این فلی

 .ترانه ی بابا پرپر بشه

اخرهم صییییییییدای بود بود کییه ختم پیدییامهییارو اعلام میکرد.اه خییدای من.حییالا من ورازامییانتی رو 

فهمیدم.حالا فهمیدم رایان کیه.پس درا بچه های تبسس متوجه این نشدن.به مرادی نگاه کردم 

 .ورمیرفتکه داشت با تلفن 

مرادی:این پیدام ماا بعداز تبسیییییس خونه سیییییت.انگاریکی این نوارو به تازگی با نوار قبلی عوض 

 .کرده

 .حسام:یعنی جاسوس رایان تا این حد به ما نزدیکه که وارد خونه شده

 .تینا:وایییی

اد انتقام الان جواب نصیی  سییوالام وگرفتم.رایان یا با سیییامک نسییبتی داره یا ازافراد اونه که میخو-

 .بگیره.من ور اون امانتی فلشیه که مریم به دست بابا رسوندست

 مرادی:مریم کیه؟

قبا از ورود من واحسیییییان به باند سییییییامک یه نفوذی داشیییییتیم به اسیییییم مریم رنیییییایی قراربود -

اطلاعاتی روبه دستمون برسونه.وقتی باهاش ارتباخ برقرارکردیم گفت یه فلی پراز اطلاعاض وداده 

نفرتا به بابابرسییییییونه.بابا هم پنهونی کرد اما نمیدونم کبا.دون دندتا باند به هم مربوخ  به یه
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میشدفلی و پیی خودش نگه داشت تا ازشون مدره پیدا کنیم.اما نمیدونیم دی شد که مریم 

 .لورفت

 حسام:بعدش دیشد؟

م از مریم خواسییییییتن کییه جییای فلی و بگییه امییا دون دیزی نمیگییه.شییییییکنبی میکنن.ولی بییاز -

 .موقورنمیاد

اشییییکهام دوباره راه خودشییییونو پیدا کردن.ازجا بلند شییییدم.دلم نمیخواد ادامی وبگم اما مببورم تا 

سییبک بشییم.اون صییمیمی ترین دوسییتم بود.طفلک مادرش،بیچاره نامزدش.تینا با یه لیوان اب رو 

لعنتی  به روم ایسیییییتاد.لیوان وازدسیییییتی گرفتم ولی نمیتونسیییییتم یه قیره ازشیییییو بخورم.این بد 

 .نمیذاشت.سرعت اشکام بیشترشد

 مرادی:میتونم ب رسم بعدش دی شد؟

 .به مرادی نگاه کردم

مشتشومحکم به  تینا پا به پام اشک میریخت.مرادی کلافه موها شو دنگ زد.حسام دند باری -

 :دیوارکوبید.تینا با هق هق گفت

 .بیچا...ره ما..در..ش-

بیچیاره نیامزدش.) لیوان و توی دسییییییتم فشیییییییار مییدادم(تیا انتقیام مریم و ازاین راییان نگیرم اروم -

 .نمیشم.همونیورکه انتقام دوست بابا روبا ذلت ازسیامک گرفتم

ه.تینا با دو به طرفم اومد.دسییییتام لیوان توی دسییییتم شییییکسییییت.باعث شییییدازدسییییتم خون فواره بزن

وتودسییتی گرفت.رو به حسییام گفت جعبه کمکهای اولیه روبیاره.تینا بتادین وباز کرد وروی زخمم 

ریخت.دلم از درد نییع  رفت ولی فقط به اخم بسیینده کردم.دردش درقباا سییوزش جگرم دیزی 

سرکشیدمی.همون موقع زنگ نبود.دستا موباند پیچی کرد و یه لیوان اب قندم برام اورد.یه نفس 

خونه به صدا دراومد.سفارشها رو اورده بودن ولی هیچکس اشتها نداشت. هممون با حاا داغون 

وخسییییتگی تموم به رخت خواب رفتیم.سییییه هفته ازفوض بابا اینا میگذره.هنوزم دربه دردنباا رایان 

تنگ شییییییده بود.تمام  میگردیم.ولی دریغ از یه نشییییییونه.امروز توی راهرواحسییییییان ودیدم.دلم براش

اتفاقاتی که تو این مدض افتاده بود وبراش از سیییرتا پیاز تعری  کردم.ازوقتی که فهمیدیم توی اون 

جشییییین ممکن اتفاقایی بی افته ازخوشیییییحالی دارم باا در میارم.وقتی احسیییییان فهمیدم مخواییم 

مگی خونه ی ما خونمون وعوض کنیم قرارشد توی اسباب کشی کمکمون کنه.بعد از وقت اداری،ه

رفتیم تا وسییییییایا وبارکامیون کنیم.بردن ودیدن وسیییییییله ها با کمک بچه ها یه پنج سییییییاعتی طوا 
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کشیید.وقتی مرادی وحسیام رفتن،احسیانم خواسیت بره که مانعی شیدم و قرارشید شیب پیشیمون 

بمونه.روزها می گذشیییت وفعالیت ماهم بیشیییترشیییده بود.هردی بیشیییترمیگشیییتیم کمتربه نتیبه 

م. امروزم دهلم بابا اینا بود.خانواده دایی اینا هم دیروز ازاصیییییفهان اومده بودن.همه ی میرسییییییدی

بازم دلتنگی های  کارها روهم بچه ها انبام دادن.ازمهمونها پذیرایی کردیم وبه طرف مزار رفتیم.

منو تینا واشییییییکهایی که هیچوقت تمومی نداره.یه شیییییییب دیگه هم گذشیییییییت.فردای دهلم،لباس 

دراوردیم وازارایشییگاه وقت گرفتیم تا ازحاا واحواا عزا داری دربیاییم.وقتی بقییه ی مشییکیهامونو 

بچییه هییارو دیییدم فهمیییدم اونییا هم تدییرکردن ازشییییییون ممنون بودم کییه حرمییت خییانوادمو نگییه 

داشیییتن.وقتی ازاداره خارج شیییدم گوشییییم زنگ خورد نگاهی به صیییفحه انداختم.املاکی ای بود که 

  . رده بودمخونه روبرای فروش س

 .سلام بفرمایید_

 سلام دخترم.خوبی؟_

 .ممنون،شما خوبین.با زحمتهای ما_

ده زحمتی دخترم،فقط زنگ زدم بگم اگه تونسیییتی یه سیییربه من بزن برای خونت مشیییتری پیدا _

 .شده

 .از لیفتون ممنون.تا یک ساعت دیگه مزاحمتون میشم_

 .منت رم.فعلا خداحاف _

 .خداحاف _

رماشین شدم.به سمت دانشگاه راه افتادم تا با تینا به املاکی بریم.وقتی جلوی با خوشحالی سوا

دانشگاه رسیدم تینا رو دیدم با کسی درحاا مشاجره ست.حسام هم دور تر ازاونا وایستاده ونگاه 

میکنه.جلو تررفتم هنوزمتوجه ح یییییور من نشیییییده بودن.بیشیییییترکه دقت کردم دیدم تینا با یه مرد 

ه اش خیلی برام اشییییینا بود.به مدزم فشیییییار اوردم. اهاااان یادم اومد.این که میلاد بحث میکنه.قیاف

خواسییییتگار تیناسییییت.اینبا دیکارمیکنه. دراحسییییام دخالتی نمیکنه.مگه قرارنشیییید دیزی از من 

 :پنهون نکنه.باعصبانیت جلوتررفتم وقتی میلاد متوجه ام شد گفت

 .سلام خواهرعروس بالاخره شما روملاقاض کردیم_

 به فرض که سلام.تواینبادیکارمیکنی؟_

من یه هفته ای هسیییت که میام دیدن خانمم. با این حرفی خونم به جوش اومد.با تحقیرسیییرتا _

پاشیییونگاهی کردم.هی  وقت ازاین پسیییره ی سیییبک سیییرخوشیییم نمی اومد.اگه قراربود جواب مثبت 
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زندگی میکنه یه خوبی بگیره بابام همون موقع رنییییییایت می داد.نه حالا که معلوم نیسییییییت دیور 

 .داره،اینه که هیچوقت درباره ی خونواده ی ما تحقیق نکرد

 .از کی شده خانومت که من خبرندارم.درثانی مگه بزرگترنداره که اومدی سرار خودش_

 .خانواده اش که فوض شدن، پس می اومدم پیی کی_

 .رسما داشت منوندید میگرفت

گییه براش مزاحمتی ایبییاد نکنی،حییالاهم برو پی خواهرکییه داره.بعیید شییییییم مگییه قرار نشیییییییید دی_

 .کارض.دیگه نبینمت

 .به تینا نگاهی کردم

 .برو بشین توی ماشین تا بیام-

 .تینابدون من هی  جانمیره-

 .قدمی به طرفی رفتم.روبه روش قرارگرفتم

 .سرپیازی یا ته پیاز-

یه مشیییت توی صیییورتی اونم که انگار بهی برخورده باشیییه.به سیییمتم حمله کرد.به خودم اومدم و

زدم.دستی و روی گونی گذاشت وصدای اخی بلند شد.اما کم نیاورد.حسام خواست به سمتم 

 :بیاد که با فریاد بهی گفتم

 .وایستا سرجاض-

اونم دیگه ازجاش تکون نخورد.ازوقتی که دیدمی،مثا علم یزید وایسییییییتاده حالامیخواد برای من 

سمتم هبوم اورد که اینباربا پا محکم زدم توی شکمی.افتاد  قهرمان بازی در بیاره.میلاد دوباره به

روی زمین و به خودش پیچید. منم فرصیییییت وغنیمت شیییییمردم و با احسیییییان تماس گرفتم تا با یه 

ماشییییییین گشییییییت به دانشییییییگاه بیاد.به اطرافم نگاه کردم.دند نفری دورمون دورمون جمع شییییییده 

ان تا یه کلار دها کلار کنن.حالاخوبه که بودن.بدی دانشیییگاه هم همینه دیگه.فقط منت رسیییوژه 

دانشیییگاهی مخصیییوص بانوان.میلاد خواسیییت ازجاش بلند شیییه که دوباره صیییدای اخی دراومد. 

همون موقع ماشییین گشییت رسییید.احسییان ازش پیاده شییدوبه سییمتم اومد.بهم احترام گذاشییت.به 

.احسیییییان به طرف میلاد نگاهی کردم.دشیییییماش دهارتا شیییییده بود.ای ذود کردم که خورده تو پرش

 :میلاد رفت وبلندش کرد.ازجلوم که ردمیشدن گفتم

 .سروان.توی پروندش به جزمزاحمت،درگیری با مامورقانون هم ثبت کنید_

 .اطاعت قربان_
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بعد ازرفتن احسیییییان به سیییییمت حسیییییام راه افتادم.اینقدردلم میخواسیییییت گردنشیییییو بشیییییکونم به 

 :ی کردم اروم نگهی دارم گفتمخاطرپنهان کاریی که خدا میدونه.با صدایی که سع

درا ازمزاحمتهای میلاددیزی نگفتی؟مگه قرارنشییدهردیزکودیکی روبه من اطلار بدی؟اگه برای _

 .کس دیگه ای اتفاقی می افتاد دی؟تو روبرای محاف ت گذاشتم

 .من میخواستم باهاش برخوردکنم اما تینا خانم نذاشتن دخالتی کنم_

 ؟منه مافوقت بهت دی گفته بودم_

 .تینا:ترانه ستوان تقصیری نداره من این اجازه روبهی ندادم

 .حالاده نوشابه ای برای هم بازمیکنن.اما نمیخوان دره کنن ما توده ونعیتی هستیم

تودخالت نکن.ستوان امروزمیری استعفاتو میدی.تو که ازپس تینا برنیومدی،برای گنده تراز تینا _

 .هم نمیتونی کاری کنی

راه افتادم وتیناهم تند تند پشیت سیرم میومد.دلم میخواسیت ازدسیت اینا سیرم به سیمت ماشیین 

 .وبکوبم توی دیوار

 اینقدرغریبه بودم که هفت روزه میلاد مزاحمته وبه من دیزی نگفتی؟_

 :تیناهمونیورکه سرش پایین بود گفت

 .دلم نمیخواست یه مشکا دیگه به مشکلاتت انافه کنم_

 کنه؟ پس درا نذاشتی حسام دخالت_

 .نمیخواستم برای اونم اتفاقی بیفته_

 .دلم میخواست درماشین و بازکنم.خودمو پرض کنم پایین

من حسییییام و برای محاف ت ازتو گذاشییییتم.اون اموزش دیده سییییت.ازپس خودش برمیاد اونوقت _

 تومیخواستی اتفاقی براش نیفته؟

میدونی دقدرلای منگنه قرارم ترانه بسه.اینقدرمثا بچه های دست پادلفتی باهام برخورد نکن.-

 .دادی.بیرون نرو.به کسی اعتمادنکن.به حرف حسام گوش بده.اینبا برواینبا نرو.خسته شدم

 :باصدای نسبتا بلندی گفتم

تو فکرمیکنی برای من سییخت نیسییت.شییب و روزم یکی شییده.حواسییم باید به تو به خودم، بقیه _

یه پوشن منفی برای پرونده کاریی؟فقط باشیییییه تا تو خیرنیفتن.میدونی اسیییییتعفا حسیییییام میشیییییه 

 .بخاطرپنهون کاری ودلایا صدمن یه غازالکیت
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باشییینیدن حرفام فقط سیییکوض کرد.ماشیییین وجلوی املاکی پاره کردم.وارد شیییدیم.اقای احمدی به 

همراه مشییییییتری از جابلند شیییییییدن وباهامون سییییییلام علیک کردن.دقایقی بعد به طرف خونه راه 

ن کردم.از وقتی که کوچ کردیم پام واینبا نذاشیییییته بودم.توی این مدض افتادیم.به داخا تعارفشیییییو

دقدر دلم برای اینبا تنگ شیییییده بود.هم برام پرازشییییییرینیه وهم تلخی.اقای احمدی همه جارو به 

مشییتری نشییون میداد.تیناهم بادقت به اطراف نگاه میکرد.شییاید میخواسییت همه جا رو توذهنی 

 .ساا خاطره ویادگاریهاض وبفروشیثبت کنه.خیلی سخته بیست واندی 

 .تینا:ترانه،یادته تابستونا توی الادیق دورهم بودیم.باباهم هندونه قاچ میکرد

 .اره.یادش بخیر_

یادته بابا باده عشییییقی این درختاروکاشییییت.ماهم مثلا بهی کمک میکردیم ولی همی درحاا _

 .گا بازی بودیم

 .اره یادش بخیر_

 ...یادته_

 .وب مثا ادم بگو دی میخوایی بگی.هی واسه من نوستالژی راه انداختیزهرمارو یادته.خ_

 .دشم غره ای بهم رفت

 .بی ادب.برو به این مرده بگو هروقت خواست خونه روبفروشه خودمون خریداریم_

 .راست میگیا_

 :به طرف اقای احمدی رفتم.حرفای تینا روبهی زدم.خریدارگفت

م برای همیشییییییه برم خارج،شییییییما شییییییماره ای به من بدید تا اتفاقا من در اینده ای نزدیک میخوا_

 .هروقت خواستم اینبارو بفروشم با شما تماس بگیرم

 .به تینا نگاهی کردم.عالی شد.دی از این بهتربا عبله کارتم وازکیفم خارج کردم وبه طرفی گرفتم

جییه نگییاهی بییه کییارض کرد.احسییییییییاس کردم.پوزخنیید محوی زد.شییییییییاییید اگییه کس دیگییه ای بود متو

نمیشیید.اما من که به خاطر شییدلم عادض کردم ریزبین باشییم کاری نداشییت.بهی شییک کردم.نکنه 

 .این یه دام باشه.ولی خونه ی خالی به ده کارشون میاد

 .میتونم کارض شما روداشته باشم_

 .البته_

اونم کارتی به سیییمتم گرفت.کارض وازش گرفتم ومشیییخصیییاتشیییو خوندم.)نوید مسیییتوفی(به دهرش 

م.البته اون سییییرگرم صییییحبت با احمدی بود.موهای جوگندمی،دشییییمهای طوسییییی وبینی دقت کرد
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متوسط،لبای نسبتا کبود.سنی حوا وحوش شصت میخورد.تبزیه تحلیلم سه ثانیه بیشترطوا 

نکشید.قرارشد باهم به املاکی بریم تا قراردادوبنویسیم.کاش میشد خونه روبه یه اشنا میفروختم 

اطرمن اسیییب ببینن.بعدازخارج شییدن ازمدازه سییوارماشییین شییدیم وبه امامیترسیییدم اوناهم به خ

 .سمت خونه راه افتادیم

میگم ترانه.حالا که خونه فروش رفته.میشییییه ازض خواهی کنم امشییییب بریم بیرون.بالاخره باید _

 .به ما شیرینی بدی یا نه

ستوران سنتی)...(تا ما درا که نه حالا که اینیوره به بچه ها هم زنگ بزن تا یه ساعت دیگه برن ر -

 .هم بریم.اونا روهم توشادیمون شریک کنیم

 ان جون.حالا میشه یه خواهی دیگه ای ازض کنم؟_

 .ببینم تا دی باشه _

 .میدونم که دلت نمیاد منو ناراحت کنی.پس اگه منو دوست داری نذارحسام استعفا بده.لیفا_

 .زیرلب پرویی بهی گفتم

 .تاببینم_

 .ممنون.توبهترینی_

 .من که هنوزموافقت نکردم_

 .میدونم که این یعنی اره_

 .ولی اولین باریه که تو باعث میشی حرفم دوتا شه_

تینا هم دیگه حرفی نزد.به سییییییمت خونه راه افتادم.هرکدوم وارد اتاقای خودمون شییییییدیم.هوا کمی 

ازهمه  خنک وطوفانی بود. نمیتونسییتم اینیوری دادرم وجمع کنم.دسییت وپاگیرم میشیید.پس اوا

کمی به صورتم کرم زدم.بعد ازاون داخا دشمهام ومشکی کردم وبا یه رژقهوه ای کمرنگ تمومی 

کردم.دون زیاد ارایی نمیکنم همین مقدارکم هم باعث کلی تدییرم میشییه. یه مانتوی پرنسییسییی 

 گلبهی رنگ که بلندی جلوش تا زیرزانو بودو پشییییییتی تام  پاهام ،به تن کردم.با شییییییلوار کرم رنگ

لوله تفنگی که البته خیلی جذبم نبود.مانتومم دون جلوش پلیسییییییه بود توش راحت بودم. موهام 

وبالای سرم کلی س زدم.سمت دپ شالمو کوتاه گرفتم وازپشت زیرموهام گیره زدم.بعد بلندیشو 

از روی کلی سم رد کردم سمت راستم واز زیر با گیره محکم کردم.طوری که انگارهد همرنگ شالمو 

ردم .اینیوری خیالم راحت بود که توهی  شییراییی شییالم ازسییرم باز نمیشییه.کفی پاشیینه پنج سییرک

سیییییانتی نگین دارم وبا کی  مشیییییکی سیییییادم برداشیییییتم.از اتاد خارج شیییییدم تا تیناهم کارش تموم 
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شییه.تواین فاصییله با احسییان هم تماس گرفتم تا دعوتی کنم.اونم باز ازخداخواسییته قبوا کرد.تینا 

شد.نگاهی بهی کردم.یه شلوارسفید راسته با مانتوی سبز یشمی، به همراه روسرس ازاتاد خارج 

سیییییفید که مدا لبنانی سیییییرکرده بود.ارایی محوی هم روی صیییییورتی داشیییییت.من وتینا با حباب 

بودیم.جاهایی مثا مسییافرض،شییهربازی،گه دادرسییرنکنیم لباس راحت وباحبابی می وشیییم.باهم 

یم وراه افتادیم.وقتی جای مناسییبی برای پاره پیدا کردم به ازخونه خارج شییدیم.سییوارماشییین شیید

سییمت رسییتوران رفتیم.حسییام و مرادی واحسییان روی یه تخت نزدیک رود خونه نشییسییته بودن.به 

سمتشون رفتیم و سلام کردیم.اوناهم جوابمونو دادن.حسام و تینا روبه روی هم نشستن. احسان 

ما کنارحسییییام جا گرفت.ده دقیقه ای به خوش و هم بین من وتینا نشییییسییییت.مرادی هم روبه روی 

 :بی گذشت که دیدم.احسان نزدیک گوشم گفت

 .ده خوشکا شدی_

 .دشم غره ای بهی رفتم

میدونه من بدم میاد کسییییی ازم تعری  کنه دسییییت گذاشییییته رونقیه نییییعفم.اینیوری احسییییاس 

ینه که احسییییاس میکنم طرف دقدر روم زوم شییییده که تونسییییته بفهمه خوبم یا بد.یه دلیلی هم ا

میکنم طرف مقابلم میخواد سییییییرم کلاه بذاره تاکارش و پیی ببره.خوب دیکار کنم دسییییییت خودم 

نیسیییییت.این احسیییییان با این که ازهرکسیییییی بهم نزدیک تره ولی بازم بدم میاد تعری  کنه.هردند 

یه  خودم یکی و ببینم بخوام دهرش یادم بمونه پنج ثانیه بیشیییتر نمیشیییه.اما بقیه کمه کمی باید

دقیقه به طرف زا بزنن تا دیزی دستگیرشون بشه.منم وقتی زیرذربین کسی قراربگیرم عصبانی 

 .میشم

خب حالا.ازقیافت معلومه داری تو ذهنت نقشیییه قتا منومیکشیییی.شیییوخی کردم.توبا اناسیییتازیا _

 .هی  فرقی نداری

بییا کیفم زدم این الان دی گفییت؟ من وبییا خواهر نییاتنی سییییییینییدرلا مقییایسیییییییه کرد؟کفرم دراومیید و

توسییییییرش.با کارمن سییییییکوض سیییییینگینی شییییییید وبا تعبب بهم نگاه کردن.اصییییییلا یادم رفت کبا 

 .هستیم.ازخبالت اب شدم و سرم وانداختم پایین که احسان با صدای بلند خندید

 .تینا:احسان بهی دی گفتی که اتیشی شد

 .هیچی به خدا فقط گفتم دقدرخوشکا شدی_

ا اخم به زمین نگاه میکرد حسییییامم با تعبب به تینا دشییییم دوخته تینا ریز ریزخندید.اما مرادی ب

 .بود.من نمیدونم این مرادی اینقدراخم میکنه پیشونیی درد نمیگیره
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 حسام:میشه ب رسم درا میخندین؟

 .تینا:اخه احسان باز رو نقیه نع  ترانه دست گذاشته

ف مرد باشیییییییه عاقبتی احسیییییییان:هیچی بابا.ترانه خیلی بدش میاد ازدهرش تعری  کنی.اگه طر 

میشییییییه مثا من.اگر هم زن باشییییییه میگه میخواد خرم کنه.با این که پنج سییییییاله همکاریم وازجونم 

 .بیشترمیخوامی ولی دون بهی نامحرمم بهم رونمیده

خخخخ این وراسیییییییت میگییه.هی  حرفی بین مییا نگفتییه نیسیییییییت.بییه هم اعتمییاد داریم.حتی توی 

ه گییذشییییییتیم.مثییا دوتییا دوسیییییییت امییا توی دییاردوب مییاموریتهییامون ازجون خودمون برای همییدیگیی

 .اخلاقامون.ولی خدایی احسان حد وحدودش و میدونه

 .بسه.منو روبده غذاسفارش بدیم_

 .حسام منو رو ازکنارش برداشت وبه دستم داد.منم اونو به طرف مرادی گرفتم

 .شما مهمون مایید بهتراوا انتخاب کنید_

 .که بر  ددندریماحسان:فقط سرگرد مهمونته دیگه.ما هم 

 .با این حرفی همه خندیدیم.روبه احسان کردم

شما هم مهمونی ولی ایشون ازهمه بزرگترن.بعدشم وقتی میایم بیرون بهتره اسم همدیگروصدا _

 .بزنیم دون با عنوان سمت هامون ممکنه سرمونو به باد بدیم.موافقید

 .احسان:من که مشکلی ندارم

 .اره،میدونم پرویی_

گاه کردم.با سرحرفمو تایید کردن.منو دست به دست درخید تااین که همه مون بختیاری به بقیه ن

سفارش دادیم.وقتی غذامونو اوردن.شرور به خوردن کردیم.دیدم احسان دست ازغذاکشیده.بهی 

نگاهی کردم.به جایی خیره شده بود.رد نگاهی و گرفتم تا رسیدم به تخت روبه روکه دیدم دختره 

لی زده وتو دهن شیییوهرش یا دوسیییت پسیییرش میذاره.خندم گرفت.سیییرم ونزدیک کبابی سیییردنگا

  .گوشی بردم

 به دی خیره شدی؟_

 .اهی کشید

 .دقدرهمدیگه رو دوست دارن_

 اونوقت تو ازروی غذا خوردنشون فهمیدی؟-

 .اره دیگه_

niceroman.ir



                 
 

 

 برزگرمحبوبه |  بلاخره تموم شد رمان

 53 د           

 

 .پوزخندی زدم

 .نص  کباب و به دنگاا زدم و به طرف دهن احسان گرفتم

بادشییییییم به دهنی اشیییییییاره کردم.همونیورکه خیره ی من بود کبا ب ودهنی با تعبب نگاه کرد.

 .گذاشتم

 .خوب دیه.منم تو رودوست دارم ولی نوعی فرد میکنه

بعدم خیلی ریلکس بقیه غذام وخوردم.شیییییام خوردنمون بیسیییییت دقیقه ای طوا کشیییییید.تا اینکه 

 :احسان پرسید

 راستی، این شام به ده مناسبت بود؟_

 .شتم ازض نا امید میشدم.خونه روفروختمده عبب.دیگه دا_

 .همشون بهمون تبریک گفتن.تینا ازجاش بلند شد.بهی نگاهی انداختیم

 .میرم سرویس میام_

حسیییییامم پشیییییت سیییییرش رفت.تینا راسیییییت میگه تا دسیییییتشیییییویی میخوام برم دنبالمه ها.ولی من 

حتیاجی به اسییتعفا باورنکردم.طفلک دشییمی ترسیییده.به تینا پیام دادم تا به حسییام بگه دیگه ا

نیسییت.به شییرطی که مسییئولیت پذیرباشییه.همون موقع گوشییی احسییان هم زنگ خورد.نگاهی به 

شییماره کرد.اخماش توهم رفت.ازجاش بلند شیید تا جواب تلفنی و بده.منم سییفارش دای دادم تا 

بچه ها میان خنک بشیییییییه.به احسیییییییان نگاه کردم،خیلی کلافه بود مشییییییخصیییییییه مببوری داره با 

باا میزنه.نگاهی مخاطبی ح باا  رف میزنه.بهی خیره بودم که دیدم از پشییییییتی یه دی داره 

انداختم.همون پسیییره بود.دشیییم زنی ودوردیده داره علامت میده.کاش الان به احسیییان نشیییونی 

میدادم تا بفهمه کبا ایناهمدیگرو دوسییییت دارن که تو برای خودض تزمیدی.دسییییتشییییو به صییییورض 

ت شییییماره بده.اخم کردم و سییییرم وانداختم پایین.حی  که گوشییییی نشییییون داد.بیتربیت.میخواسیییی

نمیخوام شییییبم خراب شییییه وگرنه نشییییونی میدادم.هنوزسیییینگینی نگاهی واحسییییاس میکردم.ان 

 .دقدردلم میخواست بازداشتی کنم.دیگه کلافه شدم وزیرلب بهی دری وری میگفتم

 .پسره ی بی فرهنگ هیز_

 .با صدای مرادی به خودم اومدم

 .ار من بشینپاشو بیا کن_

 .دیکارکنم؟همینم مونده کیپ تو بشینم.بهی نگاه کردم.اخمهاش توهم بود

 .اگه نمیخوایی دعوا بشه تاحاا این پسره روبگیرم بیا این وربشین_
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ای بییابییا.خییب وانیییییی  بگودیگییه.درا فکرادم و بییه نییا کبییا ابییاد میبری.ازجییام بلنیید شیییییییدم وکنییارش 

حرف زد.اه اه اه.دندش.خب بیایید دیگه منو با  نشستم.نمیدونم گوشی احسان نسوخت اینقدر

این مرادی تنها گذاشتین.راستی اسمی دی بود.اینقدرگفتم مرادی خسته شدم.کم مونده دیگه 

خدا واقعا مرادم وبده.تینا وحسیییییام روی تخت نشیییییسیییییتن.ده عبب. انگاررفته بودن داه بکنن.یه 

 .قلپ ازداییموخوردم

 تینا:احسان کباست؟

 .تینا روبدم که خودش سررسید میخواستم جواب

 .داشتم با مترسک سرجالیز حرف میزدم_

 مترسک کیه دیگه؟_

 .غزا،دختر موم_

 :با تعبب پرسیدم

 .میمئنی غزا بود.به حق دیزای نشنیده_

 حسام:این کباش تعبب داره؟

احسیییان:ان این از اون خواهرای خشیییک مقدسیییه.از اونایی که برای خودشیییون همه دی ازاد و برای 

گران حرام.یه مدض مامان پیله کرده بریم خواسیییتگاریی.ولی من زیر بارنرفتم.برای همین مامان دی

شماره ی منوبهی داده تا تو عما انبام شده قرارم بده.نمیدونم با ده رویی زنگ زده.من که پسرم 

 .جلوش کم اوردم

 .از بس گاگولی_

 .با این حرفم بقیه خندیدن.احسانم اعتراض کرد

یگم دیگه.از بس بهی رودادی.والامن که پارسییییییاا برای یه شییییییب دیدمی دلم خب راسییییییت م_

 .میخواست سرشو بزارم زیردرخهای کامیون،دیگه وای به حاا تو که داشم میبینیی

 .حسام:دا پری ازش دارینا ترانه خانم

 .دا پربرای یه دقیقشه.باید ببینیی تا بفهمی دی میگم_

 .روبه احسان کردم

 .هیچی.گفتم یکی دیگه رو دوست دارم.قراره به این زودیها برم خواستگاریحالا تو دی گفتی._

 .واقعا.میدونی اگه راست نباشه خودش باروبندیلشو جمع میکنه میادخونتون_
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اره میییدونم.ولی من بهی درور نگفتم.)یییه نگییاهی بییه مرادی کرد(اتفییاقییا یییه مییدتی میشیییییییه کیه _

  .احساس میکنم میخوامی

  کهحسام:به سلامتی.مبار 

بعد ازپایان بحث شیییرین خواسییتگاری احسییان که من دشییمم اب نمیخوره،ازجا بلند شییدیم تا به 

سییییییمت خونه هامون بریم.مثا هر روز وارد اداره شییییییدم و روی پروندهای دیگه کار کردم.دقدردلم 

میخواسییییییییت الان رایییان ودسییییییتگیر میکردم و بییاخیییاا راحییت بییه زنییدگیم میرسیییییییییدم.امییا فعلا 

ار روی پروندها ودرن زدن توی اداره خسییته و کوفته تواتاقم نشییسییتم.تا اسییتراحتی نشییدنیه.بعدازک

 .کنم که با صدای دربه خودم حرومی کردم.اجازه ورود دادم.مرادی داخا اومد

 .نمیخوایید بریدخونه، همه رفتن_

 مگه ساعت دنده؟_

 .ساعت کاری تموم شده.منم حواسم نبود.سعادض بهم اطلار داد_

دم و باهم از اداره خارج شدیم.به ماشینم رسیدم که گوشیم زنگ خورد.خط اعتباری سری تکون دا

 .بود

 .رایان:یه سربه خونه پدریت بزن

قیع شیید.همین.باعبله سییوارماشییین شییدم.به سییوالهای مرادی هم جوابی ندادم.اونم پشییت سییرم 

یدم، دیدم جمعیت اومد.نمیدونم دیگه ده خوابی برام دیده.با سییرعت راه افتادم.سییر کوده که رسیی

زیادی جلوی خونمون جمع شییییده.با مرادی جلوتررفتیم.از بین مردم رد شییییدیم.وای خدای من.دی 

میدیدم.کا خونه رواتیی زده بود.اما باکمک اتیی نشیییییییانی خاموشییییییی کرده بودن.واردحیاخ 

غاا شدیم.همه ی گا وگیاه ها ازبین رفته بود.نمای ساختمون سیاه شده بود.دوبهای الادیق به ذ

 .تبدیا شده بود.باعث وبانیشو لعنت کردم.واردخونه شدیم.ازبیرونی داغون تر بود

 دراخونه رو اتیی زده؟_

دون کسییییییی که خونه روازم خرید نوید مسییییییتوفی بود.بهی گفتته بودم اگه خواسیییییییت خونه _

روبفروشیییه من خریدارم.حدس زدم باید یه کاسیییه ای زیرنیم کاسیییه باشیییه اما نمیدونسیییتم میخواد 

 .دیکار کنه

 .ده ادم مری ی.اخه دی گیرش میومد_

  .دار دیده شدن دا من. ولی این دار وبه دلی میذارم که بهی التماس کنم_
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به طرف اتاد ها رفتم.همونیوربود.مرادی هم داشت زنگ میزدتا سرهنگ بیاد.راهم وبه سمت پله 

.به طرف اتاد خودم رفتم.درش ها کج کردم.در اتاد مامان اینا باز بود.دیزخاصی به دشم نمیخورد

ازبین رفته بودولی درا بسیییته سیییت ومثا درای دیگه باز نیسیییت.تعبب کردم.دلم میخواسیییت برم 

داخا اما میترسیییییدم دیز غیرمنت ره ای برام اتفاد بیفته.ازمردن نمیترسییییم ولی دلم میخواد اوا 

ن اسمی دیه.ازپله ها بالا رایان وبکشم بعد بمیرم.به سمت نرده ها رفتم وسرگرد وصدا زدم.اه ای

 .اومد

 .این اتاد مشکوکه.میشه اوا شما یه نگاهی بهی بندازید_

 :مرادی هم بدون هی  عکس العملی گفت

 .پس اوا من میرم بعد شما واردشید_

دروکم کم بازکرد.داشیییت می افتاد روسیییرش که نگهی داشیییت وبه دیوارتکیی داد.دورتا دور ونگاه 

ود.من میگم این رایان روانیه.کسی باورش نمیشه.سرگرد به سمت پنبره کردیم.مثا بقیه اتاقها ب

رفت تا ببینه دیزی پیدا میکنه یا نه.دشییییمم به کمد دیواری افتاد.دراینم بسییییته بود.به سییییمتی 

رفتم.یه لای دروبازکردم که نمیدونم دیشیید یهویه دیزسیییاه به سییمتم افتاد.تنها کاری که تونسییتم 

ببندم وازته دا جیغ بزنم.تا به خودم بیام به کنار کشیییییده شییییدم وبین بکنم این بود که دشییییمامو

 .بازوی سرگرداسیر شدم

 .نترس.دیزی نیست_

قلبم ازترس تند تند میزد.اروم دشیییمام و بازکردم.مرادی داشیییت بهم نگاه میکرد.نگاهم و به زمین 

برگردم ببینم  دوختم.هنوزم اثار ترس تو وجودم بود.میمئنم رنگم مثا گ  سیییفید شیییده.خواسیییتم

 .دی بود که نذاشت

 دی بود؟_

 .یه جسد سوخته شده که با طناب به کمد دیواری وصلی کردن_

 .اییییییی.یعنی نزدیک بودبا یه جسد برخوردکنم_

مرادی لبخند محوی زدوبهم نگاهی انداخت.تازه به خودم اومدم.خاه برسییییییرم هنوزتوی بدلی 

دوازبدلی خارج شییدم.دیگه روم نمیشییه نگاش کنم بودم.اروم خودم وعقب کشیییدم.دسییتاشییو بازکر 

به طرفم  با تشییییییخیص نبود.مرادی  قا ماا کیه.اصییییییلا  ید بفهمیم  با به طرف جسییییییید رفتم. که..

اومدوطناب وباز کردتا جسییید وروی زمین بزاره.ازسیییرتا پا نگاهی کردم.دشیییمم به دسیییت راسیییتی 
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خیلی برام اشنا بود.کبادیدم؟ افتاد.یه انگشترنقره با نگین فیروزه ای داخا انگشت سومیی بود.

 .کبا؟...کبا؟...کبا؟اهان یادم اومد

  .این جسدمستوفیه.وقتی کارتشو بهم نشون داد،اینوتوی دستی دیدم_

 :با صدای گوشیم به خودم اومدم.قبا از اینکه دیزی بگه گفتم

  .زنگ زدی که گزارش بدی؟ اماخودم دیدم_

  خیلی ناراحتی نه؟_

 .بهی میفهموندم.اما با خونسردی جواب دادم کاش الان اینبا بودتا

 .دراباید ناراحت بشم.سوختن دندتا تیرو تخته به همراه شاهدی که ازخودض بودناراحتی نداره_

 .اما یادگارپدرمادرض بود.که من به خاکسترتبدیلی کردم_

 .از عصبانیت گوشی وبیشتربه گوشم فشردم

تا اجر.این تویی که ترسییو بازی درمیاری زیردسییتاض اره.ولی خاطراتشییون توی قلبمه نه توی دهار  _

وبخاطرشیییییناخته نشیییییدنت ازبین میبری.)دیگه داشیییییتم فریاد می زدم ( اگه مردی روبازی کن.مثا 

  .من.یعنی ازمنی که یه زنم کمتری؟ دیگه دیزی برای ازدست دادن ندارم که بترسم

 .دراخواهرض_

 .بازم جلوش کم اوردم.لعنتی

پیچید.حالم به کلمه ی واقعی داغون بود.همونبا روی زمین نشییسییتم.دلم  صییدای بود توی گوشییی

نمیخواسییت پای تینا وسییط کشیییده بشییه.مرادی با یه لیوان اب جلوم  اهرشیید.روبه روم روی دوتا 

پاش نشیییسیییت.حالادیکارکنم.بهی نگاه کردم.سیییوالی که مدتها ذهنمو مشیییدوا کرده بود به زبون 

 .اوردم

 اسمتون دی بود؟_

با تعبب بهم نگاه کرد.خب حق داره.توی این بگیروببند به طرف میگم اسییییمت دیه.جوون مرادی 

 .مردم فکرکرده دیوونه شدم.لیوان اب وبه سمتم گرفت.نصفشوخوردم وبهی برگردوندم

 .رادوین_

 .اهان.ده اسم قشنگی داره.بهی میاد.نگاهموازش گرفتم

میخواد تینییا روازم بگیره.میخواد تنهییا حییالا دیکییار کنم اقییا رادوین.دییه خییاکی بییه سییییییرم بریزم._

 داراییموازدنگم دربیاره.شما بودی دکارمیکردی؟
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اروم باش.تا جایی که بتونم مراقبت هسیییتم.جای نگرانی نیسیییت.من باید یه مسیییئله ای رو بهت _

 .بگم.شاید اینیوری خیالت راحت بشه

 اتفاقی افتاده؟_

 .نه.خونسرد باش بعد بهت میگم_

و مشییییییدوا میکنی ویه مشییییییدله ی فکری دیگه بهم انیییییییافه میکنی.ازپایین خوب بیماری فکرم 

سروصدا می اومد.فکر کنم بچه های اداره اومدن.ازجام بلند شدم.دادرم وتکوندم وبه طرف پایین 

راه افتادم.به سییرهنگ احترام گذاشییتم.بعد از گفتن گزارشییاض منو مرخص کرد.دیگه طاقت موندن 

عمیقی کشییدم.انگارراه نفسیم بازشید.به سیمت خروجی رفتم که  نداشیتم.ازخونه بیرون زدم.نفس

 .کسی صدام زد

 .سرگرد.سرگرد_

 .برگشتم.رادوین بود.بهم رسید ونفس عمیقی کشید

 .اگه حاا مساعدی دارید دررابیه با اون مونور حرف بزنیم_

 .مشکلی نیست.بفرمایید بریم_

دستم کشید وسوارماشین شد.مسیری  حوصله رانندگی نداشتم.سوی  و به طرف رادوین گرفتم.از

روطی کرد که فهمیدم.جلوی کافی شا  وایستاده.همون جایی که اولین بارهمدیگه رودیدیم.بهی 

نگاه کردم.ازماشیییین پیاده شییید.منم پشیییت سیییرش رفتم.وارد کافه شیییدیم.به سیییمت یکی از میزها 

 .داد تا به سمت ما بیادرفتیم و روی صندلی ها،روبه روی هم نشستیم.رادوین به گارسون علامت 

 دی میا دارید؟_

 .رادوین:یه فنبون قهوه تلخ، با یه کیک شکلاتی

 .منم یه فنبون قهوه با شیر وشکر_

سیییفارشیییاض ونوشیییت و ازمیزمون دورشییید.اولین باری که اومدم اینبا قهوه بخورم.تلخی وسیییفارش 

ا بع یییی ها به خاطر کلاس دادم.یه قلو  که ازش خوردم،انگار زهرمار توحلقم ریختن.نمیدونم در 

گذاشتن میخوان کام شونو تلخ کنن.خب وقتی نمیتونی بخوری مگه ازار داری قوپی میایی.گارسون 

سیییفارشیییا روروی میزگذاشیییت ورفت.کمی شیییکر داخا فنبونم ریختم.با قاشیییق دای خوری همی 

ا.با زدم.وقتی قشنگ حا شد،کمی سرکشیدم.اخیی.دسبید.به این میگن قهوه نه اون زهرهلاه

 .صدای رادوین به خودم اومدم
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راسییتی من مقدمه دینی بلد نیسییتم.میرم سییراصییا میلب.حسییام ازم خواسییته تا با شییماحرف _

 .بزنم که اگه رانی باشید با پدرمادرش برای خواستگاری ازتینا خانم خدمت برسن

ده کافه طوری نگاهی کردم که انگاریه ف ایی دیدم.عوض اینکه الان پیی سرهنگ باشم،من واور 

که برای تینا خواسییتگاری کنه.وقت بهتری نبود.خوش به حالی،ده دا خبسییته ای داره.حالا من 

 .خنگ فکرمیکردم درباره ی رایان دیزی فهمیده

حقیقتی شییکه شییدم.اگه میشییه کمی بهم فرصییت بدیدتا فکرکنم بعدجریان وبه تینا بگم.ولی _

 .ه وبیشترباهاش اشنا بشهتوی این مدض حسام میتونه سربسته با تینا صحبت کن

بله ،متوجه ام که وقت مناسییییییبی نیسیییییییت.اما این یه خوبی داره که خیالتون دیگه ازتینا خانم _

 .راحت میشه.میدونید کسی هست که شبانه روزازش مراقبت میکنه

این یه حرفی درسیییته.ولی دیوری حقیقت وبهی بگم.من که توانی وندارم.ولی ازیه طرف دیگه 

ین مسییئولیت واز روی دوشییم برداره.بهتره حرف مهمونی وپیی بکشییم تا کمی این حسییام میتونه ا

 .ق یه به عقب بیفته وقت بیشتری بخرم

 .حرفتونو قبوا دارم.ولی اجازه بدیدبعد مهمونی که شما قراربرید تصمیم بگیریم_

 .موافقم.فردا که برای جمع اوری اطلاعاض میرم.یعنی شما تا دوروزدیگه جوابم ومیدید_

ای وای.درا ییییادم نبود فردا جشیییییین.اه.حیییالادیوری ب یچونمی.خودم کردم کیییه لعنیییت برخودم 

 .باد.نفرین بردهانی که بی موقع بازشود

 .هر وقت تصمیم گرفتم بهتون خبرمیدم_

 .مشکلی نیست.تاهروقت بخواییدمنت رمیمونیم_

زجیییامون بلنییید خیییدا خیرض بیییده.خییییالموراحیییت کردی.وگرنیییه مثیییا تراکتوربیییایییید میمونیییدم توگیییا.ا

شییییدیم.ازکافه خارج شییییدیم وبه سییییمت خونه راه افتادیم.خسییییته وکوفته درخونه روبازکردم.به تینا 

سییلام کردم وخودموروی مبا پرض کردم.جواب سییلاممو دادوبه سییمت اشیی زخونه رفت.فکرنمیکردم 

تا برای تینا حالاحالاها ازپیشییییییم بره.اونکه نمیدونه داسییییییتان ازده قراره،پس باید زودتربهی بگم 

زندگیی تصیییییمیم بگیره قبا ازاینکه دیربشیییییه.تا بعدش هم که خدا بزرگه.اززبان خودم مونیییییور 

خواسیییییتگاری و بشییییینوه بهتره تا غریبه.اون طوری فکرمیکنه میخواسیییییتم دورش بزنم.این منیقی 

تره.سییینی دای جلوم قرارگرفت.نگاهم به تینا کشیییده شیید.به دهرش دقت کردم.باورم نمیشییه که 

خانم شیییده.که بخواد از پیشیییم بره.فکرمیکردم هنوزهمون دختر بچه کودولویی که همی تو اینقدر 

مدزم فروکردن که بایدهمیشیییه موا بی باشیییی.از جام پا شیییدم تا لباسیییام وعوض کنم.حالا ازکبا 

niceroman.ir



                 
 

 

 برزگرمحبوبه |  بلاخره تموم شد رمان

 60 د           

 

شرور کنم؟کدوم یکی واوا بهی بگم؟ بهتره مونور خواستگاری و بهی بگم. درمورد خانوادشم 

کنم تببینم ن رش دیه؟ شیییییاید خانوادش وقتی حقیقت وفهمیدن قبوا  اوا با حسیییییام صیییییحبت

نکنن بیان خواسییییییتگاری.ونییییییو گرفتم اوا نمازم وبخونم بعدجریان وبه تینا گم.ده دقیقه ای طوا 

 .کشید.سباده رو جمع کردم وازاتاد خارج شدم.خدایا به امید تو.روی مبا نزدیک تینا نشستم

 تینا.ن رض درباره ی حسام دیه؟_

 .با تعبب بهم نگاه کرد

 دیور یاداون افتادی؟_

 .اخه تورو ازمن خواستگاری کرده_

شیییکه نگاهم کرد.بهتر از این بلد نبودم.مگه دند باررفتم خواسیییتگاری که بفهمم دی به دیه.دند 

 .باردهنشوبازوبسته کردولی صدایی ازش خارج نشد

  .نمیری بابا.مگه دی گفتم_

  .ختبه خودش اومد.سرشوپایین اندا

 .اخه یهویی بود_

  حالاجوابت دیه؟_

 :با تته پته گفت

خب ،خب،من حسییییییام ویه سییییییالی هسییییییت که میشییییییناسییییییم.تاحالا بدی ازش ندیدم.با این که _

 . شوخه،ولی پسرفهمیده ایه

  .وای کارم دراومد.این که ازش خوشی اومده

  .خب دیگه دی؟اینیورکه بوش میاد معلومه توهم بی میا نیستی_

 .نه اره یعنی_

  نه؟درا؟_

  .اخه توبزرگتری تا،توازدواج نکنی من شوهرنمیکنم_

 .منو باش که دقدرذود کردم حسام باب دلی نیست.نگوباز داره حرفهای صد من یه غازمیزنه

خا شییدی؟ده ربیی داره؟دراحرفای عهد بوقی میزنی.شییاید من اصییلا نخوام ازدواج کنم.توباید _

  بگذری؟به خاطرمن ازاونی که دوستی داری 

  .اگه من برم توتنها میشی_
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این ده اسییییییتدلا لیه؟خب این همه ادم تنها زندگی میکنن یکیی هم من.اصییییییلاشییییییایدبا رفتن _

  .توبخت منم بازشد

  .بهی دشمکی زدم.ازجا بلندشدم وکنارش نشستم

من هدف مهمتری دارم.تا قاتا مامان بابا رودسیییییتگیرنکنم به ارامی نمیرسیییییم.اگه میخواسیییییتم _

واج کنم تاحالا به خواسییییییتگارام جواب میدادم.بزاربهت ره بگم.من ازفردام خبرندارم.یه وقت ازد

نصییییی  شیییییب بهمون زنگ میزنن که باید اداره بریم.یا جونمونومیگیریم ک  دسیییییتمون تا دیگران 

ونباض بدیم.یاخانوادمونو تهدید میکنن.هی  مردی نمیتونه با شییییییرایط ما زندگی کنه،مگراینکه 

ثا ما توی این کارباشییه.حالا که توحسییام ودوسییت داری واونم تورو میخواد.دراسیینگ خودش هم م

جلو پاتون میندازی تاخودتونوعذاب بدین.اگه رانیییی هسیییتی میفرسیییتم دربارش تحقیق کنن.بعد 

جواب مییییدیم.نمیخوام ییییه دونیییه خواهرم سییییییختی بکشیییییییییه.نگران جهیزییییه وخرییییدحلقیییه هم 

  نباش،بس ارش به من باشه؟

 .م کردتینا بدل

 .نننننننه قبوا نکن.مررررررررررر  من

 . خیلی خوبی ترانه،اگه تورونداشتم دیکارمیکردم_

 .وایییی.جوابی مثبته.نمیدونم خوشحاا باشم یا ناراحت

  .زندگی _

امشب پانزدهم بهمن ماه ،قراره رادوین پا به این مهمونیه کذایی بذاره.حالا هم اومدیم خونه شون 

داریم مگس می رونیم تا ازاتاد خارج بشییه.ازانیییراب دارم جون میدم.خدایا  تاحانییربشییه.فعلا که

کمکمون کن تا یه سرنخی بدست بیاریم.دراتاد بازشد.بالاخره تشری  فرما شدن.سرتا پا نگاهی 

بهی کردم.یه دسیییت کت وشیییلوارمشیییکی با یه پیراهن سیییفید وهمچنین کراواض مشیییکی پوشییییده 

راقی به پا داشت.دشماشم لنزطوسی گذاشته بود.با یه ریی بود.نگاهی به کفشی کردم.ورنی ب

بزی مصیییییینوعی که کلی تدییرش داده بود.نگاهی به سییییییاعت کرد.هفت شییییییب ونشییییییون میداد.تا 

اونباحداقا یه سیییییاعتی راه بود.بایدالان حرکت میکرد تا سیییییروقت برسیییییه.با همه خداحاف ی کرد 

خواد توی دردسییییییربیفته.ماهم بعد ازنیم وازخونه خارج شیییییید.امیدوارم لو نره.دون اصییییییلا دلم نمی

ساعت به خونه رفتیم.امانتونستم یه لح ه هم دشم روی هم بذارم.به رادوین گفته بودم هروقت 

ازمهمونی خارج شییییید باهام تماس بگیره.تینا به خواب عمیقی فرو رفته بود.سیییییاعت دو نیم شیییییب 
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ی براش نیوفتاده خوشحاا شدم بودکه رادوین زنگ زد وخبررسیدنی وبهم داد.وقتی شنیدم اتفاق

  .وبا خیاا راحت خوابیدم

ساعت هفت صب  بدون خوردن صبحونه ازخونه بیرون زدم.به اداره که رسیدم بلافاصله به طرف 

 .منشیه سرهنگ رفتم. بهم احترام گذاشت

  .سرهنگ منت رشماست_

  .درزدم و وارد اتاد شدم.احترام گذاشتم

  .ازاد،بفرما بشین سرگرد-

  .ادوین هم سلام دادم و روبه روشون نشستمبه ر 

  .خب مرادی تعری  کن_

دیشیییب که به مهمونی رفتیم دند تا ادم سییین بالا دورهم نشیییسیییته بودن وقمارمیکردن.البته به _

شییرخ بخشیییدن همون دخترایی که قراره به دبی فرسییتاده بشیین.این وسییط حرف یه دختری بود که 

کیییه من فهمییییدم مثیییا اینکیییه میخوان بیییه ییییه عرب برای اونیییا خیلی اهمییییت داشیییییییییت.اونیور 

بفروشنی.توی مهمونی یه مرد جوون حدود سی به بالای،دشم ابی بود که ازجمعشون جدا شد 

  .وبه سمت جای خلوتی رفت تا با گوشی صحبت کنه

  . نکنه رایان بوده_

شییم ابی توی سییرهنگ:معلوم نیسییت خودشییه یا نه، ما که فعلا مدرکی نداریم.تازه تا دلت بخواد د

  .این شهرریخته

 .من حتی به سایه ی خودمم شک دارم ده برسه به این که یه دشم ابی هم ببینم_

درکت میکنم.ما باید بفهمیم این دختر کی بوده که اینقدربراشیییون مهمه.باید زودترازاونا پیداش _

 .ی نیستکنیم.شماها هم باید هرده زودتربه خودتون ردیاب وصا کنید.دیگه جای هی  ریسک

 .من و رادوین:اطاعت قربان

 .مرادی،عکسهای مهمونی ونمیمه پرونده میکنی تا ببینیم سابقه ای دارن یانه_

 .اطاعت_

 .میتونید برید_

از اتاد سیرهنگ خارج شیدیم.حسیم میگفت رایان بی گدار به اب نمیزنه.اون این مهمونی وازقصیید 

 .برگزارکرده.سه ساعت بعد رادوین وارد اتاقم شد
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هی  کدوم ازاینا سابقه نداشتن.توی بازجویی هم معلوم شد.یه جورایی اجیرشده بودن تا نقی _

بازی کنن.همه رو تونسییتیم بگیریم الا اون مردجوون دشییم ابی.صیید درصیید یه ارتباطی با این باند 

 .داره یا شایدم خودش باشه

 .میدونستم.ممنونم سرگرد،خیلی کمکم کردید.جبران میکنم_

 .نم،و یفه بودخواهی میک_

بییازم دسییییییتمون مونیید تو پوسییییییییت گردو.نمیییدونم درا این هردی تلاش میکنیم کمتربییه نتیبییه 

میرسیم.پونزده روزدیگه هم گذشت.هردی زودترباید جواب حسام وبدم.خدایاخودض یه راهی جلو 

پییام بییذار.بییا کلی اعصیییییییاب خردکنی واردخونییه شیییییییدم.تینییارودیییدم کییه حییانییییییر وامییاده روی مبییا 

ی سییلام بی حالی دادم.امروزقراره با حسییام بیرون برن و حرفای اخرشییونو بزنن.اما من نشییسییته.به

هنوزاندرخم یه کوده ام.نه تونستم به حسام حرفی ازخانواده تینا بزنم،نه تونستم مهلت بیشتری 

ازشون بگیرم تا فعلا دست نگه دارن.اون ادم بد شانس به تمام معنا که میگن منم.یه راست توی 

 .رفتم و روی تخت دراز کشیدم.تینا وارداتاقم شداتاقم 

 درا دند روزه گرفته ای ترانه؟_

 .فقط خسته ام_

 .پس تا من میام استراحت کن.حسام اومده دنبالم،تا یازده میام_

  .مراقب خودض باش_

بو سه ای روی گونم زد وخداحاف ی کرد.صدای درنشون ازرفتنی داد.خواهربینوا من نمیدونه که 

وحیم نه جسمی.ان،بابا کبایی که به دلگرمیت نیاز دارم.به حمایتت،پستیبانیت،به اینکه خسته ر 

بگی توبروجلومن هواض ودارم.دلم هوای دسییتای لیی  مامانمو کرده.مخصییوصییا وقتی که نوازشییم 

میکرد.تیییا بیییه امروزهی  وقیییت عمق تنهیییایییییاموبیییه این شیییییییییدض دره نکرده بودم.حتی دلم 

بهم بی محلی کنن،ولی باشیین.کاش دوسییتم نداشییتن ولی بودن.این اخمشییونومیخواد.حانییربودم 

همه فامیا داشییته باشییی وعمق تنهایی ودره کنی؟این همه دوسییت داشییته باشییی وکسییی درکت 

یه فرصیییییییت بهی داده  یه علاجی داشیییییییت.مثا کسییییییی که میره کما ولی  نکنه؟کاش مر  هم 

ن.یه جایی خونده بودم.کسی میشه.کاش معبزه میشد وموقعی که روی سرشون بودم زنده میشد

خوشیییبخت ترازهمه سیییت که هی  وقت نگه ای کاش.پس من علاوه بر تنها بودنم هم خوشیییبخت 

نیسییتم.ازجا پاشییدم ونمازم وخوندم.یه تسییبی  صییلواض هم برای ارامی روح مامان بابا فرسییتادم تا 

قابلمه روی گازافتا د.درشییییییو اروم بشییییییم.به طرف اشیییییی زخونه رفتم.تا شیییییییام بخورم.دشییییییمم به 
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برداشییییییتم.لبخندی روی لبم نشییییییسییییییت.با این که تینا خودش شییییییام بیرون میخورد.اما برای من 

ماکارونی گذاشییته بود.پس هنوزم تنهای میلق نشییدم.یه بشییقاب غذا کشیییدم وشییرور به خوردن 

کردم.بعد ازتموم شدن شامم  رفها روهم شستم. یه استکان دایی برای خودم ریختم ورفتم روی 

لویزیون نشیییسیییتم.کنترا برداشیییتم وشیییبکه ها روبالا پایین کردم.یه برنامه طنز نشیییون مبا جلوی ت

میداد.گذاشیییتم همین شیییبکه بمونه.صیییدای تلویزیون ومیشییینیدم اما دشیییمم به بخاردایی بود و 

فکرم به جاهای دور.به ساعت نگاه کردم.تازه ده شب ونشون میداد.بچه ها تا یه ساعت دیگه می 

یدم.ازبیکاری حوصلم سررفت.یه مدض هم خودم وبا قدم زدن وکارای دیگه اومدن.داییمو سر کش

مشیییدوا کردم.سیییاعت شییید دوازده. نگران شیییدم.دلم شیییورافتاد.اگه قراربود دیربیان تینا حتما بهم 

زنگ میزد.دیگه طاقت نیاوردموبه سیییییمت گوشییییییم رفتم.اوا تینا رو گرفتم.خاموش بود.بلافاصیییییله 

موش بود.دیگه دا و رودم ازنگرانی داشیییییییت از دهنم بیرون می شییییییماره حسیییییییام و گرفتم اونم خا

 .اومد.باید یه کاری میکردم.اوا شماره ی رادوین وگرفتم.با صدای خواب الودی جواب داد

 .به بفرمایید_

 سلام اقا رادوین،شما از بچه ها خبر دارید؟_

 :رادوین که تازه هوشیار شده بود گفت

 .تا اخرشب برگردنراستی نه.من خواب بودم.قراربود _

 .خوش به حالت.کاش منم مثا تو بیخیاا بودم

اما الان ساعت یکه.گوشیشونم خاموشه.میمئنم اتفاقی براشون افتاده اگه میشه به سرهنگ _

 .خبر بدید پیگیری کنن.فقط تو روخدا سریعتر،جونم داره درمیاد

 .رادوین که از حرف زدن من هوا شده بودادامه داد

 .با ترتیبی ومیدم.خداف الان میام اون-

بابا اینکه ازمنم بیشترقاطی کرد.میای پیی من که دی بشه؟به سمت اتاقم رفتم تا لباساموبا یه 

تونیک بلندوشییاا عوض کنم.باید به احسییانم خبرمیدادم تا بیاد پیشییم.درسییت نیسییت باهم تنها 

سییییوندم.ازبس بمونیم.گوشییییی وبرداشییییتم.شییییمارشییییوحف ی گرفتم.تا این برداره من هفت کفن پو

 .خوابی سنگینه.حی  که رو مود نیستم وگرنه حالشو میگرفتم. بالاخره جواب داد

 سلام.دی شده ترانه؟این وقت شب زنگ زدی؟_

احسیییان.بدبخت شیییدم.هنوزتینا وحسیییام خونه نیومدن.دارم ازدلشیییوره میمیرم.پاشیییوبیا اینبا یه _

 .خاکی توسرم بریزم
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 .یرسونم.خداحاف باشه،باشه نگران نباش الان خودم وم-

ای بابا اینم که ازرادوین قاطی تره.درا نمیذارن جواب خداحاف ی شییییییونوبدم.صیییییییدای زنگ بلند 

شییید.به طرفی رفتم.رادوین بود.شیییاسیییی و زدم.در ورودی وبازکردم.خودمم جلوی درمنت رشیییدم تا 

 .بیاد.همین که رسید با عبله سلام کرد

 .ون میگهبه سرهنگ اطلار دادم.گفت اگه خبری بشه بهم_

به داخا دعوتی کردم.روی مبا نشییسییت.داخا اشیی زخونه رفتم تا وسییایا پذیرایی و ماده کنم.تا 

اومدن احسان کارم طوا کشید.البته احسان زودترازهمیشه خودشو بهم رسوند.با یه سینی دایی 

کنارشیییییون نشیییییسیییییتم.سیییییاعت دونصییییی  شیییییب شیییییده بود ولی دریغ از یه خبر.خدایا به خودض 

م سیییاعت دیگه هم گذشیییت.انگارامشیییب سیییاعت دیرتراز روزای میگذره.سیییکوض میسییی ارمشیییون.نی

سنگینی بود.تنها صدایی که حاکم بود،صدای ثانیه شمارها بود.اینقدرکه کا اتاد و قدم زدم.سرم 

گیج رفت.باصیییدای زنگ گوشیییی پریدم.رادوین به صیییفحی نگاه کردو جواب داد.مشیییخص بود که 

قی کییه داشییییییتم ازنگرانی دارفییانی و ودار میگفتم قیع داره بییا سییییییرهنییگ حرف میزنییه.بعیید دقییای

 .کرد.بهی نگاه کردیم

 .سرهنگ بود_

 .خب اینو که فهمیدیم.بقیی

میگه ازطریق دوربینای مداربسیییته متوجه ماشیییین حسیییام شیییده که دونفر سییییاه پوش بهشیییون _

ه سییوءقصیید شییده،با حسییام درگیر میشیین ولی اونا بیهوشییشییون میکنن وبا خودشییون می بردن.بقی

 .تحقیقاض هم موند برای فردا

با تموم شیییییییدن.حرفای رادوین که با ناراحتی بیان میکرد.دیگه حسییییییی تو بدنم نموند و روی مبا 

 .افتادم.با صدای احسان بهی نگاه کردم

 ترانه.میمئن باش پیداشون میکنیم.باشه؟_

یالم راحت بود.ولی اون لعنتی تهدیدم کرده بود که تینا رومیدزده.اما دون حسییییییام با تینا بود خ_

یه درصیید به فکرم نرسییید که ممکنه حسییامم بدزدن.وای احسییان.اگه مثا مسییتوفی وشییاهین یه 

بلایی سییییرشییییون بیاره من ده خاکی تو سییییرم بریزم.اگه خدایی نکرده مثا مامان اینا بکشیییینشییییون 

م دیکار کنم.همی تقصییییر منه که حواسیییم وجمع نکردم.وگرنه هم تینا اینبا بودوهم برای حسیییا

 اتفاقی نمی افتاد.وای احسان.من نتونستم ازتینا مراقبت کنم.جواب بابام ودی بدم؟
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اروم باش ترانه.تو مقصرنیستی.تموم تلاشت وکردی.ما پیداش میکنیم.به خدا توکا کن.بیا این _

 .اب قند وبخور وگرنه پس می افتی

راین رایان نیارم اروم لیوان اب وخوردم.اما اروم که نشییییدم هی ،بیشییییتراتیشییییی شییییدم.تا بلایی سیییی

نمیگیرم.صییییییدای گوشیییییییم بلند شیییییید.با عبله از جام بلند شییییییدم و به طرفی رفتم.خود روانیی 

 .بود.امابازم ناشناس وباخط اعتباری که بدا بتونه از بین ببرش.دکمه رو زدم

 .دیوری سرگرد_

 .با شنیدن صداش هردی توان داشتم فریاد زدم

 خواهرم کباست؟_

 :سردی گفتبا لحن اروم وخون

 .میخوای صداشونو بشنوی؟گوش کن_

معلوم بود گوشی و گذاشته رو بلند گو.صدای جیدهای تینا وفریادهای حسام که میگفت نزنینی 

باهم قاطی شده بود.ازاین همه ناتوانیم بیزاربودم.عزیزترینم داشت عذاب میکشید.دوباره با فریاد 

 :گفتم

 .د تاوان میدی رایان اینومیمئن باشولی کن.لعنتی.اگه دستت بهشون بخوره بع_

 .اگه میخوای عذاب نکشن فلشو برام بیار.میدونم که پیدامیو که برای باباض گذاشتم شنیدی_

بعدشییم بدون هی  حرفی گوشیییوقیع کرد.هوا کم کم داشییت روشیین میشیید.به سییمت اشیی زخونه 

ردم.ولی هی  کدوم رفتم تا ونییییو بگیرم.بعد ازنمازخوندن،برای رادوین واحسییییان صییییبحونه حانییییرک

 .قصد خوردن نداشتیم.ازبیخوابی دشامون سرن شده بود.به اتاد رفتم تا حانرشم برم اداره

 .احسان:کبا میری ترانه تو حالت خوب نیست.بمون من میرم پی کارها

نمیتونم دست رودست بذارم.میمئنم سرهنگ یه دیزایی میدونه وبه من نگفته.وگرنه درا باید _

دسیییت منه.درصیییورتی که باید دسیییت رابیمون باشیییه که من نمیدونم کیه.این گره فکرکنه که فلی 

 .فقط به دست خودش باز میشه

 .پس بریم_

سیییه تایی ازخونه خارج شیییدیم وبه طرف اداره راه افتادیم.بعدازرسییییدن بلافاصیییله من ورادوین وارد 

 .اتاد سرهنگ شدیم.احسانم رفت تا ببینه اونار ازده قراره

 .سلام.سرهنگ_

 .سلام دخترم متاسفم.تموم تلاشمومیکنم تا جلوی هم رزمم شرمنده نباشم_

niceroman.ir



                 
 

 

 برزگرمحبوبه |  بلاخره تموم شد رمان

 67 د           

 

ممنون سرهنگ.ولی برای یه دیزدیگه اومدم.میخوام جواب تموم سوالام و بدید.من میمئنم که _

 شما میدونید رایان درا تهدیدم میکنه؟

 .ب رس دخترم.وقتشه که جواب تموم سوالاتت وبگیری_

توسییییی تهدید میشیییم.اصیییلا درابایدخانوادم وبه قتا برسیییونه؟این  درا من تازه شیییی ماه که _

فلشییی که میگه دراباید فکرکنه دسییت منه؟قبا ورودما به باند سیییامک رابط بین شییما ومریم کی 

 بوده؟درا از ون اطلاعاض ونمیخواد؟ واز همه مهمتر،درا سرگرد همه جا دنبالمه؟

خواسییت پدرض بوده.قبا ازاینکه تو وارد این ماجرا اگه تا الان همه دیو ازض پنهون کردم فقط به _

بشییییی باباض توسییییط رایان تهدید میشییییده.رابط ما،پدرض بود البته اونم به خواسییییت خودش.دون 

معتقد بودکسیییی بهی شیییک نمیکنه. ولی وقتی رنیییایی قبا ازاینکه اطلاعاض وبه پدرض برسیییونه 

میرسونه اما باباض هی  وقت نگفت لومیره واین وسط ازکس دیگه کمک میگیره وفلی و به پدرض 

اون کی بوده.میگفت موقعیتی به خیر می افته.اون موقع نمیدونسیییییتیم که توی اداره جاسیییییوس 

داریم.برای همین به گوش رایان رسییید وتهدیدهاش علیه پدرض هم اغازشیید.هردی رایان تهدیدش 

توباشییی اسییتفاده  کرد،اما حانییرنشیید اطلاعاض وبهی بده.اونم تصییمیم گرفت ازنقیه نییعفی که

کنه.وقتی پدرض اینوفهمید براتون بادیگارد انتخاب کرد تا دورادورحواسیییییشیییییون بهتون باشیییییه.دون 

میدونست توحانرنیستی قبوا کنی.سالی که میرید شیراز ویادته.تازه کنکورداده بودی؟)حرفی 

ه محاف ها و تایید کردم(.توی همون اداره باسییتوان سییبحانی وسییرگردمرادی اشیینا شیید.به ن رش اگ

ناشییناس می بودن دوتاخوبی داشییت.یکی اینکه،جاسییوسییمون نمیفهمیدودومی اینکه،توبه همین 

زودی ها نمیشییییناختیشییییون.هردند که یه باربه ماشییییین مرادی شییییک کردی.اما مرادی فهمید وبا 

احتیاخ ترکارشییییوانبام داد.محاف ت حسییییام برای تینا راحت تربود.دون دخترعموش همکلاسیییییه 

ونه ای داشیییت تا خودشیییو نشیییون بده.حالاحدود یه سیییالی هسیییتی که شیییماها تحت تیناسیییت، به

حفا تین.اما وقتی رفتی دنباا شیییییییاهین.به بچه ها گفتم زودترازتوبه کافی شیییییییا  برن تا تله ای 

نباشیییه. بی دقتی احسیییان هم باعث شییید که خودشیییونو بهت معرفی کنن.وقتی هم که تو فهمیدی 

م درخواسیییت انتقالی دادم وتوی این پرونده یه طوری دخیلشیییون اینا توی ادارمونن.مببورشیییدم بگ

 .کنم.همی همین بود

سرم ازهوجوم این همه اتفاقاض داشت منفبرمیشد.حالا اصرارسرهنگ وبرای فروش خونه وگرفتن 

یه جای امن نزدیک خونه ی رادوین اینا برای دی بود.یا پیدام بابا که با نگرانی تماس گرفته بودهر 

بهی زنگ بزنم.حتی وقتی جسییییید مسیییییتوفی وکه پیدا کردیم،رادوین گفت تا بتونه  وقت رسییییییدم
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مراقبم هست.تازه یکی یکی داره همه دی برام روشن میشه.ولی ای کاش باهام درمیون میذاشتن 

 .تا این همه بهم فشار روحی وارد نشه

 تکلی  فلی دی میشه؟_

بودهم نمیدونم.فقط قبا ازاون  فلی دسییییت باباض بود.حالا به ده طریقی به دسییییتی رسیییییده_

 .روزی که به قتا برسه پیی من بود.یه پیدام برای تو گذاشت

 من؟ده پیدامی؟_

که خیلی _ یدم.همونی  یه سیییییییاا تولد ده سیییییییالگیت براض خرگوش خر نه بگویادته  به ترا گفت 

دوسییتی داشییتی.خیلی مراقبی باش.بعد ازاون هم گوشیییی زنگ خوردورفت خونه که دوسییاعت 

 ادی بهم خبرداد به قتا رسیدن.اما نفهمیدیم کی وبه ده انگیزه ای؟بعد مر 

بییا حرفهییای سییییییرهنییگ توی فکررفتم.پس برای همین رایییان فکرمیکرد فلی دسییییییییت منییه وهی 

امانتی،امانتی میکرد.نباید بذارم برای تیناهم همین اتفاد بیفته.اگه سییییییرهنگ زودتراین حرفها 

 نه نشییییونی ای،نه خبری،نه ادرسییییی.خدایا دارم دیونه رومیزد شییییاید دسییییتم به جایی بند بود.حالا

 :میشم.حالا دیکار کنم؟ اهان مگه اینکه باهاش معامله کنم.رو به سرهنگ گفتم

 در یه صورض میشه فهمید رایان کباست؟_

 ده راهی؟_

 .اینکه باهاش معامله کنم_

 ده معامله ای؟_

 ا دستگیری من ازاد کنه؟اینبارکه باهام تماس گرفت،میگم تینا و حسام ودرعوض ب_

 سرهنگ ورادوین:دچچچی؟

 :سرهنگ با عصبانیت واخم شدید ی گفت

 .سرگرد،تواجازه همچین کاری ونداری.دون دراون صورض نمیتونیم به فلی دسترسی پیدا کنیم_

همکییارهییای دیگییه میتونن فلشییییییو پیییدا کنن ولی اگییه بلایی سییییییراون دوتییا بیییاد قییابییا جبران _

ا من کارخودم ومیکنم.تازه اونم که از خداشیییییه من ودسیییییتگیر کنه پس نیسیییییت.باعرض معذرض.ام

 .راحت قبوا میکنه

بلا فاصییله احترام گذاشییتم وازاتاد خارج شییدم.رادوینم پشییت سییرم راه افتاد که با فریاد سییرهنگ، 

 .توی راه روایستادم و به طرفی برگشتم

 .برکنارض میکنممن این اجازه رو بهت نمیدم.وگرنه بازداشت میشی واز پرونده _
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با فریاد سیییرهنگ،بقیه هم از اتاقاشیییون بیرون اومدن.دراموفقیت هام به دشیییمی نمیاد.اما حالا 

که کاملاغیرارادی باید سیییرپیچی کنم باید بازداشیییت بشیییم.این انصیییافه؟با صیییدای محکم و بلندی 

 :جواب دادم

 .داری تهدیدم میکنی سرهنگ_

سان بود که منومتوجه خودش کرد.مثا اینکه خیلی با کشیدن دادرم به پشت سرم نگاه کردم.اح

زیاده روی کردم.اما دراهیچکس نمی فهمید تحت ده فشاریم.برام مهم نبودجاسوس رایان تواین 

اداره ی لعنتییییه.برام مهم نبودعبز و لابمومیبینیییه.برای من فقط دینم بیییه پیییدرم مهم بود.اینکیییه 

نده رفیقی نباشه.نفس عمیقی کشیدم تا ازامانتیی محاف ت کنم حتی به قیمت جونم تا شرم

اروم بشییییم.با لحن ارومی شییییرور به صییییحبت کردم.با هرحرفی هم که میزدم یه قدم بهی نزدیک 

 .میشدم

پاره ی تنم وهم خونمو گرو گان گرفتن.اونم _ میدونید ازمن دی میخوایید سییییییرهنگ.خواهرم و 

محاف ت کنه.میدونم بهی کاری  بیگناه.نگران سیییتوان نیسیییتم دون اون یه مرد ومیتونه ازخودش

ندارن.اما خواهرم مثا من نیسیییییت که دنباا درسیییییرباشیییییه.تا حالا تواین موقعیتها نبوده.اگه مثا 

رنیییییییایی شییییییکنبی کنن دیکارکنم.اونوقت شییییییما میگی بازداشییییییتگاه؟میگی پرونده؟اگه باری 

بدم.درجه هام شییییماموفقیته برای من زندگیمه.خانوادم قربانی شییییدن.شییییما بذارمن این کاروانبام 

وتقدیمتون میکنم.میگید بازداشتگاه،باشه.تا هروقت خواستین بازداشتم کنین.اصلا من استعفا 

 .میدم ولی اجازه بدید این کاروکنم

دیگه بهی رسیییده بودم و روبه روش قرار گرفتم.با ناراحتی بهم نگاه میکرد.اشییک تو دشییام حلقه 

سرازیرمیشد.اونایی هم که تو سالن بودن.با سکوض  زده بود.اگه یکمی دیگه ادامه میدادم اشکهام

وناراحتی بهمون دشیم دوخته بودن. سیرهنگ همه رو متفرد کرد و وارد اتاقی شید.پشیت سیرش 

ما هم وارد شدیم.معدم میسوخت.با غذا نخوردنم واین همه حرص وجوش تا حالا بستری نشدم 

م وخم شیییییییدم تا دردش اروم خیلی کاره.نتونسییییییتم طاقت بیارم.دسییییییتم و روی معدم فشیییییییارداد

 .بگیره.احسان با عبله به طرفم اومد

 دیشد ترانه؟_

نمیتونستم کلمه ای حرف بزنم.رفته رفته دردش بیشترمیشد ومنم خمیده ترمیشدم.رادوین با یه 

اب قند نزدیکم شیییید.تا تموم شییییدن پرونده دیابت نگیرم خیلیه.نمیدونم دراهر دردی که میکشییییم 

 .دستی گرفتم وکم کم خوردم.کمی جلوی نعفم وگرفتبرام اب قند میارن.از 
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سرهنگ:میدونم تو ده شراییی دست وپا میزنی.اما بهتره به جای معامله،فلی وزودتر پیدا کنی 

 .تاخون خانوادض و رنایی هم پایماا نشه.حالاهم برو خونه کمی استراحت کن

 :رو به مرادی کرد و ادامه داد

 .تو هم مرخصی.با سرگرد برو_

 .اعتاط_

اما تواحسان، با بچه ها برید جای روبوده شدن حسام اینا تحقیق کنیدشاید دیزی دستگیرمون _

 .بشه

 .اطاعت_

از جام بلند شییییییدم و با رادوین به طرف خونه راه افتادیم.واردخونه که شییییییدم.رادوین سییییییفارش غذا 

پیک رسید.شرور  داد.منم تا اومدن پیک لباسام وعوض کردم وبه اش ز خونه رفتم.همون موقع هم

به غذا خوردن کردیم.بعد ناهارهمه ی کارها رو رادوین انبام داد.حسیییابی خبالت کشییییدم.هردی 

هم بهی گفتم خودم انبام میدم گوش نکرد.رو به من کرد و گفت اسییییییتراحت کنم.خودش هم 

جلوی درساختمون،توی ماشین هواسی به همه دی هست اگه کاری داشتم بهی زنگ بزنم.ازش 

ردم ورفت.خدا خیرش بده که ادم فهمیده ایه.منم وارد اتاقم شدم وخوابیدم.دوباره روز از نو تشکرک

روزی از نو.روزها میگذشت وشبها توی تنهایی وفکر تینا تا صب  بیدارمیموندم.از اون روز یه هفته 

از ای میگذره وهمه جا رودنباا فلی یا دیزی که به خرگوش ربط داشییته باشییه روگشییتم.اما دریغ 

یه نشیییییونه.تولد ده سیییییالگیمم مرور کردم که بابا برام یه خرگوش خریده بود.بعد یه مدض که دیدم 

وقتی از دستم فرارمیکنه ونمیتونم بگیرمی داخا قفس گذاشتمی وبا بابا بردیمی توی طبیعت 

رهاش کردم.دلم نمیخواسیییییییت خون مریم بی نتیبه پایماا بشیییییییه. دوباره پا توخونه ی تنهاییام 

تم.مثا هر روز وبازم کارهای روزمره.توی این مدض حوصیییله ی خودمم نداشیییتم ده برسیییه به گذاشییی

دیدن بقیه.فقط امروزاحسیییییییان ودیدم که گفت فردا میخواد مامان زری و ببره دکتر برای همین 

نمیتونه امشییییب پیشییییم باشییییه.منم به کس دیگه ای دیزی نگفتم وبهی اطمینان دادم که نگران 

ون هسییییت.که البته اونم از شییییانس قشیییینگم رفتن خونه ی پسییییرش وفردا دیزی نباشییییه.همسییییایم

میان.سییییاعت دوازده شییییب شیییید.این روزا دقدرمیرم توفکر و خیاا که حتی زمان هم ازدسییییتم در 

که احسیییییییاس  رفته.قراربود ردیاب هامون وبه خودمون وصیییییییا کنیم.داشییییییتم تلویزیون میدیدم 

و به طرف بالکن رفتم تا نگاهی بندازم.روی  کردم.ازبیرون صیییییدایی میاد.روی سیییییرم شیییییاا انداختم

کاشیییهای سییرد پا گذاشییتم.خبری نبود.به داخا برگشییتم ودرو بسییتم.نکنه خیالاتی شییدم.گوشیییم 
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وبرداشییییییتم تابه رادوین زنگ بزنم. اونم مثا من ازغم دوسییییییتی تا دیروقت بیدارمیموند.با دومین 

 .بود جواب داد

 .سلام_

 سلام.خوبی؟_

 اتفاقی افتاده؟ممنونم.شما خوبی؟_

همون موقع احساس کردم.صدای پایی از روی شیرونی شنیدم.به سق  نگاه کردم.ولی صدا قیع 

 .شده بود.به طرف اتاد خواب رفتم

 .الو،الو.ترانه خانم.قیع کردی_

 ...نه نه.هستم.ببخشید مزاحم شدم.میخواستم بگم_

نم که قفا کردم.در ورودی هم که اما دوباره همون صداروشنیدم.یه لح ه ترس برم داشت.در بالک

 .از اون طرف باز نمیشه.پس با خیاا راحت نفس عمیقی کشیدم.وارد اتاد خواب شدم

 الو.صدا قیع و وصا میشه.دی میخواستید بگید؟_

اینکه شییما ردیاب وبه لباسییاتون وصییا کردین یانه.اخه امروزسییرهنگ تاکید داشییت اینکاروحتما _

 .دوباره سواا کرد بعد گفتی به شما هم بگمکنیم دون من همی یادم میرفت،

 ...بله اتفا_

به گوشیم نگاه کردم.اه شارژش تموم شد.گوشیم و روی میز گذاشتم که یه لح ه احساس کردم یه 

سییایه از پشییتم رد شیید.نفسییم رفت.اینباردیگه خیالاتی نشییدم.به طرف پذیرایی میرفتم که گوشیییم 

تصاا وبزنم به عقب کشیده شدم.دون غافلگیر شده زنگ خورد.برش داشتم.تاخواستم دکمه ی ا

بودم گوشیییی ازدسیییتم افتاد.دوتا دسیییت دورگردنم حلقه شییید ومنو به طرف پذیرایی برد.صیییورتشیییو 

نمیدیدم.هر لح ه فشییییاردسییییتی بیشییییترمیشیییید.اگه اینیورپیی میرفت حتما خفه ام میکرد.به 

ود کمی از فشیییییار دسیییییتاش کم خودم اومدم و پای راسیییییتم و به سیییییاد پاش زدم.دون غیر منت ره ب

شییییید.منم فرصیییییت وغنیمت شیییییمردم ودوباره همون کارو با پای د م انبام دادم.اینباردسیییییتاش از 

گردنم جداشییید وعقب رفت. بلافاصیییله به پشیییت سیییربرگشیییتم ویه مشیییت توصیییورتی زدم.سیییرتا پا 

 مشکی پوشیده بود.عین کسایی که تینا رو دزدیدن. نفس عمیقی کشیدم.حاا خودم دست کمی

از اون نداشت.دوباره صدای گوشیم بلندشد.خدا خدا میکردم تا رادوین یه سربهم بزنه.سرم گیج 

میرفت.به طرفم حمله کرد ویه مشییییت تودلم زد.تا به خودم بیام،برام زیرپا گرفت که باعث شیییید به 

پشت بی افتم.بلافاصله روی سینم نشست.دوباره با دستاش گلوم وگرفت.دستام و روی دستاش 
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تم.اما اون فشیییار بیشیییتری به گلوم وارد کرد.دیگه صیییدای گوش هم نمی اومد.دیدم تارشیییده گذاشییی

بود.دشییییییام سیییییییاهی میرفت.دسییییییتام دیگه جون نداشییییییت برای همین کنارم افتادن.لح ه ای که 

میخواسیییییتم به خواب ابدی برم صیییییدای رادوین وشییییینیدم که اسیییییمم و صیییییدا میزنه وهم زمان به 

د.با شنیدن صدا ازجاش بلند شدوبه طرف بالکن رفت.نفسم کمی درمیکوبه.فشاردستاشو کم کر 

بالا اومد.دیدم بهترشد.میخواستم بلندشم اما توانی نداشتم.دشمم به تابلوی روی دیوار افتاد که 

 .نوشته بود

 ...کوله بارم بردوش

 ...سفری میباید

 ...سفری بی همراه

 !...گم شدن تا ته تنهایی مح 

 :دا من با من گفت

 ...لدزیدی هرکبا

 ...ازسفرترسیدی

 ...توبگو از ته دا

 "من خدا را دارم"

بعد اون دیگه دیزی نفهمیدم وازهوش رفتم...با خیس شییدن صییورتم یهو دشییمامو بازکردم.اولین 

دیزی که دیدم دشییمای مرادی بودکه با صییورتم کمتر از یه وجب فاصییله داشییت.به خودم اومدم و 

.به خودم نگاه کردم.دراز به دراز افتاده بودم و دسیییییت سیییییرم وعقب کشییییییدم که دیزی مانعم شییییید

 .راست رادوین هم زیرسرم بود.به خودم اومدم وبلندشدم نشستم

 خوبی؟_

 .اگه ...نرسیده بودی... نه.)سرفه کردم(.ازض ممنونم جونم و... نباض دادی.جبران... میکنم_

دو،سیییییییه تا نفس عمیق همه ی حرفام و نصیییییی  و نیمه میگفتم ولی فکر کنم فهمید دی گفتم.

کشیدم.دشمم به در ورودی افتاد که دیدم شکسته و وسط پذیرایی افتاده.ازجام بلندشدم وروی 

 .مبا نشستم.شالم ودرست کردم ودشمام و بستم

 .میخوای بریم درمونگاه_

 .ممنونم.بهترم.تا یه ساعت دیگه خوب میشم_

 :یه ساعت بعد که حالم جا اومد.بهی گفتم
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احسییان حرفی نزنید.نمیخوام احسییاس عذاب وجدان کنه وهی خودشییو سییرزنی اگه میشییه به _

 .کنه

 حتما.بین خودمون میمونه.ولی میتونم ب رسم که احسان درا اینقدربراتون مهمه؟_

دون انگاراون نیمی ازوجودمه.از ناراحتیی قلبم به درد میاد.ازخوشحالیی قلبم شاد میشه.اگه _

 .که منی که ازهیچکس حساب نمیبرم هم مییعی میشم بفهمه خیلی عصبانی میشه.اونقدری

 ازش میترسین؟_

 .نه.دون دوستی دارم نمیخوام ناراحت شه-

اخمهای رادوین توهم رفت.بازاسییییم احسییییان اومد واین الرژی پیدا کرد.یادم باشییییه هرجا خواسییییتم 

 :حالشوبگیرم اسم احسان و بیارم.بهی گفتم

میرم اتاد تینا.اگه کاری داشییییییتیداونبام.با این حرفم میتونید تواتاد من اسییییییتراحت کنید.منم _

اخماش جاشوبه تعبب داد.اونقدر حالم خراب بود که حوصله یتبزیه و تحلیلی و نداشتم.ازجام 

بلند شییدم و وارد اتاد شییدم.گفتم شییاید تینا دوسییت نداشییته باشییه کسییی تواتاقی بره.به سییمت 

یه گزارش برا باید  یدم.فردا  تاد تختی رفتم ودراز کشیییییی به ا یه نگاه کلی  ی سییییییرهنگ بنویسییییییم.

انداختم.جزبه جزشییییو گشییییتم ولی دیزی پیدا نکردم.دشییییمم به جعبه خنزا پنزا تینا افتاد.دلم 

دقدر براش تنگ شییییییده.الان دیکارمیکنه.شییییییام خورده.راحت میخوابه.جعبه روبرداشییییییتم وبوش 

تومیذاشییییییت.درشییییییو کردم.بوی عیرتینا رومیداد.همیشییییییه دیزای با ارزش وخاطره انگیزشییییییواین 

بازکردم.اولین دیزی که به دشیییمم خورد،کارض صییید افرین کلاس اولی بود.برش داشیییتم.بعدیی 

سییییباده ی جشیییین تکلیفی بود.اینم کنارگذاشییییتم.یه تعداد النگوی رنگیه هندی داشییییت که ماا 

سالگی هاش بود.دندتا کی مو وتا و گا سرم داشت.یکمی هم گا طبیعی خشک شده  شی 

.به خاطراینکه جا کمتر بگیره پر پرش کرده بود وتوی پاکت ریخته بود.هنوزم بوش و نگه داشته بود

میشییییید حس کرد.دوباره شیییییرور به گشیییییتن کردم.دشیییییمم به کی موی خودم افتاد که اونروزتینا 

میخواسییت بره دانشییگاه بهی دادم.توی دسییتم گرفتمی.اینو بابا برای تولدم خریده بود.اینو حتی 

ردم.ده برسه بدم به یکی.ولی تینا وقتی دیدش اونقدر اصرار کرد تا برای یه خودمم استفاده نمیک

روز بهی غرض بدم.با دقت بهی نگاه کردم.یه کی سییفید بود که روش هم یه عروسییک خرگوش 

بهی دوخته شییییده بود.دچچچی؟خرگوش؟درا زودتر متوجه نشییییدم.اینو هم همون سییییاا بابا برام 

ا به خوبی میدونسییت من از ین اسییتفاده نمیکنم ویه جایی خرید تا با خود خرگوش سییت بشییه.باب

غیر ازدید میذارمی تا گمی نکنم..ذود زده سرجام پا شدم وکی مورولمس کردم.داخا عروسک 
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دیزی جاسازی کرده بودن.خوشحاا شدم.با احتیاخ قیچی وبرداشتم وپارده رو برش زدم.دشمم 

عیتم وفراموش کردم وجیدی ازسرخوشحاا به یه فلی طوسی افتاد.اونقدر خوشحاا شدم که موق

 .کشیدم.فلی وبرداشتم که دراتاقم با نرب بازشد

 دیه ؟دی شده؟_

 :اصلایادم نبودرادوینم اینباست.باخوشحالی فلی و بهی نشون دادم وگفتم

 .پیداش کردم.برم لب تا  مو بیارم_

و باز کردم.مشخصاض رادوینم خنده ای کرد وازاتاد خارج شدیم.سریع فلی و وصا کردم.صفحه ر 

کسایی که با سیامک همکاری میکردن وخوندم.یکیی یه عرب شصت ساله به اسم عبدالقادربود 

واون یکی هم یه مرد انگلیسییی دها سییاله به اسییم جرج بود،وخیلی اطلاعاض دیگه که به باندهای 

فردا بدم  بزرگتراون ور اب ربط داشیییت.خدا رحمتی کنه.فلی وبعد خوندن ازلب تا  جدا کردم تا

به سییییرهنگ.فقط میمونه همون دختری که قراره بفرسییییتنی اون ور اب.احتمالا باید از یه خانواده 

سییرشییناسییی باشییه که اینقدرمهمه.ازجامون پاشییدیم تا به اتاقامون بریم.صییب  توی راهرواحسییان و 

دیدم.حاا مامان زری هم ازش پرسیییییییدم.گفت خیلی بهتره.به طرف اتاد سییییییرهنگ رفتم وفلی 

هی دادم.اونم مثا من خیلی خوشیییییحاا شییییید.انگاردنیا روبهی دادن.البته حقم داشیییییت دوتا وب

ازبهترین نیروهاش شییییهید شییییده بود.اونروزتا اخروقت به شییییوخی وخنده گذشییییت.احسییییانم مثا 

شیییبهای دیگه قرارشییید بیاد پیشیییم بمونه.رادوینم سیییرحرفی موند وحرفی بهی نزد.وقتی به خونه 

وردن قرار شیییید یه شییییام خوشییییمزه ب زم.رادوینم دعوض کردم تا تنها رسیییییدم.بعد مدتها حانییییری خ

نباشیییه.می خواسیییتم غذای مورد علاقه ی احسیییان،البالو پلو بزارم.از توی فریزرالبالو بیرون اوردم تا 

یخی باز بشییه و ب زمی.البته همراه با سییالاد شیییرازی وبقیه مخلفاض.تا اخرشییب،فقط حرف زدیم 

دون بیشترتحقیقاتمون حا شده بود.مونده بود بقیی که باید اوا ومثا روزای عادیمون گذشت.

ببینیم رایان قدم بعدیی دیه.ازنیمه شییب گذشییته بود که رادوین به خونی رفت.احسییانم رفت تا 

بخوابه.اما منهم ازخوشییییییحالی وهم ازناراحتی تینا خوابم نمیبرد.دوتا حس مت یییییییاد که نمیدونم 

نگرانیم.سیییاعت سیییه شیییب بود که زنگ خونه به صیییدای قدرض کدومشیییون بیشیییتره.خوشیییحالیم یا 

دراومد.تعبب کردم.به طرف اتاقم رفتم تا احسییان و بیدارش کنم.روی سییرش وایسییتادم و صییداش 

زدم.انگار نه انگار.مثلا اومده مراقب من باشه. بازم صدای زنگ بلند شد.بلندترصداش زدم.با ها 

  .پاشد

  دیه؟ _
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 زنگ میزنن.ببین کیه؟_

تعبب ازجاش بلند شییید.حالا صیییدای زنگ یه سیییره شیییده بود.قفا درودرخوند و بازش  احسیییان با

کرد.ازدیزی که میدیدم هم خوشییییحاا بودم هم میخواسییییتم پس بی افتم.حسییییام وتینا پشییییت در 

بودن.ازشیییییک خارج شیییییدم وبا تموم وجودم بدلی کردم که اخی دراومد.با ها عقب کشییییییدم.با 

م تا ببینم سالما یا نه.خدا روشکرجایشون نشکسته بود.اما دقت به جفتشون ازسرتا پا نگاه کرد

تموم صورض وبدنشون زخمی وکبود بود.دلم به درد اومد.لباساشون کثی  وپاره شده بود.ازجلوی 

در،کناررفتم تا داخا بیان.داخا شییدن وبه سییمت مبلها رفتن.بلافاصییله داخا اشیی زخونه شییدم تا 

ن.یعنی حالی براشون نمونده که حرف بزنن.قابلمه ی غذا براشون غذا دار کنم.هنوزهی  حرفی نزد

روروی گاز گذاشیییتم تا دار بشیییه.دای سیییازم روشییین کردم تا اب جوش بیاد.همه ی این کارها روها 

هلکی انبییام میییدادم.شییییییییاییید فکر میکردم کییه هنوز خوابم.اخییه بودن تینییا وحسییییییییام یییه معبزه 

دیم که حتی احسیان به حسیام هم سیلام سیت.دیورازدسیت رایان زنده موندن؟اونقدرتوی شیک بو

نکرد.ازاش زخونه خارج شدم وروبه روی بچه ها نشستم.توی این مدض خیلی لاغر شده بودن.دلم 

 :به درد اومد.حسام خواست گزارش بده که گفتم

اوا پاشییییید دوش بگیریدو شییییام بخورید،بعد درباره ی همه دی حرف میزنیم.ازجام بلند شییییدم _

ردم.یک دسیییت لباس براش انتخاب کردم.دون حموم توی راه رو بودبه احسیییان وتینا روبه اتاقی ب

 :اشاره کردم حسام وبه اتاقم ببره.احسان هم که متوجه من ورم شده بود.رو به حسام گفت

 .پاشوبریم یه دست لباس بهت بدم تا ب وشی_

افتادم.تا برای عاشیییییق گیرایی شیییییم.با رفتن اونا،تینا وارد حموم شییییید ومنم به طرف اشییییی زخونه راه 

زخمهاشییییون مرهم درسییییت کنم.دندتا دیزوباهم مخلوخ کردم وتوی دوتا  رف جداگونه ریختم.یه 

مشنبا یخ هم داخا پلاستیک گذاشتم تا روی کبودیهاشون قراربدن.اینقدر بلا سرم اومده که برای 

دم. رفهای خودم شیییییییدم یه پا دکتر.زیر قابلمه روخاموش کردم ویه دای همراه با گلاب هم دم کر 

شیییام توی سیییینی گذاشیییتم وبه همراه سیییفره ازاشییی ز خونه خارج شیییدم.تموم وسیییایا و روی سیییفره 

دیدم.همون موقع هم حسیییام و تینا به پذیرایی اومدن.یخ ودادم دسیییتشیییون تا روی کبودیهاشیییون 

بذارن.بعد از یه ربع برای شیییییام صیییییداشیییییون کردم.اونقدربا ها غذا میکشییییییدن که دلم براشیییییون 

احسیییییییان نگاه کردم.غرد فکر بود.شیییییییاید به اون دیزی فکرمیکرد که منم درگیرش سییییییوخت.به 

بودم.ازجا پاشیییدن وسیییفره روجمع کردم.بعد از شیییسیییتن  رفها با یه سیییینی دایی به پذیرایی رفتم 

 .وبهشون تعارف کردم.خودم هم کنار احسان نشستم
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 .که بودین بگینخب تعری  کنید ببینم.البته میدونیم دیوردزدیده شدین.ازاونبایی _

حسام:وقتی بهوش اومدیم ودشمامونوباز کردیم،توی یه اتاد تاریک بودیم که دست وپامون بسته 

شییده بود.توی این مدتی که اونبا بودیم،فقط یه نفروارد میشییدویه فصییا کتکمون میزد وبه همون 

ه بمونیم.تموم حاا رهامون میکرد ومیرفت.هر وعده هم،مقدارکمی غذا میداد به اندازه ای که زند

این مدض به همین رواا پیی رفت.تا دیشیییب که از بیرون سیییرو صیییدایی به گوشیییمون خورد.یکهو 

یکی با تموم قدرض،دروباز کردو وارد اتاد شییید.یه ادم سیییرتا پا مشیییکی بود.هردقدرهم ازش سیییواا 

دست میکردیم حرفی نمیزد.فقط گفت میخوام ببرمتون خونه ی سرگرد.بهم اعتماد کنید.با همون 

 .و پای بسته مارو سوارماشین کرد وبه اینبا اورد

دیگه از کلم داشییییت دود بلند میشیییید.این کی بود که منو میشییییناخت؟یعنی ممکنه همون سیییییاه 

پوشییی باشییه که میخواسییت جون منو بگیره؟اگه این همونه پس درا بلایی سییراینا نیاورد؟تازه ازاین 

یرح شد.ازجام بلند شدم ویکی از رفهای مرهم همه سواا راحت شده بودم که یه معمای جدید م

  .ودادم به احسان ویکی هم دستم نگه داشتم

 .بهتره کمی استراحت کنید.ساعت شیی صبحه باید بریم اداره_

دسییییییییت تینییا رو گرفتم وتوی اتییاقی رفتیم.روی تخییت خوابونییدمشییییییو روی تموم بییدنی مرهم 

کمرش جای شلاد بود.یه جای سالم گذاشتم.جای طناب روی دست وپاش، کبود شده بود.پشت 

توی بدنی نبود.بمیرم براش.کاش یه مرهمی هم برای قلب ادمها داشییییییتیم تا مثا قلب من ازاین 

همه بی رحمی خون نشه.تقصیرمن شد که نتونستم ازاین بیشتر ازشون مراقبت کنم.بعد ازاتمام 

 .دکارم،پیشونیی وبوسیدم وبه طرف دراتاد راه افتادم که تیناصدام ز 

ترانه.)به سمتی برگشتم(تصمیمم وگرفتم.توی اون مدتی که اونبا بودم نتونستم دووم بیارم.تو _

راست میگفتی من اها این کارنیستم.حق داشتی که باهام مخالفت کنی.هروقت حالم خوب شد 

میرم انصییییییراف میدم وسییییییاا دیگه کنکور میدم و یه رشییییییته هنری انتخاب میکنم.به احتماا زیاد 

 .بزنمنقاشی و

افسری کبا وطراحی کبا؟ازتصمیمی خوشحاا شدم.دوباره به طرفی رفتم وبوسیدمی.حالا بابا 

هم ازم رانییییییه ودیگه نگران این نیسیییییتم که به قولم وفا نکردم.ازش خداحاف ی کردم وبه سیییییمت 

 .اتاقم رفتم.درزدم.احسان درو باز کرد

 .میشه لباسام وبردارم.بهتره بریم_

 .اره بیا داخا_
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اتاد شدم.حسام روی تخت دراز کشیده بود که با اومدن من میخواست ازجاش بلند بشه که  وارد

 .مانعی شدم.وسایلام وبرداشتم.میخواستم ازاتاد خارج بشم که با صدای حسام به خودم اومدم

 .ترانه خانم.ببخشید که نتونستم ازتینا خانم مراقبت کنم_

 .لبخندی زدم

ازاین که اتفاد بدتری براتون نیفتادخوشییییحالم.معلوم شیییید خوب اتفاقا توهمه ی تلاشییییتو کردی._

 .کسی وبرای محاف تی انتخاب کردم

 یعنی دیگه نرم استعفا بدم؟_

 .از لحن گفتنی من واحسان به خنده افتادیم

 .نه.لازم نیست.به تینا هم گفته بودم_

 .اما دیزی به من نگفتن_

 .شاید فراموش کرده_

فرمم وب وشم.با احسان به طرف اداره راه افتادیم.درطوا راه به رادوینم بعدهم ازاتاد خارج شدم تا 

زنگ زدم و خبراومدن بچه ها رو بهی دادم.دراخرم برای شیییییییام دعوتی کردم تا به دیدنشییییییون 

بیاد.وقتی وارد اداره شییییدم اوا از همه به سییییمت اتاد سییییرهنگ رفتم و درجریان قرارش دادم.بعد 

صی گرفتم تا زودتربه خونه برم وبرای شام زرشک پلو بزارم.تا وقتی ازروز کاریم،دوساعت اخرومرخ

که حسییییام خوب بشییییه میخوام ازش پرسییییتاری کنم تا زحماتی جبران بشییییه.حالا خوبه رادوین به 

مامان باباش گفته ماموریته وگرنه تا الان اداره هم رفته بودن.وقتی به خونه رسیییییییدم اوا ازهمه 

کردم وتینا وحسام ومببوری به دکتر بردم.بعد از یه سری پماد لباسام وعوض کردم.شام ودرست 

وقرص برای بدن دردشون دیزدیگه ای تبویز نکرد.یه ساعت بعد هم به خونه برگشتیم که رادوین 

و احسان هم رسیده بودن.شام وحانر کردم ودورهم خوردیم.اخرشبم احسان قصد رفتن کرد.برای 

ته بود ازش تشیییییکر کردم.حسیییییام هم میخواسیییییت بره که تموم مدتی که پیشیییییم بود وتنهام نذاشییییی

مانعی شییدم.دلم طاقت نمیاورد کسییی که به خاطرما اسیییب دیده روبه حاا خودش رها کنم.برای 

این که هم ما معذب نشییییم وهم حسیییام تنها نباشیییه به رادوین گفتم بیاد وپیی ما بمونه.توی این 

روزها درپی هم میگذشییتن.الانم اواسییط مدض حسیین نیتشییونو ثابت کردن وبهشییون اعتماد داریم.

اسییییییفند ماه بودیم.دیگه کشییییییی این همه تهدید واتفاد های مختل  وندارم.دلم میخوادهمه ی 

کارهام وبه یکی بس رم وخودم یه استراحت درست وحسابی کنم.حسام دوباره خواستی ومیرح 

کنم دیگه تموم  کردوباعث شیییییید دلم مثا کوه اتی فشییییییان ببوشییییییه.خدایا یعنی اگه این کاروهم
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میشه؟درسته محکمم.درسته،قوی وبا اراده ام ولی بازم یه زنم. یه جنس لیی  که به یه تکیه گاه 

احتیاج داره.پدرم که رفت کمرم خم شیید.مادرم و که ازم گرفتن دلم پژمرده شیید.برای تینا هم شییدم 

م که دلم بهی خوش مادر هم شییدم پدر.ولی کی برای من نقی اینارو بازی کرد.حتی برادرهم ندار 

باشییه.مگه منه یه زن،دقدرمیتونم تحما کنم ومقاوم باشییم.دیوری به تینا حقیقت بگم.اصییلاده 

برخوردی میکنییه.خییدایییا این یکی برام خیلی زیییاده.اگییه این مشییییییکییا ورفع کنم وهمییه دی برملا 

 بشیییییه،اخریی حسیییییاب میکنی؟ یا هنوزم ادامه داره؟باصیییییدای گوشییییییم به خودم اومدم.نگاهی به

صفحه کردم.اره،خودشه.درا به فکر خودم نرسید.من که شهامت این یکی و ندارم پس بذارحداقا 

 .ازاحسان کمک بگیرم

 .سلام_

 .با صدای گرفته جوابشو دادم

 حالت خوبه؟درا صداض گرفته سرما خوردی؟_

م برام ای کاش سرما خورده بودم وبا یه ام وا خوب میشدم.ولی حالا اگه تموم پادزهرهای دنیاروه

 .بیارن افاقه نمیکنه

 .احسان_

 .جانم_

 .عاشق دره فهمی بودم.پس همچینم تنها نیستم

 .میخوام ببینمت.باید یه مسئله ای روبراض تونی  بدم_

 .اتفاقی افتاده؟تا حالا اینقدرداغون ندیده بودمت_

 .به کمکت احتیاج دارم.دیگه کم اوردم، زیراین همه مشکلاض خم شدم_

 .من میشناختم اینیوری نبود.محکم بود.قوی بودترانه ای که _

حالا دیگه نیسیییتم.بیاهمون کافی شیییا  نزدیک اداره.خیلی حرفها برای گفتن دارم.ازض خواهی _

 .میکنم

اشیییکهام دیگه داشیییت سیییرازیر میشییید ولی من این اجازه روبهشیییون نمیدم.دلم نمیخواد نیییعی  

به اسییمون کردم.خدایا خودض هوام وداشییته باشییم.من هنوزهم یکی و دارم که مراقبم باشییه.نگاهی 

 .باش

 .ترانه_
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بدون حرفی گوشی و قیع کردم وبه سمت کافه راه افتادم.وقتی رسیدم به احسان سلام دادم.دلم 

طاقت نیاورد تا دیزی سییفارش بده.دلم میخواسییت دردودا کنم تا این بار از روی دوشییم برداشییته 

وفاش کردم.با تعبب نگاه کرد.برای این همه فداکاریم بشه.ازسیرتا پیازوبهی گفتم.راز دندسالم 

تشیییییویقم کرد.دلداریم داد،پا به پام غصیییییه خورد. خوشیییییحاا شییییید.اما دراخراین من بودم که ازش 

خواسییییییتم تموم ماجرا رو به تینا بگه.اونم همین امشییییییب ومن هم درنبود اونا،حسییییییام ودرجریان 

ا تینا قرارمیذاره.میدونم ه ییییم این همه میذارم.ازجا بلند شییییدم.احسییییان گفت یه سییییاعت دیگه ب

اتفاد براش سیییییخته واحتیاج به تنهایی داره.ازش خداحاف ی کردم وبه سیییییمت خونه راه افتادم.به 

حسیییییییام ورادوین زنگ زدم تا به خونم بیان.فکرکنم حاا خرابم وفهمید که بدون دون ودرا قبوا 

ذاشییتم تا به حسییام نشییون بدم.اگه کرد.به خونه که رسیییدم مداره تینا رو روی میزجلوی دشییم گ

واقعا تینا روبخواد گذشیییتی براش مهم نیسیییت.اونه که باید اینده رو برای جفتشیییون بسیییازه.زنگ 

دربه صیییدا دراومد.ازجام پاشیییدم و شیییاسیییی دروزدم.حسیییام ورادوین وارد خونه شیییدن.اوا ازدیدنم 

سیییرشیییون رفتم و  تعبب کردن ولی بعد به خودشیییون اومدن وداخا شیییدن.منم با بی حالی پشیییت

روبه روشون نشستم.توی فکررفتم.ازکبا بگم؟ازکبا شرور کنم؟اصلادیوری بگم؟ان خدا.با صدای 

 .حسام به خودم اومدم

 طوری شده سرگرد.دقدر پریشونی؟_

خدایا خودض کمکم کن.همونیور که برای احسییان همه دیزوتعری  کردم.جز به جز هم به حسییام 

ی مداره وبهی نشون دادم میمئن شد.حالا سواا رادوین هم با گفتم.اولی باور نمیکرد اما وقت

دیدن اون پوشیییه ی سیییبز،برطرف شییید.همه دیزوگفتم به جزاینکه به بابام ده قولی داده بودم.اینم 

 .انافه کردم که تینا خودش تا الان ازمونور خبر نداشته

 .حالا هم احسان داره باهاش حرف میزنه_

نگار یه کوه واز روی دوشییییم برداشییییتن.دوسییییاعتی بود که اخیی.راحت شییییدم.قلبم سییییبک شیییید.ا

ازاحسیییان جدا شیییده بودم.از واکنی تینا میترسییییدم.شیییاید اگه ازاوا بابا بهی گفته بود راحت تر 

کنارمی اومد.یاشیییییییایدم فکرکردن دون بچه بوده ممکنه اسیییییییب ببینه.زنگ خونه به صیییییییدا در 

رافتیییاد.دسییییییتشییییییم از روی زنیییگ اومییید.ازجیییا پرییییدم کیییه توجهشییییییون بهم جلیییب کردم.دلم شییییییو

برنمیداشت.رادوین رفت تا دروباز کنه وتینا داخا بشه صدبارمردم وزنده شدم.بالاخره اومد.بهی 

نگاه کردم.دسیییییتاش دوطرف بدنی افتاده بود.دشیییییماش ازگریه ی زیاد سیییییرن شیییییده بود.به طرفم 

بلند کرد که اومدوجلوم وایسییتاد.توی دشییماش زا زدم.نمیشیید دیزی وازش خوند.یکهودسییتاشییو 
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دشیییییمام وبسیییییتم.اما برخلاف انت ارم دسیییییتاش دورم حلقه شیییییدوبا صیییییدای بلند شیییییرور به گریه 

کرد.اشییک توی دشییام سییرازیر شیید.دسییتام ودورکمرش حلقه کردم وبه خودم فشییردمی.دشییام و 

بازکردم که نگاهم به رادوین وحسیییام افتاد.اشیییک تودشیییماشیییون حلقه زده بود.نگاهمو به احسیییان 

ثا بقیه احساساتی شده بود.با دشمام ازش تشکر کردم که لبخندی زد.تینا کمی که دادم.اونم م

 .اروم شد. شرور به حرف زدن کرد

ازض ممنونم ترانه.حالا میفهمم دراهمیشیییییییه حمایتم کردی.هیچوقت نذاشییییییتی کمبودی حس _

همییه کنم.حتی وقتی مییامییان بییابییا هم بودن تو این اجییازه رو بهشییییییون نمیییدادی.امییا حییالا میخوام 

 دیزوبدونم.اوا ازهمه هم قولی که به بابا داده بودی رومیخوام بدونم؟

از خودم جداش کردم.خیسی اشکهاش روی پیراهنم حس میشد.توی دشماش نگاه کردم.دستام 

 .ودوطرف صورتی گرفتم

یادته به خاطراینکه وارد دانشییییییگاه افسییییییری بشییییییم دقدربابا باهام مخالفت کرد؟یادته وقتی _

 .صب  با بابا بیرون رفتم وشب ساعت ده به خونه اومدم ده بلایی سرم اومداونروزجمعه 

 .سرش وبه دوطرف تکون داد

بابا منووسیییط بیابون ولم کردوگفت خودض تنهایی به خونه بیا.بعدم بدون هی  حرفی پاشیییوروی _

به  نه پولی همراهم بود. گاز گذاشیییییییت وازم دورشییییییید.به خودم نگاهی کردم.نه موبایلی داشییییییتم 

طراینکه به شییب نخورم شییرور به راه رفتن کردم که دوسییاعت بعد نزدیک شییهرشییدم.پاهام زود خا

زود میکرد.ازگرسییییینگی وتشییییینگی هلاه شیییییده بودم.کنار جدوا،بدون توجه به لباسیییییهای خاکیم 

نشییییسییییتم.به نگاه عابرها هم هی  توجه ای نشییییون نمیدادم.بعد ازکمی خسییییتگی در کردن.ازجام 

اه افتادم.نزدیک خونه شییییدم که دونفرمزاحمم شییییدن.باهاشییییون درگیر پاشییییدم و به سییییمت خونه ر 

شییدم.اما از نییع  وخسییتگی داشییتم جون میدادم.ولی نباید اتفاقی برام می افتاد.وقتی به خونه 

رسیییدم.سییاعت ده بود.دشییمم به بابا افتاد که داشییت روزنامه میخوند.با لبخند بهم نگاهی کرد.تا 

داینکارو کرده تا منصییییرف بشییییم.اما اون منو بیشییییترترقیب کرد ته ماجرا روخوندم.فهمیدم از قصیییی

بدون اینکه خودش بخواد.داره ای نداشیت.موافقت کرد.اما وقتی تو خواسیتی وارد دانشیگاه بشیی 

اونم افسییییییری،تعبب کردم.بابا باهاض مخالفت کرد.اینبارمنم باهاش موافق بودم.دون روحیه ی 

ابا گفتی پس تو ترانه رو بیشتر ازمن دوست داری.ناراحت لییفت به این کارنمیخورد.اما وقتی به ب

شیییدوبلافاصیییله قبوا کرد.حالامن بودم که از دسیییت بابا ناراحت شیییدم.به اتاقی رفتم ودلخوریم و 

بهی گفتم.اونبا بود که فهمیدم خواهر واقعیم نیسییییتی.فهمیدم قاتا ماما باباض همون سیییییامک 
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واعدام شیییید.حالابماند که اگه احسییییان توی اون  بوده که من واحسییییان علیهی مدره جمع کردیم

ماموریت به دادم نرسییییده بودحالا اینبا نبودم.شیییرخ بابا برای رفتن به دانشیییگاهت وموافقت من 

اعلام کرد.میدونی شییییرطی دی بود؟)باسییییر جواب منفی داد(بهم گفت اگه تینا بخواد این شییییدا 

ب کرد(من ازاین ناراحت نبودم.همون وانتخاب کنه بایدمراقبی باشییی،حتی به قیمت جونت.)تعب

موقع موافقتم و به بابا گفتم ولی نگرانی من توبودی.میدونسییییییتم نمیتونی.میدونسییییییتم روحیه ی 

جنگیدن نداری.خودم بزرگت کردم.پا به پاض اومدم.حالانمیخواسییییییتم بخاطرتصییییییمیم من اتفاقی 

ه نبودی دی بییه من براض بیفتییه.برای همین حسییییییییام و توبیخ کردم.میییدونی این دنیید روزی کیی

پاره ی تنم  گذشیییییییت.ولی حالا خوشییییییحالم که انصییییییراف دادی.خیالم راحته که خواهرم و دارم. 

 .سالمه.اینومدیون حسامم

 .تینا دوباره بدلم کرد.حالا راحت تراز همیشه سرم و روی بالشت میزارم.رو به حسام کردم

نه که بدونن با ده خانواده ای حالا که همه دیو فهمیدی بهتربا خانوادض درمیون بذاری.حقشییییو_

وصییییییلت میکنن.اگه موافق بودن برای همین اخرهفته میتونید بیایی تینا روازداییم خواسییییییتگاری 

کنییید.)حییالییت جییدی بییه خودم گرفتم(ولی وای بییه حییالییت حسییییییییام بفهمم اذیتی کردی.اشییییییییک 

شیر تودشماش ببینم.گذشتی وبه رخی بکشی کاری باهاض میکنم که نتونی ازجاض بلند شی.

 .فهم شد

 .حسام پاهاشو بهم کوبیدودستاش وبه حالت ن امی کنارسرش قرارداد

 .بله قربان_

یه روزی  به این فکرکردم اگه من  ید. یه لح ه لبخند ازروی لبم پرکشیییییی به این حرکتی خندیدم.

ازدواج کنم، کی منو به شیییییوهرم میسییییی اره.اون شیییییبم به خوبی وخوشیییییی گذشیییییت.این روزهاحالم 

نشییدنیه.حسییام زنگ زد و گفت خانوادش موافقت کردن بیان خواسییتگاری.به ازخوشییحالی وصیی  

ما خودشییییییو  باهواپی نا رو بهی گفتم.قرار شییییییید اخرهفته  دایی زنگ زدم وخبر خواسییییییتگاری تی

برسیونه.دراخرهم بهی گفتم اگه میشیه زمین ارثیه مونوبفروشیه تابرای جهازتینا مشیکلی نداشیته 

کا جهازشومیدم ولی رانی نشدم توی دردسربیوفته.قوا باشیم.هردند مخالفت کردوگفت خودم 

گرفتم اومدنی هم کلید خونه ی مادر بزرگم وازش بگیرم تا اگه عید فرصیییییت شییییید یه سیییییربه اونبا 

بزنم.من وتینا هم به جون خونه افتادیم وتا جایی که جا داشیییییییت تمیزش کردیم.برای خونه خرید 

ب یه ل تا  بازار رفت  به  اس قشیییییینگ برای بهترین شیییییییب زندگیی انتخاب کردم.تینا هم تنهایی 

کنییه.اخرهفتییه شییییییید.دایی بییه همراه خییانوادش بییه خونمون اومییدن.از اینکییه دوبییاره میبینمشییییییون 
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خوشحاا شدم.بهترین پذیرایی وازشون کردم تا بهشون خوش بگذره.امشب هم قراربود حسام و 

م دادیم تاخسته نشیم.بعد خانوادش به جمعمون انافه بشن.هر کدوم سرار یه کاری رفتیم وانبا

کارها هم شخصا به خودمون رسیدیم.تینا یه سارافون خردلی با یه شلوار سفید وشاا کرم سرش 

کرده بود.بهی خیره شییییییدم.اشییییییک تو دشییییییام جمع شیییییید.خوشییییییحاا بودم که داره خوشییییییبخت 

میشه.دادرسفید با گلای قرمزم خودم سرش کردم وپیشونیشو بوسیدم.خودمم یه سارافون بلند 

ابی کاربونی دامن کلوش به همراه شیییییلوار مشیییییکی وشیییییاا ابی اسیییییمونی پوشییییییدم.دادر رنگیمم 

سیییرکردم.من وتینا ازاتاد خارج شیییدیم که دایی به جفتمون خیره شییید.کاش توی این شیییب فرخنده 

خانوادم هم بودن.صدای زنگ بلند شد.دایی به سمت دررفت و به داخا تعارفشون کرد.ماهم به 

بعد من واخرهم تینا کنارم ایسییییییتاد.کامران پسییییییرداییم هم خودشییییییو توی اتاد  ترتیب،اوا زندایی

حبس کرد.اوا ازهمه پدرحسیییییییام که بهی می اومد پنباه وهشیییییییت سیییییییالی باشیییییییه واردخونه 

شییید.بعدهم مادرش که بهی پنباه سیییاا ومیخورد پشیییت سیییرش اومد.اخرهم حسیییام با یه سیییبد 

ه تینا که رسییییییید بهی خیره شیییییید.گا وبه پرازگا مرر بهشییییییتی مورد علاقه خواهرم داخا شیییییید.ب

دسییتی داد وبه طرف پذیرایی رفت.تینا روبه سییمت اشیی زخونه بردم دای ریختم ودادم دسییتی تا 

باخودش ببره.بعد ازتعارف دایی ها روی مبا کنارم نشییییسییییت.بعد ازحرفهای متفرقه.صییییحبت به 

کنن تا به نتیبه حرفهای اصیییییلی رسیییییید.بابای حسیییییام روبه دایی گفت بهتره برن صیییییحبتاشیییییونو 

برسییییییم.بعد ازنیم سیییییاعت حسیییییام و تینا ازاتاد خارج شیییییدن.هر دوشیییییون غرد خبالت ولبخند 

  .بودن.وقتی مادرحسام،جواب واز تینا پرسید.سرشو پایین انداخت

 .هردی بزرگترها بگن_

ماهم شرور به دست زدن کردیم وبا تینا روبوسی کردیم.مادرحسام بتوا خانم.انگشتر وبه دست 

ا کشید.مهریه ام به انتخاب تینا پنج تا سکه به نیت پنج تن شد.قرارشد فردا برای ازمایی برن تین

و پس فردا هم عقد کنن.عروسیییی هم موند برای ماه بعد شیییشیییم عید.بعد ازرفتن مهمونا یه نفس 

راحت کشییییدم.تموم وسیییایا پذیرایی وبه کمک زندایی جمع کردیم.یه سیییینی دای هم به پذیرایی 

با شیرینی بخوریم.وسط دایی وزندایی نشستم وتا دیروقت برای اینده ی حسام اینا نقشه  بردم تا

کشیییییدیم.ازاین که خواهرم دیگه تنها نبودوشییییریک زندگیشییییوانتخاب کرده بود ازخوشییییحالی روی 

ابرها بودم.دلیا اینکه میخواسییییییتم عروسیییییییشییییییون وقبا فوض مامان اینا بگیرن این بودکه دلم 

 .رتینا بیاد.یا شاید من نبودم تاعروسیی وببینم.دایی رو به من کردنمیخواست بلایی س
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دلم نیومد زمین وبه غریبه بفروشییییییم.حالا هم پوا نقد واوردم تا کارهاتونوانبام بدید یه مقدارم _

خودم روش گذاشییییییتم تا کم وکسییییییری نداشییییییته باشییییییید.هروقت هم خواسییییییتین اون زمین ماا 

 .بچه های خواهرم اب تکون بخورهشماست.و یفه ی منه که نذارم تو دا 

که  ما هم خیالمون راحته  تا زمین و برداره و ما رانیییییییی کردم  بدلی کردم وازش تشییییییکرکردم.ا

سییییرباربقیه نباشیییییم.البته این اخری وتودلم گفتم وگرنه اگه دایی میفهمید دیگه پاشییییوتوخونمون 

ه طرف دیگه هم زندایی نمیذاشیییییت.امروز،روزعقد تینا وحسیییییام بود.یه طرف پارده ی عقد ومن وی

نگه داشییییییته بود.مهناز،دخترعموحسییییییام هم قند میسییییییابید.وقتی بعد از سییییییه بارخیبه خوندن، 

تیناجواب بله رو داد.اشییییییک تودشییییییمم حلقه زد.شییییییدیداحسییییییاس تنهایی میکردم.قراربودبعد از 

 مح ییییرناهار بریم خونه ی حسییییام اینا.احسییییان ورادوین با یه ماشییییین،دایی ایناهم با ماشییییین من

رفتیم.وقتی به خونشون رسیدیم،علاوه برما مهمونای دیگه ای هم داشتن.اما ما فقط خانواده عمه 

ی حسام با عموشو میشناختیم .این وسط هم با مهرداد،برادرمهناز اشنا شدم.بعد ازصرف ناهارو 

کمی بزن وبرقص،همه به سیییمت خونه هاشیییون رفتن.بتوا خانم هم اجازه تینا روگرفت تا امشیییب 

اونبییا بمونیه.هردنیید تینییا قبوا نمیکردولی بیالاخره رانیییییییی کردم.منم قرار بود دایی اینییا رو هم 

برسیییونم فرودگاه تا برن اصیییفهان.هردقدرهم اصیییرار به موندنشیییون کردم،دایی کاروبهونه کرد.البته 

ن قرارشداحسان هم باهامون بیاد تا برگشتنی ازفرودگاه تنها نباشم.پرواز شونواعلام کردن.باهاشو

خداحاف ی کردیم و ازگیت ردشییدن.ماهم سییوارماشییین شییدیم وبه سییمت خونه راه افتادیم.بعد یه 

سییاعت به خونه رسیییدیم.دروبازکردم و واردخونه شییدم.نگاهی به پذیرایی کردم.دوشییب پیی اینبا 

صدای خنده به گوش میرسید اما الان فقط سکوض بود و سکوض.پشت سرم برگشتم دروببندم که 

 :سان هینی کشیدم.دشم غره ای بهی رفتم.با طلبکاری گفتبا دیدن اح

 .هان.دیه این وسط وایستادی.برو کناررد بشم_

تعبب کردم.من فکرکردم احسیییییییان رفته.یعنی اینقدرغرد فکربودم که متوجه اومدنی نشیییییییده 

بودم؟یک راسییت رفت توی اتاقم وبا تموم وسییایلی برگشییت ووسییط پذیرایی وایسییتاد.نگاهی بهم 

دیونه درا اینبوری میکنه.درا مثا ادم نمیگه میخواد دیکار کنه.با صیییییداش ازفکر بیرون  کرد.این

 .اومدم

دیه؟نکنه تاصییییییب  میخوایی اونبا وایسییییییتی؟ببین الان که تینا رفت.اما از این به بعد اتاقی _

 .میشه برای من.تو هم برو تو اون اتاد فکستنیت دیگه لازمی ندارم.حالاهم شب بخیر
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اد تینا ودرو بسیییت.این دی گفت؟یعنی میخوادهروقت تینا نباشیییه بیاد پیشیییم تا تنها رفت توی ات

نباشیییییم؟لبخندی زدم.از این که احسیییییان وداشیییییتم خدارو روزی هزارمرتبه شیییییکر میکنم.همیشیییییه 

حرفهامواز توی دشیییمام میتونه بخونه.ممنونی بودم که تو شیییرایط سیییخت کنارمه.منم به سیییمت 

دوهفته گذشییییت.امروز پنبشیییینبه قراره با حسییییام وتینا به همراه من اتاقم رفتم تا اسییییتراحت کنم.

ورادوین بریم برای خرید عروسیییی،احسیییانم گفت که میخواد پیی مامان زری بمونه.به طرف مدازه 

ها میرفتیم ودونه دونه اجناس ونگاه میکردیم.حسام و تینا خریدای عروسی شونو انبام میدادن، 

ردیم.همینیورکه به لباسییییییا نگاه میکردم.یه لباس بلند فیروزه ای من و رادوین هم با هم خرید میک

که یقه ی هفتی داشت و استین حلقه ای هم بودبه دشم خورد.یه برد خیلی خاصی داشت.وارد 

مدازه شییییدم.رادوینم رفته بود برای خودش از مدازه رو به رویی کتو شییییلواربخره.لباس وازفروشیییینده 

د اما قشییینگیه دشیییمگیری داشیییت.قرار بود مردونه ،زنونه جدا گرفتم وبه سیییمت پرو رفتم.سیییاده بو

باشه اما بعد ازشام که برای حسام اینا حنابندون میگرفتیم باید به حیاخ تالار میرفتیم اونبا زن و 

مرد قاطی میشییییییدن.برای همین باید کتی وهم خریدم.بعد ازاینکه پوا لباس وحسییییییاب کردم.به 

پاشنه پنج سانتی به رنگ کله زاغی خریدم.ازصب  که سمت کفی فروشی رفتم ویه جفت کفی 

توی بازاریم از کمردرد دارم میمیرم.توی این مدض اینقدر برای جهاز تینا انیییییییراب کشیییییییدم که 

عادض ماهیانم عقب افتاده بود.دیگه نتونسیتم تحما کنم وتوی مدازه روی صیندلی نشیسیتم.زنگ 

 .زدم به تینا تا بدونم کارشون دقدرطوا میکشه

 .سلام تینا.کارتون تموم شد_

 .نه هنوز.تازه دارم سرویس خواب انتخاب میکنم_

 .پوفی کشیدم

ببین.من خیلی خسییته شییدم.باید خریدای طبق حنابندونتم انبام بدم.بعد از اون میرم خونه.تو _

 .هم باحسام بیا

 .باشه.پس فعلا خداحاف _

 .عد دندتا بود جواب دادجوابشو دادم وقیع کردم.دوباره شماره ی رادوین وگرفتم.ب

 سلام.کبایید؟_

 .سلام.کارم تموم شده.بگید کبایی بیام اونبا_

 .من توی مدازه کفی فروشی اخر پاساژم.الان میام بیرون تامنو ببینید_

 .باشه.منم همین نزدیکیهام اومدم_
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 گوشییییی وتوی کیفم گذاشییییتم وازمدازه خارج شییییدم.رادوین ودیدم که با سییییه تا پلاسییییتیک پر توی

 .دستی دنبالم میگرده.نمیشد براش دست تکون بدم.برای همین صداش زدم

 .اقا رادوین_

 .به سمتم برگشت وبه طرفم اومد

 .سلام_

 سلام.بریم خونه؟_

 .نه.من هنوزبرای حنابندون خرید نکردم.باید وسایا طبق وبخرم_

 .ستوران تا من بیامباشه پس وسایلا رو بدید من ببرم بزارم توی ماشین.شماهم برید توی این ر _

سیییییری به نشیییییونه ی موافقت تکون دادم.وسیییییایلا روبه دسیییییتی دادم تا ببره.خودم که ازبدن درد 

نمیتونستم قدم ازقدم بردارم.رادوین به طرف ماشین رفت ومنم داخا رستوران شدم.روی صندلی 

کمی که نشیییسیییتم تازه به عمق خسیییتگیم پی بردم.سیییرم و به دسیییتم تکیه دادم.دشیییام وبسیییتم تا 

ازخستگیم بر طرف بشه.یه ربعی گذشت تا رادوین روبه روم نشست.بهم خیره شد.اخمهاش توی 

 .هم رفت.سرم و پایین انداختم

 رنگتون پریده.حالتونم خوب نیست.بریم دکتر؟_

نه.ازخسییتگیه.تمام کارهای عروسیییه بچه ها رودوش منه.البته احسییانم کمکم میکنه اما  ری  _

 .کاری یه زن ونداره

سییه هفته دیگه عروسیییشییونه.شییماهم یه اسییتراحت حسییابی میکنید.تازه میخوام براتون نیروی _

 .کمکی بفرستم

گارسیییون به سیییمتمون اومد.من سیییفارش باقالی پلو دادم ورادوینم کوبیده.گارسیییونم بعداز نوشیییتن 

 .سفارشاض ازمیزمون دورشد

 نیروی کمکی؟کیه؟_

دن.ولی دون نزدیکه عیده ومنم یکسییالی میشییه حسییام اینا خانواده منم برای عروسییی دعوض کر _

 .که بخاطرماموریت ندیدمشون قرارشده خواهرم پروانه زودتر بیاد پیشم.فردا شب میرسه

 .دشمتون روشن_

 .ممنون_

همون موقع ناهارمون روی میزدیده شد.شرور به غذاخوردن کردیم.مزه ی غذا که زیردندونم رفت 

 :ذا خوردن بودیم که رو به رادوین گفتمتازه فهمیدم دقدرگرسنه بودم.وسط غ
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 .اقا رادوین_

 .رادوین_

 :باتعبب نگاهی کردم و گفتم

 بله؟_

دراحسییییام همون حسییییامه،احسییییانم همون احسییییان.اما منوکه میخوایید صییییدا بزنیدمیگید اقا _

 .رادوین

 .تازه من ورشوگرفتم

دون پنج سییییالی اخه حسییییام علاوه براینکه ازمن کودکتره شییییوهرخواهرم هم هسییییت.احسییییانم _

هسییییییت که باهاش همکارم و خیلی بهم نزدیکه به اسییییییم صییییییداش میزنم.شییییییما روهم دون ازمن 

 .بزرگترید به اسم صدا نمیزنم.اینیوری راحت ترم

 .خب.حرف شما متین.اما ازاین به بعد منورادوین صدا کنید.با اقا راحت نیستم_

 .هر طورشما راحتید_

 .حالا دی میخواستید بگید-

 .د ازناهار باید برم یه سری وسایا تزشینی بخرم.کارم طوا میکشه.شما میتونی بریاهان.بع_

 .رسما به طرف دارم میفهمونم دیگه با من همراه نشو

 .خونه کاری ندارم.کمکتون میکنم_

 .بابا من با این حاا زارم نمیتونم پابه پای توراه بیام

 .مشکلی نیست اگه غذاتونوخوردید بریم_

وبه طرف صندود رفت.منم کیفمو برداشتم وازرستوران خارج شدم تابیاد.دشمم ازجاش بلند شد

به خرازی افتاد که دوتا مدازه بالاتر بود.رادوین هم ازرسییتوران خارج شییدوبه سییمت همون مدازه راه 

افتادیم.داخا که شییدیم ازرنگهای شییادی که اونبا داشییت به وجد اومدیم.یه مدازه ی خیلی بزر  

پیدا میشد.یه قسمتی هم به انوار و اقسام سبدهای حصیری اختصاص داده که همه دی توش 

بود.اوا به سیییمت سیییبد ها رفتم.از بین اونا هفتا شیییو که مدا پرنده قو بود انتخاب کردم.هفتا هم 

که قراره بتوا خانم طبق درسیییییییت کنه.اونا رو به رادوین دادم تا گوشیییییییه ای بذاره.حالا که میخواد 

ه ازش کیییارنییکشییییییییم.بیییه طییرف ربیییانییهیییا رفییتییم.ازبییییین اون هییمیییه هییمییراهییم بیییاشیییییییییه حیییییفیییه کییی

رنگ،قرمزاکلیلیشییییوانتخاب کردم.ازاین کاغذ کادوهای جغ جده ای که روش روشییییون قلبهای ریزی 

داشییییت وبه رنگ زرد قناری برداشییییتم.توی مدازه درخی زدم واز اکلیا رنگی ودندتا دیز دیگه هم 
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دیم. توی راه هم سییه کیلو شییکلاض مختل  با خریدم وحسییاب کردم.با دسییتهای پرازمدازه خارج شیی

نقا رنگی وسکه ی مباره باد خریدم.بقیه دیزهاهم موند برای سه روز مونده به عروسی.خسته و 

کوفته به خونه رسیییییدم.اونقدر که انگارخاکشیییییر شییییدم.وسییییایلا رو با کمک رادوین داخا اتاد تینا 

.خودمم روی مبا نشییسییتم.رادوینم گذاشییتیم.به سییمت اشیی زخونه رفتم ودای سییازو روشیین کردم

بدتراز من روی مبا ولو شیییییییده بود.فکرکنم بیچاره فکرخریدعروسییییییی ودیگه نکنه.یه دوسیییییییاعتی 

خستگی درمیکردیم که حسام و تینا هم بهمون انافه شدن.درو که باز کردم با دشمای سرن تینا 

یدم دیشییده.بهی که روبه روشییدم.معلومه خیلی گریه کرده بود.نگران شییدم با ها از حسییام پرسیی

نگیییاه کردم اونم داغون تراز تینیییا بود.ازجلوی درکنیییاررفتم تیییا داخیییا بییییان. حسیییییییییام کنیییاررادوین 

 .نشست.دلم اومد توحلقم.اینا هم که خیاا حرف زدن ندارن.اعصابم خرد شد

 .میگین دیشده یا میخوایین دقم بدید_

 .رد.دلم شورافتادبا این حرفم تیناخودشوانداخت بدلم ودوباره شرور به گریه ک

 .برای کسی اتفاقی افتاده.نکنه رایان دوباره تهدیدتون کرده_

نه.اگه بخواد تهدیدکنه که به من زنگ میزنه.اتفاقا یه مدتی هسیییییت که ازش خبری نیسیییییت واین 

 .منو به دلهره میندازه دون بعدش یه اتفاد ناگوارتری افتاده.با صدای حسام به خودم اومدم

وگفییت مسییییییتییاجرم خونییه پیییدا نکرده.کس دیگییه ای هم نییداره کییه اسییییییبییاب بییابییا بهم زنییگ زد_

هییاشییییییواونبییاببره.مییا هم نمیییدونیم جهیزیییه رو کبییا بچینیم.تییازه کییارتهییامونم پخی کردیم وبییاییید 

 .سرموعود عروسی بگیریم

از این بیدتر نمیشیییییییه.وای حیالا این همیه مهمونودیکیارکنیم.دیگیه پولی هم نیداریم تیا خونیه رهن 

ه بود خرج عروسییییییی شیییییید.پوف.خدایا درا نباید یه بارتو خوشیییییییهامون نییییییدحاا کنیم.هردی ک

نخوریم.اگه این رایان نبود الان ماهم توی خونمون بودیم ومیتونستم پولهامو به تینا اینا بدم.خدایا 

خودض یه راه جلوی پامون بذار.من که دیگه جواب کردم.هممون رفتیم توی لک.هرکس مشدوا یه 

 .وسط فقط فین فینای تینارواعصاب بود.باصدای رادوین بهی نگاهی کردیمراه حلی بود این 

حسیییییییام داداش تو کییه میییدونی من هردی پس انییدازداشییییییتم دادم اون خونییه روخریییدم.هنوزم _

 .دوقسیی مونده ولی اگه بخوای میتونم به بابام زنگ بزنم ازش قرض بگیرم

 .دیوری بهی برگردونمنه داداش لی  داری.میدونم میخوان بیان اینبا.تازه _

ای بابا.منم که پنج میلیون بیشیییترته حسیییابم نیسیییت.حالا دیکارکنیم.از بی حوصیییلگی نگاهی به 

 :خونه کردم.اره. خودشه.روبه حسام گفتم
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 .شمامیایید اینبا_

 .با صدای دییییه حسام و تینا ازجا پریدم

 .تینا:دیوری دوتا وسایا خونه رواینباجا بدیم

خودش فهمید ده حرفی زده.خب تو فکرکن برفرض هم وسیییییایلت جا شییییید  نگاهی بهی کردم که

 .اونوقت منم لابد باید با شما زندگی کنم

 .قرارنیست شمابا من زندگی کنید_

 .حسام:پس بایددیکار کنیم

 .من میگردم دنباا خونه یه جای کودیکتر ی و رهن میکنم.شماهم جهازتونو بیارید اینبا_

ید.تازه توهم تنها حسیییییییام:اینکه نمیشیییییییه.ما نمیت ونیم قبوا کنیم به خاطر ما جای دیگه ای بر

یی.اینبا که امنیت داشییییییت ونزدیک ما بودی میخواسییییییتن بکشیییییینت.وای به حاا اینکه ازاینبا 

 .بری.تازه ازکبا معلوم یه خونه نزدیک ما پیدا کنی و امن هم باشه

خریدم یه سییر میزنم.ایشییالاه  ما که هنوز نگشییتیم.فردا میرم همون بنگاهی که این خونه روازش_

پیدا میشیییییه.بعدشیییییم ،الان بایدفکرابرومونوکنیم نه دیزدیگه.اگرهم نشییییید یه انباری اجاره میکنم 

 .وسایلا رومیچینم.خودمم میرم پیی سرهنگ

 تینا:نه ترانه.تودیورمیخوای با فرهان تویه خونه زندگی کنی؟

 .فکر بعد وهمون بعدش میکنیمحالا که هیچی معلوم نیست.گفتم اگه خونه پیدا نشد. _

 .روبه رادوین کردم

میشیییه فردا بعد از هرشیییما هم همراهم بیای.بالاخره املاکیه شیییما رومیشیییناسیییه شیییاید یه خونه _

 .همین نزدیکیها برام پیداکنه

 .البته.دراکه نه_

 .حسام:ترانه به خدا شرمنده ام.همیشه جرم مارومیکشی.جبران میکنم

 .اخمی کردم

نیومدحسییام.توهم ع ییوخانوادم شییدی.مثا برادرم میمونی.ابروی توابروی منم  ازحرفت خوشییم_

 .هست.پس نگران نباش نمیذارم ابروی داداشم بره

لبخندی زد.تیناهم کلی ازم تشیییکرکرد.حالا باخیاا راحت میتونسیییتیم بقیه خوش وبشیییمونوانبام 

ن اون همه خنزا بدیم.اون شییب حسییام و رادوین رفتن.احسییان هم اخرشییب اومد پیشییمون.ازدید

پنزا ذود زده شیییید.البته یکمی هم غر زد که درا اتاقشییییواشییییداا کردیم ولی خوب نمیشییییددیزی 
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بهی گفت.مهمون بود دیگه.امشیییبم مثا شیییبهای دیگه.صیییب  که از خواب بیدارشیییدم.یه مقداراز 

وسییییییییایلام وداخییا کییارتون جمع کردم تییا دوهفتییه دیگییه کییه عیییده وقییت کم نیییارم.تییا سییییییییاعییت 

جمع کردن بودم کیییه رادوین بهم زنیییگ زد وگفیییت امیییاده بشییییییم بییییاد دنبیییالم وبریم دهیییاردرگیر 

مشیییییییاوراملاکی.فقط خدا خدا میکردم بتونم خونه پیدا کنم.زنگ دروکه زدن به طرف راه پله ها 

دوییدم.دروازه رو باز کردم.رادوین به همراه یه خانمی که فکر خواهرش بود جلوی درمنت ربودن.با 

کردم.به خواهرش نگاه کردم.به دشیییمم اشییینا اومد.اجزای صیییورتشیییوکه ازن ر  رادوین سیییلام علیک

گذروندم.تعبب کردم.فکرنمیکردم.خواهررادوین باشیییییه.مثا اینکه اون هنوز منونشیییییناخته بود که 

 .دستشو به طرفم درازکرد

 .سلام .من پروانه ام_

سییتی که دراز اگه یه درصیید شییک داشییتم با شیینیدن اسییمی دیگه میمئن شییدم.بدون توجه به د

 :کرده بود گفتم

 .من با ادمهای بی معرفت و فراموشکارکاری ندارم_

 .حالا اون بود که تعبب کرده بود

 .ما همدیگرومیشناسیم_

البته بیشترش من تو رومیشناسم.فکرنمیکردم رادوین برادرض باشه.همونی که یه بار فقط اومد _

 .دیدنتون وصب  زود هم راهیه ماموریت شد

 :کردوبا ذود فراوونی گفت کمی نگاه

 .وای.ترانه خودتی.میدونی دلم دقدر براض تنگ شده بود_

 .بعد محکم همدیگرو بدا کردیم

 شما همدیگروازکبا میشناسید؟_

رادوین این همون نوه ی شییکوفه خانمه که سییه ماه تابسییتون اومده بودن شیییراز.همونی که تو یه _

 .که توی کودمون اومده باردیده بودیی و میگفتی این گنداخلاد کیه

رادوین هی برای پروانه دشییییییم و ابرو میاومد ولی اون بدون اینکه بفهمه هی سییییییوتی میداد.ازاولم 

 .گیج بود.منم قیافه جدی به خودم گرفتم

 دست شما درد نکنه سرگرد.حالامن گند اخلاقم؟_

شما کمک کنه نه.منوببخشید من ورم این بود که جدی هستین.نه اینکه دوستم میخواست به _

 .بخاطر همون
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 .اهان.شما دوست همون پسربی نزاکته اید_

 .نوش جونت.دلم خنک شد.یعنی توهم مثا اون بی نزاکتی

 .ادامه دادم

ولی اون بعد ازاینکه کمکم کرد بهم گفت شییما خانم قشیینگی هسییتین میشییه شییمارتونوداشییته _

من به حماا جماعت شییماره باشییم؟منم که عصییبانی شییده بودم وسییایلمو ازدسییتی گرفتم وگفتم 

 .نمیدم

با این حرفم پروانه پقی زد زیرخنده.رادوینم لبخندی زد.خب حقی بود.پسره ی هیز.اصلاحواسم 

  .نبود.جلوی در وایستادن

 .بفرمایید داخا.اصلا یادم رفت تعارف کنم ببخشید_

 .نه.دیگه بمونه برای بعد.الان بریم دنباا خونه_

م وبه سییییمت مشییییاوراملاکی راه افتادیم.داخا املاکی که شییییدیم باهم سییییوارماشییییین رادوین شییییدی

بنگاهیه به احترام ما ازجا بلندشدو باهامون سلام علیک کرد.سفارش دای هم داد تا ازما پذیرایی 

کنن.بعدازخوش وبی رادوین با بنگاهیه، رفتن سیییییراصیییییا میلب.بهی گفتم یه خونه میخوام که 

ره اش هم مناسییب من باشییه.وبه علاوه درهمین نزدیکی رهنی فقط پنج میلیون تومن باشییه واجا

واپارتمانی هم باشه.اونم یه خونه توساختمون رادوین اینا که از ق اهمسایه بدا دست شون هم 

هست بهمون معرفی کرد.البته این همون خونه ای که اولین باراومدیم وگفت سه ماه دیگه تخلیه 

زرهن ماهی سییییصیییدوپنباه تومن بهی پرداخت میشیییه،حالا هم وقتی رسییییده بود.قرارشییید به ج

کنم.همونبا قولنامه رو نوشیییتیم وکلید وازش گرفتم.پروانه ازاین که من همسیییایه یشیییون میشیییدم 

خیلی خوشحاا بود.البته خودم دست کمی از پروانه نداشتم.ازاینکه تونستم برای تینا کاری انبام 

اون یه راهی روبرام بازمیکنه فقط  بدم خدا روشییییییکرکردم که اگه یه جایی به بن بسییییییت رسیییییییدم

بایدبهی توکا کرد وازفکرض استفاده کنی تا راه وتشخیص بدی.به سمت خونه راه افتادیم.رادوین 

و پروانه رو به خونمون دعوض کردم تا شام و دورهم باشیم.هردی نباشه دندسالی میشه که ازش 

زشییون پذیرایی کردم.درحین میوه بیخبرم.درسییت بعد ازمر  مامان شییکوفه.لباسییام وعوض کردم وا

یاد صییییییحبت کردیم.رادوین هرازدند  خوردن هم از اون دوران کم بچگی اما پرازخاطره واتفاقاض ز

گاهی توبحث ما شیییییرکت میکرد.سیییییاعت پنج غروب بود که من و پروانه به اشییییی زخونه رفتیم تا یه 

نه گرفتن هم بهشییییون فکری برای شییییام کنیم.حسییییام واحسییییان اینا رو هم دعوتت کردم تا خبرخو

بگم.تا سیییییییاعت هشیییییییت شیییییییب درگیر شیییییییام بودیم که بالاخره تموم شییییییید.بعد ونییییییوگرفتیم تا 
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نمازهامونوبخونیم.سباده روجمع کردم که صدای دربلند شد.داد روتوی کشوگذاشتم وبه سمت 

در رفتم وباز کردم.هرسییه تا شییون با هم پشییت در بودن.بادیدن احسییان ،کمی دلخورشییدم وجواب 

واروم دادم. تعبب کرد.به طرف اش زخونه رفتم تادایی بریزم.دند دقیقه بعد به پذیرایی سلامی 

رفتم وبه همه تعارف کردم.سینی و روی عسلی گذاشتم وکنارپروانه نشستم.رادوین خبرهای امروز 

وبرای بچه ها تعری  کرد.احسیییانم بلافاصیییله بعد از شییینیدن این حرف گفت دون نصییی  وسیییایلا 

ام بعد ازشییام جمع میکنیم ومیبریم تا دو روزدیگه هم جهاز تینا رو بچینیم.دون  جمع شییده بقیه

همین جمع دهارشیییینبه سییییوری خونه ی ما دعوتید.همه ازحرفی اسییییتقباا کردن.ازاین که بعد از 

مدتها میخوام مامان زری و ببینم خیلی خوشیییحاا شیییدم ولی به روی خودم نیاوردم.صیییدای خنده 

 :با بدا دستیی مشدوا صحبت بود که احسان یکهو گفت های جمع اروم شد. هرکس

 ترانه.ازم دلخوری؟_

 :منم با پرویی تمام گفتم

 .معلوم نیست_

 .اخه درا؟الاهی من بمیرم که تو ازدست من ناراحت نباشی_

 .بلافاصله "خدایی نکرده ای " گفتم که احسان ادامه داد

 حالا درا دلخوری؟_

وش کردی.اصلا نگفتی ترانه ای هم هست.شاید دلی برای من دون توی این مدض کلا منو فرام_

 .تنگ شده باشه

  .تموم این حرفها رواز ته دا وبا گلایه بیان میکردم.به جزتینا،دهره ی متعبب بقیه رودیدم

 .الهی من قربون دا مهربونت برم.به خدا شرمنده ام.درگیرکارها ی مامان بودم_

 .نشده اهان.بعد برای توهنوز تلفن اخترار_

 .اگه بگم غلط کردم رانی میشی_

 .نه_

 پس دی میخوایی؟_

 .هفته دیگه که خونتون دعوتیم بزاری با مامان زری درباره ی غزاا حرف بزنم تامنصرفی کنم_

احسیییان کلافه شییید.میدونم که مامان زری ناراحتیه قلبی هم داره.احسیییانم دون مراعاتشیییو میکنه 

 .میخواد ایندشو به گند بکشه

 .ه.تو که میدونی دقدر روی غزاا حساسه وگرنه من ازخدامهنمیش_
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 :تودشماش نگاه کردم ومحکم گفتم

 بهم اعتماد داری؟_

 .کمی مکث کرد وتو دشمام خیره شد.حالا مه داشتن به بحث ماگوش میکردن

 .بیشترازهرکسی.میدونم که بیگداربه اب نمیزنی_

 .لبخندی زدم

 .پس بس رش به من_

حسان لبخندی زد.اما رادوین کلافه دستی تو موهاش کشید.ذود کردم ازاینکه باتموم شدن حرفم ا

میتونستم بازم یه مشکا ازمشکلاض عزیزام وحا کنم.بعد ازرستورانی که برای اولین باربا بچه ها 

رفتیم احسیییییان بارها پیشیییییم درد و دا کرده بود که شیییییاید مببور به ازدواج با غزاا بشیییییه.اما من 

ادم.تا اینکه دیدم یه مدض کلافه وبه هم ریخته سیییییییت.برای همین امشیییییییب هردفعه دلداریی د

ومناسییب دیدم تا یه فکری براش کنم.ازجام بلند شییدم تا زودترشییام وبیارمو بقیه ی وسییایلا روجمع 

 :کنیم و صب  زود اسباب کشی کنیم.بعد ازخوردن شام به رادوین گفتم

روش خاه نشیییینه.بعد ازاینکه جابه جا میشیییه طبقهای حنا وسیییایلی وخونه ی شیییما بذارم تا _

 .شدم.ازتون میگیرم تا تزشینشون کنم

 .البته.مشکلی نیست_

پس اوا ازهمه طبق ها رو به حسییییییام وتینا دادم تا ببرن خونه رادوین.بقیه هم تا اونا برگردن توی 

جمع کردن وسیییایا کمک کردن.تا سیییاعت سیییه شیییب،دسیییت به دسیییت هم دادیم تا خونه روبه کا 

دیم ببزدندتارخت خواب که برای امشیییییب لازم داشیییییتیم.به اصیییییرارهای پروانه هم جهت جمع کر 

اینکه امشییییب وخونه ی اونا باشیییییم توجهی نشییییون ندادم وازش تشییییکرکردم.بعد ازشییییب بخیرهم 

هرکس جای تایین شییییییده ی خودش رفت تا اسییییییتراحت کنه البته به جز حسییییییان که با رادوین به 

 ...رن.پروانه هم پیی ما موند، تا صب  کمکم کنهخونشون رفتن تا صب  به اداره ب

بعد ازصیییبحونه خوردن اولین کاری که انبام دادم این بودحسیییام وفرسیییتادم تا یه وانت بگیره.دون 

راه نزدیک بودو وسییایا کم،دوبار باید بارمیزدیم.یه سییاعتی طوا کشیییدتا وسییایلا رومنتقا کنیم.به 

داخا خونه دید نداشییییییت.جلوتر که رفتم دشییییییمم به یه  خونه نگاه کردم.اولی یه راهروبود که به

پذیرایی بیست و دهار متری افتاد.دست راست راهرو یه اتاد دوازده متری بود.رو به روی اتاد هم 

اشییییی زخونه قرارداشیییییت.سیییییمت دپ راهرو کناردر ورودی سیییییرویس بهداشیییییتی بود.طوری که اگه 

هسیتی.این خونه برای یه نفر هم خیلی  میخواسیتی بری سیرویس،در خونه بازباشیه کاملا توی دید
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عالیه مخصیییییوصیییییا من که به جز این بچه ها هی  مهمون دیگه ای هم ندارم.خداروشیییییکر توی این 

وقت کم بازم این خونه پیدا شیییییید.حسییییییام و تینا وسییییییایلا رو بالا اوردن ومنو پروانه هم روی کارتونا 

ا اونبا رو بچینم.حسیییام و تینا هم رومیخوندیم سیییرجاشیییون قرارمیدادیم.من به اشییی زخونه رفتم ت

پذیرایی وکاما میکردن.پروانه هم اتاقمو تکمیا میکرد.سیییییاعت هفت هم احسیییییان و رادوین از راه 

رسییییدن وبهمون کمک کردن.وگرنه حالا حالا ها کار داشیییتیم.ولی خیلی خنده دار بود که رادوین با 

ازکنه و یکی یکی بده به من تا تو اون ابهتی بشییییییینه ک  اشیییییی زخونه،روزنامه دور پیاله ها رو ب

کابینت بچینم.کارمون که تموم شد رفتیم تا بقیه کمک کنیم.به سمت اتاد خواب رفتیم. احسان 

و با اون هیکلی درحاا گردگیری کردن دیدیم.دیگه نتونستم طاقت بیارم و زدم زیرخنده.با صدای 

 .من توجه احسان وپروانه جلب شد

 .با این جثه دارم و یفه جناب عالی وانبام میدم بله.بایدم بخندی.منو بگو_

باور کن خیلی خنده دار شیییییییدی.)قیافه جدی به خودم گرفتم و ادامه دادم( میمئن باش مامان _

 .زری و زودتررانی میکنم تا شوهرض بده

با این حرفم پروانه ورادوینم زدن زیر خنده.احسییییییان که تا الان داشییییییت با جدیت به حرفام گوش 

حاا خوردو دسییییییتماا و به سییییییمتم پرض کرد ولی قبا از اینکه بهم بخوره از اتاد فرار میداد نیییییید

 :کردم.دشمم به حسام و تینا افتاد که روی مبا ولو شدن.به به!انگار کوه کندن.روبه حسام گفتم

تو که کاری نکردی اینبوری ولو شدی.ببین ما دوماد تنبا نمیخواییما.مرد باید کاری باشه.صب  _

بود سیییییییگ بیاد نه اینکه با دهارتا جابه جایی اه ونالی دربیاد.یه کارنکن خواهرموبهت  زود بره

 .ندما

 .حسام به من که این حرفا رو با جدیت میزدم نگاه میکرد ومیخندید

 .خر من ازپا گذشت.خواهرجناب عالی الان زن منه_

 .نیشخندی زدم

 .تو که میدونی میتونممیمئنی خرض گذشته.میخوای یه کار کنم برگرده پیی خودم._

 .حسام دستاشو به حالت تسلیم بالا برد

 .نه نه.غلط کردم.ازتو به من رسیده_

 :کنارشون نشستم و رو به احسان گفتم

 .دستت طلا.یه زنگ بزن شام بیارن تل  شدیم_

 .ای به دشم_
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نکه بعد ازخوردن شییییام.هرکی یه طرف ولوشیییید.پروانه اینا که رفتن خونشییییون.اماحسییییام به خاطرای

پروانه راحت باشییه خونه ی ماموند.احسییانم به خاطر تنها نبودن حسییام،شییب وهمینبا گذروند.دو 

روز پی کار واداره بودیم.همه دی داشییییییت خوب پیی میرفت اما نمیدونم درا از تهدیدهای رایان 

دیگه خبری نبود.میترسییییییم به خاطرنرسیییییییدن به مقصییییییودش بدجوری تلافی کنه.اخرهفته هم 

نا روهم با کمک بچه های خودمون وخانواده حسیییام اینا دیدیم.شیییام هم مهمون اقا رسیییید.جهازتی

سعید بابای حسام بودیم.اون شبم به خوبی وخوشی گذشت.قرارشد تا وقتی پروانه پیی رادوینه 

باما زندگی کنه وحسیییام هم بره خونه ی رادوین.درسیییت مثا قبا.اینیوری دیگه هیچکدوم معذب 

برگشته هم میره خونه خودش و پا سوزما نمیشه.منم تواین فرصت کم  نیستیم.اون احسان بخت

تا تونسیییتم ازپروانه برای درسیییت کردن طبقها کار کشییییدم.با روبان ها سیییبد ها رو تزشین کردیم وبا 

اکلیا ها هم براقشییون کردیم.شیییرینی،شییکلاض،نباض و... داخا کاغذ کادوها به صییورض سییه گوش 

توی سبدها دیدیم.برای کله قندهم با تورسفید دامن عروس پلیسه بسته بندی کردیم.وازهرکدوم 

دوختیم.دراخرهم براش دشییم و ابرو دهن کشیییدیم.بعد ازتموم شییدن اینا،فقط موند یه سییبد برای 

درسییت کردن حنا که اونم روزعروسییی با خودم بود.دون عروسیییشییون توعید نوروز بود یه طبق هم 

شییییتیم.اونقدرشیییییک شییییده بود که در وحله اوا دشییییم هفت سییییین دیدم.طبق ها رو کنارهم گذا

هربیننییده ای روخیره میکرد.از پروانییه تشییییییکر کردم.اگییه نبود تییا سییییییییه روزدیگییه این کییارهییا طوا 

میکشییییییید.نگاهی به تقویم کردم.فردا دهارشیییییینبه سییییییوری بود وباید میرفتیم خونه ی احسییییییان 

شیییییید.هرکدوم توی افکارمون غرد اینا.خسیییییته وکوفته روی تختم ولوشیییییدم.پروانه هم کنارم دراز ک

 ...بودیم که خوابمون برد

 :صب  مثا همیشه رفتیم اداره.توی راهرو رادوین با حاا گرفته نزدیکم شدو بی مقدمه گفت

 .شاهین به قتا رسیده_

شییکه شییدم.دیورامکان داشییت توی بازداشییتگاه،بین این همه ماموربه قتا برسییه.پس دلشییوره ام 

ادم که میگفت اگه حرفی بزنم رایان منومیکشیییییه.ولی من بهی اطمینان الکی نبود.یاد حرفی افت

داده بودم که اتفاقی براش نمی افته.خدا رحمتی کنه.اگه نمیخواسیییییت ازم انتقام بگیره الان زنده 

بود.به طرف اتاد رادوین رفتم.ازش گزارش خواسیییییتم.اما هی  رد یا سیییییرنخی نبود که بتونه ما رو به 

کارهمون جاسیییوسیییمونه.قرارشییید به خانوادش خبر بدیم تا برای تشییییع  قاتا برسیییونه.بدون شیییک

جنازش به کرج بیان.حالاجواب اونا رودی بدیم.اینم ازنزدیک عیدمون.سالی که نکوست از بهارش 

پیداسییییییت.در طوا روز کارهای مربوطه روانبام دادیم.تاپایان وقت کاری اعصییییییابم خرد بود.همون 
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.دیگه حوصییییییله ی مهمونی هم نداشییییییتم.ما مببوربودیم که طوربا کلافگی به سییییییمت خونه رفتم

بریم.تینا که خونه ی حسییام اینا رفته بود.مونده بودیم من و پروانه.به سییمت اتاقم رفتم.اوا ازهمه 

یه ارایی ماض کردم.بعد هم یه مانتو سییییرمه ای کلوش که اسییییتیناش مدا لاله بود پوشیییییدم.با یه 

ت کفی اس رتم کنارگذاشتم تا راحت باشم.پروانه هم شلوارمشکی وشاا سفید سرمه ای.یه جف

یه مانتو یاسی به همراه شلوارمشکی ویه شاا صورتی پوشیده بود.ارایششم که محوبود.به سمت 

کمدم رفتم ودادرمدا صیییییدفی روازاویزبرداشیییییتم وسیییییر کردم.پروانه هم به رادوین زنگ زد خبربده 

م پوشیدیم ودرو قفا کردم.قرارشد با ماشین بیرون منت رشیم.دراغها رو خاموش کردم.کفشامون

رادوین بریم.همون موقع رادوینم ازخونه خارج شییییدو بهی سییییلام دادیم.باهم به طرف ماشییییین راه 

افتادیم.سییوارماشییین که شییدیم ادرس وبهی دادم تا راحتتررانندگی کنه.دها وپنج دقیقه توی راه 

ا داخا حیاخ پاره کنیم.حیاطشیییییون به بودیم.احسیییییان جلوی دربود بادیدن ماشیییییین،درو بازکرد ت

بزرگی حیاخ خونه ی پدریم بود.اونقدردرار روشیییین بودکه انگارعروسیییییه.همه دی به ونییییوح دیده 

میشییید.ببزما فامیلای دیگه شیییونم بود.من با کم و بیشیییشیییون اشییینا بودم ومیشیییناختنم.امسیییاا 

ه شییدیم.باهاش سییومین سییالیه که برای دهارشیینبه سییوری خونشییون دعوض میشییم.ازماشییین پیاد

سیییییلام علیک کردیم.ما روبه سیییییمت خونه راهنمایی کرد.مامان زری و صیییییدا زد که به پیشیییییوازمون 

 .اومد.بادیدن من بدلم کرد

 .سلام عزیزم.یادی از این پیرزن نمیکنی_

 .بدلی کردم

این حرفا دیه مامان زری.به خدا سییرم شییلوغه،شییما ببخشییید.خودم که نمیام هی ،پسییرتونم نگه _

 .میدارم

شییییییوخی میکنم مادر.همین که بدونم پیی توشه خیالم راحته.میدونم اگه خیا کنه گوشییییییی _

 .ومی یچونی

 :بحث با اعتراض احسان به پایان رسید.مامان زری با رادوینم سلام کرد و روبه پروانه گفت

 .سلام گلم.ده دختر نازی.خوش اومدی مادر_

لبی ای کرد.به داخا دعوتمون کرد.واردخونه  پروانه ازخبالت سرشو پایین انداخت ویه تشکر زیر

که شییییدیم دورتا دورمهمون نشییییسییییته بود.اونایی که منومیشییییناختن جلو اومدن و باهام روبوسییییی 

  .وسلام علیک کردن.البته ببزغزاا. احسان مارو به بقیه معرفی کرد

 .خب.بچه ها ساکت تا مهمونامونو معرفی کنم_
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  .دستشوبه سمت من گرفت

ینشونو میشناسن.ترانه خانم.بعدی اقا رادوین وخواهرشون پروانه خانم.ترانه ورادوین بع ی ها ا_

 .هم همکارمن هستن وهم مافود بنده

بچه ها همه یه هورا کشیدن.جمع خیلی شادوخوبی داشتن.ادم تا دند ساعت گذشتشو فراموش 

بردومعرفیشیییون میکنه.مثا ما که شیییاهین ازیادمون رفت.احسیییان اینباردسیییتشیییو به طرف بچه ها 

 .کرد

این خواهر،برادروکیییه میبینیییید شیییییییهرییییاروشییییییییوا دخترعموبزرگم هسیییییییتن...این سیییییییییه تیییا _

خواهرسیییییییانازوسییییییوگند وسییییییودابه دختر عمه هام ان...البته سیییییییانازخانم همسییییییر شییییییهریارهم 

هسیییت،ودخترکودولوشیییون رها که تازه یه سیییالشیییه والان خوابه...این دوتا دوقلوهاهم فرهاد وفرزاد 

 .ودیکم هستنپسردایی ک

 .تا اینبا رومیشناختم.اما بقیه برام غریبه بودن البته به جزغزاا که به خونم تشنه بود

س هروسارا هم دخترای دایی بزرگم...غزا وغزاا هم دخترعموهام هستن...میمونه سوگا وایگا _

و پنج که دختر خاله هام و همچنین نامزد دوقلوها...همه ی این بچه ها سناشون ازبیست تا سی 

هسییییتی.خب شییییما خانم هامیتونید برید به این اتاد ولباسییییاتونوعوض کنید.بزرگترهاهم که اون 

 .یکی ساختمون هستن.ما رو ازاد گذاشتن تا راحت باشیم

من و پروانیییه بیییه طرف اتیییاد رفتیم.دیییادرم وتوی کیفم کنیییار کی  پروانیییه گیییذاشییییییتم وخیییارج 

ه ازمون پذیرایی کردن.تازه نیم ساعتی میشد شدیم.کناراحسان ورادوین نشستیم که سارا وسوداب

 :که سرصحبت وباز کرده بودیم که مامان زری دخترا رو برای کمک صدا زد.روبه پسرها هم گفت

  .شماها هم بلند شید سفره رو پهن کنید.مبمعه ها سنگینن.دخترا نمیتونن بلند کنن_

ین گفت شییمامهمونی بشییین همه دسییت به کارشییدیم تا شییام وحانییرکنیم.هردقدراحسییان به رادو

گوش نکردوکمک کرد. من و پروانه سیییبزی میریختیم.سیییوگا وایگا هم ماسیییت هارو توی پیاله جا 

میکردن.بقیه هم به کارهای دیگه میرسیییییدن.یه ربع بعد همه دورسییییفره نشییییسییییته بودن ببزعمو 

کردیم که  نادر.ازاحسییان سییراغشییو گرفتم که گفت بیرونه الان میاد. کم کم شییرور به شییام خوردن

عمو نادر یاالله گویان واردشد.ما که تازه دیده بودیمی ازجا بلندشدیم تا سلام کنیم.به پروانه اینا 

 :خوش امد گفت به من که رسید گفت

 .سلام بابا جان.خوبی دخترم_

 .بابا جان گفتنی به دلم نشست.دندماهی بود که کسی دخترم صدام نزده بود
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 ؟سلام بابا نادر.خوبی؟بهترین_

 .تو روکه دیدم عالیم.بشین باباجان شامت سردشد_

دلم برای مهربونی این خانواده نییییع  رفت.شییییایداگه الهام زنده بود وتوبچگیی تشیییینج نمیکردتا 

بمیره الان باید همسیین من می بود.اینم خوب میدونسییتم که دقدردختر دوسییت هسییتن.ناراحتی 

بقیه شاممون و خوردیم.تنها صدایی که به  قلبی مامان زری هم از اون موقع مونده بود. نشستیم

گوش میرسییییید صییییدای قاشییییق،دنگاا ها بود.نگاهی به بقیه انداختم. هرکسییییی به غذای خودش 

مشییدوا بود.دشییمم به مامان زری افتاد که هی به پروانه ورادوین غذا تعارف میکرد.بعد از شییام با 

 .ارد اش زخونه شدکمک همدیگه  رفها رو شستیم.اخرای کارمون بود که احسان و

 .کاربسه بیایید میخواییم اتیی روشن کنیم_

 .انگارهمه منت ریه اشاره بودن تا اززیرکار دربرن.البته به جزمن وایگا

 .ایگا:بزارکمکت کنم این دندتا  رف هم با هم خشک کنیم و بریم

ا  رف همون خدا خیرض بده.دیگه دسییتام جواب کرده بود.بازم به معرفت ایگا،وگرنه من ورازدندت

ییه کیابینیت خودمون بود کیه اگیه تنهیا یی میخواسییییییتم خشییییییکشییییییون کنم ییه دوسیییییییاعتی طوا 

 .میکشید.مامان زری وارد اش زخونه شد

 .پس درا شما نرفتید؟بزارید بمونه خودم بعدا انبام میدم.بیا بروایگا جان.از هرسرپایی_

یگا هم باخوشییحاا دسییتمالی جااااان.پس من که اینبامهمون بودم ادم نیسییتم.خدا بده شییانس.ا

که دسیییتی بودودنان پرض کرد که روی سیییماور فرود اومد.مامان زری به طرفم اومد دسیییتمو گرفت 

وبه سییییییمت میز ناهارخوری کشییییییید.درا اینیوری میکنه؟خب یه کلمه بهم بگو ترانه جان بیا برو 

 .پیی بقیه درا مثا پاستیا دستمو میکشی

 .بیا بشین که باهاض حرف دارم_

ندلی  ای به روم روی صیییییی مان زری رو  ما با.یعنی نرم بیرون؟ دلم میخواد ازرو اتیی ب رم.عببا. با

 .نشست.بدون مقدمه شرور به حرف زدن کرد

 .میخوام برای احسان استین بالا بزنم.میخوام دست از سرغزاا مادر مرده برداره_

ت که احسان هم عاشق هان.احسان دست ازسرغزاا برداره.مامان زری هم ده خیالاتی کرده.نیس

سییینه داه.کلا کشییته مرده ی لیلیشییه.من وبگو داشییتم نقشییه میکشییدم دیورمنصییرفی کنم.کلا 

 .ق یه خود به خود منتفیه.ده بهتراز این

 .به سلامتی_

niceroman.ir



                 
 

 

 برزگرمحبوبه |  بلاخره تموم شد رمان

 98 د           

 

 .فعلا که معلوم نیست دارم تحقیق میکنم_

بونم حرف بکشه اینباردشمام دیگه داشت ازکاسه درمی اومد.تا الان فکرمیکردم میخواد از زیر ز

که احسیییان به غزاا حسیییی داره یا نه.نگو ق ییییه جدی ترازاین حرفهاسیییت.قبلا که غزاا بانو،غزاا 

جان،عروسییییییم،دخترم،کروکدیلم از دهنی نمی افتاد،حالا میخواد تحقیق کنه.خیلی مشییییییکوه 

 .میزنه

 شما که غزاا و رسماعروستون میدونستین حالادرا یکی دیگه روانتخاب کردین؟_

فکرمیکردم دخترنرمییالیییه ولی توی این مییدض کییه اینبییا رفییت وامیید داشیییییییت اینقییدرغرمیزد اوا _

وف ییولی میکرد که احسییاس کردم اینباخونه ی اونه، نه من. یه وقتایی هم حق دخالت تو کارهای 

 .خودمو نمیداد.همی برام تصمیم می گرفت.اخلاقهای خاصی داره که به خانوادمون نمیخوره

ه نخوره.خب راحت بگو به هم نمیان.ده دا پری هم داشت.حالا احسان از مگه در قابلمه ست ک

 .گرفت 98شنیدن این خبر ده ذوقی میکنه.طفلک بهترین عیدی رو تو ساا 

 حالا درباره ی کی تحقیق کردین؟_

 .این دوستت اسمی دی بود؟...اهان پروانه_

دما روشییناخت.این مامان زری اخی.الهی!دشییمی پروانه رو گرفته.ولی مگه با یه باردیدن میشییه ا

 .هم فقط میخواد احسان وبندازه به یکی وعروس داربشه

 .شما که اولین باره میبینینی.ازکبا معلوم دخترخوبی باشه_

 .دقدرخبیثم.اگه احسان بفهمه سرازتنم جدا میکنه.ولی خب باید سرازکارش دربیارم

.بنده خداهارو ازصیییدتا فیلتر از اونبایی که تو رومیشیییناسیییم،با هرکسیییی زود صیییمیمی نمیشیییی_

 .ردمیکنی تا ببینی بدون قصد وغرض باهاض دوست شدن یا نه

 .اینو راست میگفت

 حالا ده کمکی ازدست من برمیاد؟_

تو که با جفتشون نزدیکی،کاری کن بیشتر باهم برخورد داشته باشن تا این ازخر شییون پیاده _

 .شه وزن بگیره

ه زن بگیره،زن بگیره.این احسییییان مارموزی و که من میبینم یکی ای بابا این مامان زری همی میگ

ودوسییییییت داره.برای همین تن به ازدواج نمیده تازه خودشییییییم توی رسییییییتوران اعتراف کرد،اما نامرد 

نگفت کیه؟برای اینکه خیالی وراحت کنم گفتم باشییه.بیچاره احسییان ازدام غزاا راحت شیید حالا 

فهمم کی و دوسیییییییت داره تا بتونم کاری براش انبام بدم.شیییییییاید افتاد تودام مامان زری.اوا باید ب
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مامان زری ازخرشییون پیاده شد.از جاش بلند شد وصورتم و بوسید واز اش زخونه خارج شد.منم 

به طرف حیاخ جایی که اتیی درسییت کرده بودن رفتم.پشییت سییاختمون پر از درخت دناربود.ولی 

ا پنج جا اتیی درست کرده بودن.ازهمون فاصله مثا جلوی ساختمون سنگ فرش نبود.روی ریگه

 :ی دور به احسان گفتم

 .ده کردی.می خوای کبابمون کنی_

 .ده عبب شما به ما افتخار دادی_

بهشییون رسیییدم.همه بودن حتی رها کودولوهم ازخواب بیدارشییده بود.کمی که ازشییعله های اتیی 

وی اتیی ب رن.اوا شییییهریار که رها رو کم شیییید احسییییان همه رو مببور کرد که دو به دو با هم از ر 

بدلی کرده بود به سییییمت سییییانازرفت و دسییییتی و گرفت تا از روی اتیی ب رن.بعدش هم ایگا و 

فرهاد،سییوگا و فرزاد،پشییت سییرشییون هم سییودابه وسییارا و سییوگند پریدن.رادوینم به سییمت پروانه 

م دشییم غره ای بهی رفت.غزاا هم به سییمت احسییان که تنها وایسییتاده بود رفت.احسییانم با اخ

 .رفت که خندم گرفت.به سمتم اومد

 .افتخارمیدی بانو_

نگاهی به غزاا کردم.با حرص به سمت خواهرش رفت.از همون اوا هم از هم دیگه خوشمون نمی 

اومد.احسییییان شییییالی رو که گردنی بودوبازکرد.یه طرفشییییو به سییییمت من گرفت وطرف دیگی هم 

یی پریدیم.الان بهترین موقعیت بود که با احسیییان حرف خودش نگه داشیییت.باهم ازروی اولین ات

بزنم.دون فرصیییییییییت دیگیییه ای پییییدا نمیکردم.ازروی اتیی دوم هم پرییییدیم.بیییه احسیییییییییان نگیییاه 

کردم.خواسییییت از روی اتیی ب ره که شییییاا و کشیییییدم تا وایسییییته.با تعبب بهم نگاه کرد.بین دوتا 

 .کوپه ی اتیی وایستاده بودیم

 درا نمیایی؟_

 :ه پرسیدمبدون مقدم

 اون روز توی رستوران گفتی یکی و دوست داری)سرش و تکون داد( اون کیه؟_

با تعبب بیشیییییتری نگاهم کرد.اما من خیره ی حرکاتی بودم.باید اوا میفهمیدم راسیییییت میگه یا 

 .نه.بعد حرفهای مامان زری و بهی میگفتم

 درا میخوای بدونی؟_

 .حالا توجوابمو بده_
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بهشیییییون نگاه کردیم.یه جاجمع شیییییده بودن ومیگفتن درا نمی رید.با هم با صیییییدای اعتراض بقیه 

 .ازروی سومین اتیی پریدیم.دوتا دیگه مونده بود

 به من نمیگی احسان.یعنی اینقدربراض غریبه شدم؟_

 .کلافه دستس توی موهاش کشید.سرشو انداخت پایین وکمی منِ منِ کرد

 .پروانه_

ده تفاهمی دارن.نکنه اینم تو یه نگاه عاشییییییق  دشییییییمام ازفرخ تعبب گشییییییاد شیییییید.مادروپسییییییر

 .شده.انگاراز دهرم سوالمو خوند

به جای رادوین گوشیییییییشییییییو جواب _ باری  نه رو از نزدیک میبینم.ولی دند  که پروا یه  بار اولین 

 :دادم.اولین بار که گوشی و برداشتم بدون اینکه بزاره حرفی بزنم شرور به صحبت کردوگفت

خواهر خوشییییگا و دلسییییوزهمه دی تموم دارم شییییاید نگرانم بشییییه.درایه  رادوین نفهم.نمیگی یه_

 زنگ نمیزنی؟هوی. مردی؟

 .منم که از شنیدن صداش زبونم بند اومده بود قیع کردم_

به پروانه نگاه کردم.کناررادوین با اخمهای درهم وایسیییتاده بود.رادوینم بدتر ازاون انگارارثشیییونو بالا 

دوباره اعتراض بقیه بلند شد اما بی توجه به اونا به بحثمون ادامه کشیدم.ایی. ادمم اینقدر خز. 

 .دادیم

سیییری دوم رسیییمی باهام سیییلام علیک کرد.اگه مکالمه ی قبلیشیییو نمیشییینیدم فکرمیکردم از اون _

عصیییا قورض داده هاسیییت.خیلی دلم میخواسیییت ببینمی تا اینکه ارزوم براورده شییید.برای بیشیییتر 

 .وم شب زیر ن رم بود.ازسرسنگین بودنی خوشم اومدشناختنی امشب دعوتی کردم.تم

 .به دشمام زا زد

درسیییییت مثا خودته ترانه.اروم بودنیومهربونیی،همه دیی به جاسیییییت. اهرش هم،درسیییییته _

مانتوییه اما با حبابه. من با دادر ن وشیییییییدنی مشییییییکلی ندارم اگه همینیور بمونه.هروقت هم 

 .اومد بهی پیشنهاد میدماحساس کردم لیاقت سرکردنی و داره و خوشی 

 .همونیورکه شاا توی دستم بود بهی نزدیک شدم.میتونستم سنگینیه نگاه بقیه روحس کنم

 پس غزاا دی؟_

من پروانه رو میخوام.ولی بیشییتر از اون مامان زری و دوسییت دارم.اگه رانییی نباشییه تا اخرعمرم _

 .دیگه ازدواج نمیکنم
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خانوا به  که احسیییییییان  به طرف اتیی رفتیم و از روی لبخندی زدم.خوب بود  دش اهمیت میداد.

 .دهارمی هم پریدیم

 :بدون اینکه نگاهی کنم گفتم

مامان زری دیگه غزاا وعروس خودش نمیدونه.اونم پروانه رو انتخاب کرده.)با شییییییوخی انییییییافه _

 .کردم ( حیوون،حیوونه دیگه،پروانه و غزاا نداره که

وایستادم.میدونم الان تو شکه.به سمتی برگشتم.به  تنهایی از روی اتیی پنبمی پریدم و کناری

 .دشماش نگاه کردم

 .فرزاد:ده عبب دا کندین

حتی صییدای فرزاد هم ارتباخ دشییمیمون وقیع نکرد.الان ازاین که حرصییی دادم داره توی سییرش 

  .نقشه ی قتلم و میکشه

پاش سییییییکندری  همونیورکه بهی خیره بودم بدون اینکه نگاهشییییییو بگیره از روی اتیی پرید که

خوردو با سییر روی زمین افتاد.با ها به طرفی رفتم.صییداش زدم.بقیه هم ن رشییون بهم جلب شیید 

نداد.فرهاد برش گردوند.گوشیییییییه ی  بازم جواب  وبه سییییییمتمون اومدن.دوباره صیییییییداش زدم ولی 

پیشییییییونیی زخم شیییییییده بود وخون می اومد.فرهاد توی گوشییییییی زد ولی عکس العملی نشییییییون 

حلقه زد اگه مرده باشه دی؟خدا لعنتم کنه با این شوخیم.خدایا یعنی بازم  نداد.اشک تو دشمم

تنها شیییدم.روی صیییورتی خم شیییدم و با دوتا دسیییتام به صیییورتی اروم سییییلی میزدم.دیگه میمئن 

شییدم مرده.یه قیره ازاشییکم روی پیشییونیی افتاد.دشییماشییو باز کرد.بلا فاصییله نگاهی به نگاهم 

و تا مرز سکته برده بود هم عصبانی بودم و هم به خاطر سالم بودنی افتاد.اخم کردم.از این که من

خوشحاا.این ده شوخی مسخره ای بود که باهام کرد.ازدستی دلخور شدم.سرم وعقب بردم که 

سییریع نیم خیز شیید.اشییکهام پشییت سییرهم میریخت.یه لح ه ازتصییور اینکه بلایی سییرش بیاد لرز 

 :نبود.اما بهترین تکیه گاهم بعد ازبابامه. ناباورانه گفتکردم.میمئنا نابود میشم.درسته همخونم 

 .ترانه_

فرزاد وشییییهریار،احسییییان و فحی میدادن.بلند شییییدم و از اونبا فرار کردم.هنوزصییییدای بچه ها می 

اومد که سیییرزنشیییی میکردن.اما بیشیییتر از اینا حقی بود.به درخت تکیه دادم.این روزا خیلی دا 

نگرونم. اتفاقهای بد جای خوشییییهامو گرفته بود.همی تصیییوربه نازه شیییده بودم یا شیییاید هم دا 

خوب بودن میکردم ولی وصیی  حالم دیز دیگه ای بود.کاش یکی رو داشییتم تا زیر پناهگاه دترش 

عشییقی باشییم.حالا اون یه نفرمیخواسییت احسییان باشییه تا برادرانه هاشییو خرجم کنه یا حسییام که 
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در احسییییاس خلا میکنم که میترسییییم به هر ریسییییمان مراقبم باشییییه.شییییاید هم یه غریبه...اما اینق

پوسییییده ای دنگ بزنم.میترسیییم ازدوباره تنها شیییدن.ازدسیییت دادن تموم داشیییته هام که تمومی 

خلاصیییییییه شیییییییده توی افراد زندگیم.دیگه نمیخوام گریه کنم.دون دلم و سییییییبک نمیکنه که هی  

شمام و پاه کردم.میخوام داغونترهم میشم.وای به حاا من که اشک هم درمون دردهام نیست.د

برای یییه بییارم کییه شییییییییده بریزم توی خودم.مثییا این دنیید وقییت.کسییییییی هم نمیفهمییه دی شیییییییید 

ودیورشییییییییید.شیییییییییایییید ییییه روزی بگن ادم خوبی بود،درمون دردهیییا بود.ولی خودش مرهمی 

نداشیییییت.احسیییییاس کردم کسیییییی کنارم وایسیییییتاد.ازگوشیییییه ی دشیییییم احسیییییان و دیدم.بهی نگاه 

بیداد میکرد.دلم نمیخواسیییت شیییرم زده باشیییه.بزارحالا که فرصیییت کردم.شیییرمندگی تو دشیییماش 

 .هست مهربون باشم شاید فردایی نباشه

 .متاسفم،خواستم تلافی کنم_

 .اگه بگم ناراحت نشدم درور گفتم_

 .توی دشمام نگاه کرد

 این اشکها؟ _

تاده دیگه تموم شییییید.اشیییییکی نیسیییییت.ناراحت شیییییدم ازاینکه خدایی نکرده واقعا براض اتفاقی اف_

باشییه.اونوقت من دیکار میکردم.نکنه بازم یکی از بهترینهامو ازدسییت داده باشییم.ادم برای دودیز 

گریه میکنه.یکی برای ازدست دادن دیزی و یکی برای به دست اوردن کسی.حالاهم داشتم برای 

هردوش اشیییییک میریختم.دیگه توسیییییط جونت با من شیییییوخی نکن.من زخم خورده ام.یه بارباتموم 

خردشییدم.برای ازدسییت دادن خانوادم قلبم هزازتیکه شیید.بدون اینکه کسییی بفهمه جمعی وجود 

 .کردم.نبود تو یعنی مر  من

اشییکی از گوشییه ی دشییمی روی گونی افتاد.با پرشییالم بدون اینکه باهاش تماس داشییته باشییم 

 .پاکی کردم

 نمیدونستی این همه دوستت دارم نه؟_

شم خورد.به اون سمت نگاه کردم.کتونیهای سفیدی احسان لبخندی زد.صدای خی خشی به گو

توی تاریکی خودنمایی میکرد.به سیییمتی رفتم ولی فرارکرد.یعنی کی بود؟ که فاا گوش وایسیییتاده 

 :بود؟شاید غزاا بوده؟بیخیالی شدم وبا احسان به سمت بچه ها رفتیم.با دیدن ما س هرگفت

 .وه ماایناها گروهمون تکمیا شد.احسان وترانه هم توی گر _

 .با توپی که دست شهریار بود فهمیدم داشتن یارکشی میکردن.ازاون حالت غمزدگی خارج شدم
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 .شرمنده من نخودی میشم.اونم فقط هدف میگیرم ومیزنم.حالا کی اوا وسط میره_

همینم مونده بود تا جلوی این همه مرد غریبه ب ر ب ر کنم.درسیییییته بچه های خوبین ولی من فقط 

بییار بییاهییاشییییییون اشیییییینییام.مثییا احسییییییییان ورادوین نیسییییییتن کییه بییاهییاشییییییون درحیید سییییییییالی یک

ندارباشیییییم.سیییی هروشییییهریارسیییینگ کاغذ قیچی کردن وقرارشیییید گروه شییییهریار بره وسییییط.به همراه 

همگروهیاش سودابه،سوگند،فرزاد،فرهاد ورادوین وسط رفتن.من واحسان و غزاا یه طرف.پروانه و 

ا رونگه داشیته بود.اولین نیربه رو به شیهریارزدم غزا وسیارا هم طرف دیگه وایسیتادن.ایگا هم ره

که سییوخت و بیرون رفت.بچه های گروه هورا کشیییدن.بازی یه ربعی طوا کشییید که فقط رادوین و 

سیییوگند وسیییط مونده بودن.به سیییرتا پاشیییون نگاه کردم.دشیییمم روی کتونیهای سیییفید رادوین خیره 

فاا گوش وایسییییییتاده بود؟این با موند.نگاهی بهی کردم.فهمید که متوجه شییییییدم.ها شیییییید.درا 

احسان ده پدرکشتگی داره نمیدونم.بهی نیشخندی زدم.تو  ودوبار به زمین کوبیدم.دفعه سوم 

با تموم قدرض به سمتی پرض کردم که جا خالی داد.دوباره تو  توی دستم اومد اینبار باهدفگیریه 

شییییییدن، ازدرد اخی  درسییییییت تربه سییییییمتی پرض کردم که به شییییییکمی برخورد کرد وهمراه با خم

 :گفت.اخیی دلم خنک شد.اینم سزای ادم ف وا.خمیده ازوسط بیرون رفت که فرزاد گفت

بابا ترانه خانم کبود شدیم.یکم رحم کن.انگاربه سگوا و سانازهم الهام شده بود که پیی مامان _

 .زری رفتن

 .با این حرفی خندیدیم.سارا تو  وازم گرفت

 .تو دلم موند بابا بزار این یکی ومن بزنم_

 .احسان:خب بزن.دراگریه میکنی

همه به حرفی خندیدن.سییارا ایشییی گفت وبا حرص تو  و به سییمت سییوگند پرض کرد که از روی 

سرش رد شد و روی درخت گیرکرد.دوباره بهی خندیدیم که با حرص پاشوزمین کوبید.احسان رو 

 :به فرهادگفت

 .برو بیارش_

 .فرهاد دستاشو بالا گرفت

 .حساب نکن که لباسام روشنه کثی  میشهرومن _

 .احسان رو به فرزاد کرد.فرزادهم نگاهی به درخت کردو اب دهنشو قورض داد

 .من ازارتفار میترسم_

 .احسان پوفی کشید.درختی واقعا بلند بود و پراز شان وبر  ولی میشد ازش بالا رفت
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 .س هر،حداقا تو برو_

دورتنه ی درخت بند کرد وخودش وبالا  دشییییییمی گفت وبه سییییییمت درخت رفت.دسییییییتاشییییییو به

کشیییییید.یکمی که بالا رفت سیییییرخورد ودوباره برگشیییییت سیییییرجاش.همه بهی خندیدیم.بدیی این 

 .بوداولی باید مقداری زیادی از تنه بالا میرفتی تا به شاخه برسی بعد دستتو بند کنی

 .زهرمار_

برنده اسیت.جایزش هم اینه  احسیان یهو گفت:اصیلا مسیابقه میزاریم.هرکی ازاین درخت رفت بالا

 .هردی خواست بقیه بهی بدن

همه موافقت کردن.قرارشیییییید اوا خودش ازدرخت بالا بره.تشییییییویقی کردم که بقیه هم همراهیم 

 :کردن وهورا کشیدن.تو  وگرفت وپرض کرد.ازدرخت پایین اومد وتع یم کرد.رو به رادوین گفت

 .کارخودته داداش_

ادوینم همون کارو انبام داد وتا جایی که تو  قرارداشیییییییت رفت ای خودشیییییییرین.از کی تا حالا؟ر 

 .وبرگشت.همه براش دست زدیم

 .احسان:خب خب.اقایون نفری بیست تومن به من ورادوین میدین

اعترانییییییشییییییون بلند شییییییید که ما خانما خندیدیم.هرکدوم با اه وناله ازجیباشییییییون دها تومن 

بودومیگفیییت زود بیییاشییییییین رد کنین  دراوردن.احسییییییییانم مثیییا طلبکیییارهیییا دسییییییتشییییییو دراز کرده

 .بیاد.پولهاروجمع کردونصفشو به طرف رادوین گرفت

 .بیا داداش.گوشت بشه به تنت.عید هم مباره_

با این حرفی زدیم زیرخنده.رادوین هم درحالی که میخندید پوا وازش گرفت.تا حالا خندشییییییو 

 : فتن که با صدای بلند گفتمندیده بودم خیلی که زور میزد لبخند روی لبی بود.همه داشتن میر 

 پس من دی؟_

 .به طرفم برگشتن.با تعبب بهم نگاه کردن

 سوگند:نکنه میخوای از این بری بالا؟

 .معلومه_

 .سارا:دیونه میدونی دقدر ارتفاعشه

 .لبخندی زدم و به سمت درخت رفتم

 .رادوین:ترانه ،نه

 .به طرفی برگشتم
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 به حرفم اعتمادنداری؟_

 .رمبدون درنگ گفت:دا

برای من همین اعتراف بقیییه کییافی بود.دسییییییتییام و دورتنییه ی درخییت حلقییه کردم وکم کم خودم 

گاهم  با هیبان ن عادی بود ولی میمئنم بقیه  کارهام برای احسیییییییان  بالا.دیدن این  یدم  وکشیییییی

میکنن.پام و روی اولین شیییاخه گذاشیییتم.دسیییتام و به شیییاخه ی سیییمت راسیییت بند کردم وخودم و 

مو روی شاخه ی سوم بزارم.برخلاف احسان ورادوین بچه ها تشویقم نمیکردن.هر بالاترکشیدم تا پا

 :ازگاهی هرکدوم میگفتن

 .بیخیاا شو_

 .بیا پایین می افتی_

 :اما صدای بلند احسان و شنیدم که گفت

 .من میمئنم میتونه_

وگا هم بعد هم شرور به تشویق کرد.به جای موردن ر رسیدم.به پایین نگاه کردم.حتی ساناز وس

پایین رفتم.روی اخرین شیییییییاخه ی  بالا اومده بودم به همون ترتیب هم  اومده بودن. همونیورکه 

درخت ایسییتادم ودسییتم ومحکم کردم.فاصییلی تا زمین زیاد نبود حداقا حدود یه متر ونیم.انگار 

کیییه از دیوار پیییایین ب ری.برای همین دسییییییتیییام و وا کردم وروی دوتیییا پیییاهیییام روی زمین فرود 

م.همشییون نفس عمیقی کشیییدن وتشییویقم کردن.سییوگا بدلم کرد.به احسییان نگاه کردم که اومد

میخندید.بهی دشییییمکی زدم.شییییاید اگه تو زندگی هرادمی یکی مثا احسییییان بود وبهت اعتماد 

 .داشت صد درصد توی کارهاض موافق بودی

 احسان:حالادی میخوای؟

 .فرزاد:تو رو خدا نقدی نباشه

 .لبخندی زدم

 .هم نباشهفرهاد:کار 

 .این باراعتراض دخترا بلندشد

 .یه معما میگم هرکی جوابشو داد من بهی بیست تومن میدم_

 .همه هورا کشیدن

 .س هر:بگو،بگو

 .خندم وقورض دادم.اگه بفهمن سرکارن دارم میزنن
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 .اگه گفتین بعد ازکله پاده دی میچسبه_

م.اگه جوابشو میدونستن سر به تنم همه قیافه متفکری به خودشون گرفتن.تو دلم ریسه رفته بود

 .نمیذاشتن.بعد پنج دقیقه هرکی یه دیزی گفت

 فرهاد:دای؟

 .نه_

 فرزاد:پیاده روی؟

 .سرم و به علامت منفی تکون دادم

 .س هر:خواب

 .احسان:اگه بخوابی که سکته مدزی میکنی

 .سارا:شراب

 :بلافاصله سودابه پشت بندش گفت

 .اهان،عرد_

 .ن رفتمدشم غره ای به جفتشو

 .سارا:دیه بابا.درا ادم ومیخوری.من ورمون شراب دشماض وعرد شرمت بود

 :زدیم زیرخنده.دیگه کلافه شده بودن.همونیورکه سعی میکردم نخندم گفتم

 .دست_

 سوگا با تعبب گفت:دست؟

دسییتام و به حالت دسییبناه بالا اوردم و نشییونشییون دادم.اقایون زدن زیرخنده.ولی دخترا ازحرص 

 .شده بودن.سودابه یه قدم جلو اومدبنفی 

 دست،هان؟_

یه قدم عقب رفتم.سیییارا وسیییانازوسیییوگند دنبالم افتادن که پا به فرارگذاشیییتم.صیییدای خنده ی بقیه 

 .بلند شد

 .احسان،کمک_

 :احسان درحالی که صداش از خنده موج میزد گفت

 .تا تو باشی یه ملت وسرکارنزاری_

 .ستم به جایی بند نبود که به رادوین رسیدممن فرارمیکردم و اونا هم دنبالم.د

 .رادویییین،حداقا تو یه دیزی بگو-
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 .همون موقع مامان زری بیرون اومد ومن پشتی قایم شدم

 .ده خبرتونه؟ساختمون و روی سرتون گذاشتین.مثلاشماها دخترین_

 .اونا هم سرشون وانداختن پایین.مثلا خبالت کشیدن.الکی

 .یکارداریدبرید ببینم با دخترم د_

 .سارا:همه اتیشا از گور این بلند میشه

 .مامان زری از اون نگاها کرد که درجا خفه شد

 .این وصله ها به دخترم نمیچسبه.اون مثا شما سبک سرنیست_

 .براشون زبون درازی کردم که صدای خنده ی بقیه بلند شد

 .شماها دتونه؟ارومتر_

میکردم که سییییییه تایی روی سییییییرم ریختن.ازشییییییون بعد داخا خونه شیییییید.منم با نیی باز نگاهی 

 :دورشدم.که دوباره میخواستن دنبالم بیان.باهمون جدیت و صدای رسا گفتم

 .جراض دارین یه قدم بیایید جلو تا نشونتون بدم_

بدون توجه به اونا که سییرجاشییون خشییک شییده بودن به سییمت بقیه رفتم.همه باهم دوراتیشییی که 

د نشستیم.فرزاد با گیتارش به جمع انافه شد که همه دست و سوض احسان دوباره برپا کرده بو

زدن.کنارفرهاد نشییییسییییت وکوکی کرد.هرکدوم ازبچه ها یه اهنگی میگفت که اخر قرارشیییید اهنگ 

شاد یارهمیشگیم سینا درخشنده رو بخونه.شرور به خوندن کرد که به این قسمت شعر که رسید 

 .و با تموم احساس براشون خوندنفرزاد وفرهاد به ایگا وسوگا نگاه کردن 

  /نیمه ی گمشدمی ای همیشگیم/اومدی توی زندگیم/یهو شدی کا زندگیم

 ./یکم ببردا منو جایی هم نرو/گرفتی تو قلب سادمو/ببین شدی تنها یارمو

همه تشویقشون کردیم.واقعا قشنگ میخوندن.قرارشد فرزاد یه اهنگ غمگین بخونه.بازم هرکسی 

لی عبیب دلم میخواست حاا منو وص  کنه به فرزاد نگاه کردم.صداش زدم. یه دیزی میگفت.و

 .به طرفم برگشت

 .اهنگ تو نباشی ومیخونی_

نمیدونم توی دهرم دی دید که مکث کرد و دسییت به گیتار شیید.شییاید به عبز صییدام پی برد.خب 

 .دیکار کنم دلم تنگه مامان بابامه

 /ام زندونه/دستاض اگه دستامو تنها بزارهتونباشی دشام براض گریونه/دنیابدون تو بر 

 /شب و روزم لح ه ای اروم نداره/تو که بارون تودشامومیبینی/لح ه لح ه ها روکنارم میشینی
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 ./تو که مثا گریه ارومم میکنی/تونباشی دا منوخون میکنی

جز توهیچکسیییییییو/ دردعاشییییییقیو/غصییییییه های منو/خنده های منو/گریه های منو/ لح ه های 

ه ونشنیده و/وقتی تونیستی من میشم بین این ادما مثا یه غریبه و/تو همهمه ها گم منو/ندید

 /میشم دنباا تو دنباا تو

 /تونباشی کی حسم و بدونه/تو گوش من اروم ازعشق بخونه

 /درکم کنه وقتی که غمگین وتنهام/لمسم کنه دست بکشه توی موهام

 /ی دو روبرمصداض همیشه می یچه توی سرم/دوست دارم فقط تو باش

 /حس میکنم بوی تو رو روی تنم/تو نباشی منم ودشمای ترم

سنگینی نگاهی و روی خودم حس کردم.سرموبلند کردم.احسان بود که باناراحتی بهم خیره شده 

بود.بعد ازتموم شیییییییدن اهنگ دوباره تشییییییویقی کردن.اما انگاریه دیزی توی گلوم بین این همه 

بام و روی سییییییرم حس میکنم.دیگه بوی مامام روی تنم  غریبه گیرکرده.جای خالی دسییییییتهای با

نیسییییییت.از وقتی هم که رفتن من موندم وهمون دشییییییمای ترم.شییییییاید دون نزدیک سییییییاا جدید 

اینیوربیتابم.اینقدربهونه گیرشیییییییدم...ازجام بلند شیییییییدم.از فرزاد تشییییییکر کردم وبه سییییییمت اتاد 

تم.دلم  برداشییییییی پروانیییه رو  تنهیییایی رفتم.دیییادرم وسیییییییرکردم وکی  خودم و  کلبیییه ی  همون 

 .خودمومیخواست.به سمت حیاخ رفتم

 .خب بچه ها ازدیدنتون خوشحاا شدم.با اجازتون زحمت وکم کنیم_

اونقدرحالم خراب بود که حتی از رادوین اینا ن رسییدم رانیی به اومدن هسیتین یا نه.سیوارماشییین 

له ومیتونسییییییتم یه دا شیییییییدیم وبه سییییییمت خونه راه افتادیم.خوبیی این بود که فردا اداره تعیی

سییییییربخوابم.البته اگه مامان بابای پروانه شیییییب برسییییین.وگرنه باید کله سیییییحرازخوابم بزنم تا بریم 

پیشییییییواز.دو روزدیگیییه هم اولین عییییدییییه کیییه تنهیییایی سیییییییییاا وتحوییییا میکنم. بیییا دسییییییتیییام 

دشیییییمامومالیدم.ازهمه دی خسیییییته شیییییدم.دیگه بریدم.ازاین فشیییییار روحی.از فراری بودن ارامی 

گیم.کی میخواد این دلهرهیییام تموم بشیییییییییه خیییدا مییییدونیییه.از رادوین تشییییییکر وخیییداحیییاف ی زنییید

کردم.ازماشیییین پیاده شیییدم و وارد خونه شیییدم.یه راسیییت به سیییمت اتاقم رفتم و خودم و روی تخت 

پرض کردم.اینبا تنها جاییه که ارومم میکنه.اینقدر توی فکرو خیاا درن زدم تا با همون لباسییییییها 

 .ای در بیدارشدم.درو باز کردم.پروانه بودخوابم برد.با صد

سیییییلام ببخشیییییید خواب بودی؟فکرنمیکردم تا الان خواب باشیییییی.خواسیییییتم برای شیییییام دعوتت _

 .کنم.مامان بابام اون موقع میرسن
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 .کاش ازخدا یه دیزدیگه میخواستم

 .باشه ممنون.مزاحم میشم_

بعد از  هر بود.زود دست وصورتم از پروانه خداحاف ی کردم و به طرف اش زخونه رفتم.ساعت دو 

وشستم.دوتا تخم مرر نیمرو کردم وخوردم.بعد از شستن  رفها، و ونوگرفتم تا نماز بخونم.دونه 

هیای تسییییییبی  وبیا گفتن ذکر رد میکردم.ارامی تموم وجودم و گرفیت.انگییاردارم گنییاهیانمو درتکییه 

کرده ودرهمه حاا به فریادم میندازم تا پاکشیییون کنم.تنها مرهم زخم هام،کسیییی که قلبموتسیییخیر 

رسیییییییییده.تو بییدترین شییییییرایط جونم و نبییاض داد.فقط خودش بودوخودش.از یییه طرف هم ازش 

دلگیرم.همه ی اینارو بهم داد ولی دوتا ازفرشته های زمینیشو ازم گرفت.خودش شد هم مادرم هم 

جزشی از  پدرم.ولی ای کاش میشییییید که لمسیییییی کنم.مثا یه بچه به اغوشیییییی پناه ببرم.اما فعلا

محالاض. سباده رو جمع کردم و توی پذیرایی روی مبا نشستم و تلویزیون نگاه کردم.یکمی فیلم 

طنزنگاه کردم.یکمی هم کارهای متفرقه انبام دادم تا سییاعتها بگذره.دقدرسییخته ازدسییت تنهایی 

مشییکیم  به خودتنهایی پناه ببری.جلوی اینه ایسییتادم و کمی ارایی کردم.سییارافون بلند سییرمه ای

وپوشیدم.بند حریرشم که به م  دست تا روی رون پام می افتاد هم بستم.شلوارسفید و روسریه 

همرنگ لباسمم تنم کردم.بعد ازاینکه حانرشدم دادرم وسرکردم تا مدازه برم و یه بسته شکلاض 

ه تلخ تلخ بگیرم.نه نه.کامم به زندگی فعلا تلخ هسییییییت.دیزی میخوام تا حالموخوب کنه.یه بسییییییت

شکلاض شیرین خریدم تا کام بقیه به زندگی شیرین بشه.وارد اسانسور شدم.دکمه طبقه همک  

وزدم.یه وقتایی برای به اوج رسییییدن باید به عقب برگشیییت.درسیییت مثا این اسیییانسیییور.ازش پیاده 

شیییییدم و واردقنادی شیییییدم.دشیییییمم که به جعبه های متنور افتاد روحیم عوض شییییید.خوش بحاا 

ن علاقه مندن وجزشی از زندگیشون شده.البته منم مستثنی نیستم.عاشق کسایی که به شدلشو

کارمم.وقتی جون کسی و نباض میدم احساس شع  میکنم.وقتی خانواده ای درحقم دعا میکنه 

سیییبک میشیییم.سیییفارش یه بسیییته شیییکلاض که جعبی شیییکا قلب بود رو دادم.دوباره راه رفته رو 

م.ازسیییر وصیییداشیییون معلومه مهموناشیییون اومدن.زنگ برگشیییتم.جلوی خونه ی پروانه اینا وایسیییتاد

واحد و زدم.پروانه جلوی در اهر شییییییید و باهاش سییییییلام علیک کردم.داخا رفتم وجعبه رو بهی 

دادم.به سمت پدر مادرش رفتم تا بهشون سلام کنم. روی مبا روبه روشون نشستم.پرستو خانم 

 .نگاهی بهم کرد

 .خوش اومدی دخترم.ازدیدنت خوشحالم_

niceroman.ir



                 
 

 

 برزگرمحبوبه |  بلاخره تموم شد رمان

 110 د           

 

ونم گفتن کلمه ی دخترم از دهن هرکسییییی که خارج میشییییه میچسییییبه به تنم.شییییدید عقده نمید

 .شنیدن این کلمه رو دارم

 .ممنون خاله پرستو.منم همینیور_

 .خدا شکوفه خانم وخانوادتو بیامرزه_

 .خدا رفتگان شما رو بیامرزه_

 .پرستو خانم نگاه خیره ای بهم کرد

 .ماشاالاه ده با کمالاض_

خبالت کشیییدم.البته بیشییتر احسییاس کردم هندونه میخواد زیربدلم بزاره.پدررادوین  از تعریفی

 :اقا رامین گفت

 شما کارض دیه دخترم؟_

 .بهی نگاه کردم.مثا خاله پرستو لحن مهربونی داشت.لبخندی زدم

 .من همکاراقا زادتون هستم.توی یه اداره مشدوا به کاریم_

 میشه بدونم تو ده پستی؟_

 .رد هستمالبته.سرگ_

 .باریک الاه.. دخترم.شیر مادرض حلالت باشه_

به " نه  با صیییییییدا زدن پروا بازجو.  تا سییییییکوض برقرار بشیییییییه.انگارمن متهمم و اونا  ممنونمی" گفتم 

اش زخونه رفتم.نفس عمیقی کشیدم.این بهترین فرصت برای فرار از نگاه خیرشونه.پروانه داشت 

 .دایی میریخت.با دیدنم نیشگونی ازم گرفت

 دته وحشی؟_

 .واسه من لف  قلم حرف میزنی.دلم میخواد ذاض پلیدتو ببینن _

 .ادام و دراورد

 .همکاراقا زادتونم_

 :از حرص خوردنی خندیدم.همونیور که جای نیشگونم و میمالیدم گفتم

 تا دشمت دراد.دیه نمیتونی خانم بودنم و قبوا کنی؟_

 .پوزخندی زد

 .دای دیزی ودرمیاری که نیستیاخه ازاین حرص میخورم که داری ا_

 .به سمتی یورش بردم که ازاش زخونه خارج شد.همون موقع رادوین کنارپروانه وایستاد
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 .پروانه سینی دایی وبده ببرم_

پروانه پشت رادوین قایم شد.رادوینم با تعبب بهی نگاه کرد.منم براش خط و نشون میکشیدم 

 :د.رو به پروانه گفتکه نگاه رادوین به سمتم کشیده شد.لبخندی ز 

 باز ده اتیشی سوزوندی؟_

 .هیچی واقعیت وگفتم_

 :از اینکه حرص منودر اورده بود خوشحاا بود.منم برای اینکه احساس شع  نکنه بهی گفتم

 .شاپره اتاقتو و نشون بده تا دادرم و بزارم-

 .به من میگی شاپره_

نه ی _ به پروا نه قاصیییییییده.مهم اینه که هیچیت  زیبا و  ری  نرفته.فقط وجه حالا شیییییییاپره 

 .اشتراکتون حشره بودنتونه

 .رادوین زد زیرخنده که پروانه بیشترحرصی شد.انگار ازگوشاش اتیی بیرون میزد

 به من میگی حشره؟_

 .به من ده،مگه من اسمتو گذاشتم_

 .بیا اتاقم ونشون بدم_

 .خندیدم

 .اصلا نفهمیدم کم اوردی_

م دیگه ادامه میدادم بدون شییام راهیه خونه میشییدم.به سییمت این بار واقعا عصییبانی شیید.اگه یک

اتاقی راه افتاد ومنم دادرمو از روی مبا برداشتم و دنبالی رفتم.دستی به لباسهام کشیدم تا از 

مرتب بودنشییون میمئن بشییم که یه وقت خدایی نکرده جلوی خاله اینا شییلخته جلوه نکنم.ازاتاد 

ون دای برداشتم وبا تموم دار بودنی هورض کشیدم.البته خارج شدم و روی مبا نشستم.یه فنب

ما خب  اهرم  اینو وقتی فهمیدم داغه که جیگرم اومد توحلقم.اشیییییییک تو دشییییییمم حلقه زد. ا

خونسرد بود.پرستو خانم باز درمعرض سواا وجواب قرارم داد.منم از پشت هاله ای ازاشک بهی 

ر رسییییید بنویسییییم و بدم دسییییتی تا سییییاکت جواب میدادم. کم مونده بود زندگیناممو توی یه سیییی

بشه.اما یه خوبی که داشت جو بینمون صمیمی شد.موقع شام خوردن خاله از جاش بلند شد تا 

سفره رو پهن کنه که من از جام بلند شدم و نذاشتم. برای همین خودم این مسئولیت و به عهده 

سییتیم.پروانه یه نور سییو  با گرفتم حالا هرکی میدید فکرمیکرد من صییاحبخونه ام.دور سییفره نشیی

خورشت قیمه درست کرده بود.ان دقدرغذا دوست دارم.البته اگه فکرم باز باشه اونقدرمیخورم که 
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خودم خسییته میشییم.حالا امشییبم ازاون شییبهاسییت.بعد ازمدتها هی پشییت سییرهم مهمونی دعوض 

ا خوشییییحالی یه میشییییم و ازتنهایی در میام.پروانه با نیی باز  رف سییییو  وبه سییییمتم گرفت.منم ب

ملاقه کشیدم.اومدم با خوردن غذا لذض ببرم که وقتی دشمم به سو  افتاد اشتهام کورشد.فقط 

یه ملاقه اب و رب توی  رفم بود وهمراه با دندتا نخود فرنگی وسه تا هویج که هرکدوم وباقیر زیاد 

ب حالا  اهرغذا حلقه حلقه کرده بود.پس برنج یا جوپرکی کو؟این درا اینقدر کمرنگ وابکیه؟خ

که مهم نیسیییییت.مهم مزه شیییییه.یه قاشیییییق از سیییییو  و دهنم گذاشیییییتم که هردی فحی توی دلم 

میخواسییییتم به رایان بدم نصیییییب پروانه شیییید.این درا اینقدر کم نمک وتند بود.یعنی خاککک بر 

سیییرض پروانه با اون دسیییت پختت.تازه با نیی بازهم تعارف میکنه.هرکی ندونه با اون قیافه ای که 

گرفته بود فکرمیکرد توی مسیییییابقاض اشییییی زی اوا شیییییده.طفلک احسیییییان.دختره ی گنده خبالت 

نمیکشییییه با این سیییینی هنوز اشیییی زی بلد نیسییییت.هنوز هنر یه زن ایرونی و نداره.به بقیه که نگاه 

 .کردم از قیافهاشون خندم گرفت.با صدای رادوین نگاهم به طرفی کشیده شد

 .حالا شام بخوریم یاخبالت_

ین حرفی همه به خنده افتادن.حتی خود پروانه.رادوین ازجاش بلند شیییییید وبه سییییییمت تلفن با ا

 .رفت.فکرکنم میخواد سفارش غذابده تا از گشنگی نمیریم.دستم و دورشونه پروانه حلقه کردم

 .ناراحت نباش خودم یادض میدم_

یعنی بیییه خیییاطراحسیییییییییان هم کیییه شیییییییییده بیییه خیییاطر اینکیییه ازگشیییییینگی نمیره بیییایییید ییییادش 

دادم.فکرشوبکن،احسان از یه ماموریت سخت خسته و کوفته از راه برسه وبعد بیاد غذای بی می

مزه اینو بخوره.ادم از هردی غذاست زده میشه. اون شب وبا خوردن دلو کباب سفارشیه رادوین 

گذروندیم.دوباره بعد ازمدتها انگار داشیییتن خانواده رواحسیییاس میکردم.هردند بعد ازسیییالها خاله 

رو میدیدم اما همین که با خوبی از مامان ومامان بزرگم یاد میکرد ذود مر  میشیییدم.تاپاسیییی اینا 

از شب از بچگیهای منو پروانه صحبت شد شاید کمتر ازدوماه بود که باهاشون اشنا شده بودیم 

 ...اما خاطره زیاد داشتیم

د امسیییاا وکنارخانوادم تنگ ماهی قرمز و سیییر مزار مامان بابا گذاشیییتم.همی با خودم میگفتم بای

شیییرور کنم ولی وقتی فهمیدم سیییاا تحویا سیییاعت یک ونیم شیییبه به غلط کردن افتاده بودم.ازیه 

طرف دام میخواست بیام سر مزار و از یه طرفم خوف برم داشته بود.با خودم گفتم تا دم قبرستون 

کردن وخانوادهاشون  میرم ولی از ماشین پیاده نمیشم.اما وقتی دیدم سرهر مزار یه فانوس روشن

هم درحاا قران خوندن هسییتن.جراتم بیشییترشییدو ازماشییین پیاده شییدم و به سییمت قبربابا اینا راه 
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افتادم.اونقدر قشنگ همه جا روشن شده بود که دیگه احساس ترس نمیکردم.تینا رو هم با هزار 

ون بمونه زحمت راهیه خونه ی حسییام اینا کردم.هردند حسییام هم میخواسییت سییاا تحویا پیشییم

اما دلم نمی خواسییییییت به خاطر من کنار خانوادش نباشییییییه.درعوض منم به تینا اطمینان دادم که 

خونه ی پروانه اینا میرم.هردند اونا هم وقتی دعوتم کردن گفتم خونه ی احسان اینا میرم.با گلاب 

ه ی یاسین و سنگ قبرشونو شستم.گلای رو که خریده بودم رو هم پرپر کردم.قران و بازکردم و سور 

تلاوض کردم.خدا نصییییب هی  بنده ای نکنه که توی خوشییییهاش مببوربشیییه برای دیدن خانوادش 

راهی به اینبا کشیییده بشییه.قران و بسییتم به اتفاقاض یک سییاا گذشییته فکر کردم.کاش اعماا و 

زندگیم وطوری مدیریت میکردم که پایان سییییییاا وجشیییییین میگرفتم نه اومدن بهارو.اهی از ته دا 

دم.یاد عید پارسییاا افتادم.دقدرخوش بودیم.منو تینا با ده ذود و شییوقی ازبابا میخواسییتیم کشییی

بهمون عیدی بده و مامان هم برامون بهترین غذا رو درسییییییت کنه.تنهایی بد دردیه.بدتر ازون هم 

اینه که توی جمع باشییییی ولی احسییییاس دردکنی ومببورباشییییی بخندی تا کسییییی پی به ناراحتیت 

نگاه کردم.پنج دقیقه مونده بود به ساا تحویا ،هنوز وقت داشتم.دستی روی مزار  نبره.به ساعت

 .بابا اینا کشیدمو با صدای بد  داری که تا حالا ازخودم سرار نداشتم به حرف اومدم

الان خوشییحالین که کنارهم سییاا نو روجشیین میگیرین نه؟اما نمیدونید اونی که همیشییه منت ر _

یی و با خانوادش باشییییییه و خندهاش گوش فلک و کر کنه من بودم.الان تعییلاض بود تا دند روز 

ما دیوری سییییییر  عد از شیییییی به جای خنده اشیییییییک میریزم.نگفتین ب هم سیییییییاا نو،پس درا دارم 

کنم؟نگفتین با هم بودن شییما باعث تنهایی و بی کسیییه من شییده. )اشییکهام روی گونه هام سییرازیر 

م.مگه نمیگفتین غمخوارتونم.پس درا غمخوارض شید(.درا با رفتنتون باعث شیدین فقط درد بکشی

و با خودض نبردی.میدونی هنوز اخرین مکالمتون توی گوشیییم هسییت.میدونید هنوزم به شییمارتون 

که روی گوشیییییییم باباجون سیییییییو کردم زنگ میزنم ولی هی  صییییییدایی جزخاموش بودن به گوشییییییم 

و داشیییت تا تکیه گاهی باشیییم،تا نمیرسیییه.یه وقتایی به تینا غبیه میخورم ازاین که بعد ازشیییما من

مراقبی باشیییم حالا هم که به حسیییام سییی ردمی.اما کی تکیه گاه من باشیییه.سیییرم و رو شیییونه یکی 

بزارم تا باخیاا راحت اشک بریزم و دلداریم بده.وقتی میرم خونه دیگه کسی نیست تا از اتفاقاض 

تا به خاطر دیر خونه  روز براش تعری  کنم.دیگه کسی نیست که به استقبالی برم.کسی نیست

 ...اومدنهام نگرانم بشه
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سرمو روی زانو هام گذاشتم و خودم و بدا کردم.با هرخاطره ای که یادم می افتاد اشکهام هم روون 

ترمیشییییید.هر جای کره ی خاکی که باشیییییه رایان و دسیییییتگیرمیکنم تا انتقام خون پایماا شیییییده ی 

 ..با صدای دعای ساا تحویا به خودم اومدمخانوادم وتنهاییهامو اشکهای ریخته شدموپس بده

 ...یا مقلب القلوب والابصار_

برای همه دعا کردم الا خودم.دلم میخواسیییییییت امسیییییییالم مثا هرسیییییییاا باباو مامان برامون ارزوی 

 .سلامتی و خوشبختی کنن

 .مباره باد1398حوا حالنا الا احسن الحاا.اغاز ساا _

نو بوسیدم.در حاا فاتحه خوندن بودم که سایه خم شدمو به جای صورض گرمشون سنگ قبرشو

ای رو به روم نشییسییت.دسییتامو به صییورتم کشیییدمو سییرم و بلند کردم.شییوکه شییدم.انت ارهردیزی 

وداشیییتم الا دیدن رادوین.من که به کسیییی نگفتم کبا میرم از کبا فهمید که میام اینبا؟شیییرور به 

خم ودیده بود خبالت کشییییدم.با دعا خوندن کرد.توی دشیییام خیره شییید.ازاین که دشیییمهای سیییر 

 .صداش به خودم اومدم

 .ساا نو مباره_

 :بهی نگاه کردم وبا صدای دورگه ای گفتم

ساا شما هم مباره.شما این موقع شب اینبا دیکار میکنید؟از کبا فهمیدید من کی از خونه _

 خارج شدم؟

 .لبخندی زد

 .مثا این که من بادیگاردتونما،باید حواسم بهتون باشه_

با این که برحسیییییییب و یفی کارشییییییو انبام داده بود ما همین که اوا سیییییییالی تنها نبودم خیلی 

 .خوشحاا شدم.ولی از یه طرفم ناراحت بودم که درا پیی خانوادش نمونده بود

 .شما الان باید پیی خانوادتون باشید_

 :در حالی که لبخندش عمیق تر میشد گفت

 .تو مهمتری_

 .ه نگو.تنگ ماهی رو برداشتم و از جا بلند شدماینقدرجملی به دلم نشست ک

 .رادوینم باهام همراه شد.تا جلوی ماشین کنارهم راه افتادیم

 .ماشین اوردین_

 .بله_
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 .به دشماش نگاه کردم از بیخوابی قرمز شده بود

ببخشیییید سیییاا تحویلتون به خاطر من خراب شییید.وگرنه به جای قبرسیییتون الان باید توی رخت _

 .ینخواب میموند

اتفاقا بهترین سییییاا تحویلم بود.خانوادم هم دره میکنن.فقط دیگه بدون من جایی نرو.نگرانت _

 .میشم.اگه اتفاقی متوجه رفتنت نمیشدم بلایی سرض می اومد خودمو نمی بخشیدم

 .باشه.فقط نمیخواستم کسی و درگیر خودم کنم_

وقته درگیرتم"اما متوجه من ورش با صدای ارومی که شبیه زمزمه بود زیر اب گفت"ولی من خیلی 

 .نشدم

 دیزی گفتین؟_

 .به خودش اومد

 .نه.بهتره که بریم.شما جلو برو منم از پشت سر مراقبتون هستم.فقط مراقب خودض باش-

 .بازم ممنونم.توهم مراقب باش_

سوارماشین شدیم وبه سمت خونه راه افتادیم.روز بعد تنها جایی که برای عید دیدنی رفتم خونه 

ی رادوین بود.اونا هم غروبی به خونم اومدن.تینا هم برای شیییییییام باحسیییییییام اومد وعیدوتبریک 

 ...گفتن

سییه روزی از عید میگذره وامشییبم عروسیییه تینا ایناسییت.منم که خواهرعروس و دسییت تنها،صییب  

زود رفتم ارایشیییگاه و الانم دارم لباس می وشیییم .یه سیییاپورض سیییفید زخیم هم پام کردم.جلوی اینه 

ایسییتادم تا شییالمو درسییت ببندم.نگاهی به دهره ی غرد ارایشییم کردم.پشییت دشییمهامو سییایه ی و

سیییبز یشیییمی به همراه نقره ای کار کرده بود.رژگونه ی گلبهی به همراه رژ قرمز که به سییییاهی میزد 

ارایشم و بی نقص نشون میداد.دادر شنلیم و سرکردم کلاهشم تا اونبایی که صورتم دیده نشه 

 .پایین.زنگ خونه به صدا در اومد.درو باز کردم پروانه بود یکمی که بهم خیره شدکشیدم 

 .وای ترانه ده قشنگ شدی تاحالا اینبوری ندیده بودمت_

ممنون تو هم قشنگ شدی.حالا بیا بریم تا دیرنشده دایی تا حالا سه بار زنگ زده با من میایی _

 یا با رادوین میری؟

 .با رادوین_

 .احاف پس فعلا خد _
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سییوارماشییین شییدم.با وجود کفی پاشیینه بلندی که پوشیییدم مببورشییدم اروم برم.فکر کنم اخرین 

نفرمن باشیییییم که به تالار برسیییییم.بعد ازطی مسیییییافتی ماشیییییین وکمی بالاتر ازتالار پاره کردم.حالا 

دیوری طبقها روببرم.با این جمعیتی هم که جلوی در وایستادن خودم دیوری داخا شم؟درهای 

ین وقفا کردم.کلاه شیینلمو پایین ترکشیییدم.بدون توجه به جمعیت تند وسییریع داخا حیاخ ماشیی

 .تالارشدم که با کسی برخورد کردم

 .ببخشید_

کمی کلاهمو عقب کشییییییدم تا بفهمم کیه.اینکه احسیییییان.کاش ازخدا یه دیزدیگه میخواسیییییتم.با 

 :نیی باز گفتم

 .سلام نیکی جون_

 .دشم غره ای بهم رفت

 .ولا اله الا..خوبه منم بهت بگم اواز نیکی جون_

ترانه و اواز هردو اسییم دختره.اما معنی اسییمت میشییه نیکی.نکنه بهم حسییودی میکنی.میخوای _

 .اسم تو رو بزارم ترانه

 .راستشو بخوای اره دون نمیشه روض عیبی گذاشت_

.به طرف بااین حرفی نیشییم بیشییتربازشیید.همون موقع رادوین ازپشییت سییرم به احسییان سییلام داد

من برگشت تا سلام بده اما میخ صورتم شد.معذب شدم.کمی کلاه شنلم وجلوتر کشیدم.سوی  

 .وبه طرف احسان گرفتم

 .میشه طبق ها رو ازتوماشین بیاری بین اقایون تقسیم کنی فقط مراقب باش زحماتم به فنا نره_

 .احسان سوی  وازم گرفت.هنوزم سنگینی نگاه رادوین واحساس میکردم

 .باشه.نگران دیزی نباش عزیزم حواسم هست_

 .خیلی خیلی ممنون نیکی جونم_

 .بیا برو تو شیرین زبونی نکن_

با خنده ازش دور شدم.داخا سالن که شدم به سمت رختکن رفتم.کتم وهمراه شالم دراوردم.کمی 

دوماد موهام ومرتب کردم و از رختکن خارج شدم.کا فامیلای حسام اینا وسط بودن.به سمت مادر 

رفتم تا بهی تبریک بگم.با مهنازهم دسییت دادم.کاش برادرداشییتم میشیید زن داداشییم، از بس که 

دختر گلیه.به طرف میز پروانه اینا رفتم که زن عمو زیور و خاله پرسییییتو، مامان زری هم نشییییسییییته 

 .بودن.بهشون سلام کردم
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 .زن عمو:سلام دخترم ده خوشگا شدی

 .ممنونم دشماتون قشنگ میبینه_

 .خاله:زیورخانم راست میگه رفتی خونه برای خودض اس ند دود کن

 .با خبالت سرمو پایین انداختم

 .همچین تعریفی هم نیستم شما لی  دارین_

همون موقع پروانه ازم بشگونی گرفت که فکر کنم از کبودی به بادمبونی زد.سرشو نزدیک گوشم 

 .کرد

 .دارمباز توم لوم شدی.فقط من ازاخلاد قشنگت خبر _

 .خیر ندیده،دیکار به من داری.گه تو هم یه هنری داشتی الان ازض تعری  میکردن خاا خالی_

سییریع ازجام بلند شییدم تا اتو دسییت پروانه ندم.حالا طفلک قشیینگ بودا ولی خب دیکار کنم کرم 

 .دارم دیگه.همه نگاهها به طرفم کشیده شد

 .ترانه جون میایی برقصیم_

 .مثلا خواهر ودوست عروسیدخاله:اره مادر پاشید 

دست پروانه رو گرفتم و رفتیم وسط.بعد ازیه دوررقص، تینا اینا وارد سالن شدن.ماهم حبابمونو 

کاما کردیم. با سیییبد گلهای پرپر شیییده به طرفشیییون رفتم.به جفتشیییون سیییلام دادم و گلها رو روی 

ا ازخندهاش شیییییییاد سییییییرشییییییون ریختم.دقدرجای مامان اینا خالیه.یعنی الان خانواده خودتین

میشن؟البته که میشن کیه که خوشبختی بچشو نخواد.بعد از کمی رقص و پایکوبی شام و اوردن 

تا سیییییرو بشیییییه.بعد ازاونم مهمون ها برن داخا حیاخ برای مراسیییییم حنا بندون.دادرمو سیییییر کردم 

اینا  وهمراه پروانه به حیاخ رفتیم.سمت یکی ازمیزها رفتیم ونشستیم.دشم درخوندم تا احسان

رو پیدا کنم.همراه رادوین درحالی که طبقها روی سییرشییون بود وسییط وایسییتاده بودن.با وارد شییدن 

تینا اینا به حیاخ صدای جیغ وسوض بلند شد.ارکست شرور به نواختن کرد.اوا احسان و رادوین 

بعیید بییه ترتیییب بقیییه اقییایون طبقهییا رو دسییییییییت گرفتن ورفتن وسییییییط.بعیید ازکمی رقص وگرفتن 

مامان حسیییام به طرفشیییون رفت تا دسیییت عروس دومادو حنا بگیره.احسیییان و رادوین هم شیییاباش،

نفس زنان به سیییییمت ما اومدن.احسیییییان صیییییندلی کنار منوعقب کشیییییید و رادوینم روبه روی من 

 .نشست

 .دستتون درد نکنه.الان میگم یه شربت براتون بیارن_

niceroman.ir



                 
 

 

 برزگرمحبوبه |  بلاخره تموم شد رمان

 118 د           

 

سیینگینی نگاه کسییی ازارم میداد.یه سییفارش دهارتا لیوان شییربت دادمو سییرمو انداختم پایین.اما 

وقتایی این تمرینایی که بابا بهم داده بود علاوه بر مفید بودن باعث اذیت شییییدنم میشیییید.سییییرمو 

بلند کردم که دیدم احسیان بیخیاا میوه پوسیت میگیره و رادوینم به جمع رقصیندهها خیره شیده. 

کردم.اونم که فهمید میخوام  پس این کیه که داره با نگاهی قورتم میده.سییییییرم و نزدیک احسییییییان

 .دیزی بهی بگم سرشو پایین تر اورد.به اندازه دو بند انگشت ازش فاصله داشتم

 .احسان ببین کی بهم زا زده-

 .سرشو بلند کردونگاهی انداخت

 .هیچکس.شاید فکرمیکنی_

 .تو که میدونی من بابت همه دی دوره دیدم حتی تقویت حس پنج گانم_

رادوین شیییدم که بهمون نگاه می کرد.خود مواز احسیییان دور کردم ودرسیییت  سیییری تکون داد.متوجه

نشییسییتم.نگاهی به اطراف انداختم تا عاملشییو پیدا کنم.یه دوراز مهمونها گذشییتم.اما با دیدن فرد 

مورد ن رنگاهم و برگردوندم.یه مرد حدودا سییی سییاله با موهای مرتب که به بالا شییونه کرده بود به 

ی که منو به شک انداخت که باعث شد احساس ترس کنم دشمهای ابیی دشم خورد.تنها دیز 

بود.بهی خیره شییییدم.بدون هی  حسییییی بهم نگاه میکرد.نکنه خودش باشییییه. شییییاید اومده بلایی 

سرتینا بیاره.لعنتی.سریع ازجام بلند شدم که صندلی به زمین افتاد.نگاه بچه ها بهم کشیده شد. 

 :که با نگرانی گفتنمیدونم احسان توی صورتم دی دید 

 دی شده ترانه؟_

سییریع بهی نگاه کردم وبا دسییت اون فرد و نشییون دادم.نگاهی کرد.منم به رد نگاهی خیره شییدم 

که هیچکس و ندیدم.رفته بود.این امکان نداشیییت.سیییریع یه نگاه به اطراف انداختم اما اثری ازش 

دمتکاربود خوردم وکا شربتها نبود.برگشتم تا دنبالی بگردم که به سینی شربتهایی که دست خ

توی سیییییینی ریخت و یه دونی هم روی یقه ی لباسیییییم دپ شییییید.خدمتکاره هی معذرض خواهی 

میکرد امییا من بییدون توجییه بییه اونییا وارد سیییییییالن شیییییییدم.یکی ازخییانم هییا داشیییییییت سیییییییالن وطی 

 میکشید.مستقیم به سمت رختکن رفتم.دادرمو در اوردم وروبه روی اینه وایستادم.یقه ی لباسم

واز خودم دورکردم تا خیسیی اذیتم نکنه.احساس کردم صدای پاشنیدم.به پشت سرکه برگشتم 

کسی نبود.بیخیاا شدمو کمی یقه موعقب جلو میکردم تا کمی خشک بشه.اما بی فایده بود.این 

 .باربا شنیدن صدای پا به عقب برگشتم که پروانه روبا دند بر  دستماا کاغذی به دست دیدم

 ترانه؟ حالت خوبه_
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همونیورکه دسییییتماا وازش گرفتم سییییری تکون دادم.اوناروداخا لباسییییم گذاشییییتم ودادرمو دوباره 

سییییرکردم.با هم وارد حیاخ شییییدیم که دیدم جشیییین تموم شییییده وبیشییییتر مهمون ها رفتن.به طرف 

 .میزمیرفتیم که گوشیم زنگ خورد.به پروانه نگاه کردم

 .تو برو منم میام_

د.به صحفه گوشی زا زدم.شماره ناشناس بود.نکنه خودشه؟نفسم بند سری تکون دادو ازم دورش

اومد.هر وقت که تو کارش وقفه میندازه یعنی داره یه نقشییه ی جدید میکشییه.حالا تو فکرش دیه 

خدا میدونه.به خاطر سییروصییدای زیاد از جمع دورشییدم ویه جای خلوض رفتم.همین که انگشییتم و 

شو روی دهنم گذاشت و با اون یکی دستی هم جفت روی صفحه گذاشتم یکی ازپشت یه دست

دستهام واسیر کرد.گوشیم روی زمین افتاد وصداش قیع شد.سعی کردم به خودم مسلط بشم.یه 

نفس عمیق کشیییییییدم.دون کاما بهم دسییییییبیده بود نمیتونسییییییتم از پاهام برای دفار اسییییییتفاده 

 .کنم.صداش از کنار گوشم بلند شد

لاتت برسییییی به ادرسییییی که براض میفرسییییتم بیا.من همون ناجیه اگه میخوای به جواب کا سییییوا_

خواهرتم.خیری براض ندارم.اگه میخوای خیالت راحت باشیییه با بادیگاردض بیا.اما این ملاقاض فقط 

 .بین ما سه تا میمونه وگرنه باید از زندگیت خداحاف ی کنی

نم تا زمین نخورم.سریه محکم به سمت جلوهلم داد.قدمی جلو گذاشتم تا بتونم تعادلم وحف  ک

بییه پشییییییییت سییییییرم نگییاه کردم امییا فرارکرده بود.یعنی کی بود؟گفییت تینییا رو جییاض داده؟اخییه برای 

دی؟خدایا یه شیییییب اومدیم خوش باشییییییما.میمئنم این عروسیییییی یکی ازجنبالی ترین خاطراتم 

قتی میشییییییه که تاعمردارم یادم نمیره.به طرف بچه ها رفتم.تالاردیگه خالی شییییییده بود.احسییییییان و

 .متوجهم شد سریع به سمتم اومد

 .کبا رفتی ترانه؟الان کارناواا عروس راه می افته_

سیییری تکون دادم وپشیییت سیییرش راه افتادم تا به سیییمت ماشیییین برم.به ماشیییینهامون رسییییدیم که 

 .صدای شاکی رادوین بلند شد

 اه،این و کی پنچرکرده؟_

نهادمون بلند شییید.نکنه کارهمون مرده به سیییمتی رفتیم.با دیدن دوتا درخهای پنچرشیییدش اه از 

باشییه.احتمالاحسییام اینا کمی ازمون دورشییدن.ق یییه یکم مشییکوکه.نکنه سییرگرممون کرده تا بلایی 

 .سر اونا بیاره.به احسان نگاه کردم و با همون اخلاد جدی ون امیم بهی دستوردادم
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ی. دشییم ازشییون برنمیداری احسییان با پروانه برید دنباا تینا اینا.زود باش،باید مراقبشییون باشیی_

 .شیرفهم شد

 درا؟دی شده؟-

 .همین که گفتم...رادوین تو هم بامن بیا_

احسان و پروانه سوارماشین شدن.پشت فرمون نشستم وکمربندم و بستم.با بیشترین سرعت 

شرور به حرکت کردم.اتفاقاتی رو که توی تالاربرام افتاد و موبه مو تعری  کردم.اونم مثا من شکه 

به درار قرمز رسیدیم . احسان وایستاد.اما من هردی پامو روی ترمز فشار دادم عما نکرد و شد.

 .ازدهار راه رد شدم.رادوین با تعبب بهم نگاه کرد

 .ترمز بریدم.یکی دستکاریی کرده_

همون موقع احسیییییییان زنگ زد.به رادوین اشیییییییاره کردم تا جواب بده.اونقدرفکرم مشییییییدوا بود که 

سیییییت به سیییییرش کرد.داشیییییتم با همون سیییییرعت ماشیییییین وکنترا میکردم تا با نفهمیدم دیوری د

خودرویی برخورد نکنم.ازبین ماشییییییینها لایی میکشیییییییدم و اونها هم به نشییییییونه ی اعتراض بود 

میزدن.باید یه جای خلوض پیدا میکردم تا مهارش کنم.به اینه نگاه کردم.دوتا موتوری ازدهارراه به 

اری که میتونسییییییتم انبام بدم این بود یا ازماشییییییین پایین ب ریم یا بعد تعقیبمون میکردن.تنها ک

اونقدر برم تا بنزین تموم کنم.توی همین فکرها بودم که به اینه بدا تیراندازی شد.پام و روی پداا 

 .گاز بیشترفشار دادم تا ازشون فاصله بگیرم

 دیکارمیکنی ترانه؟_

م.شیییییییاییید بییا موانع بتونم نگهشییییییون جوابی بهی نییدادم.وارد یییه خیییابون هییای مسییییییکونی شییییییید

 .دارم.سرعتشون به خاطر دست انداز کمترشد ومن بیشتر گازدادم

 .هر وقت گفتم ازماشین ب ر_

 .دی؟با این سرعت مگه اینکه معبزه بشه تا زنده بمونیم_

همون موقع از روی سیییرعت گیر پریدیم.شیییانس اوردیم کمربند داشیییتیم وگرنه به شییییشیییه برخورد 

ره به پشیییت سیییرم نگاه کردم .موتوریها ازدیدم خارج شیییدن.با دنده سییینگین سیییرعت میکردیم.دوبا

 .ماشین و کمترکردم.باید همین جا گم و گورمیشدیم

 .باشماره ی من ازماشین می ریم به سمت زمین خالی فرارمیکنیم.تا توتاریکی گم بشیم_

 .در ماشین وبازکردیم.شرور به شمردن کردم

 .یک_
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 .دو

 .سه

شییییییین خارج شیییییییدیم.دندتا غلت روی زمین زدم.درد همه ی وجودمو گرفت.اما ازجا همزمان ازما

پاشدم تا به رادوین برسم و فرار کنیم.با هم به سمت زمین فرار کردیم.به پشت سرنگاه کردم.یکی 

ازموتورسییییییوارها به ماشییییییین نزدیک شیییییید.اما خودرو بدون اینکه به جایی برخورد کنه منفبرشیییییید 

م گرفت.با تعبب به رادوین نگاه کردم.دسیییت و پام بی حس شییید.خدای وموجی موتورسیییوار رو ه

من! اگه ازماشییییین خارج نمیشییییدیم الان با اون بمبی که توی ماشییییین کار گذاشییییته بودن میمردیم 

 .وجسدهامون هم جزغاله شده بود

 .رادوین:زودباش باید فرارکنیم

دم نبود ولی ازصدای قدمهاش دوباره شرور به دویدن کردیم.دشم دشم ونمیدید.رادوین توی دی

فهمیدم نزدیکمه. دادرمو باز کردم تا ازسییییرم در بیارم که پام به سیییینگی برخورد کردومحکم خوردم 

زمین.صیییدای اخم سیییکوض وشیییکسیییت.ک  دسیییتم میسیییوخت.صیییدای رادوین از نزدیک به گوشیییم 

 .رسید

 خوبی؟_

 .خوردم زمین پام نرب دیده_

ن صیییداض دارن به سیییمتمون میان.الانه که پیدامون سیییعی کن تکونی بدی.متور سیییوارا باشییینید_

 .کنن

سییییییعی کردم بلند بشییییییم.اوا ازهمه دادرمو در اوردم.یه قدم که برداشییییییتم جیدم دراومد.درد پامو 

ندیده گرفتم ولنگان لنگان سییعی کردم فرار کنم.به یه روشیینایی رسیییدیم واین یعنی افت ییاح.دون 

م.دشیییییممون به یه خرابه افتاد.سیییییه قدم بیشیییییتر نرفته حتما مارو پیدا میکنن.به اطراف نگاه کردی

بودیم که صییدای شییلیک توی هوا پخی شیید ونفسییم بند اومد.اما نه از ترس ،ازاینکه تیر به بازوم 

 .خورده بود.صدای فریاد رادوین وشنیدم که به طرفم اومد

 سرگرد خوبی؟_

ر نمیبینه که هی سییییییواا من نمیدونم این به جز این کلمه دیز دیگه ای بلد نیسیییییییت.حالا انگا

میکنییه.فرصییییییتی نییداشییییییتم.بییاییید بلنیید میشییییییییدم ولی تموم بییدنم درد میکرد وهمینیورخون ازم 

میرفت.داشییییتن بهمون نزدیک میشییییدن.دیگه داشییییتم اشییییهدمو میخوندم که نمیدونم مرد سیییییاه 

پوشیییییی از کبا پیداش شیییییدوبا اون دونفردرگیرشییییید.من ورادوین با تعبب به هم نگاه کردیم.نکنه 
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پرمن یا زورو،وگرنه این موقع شییب اینبا دیکارمیکنه.یکی میخورد دوتا میزد.دیگه داشییت کم سییو

میاورد که رادوینم به کمکی رفت.حالا دو به دو شییییییدن.رادوین حریفی و بی هوش کردوبه کمک 

مرد سییییاپوش رفت.حالا دوبه یک شیییدن.دیگه شیییانسیییی برای زنده موندن نداشیییت ولی ما سیییالم 

اره دسییتشییو برد پشییت کمرش و یه تفنگ خارج کرد که اوا سییمت اون بی میخواسییتیمی.خلافک

هوشه شلیک کرد بعد اسلحه رو روی سرش قرار دادو خودکشی کرد.با دیدن این صحنه یاد مر  

بابا افتادم ولی این مردن کبا و ون کبا.یکی علیه کشورش و یک هم محاف  کشورش.سیاه پوشه 

 .به طرفم برگشت

 .دم.پس بهم مدیونی.قرارمون یادض نرهحالا ناجی توهم ش_

بدون اینکه فرصتی بهمون بده راه اومده رو برگشت.دیگه میمئن شدم واقعا خیری نداره.دون یه 

ادم خیلی باید روانی باشه که ازیه طرف به خیر بندازتمون و ازطرف دیگه هم نباتمون بده.دشام 

دم.رادوین تو یه وجبی صورتم بود.با دیگه داشت سیاهی میرفت.یه لح ه دشمامو بازو بسته کر 

 .دشمهای نگران بهم خیره شده بود.سرموعقب کشیدم

 .لیفا زنگ بزن احسان_

گوشیییشییو ازجیبی بیرون اوردو تماس و برقرار کرد.میمئنم الان ازنگرانی دورازجونی روبه موته.با 

 .اولین بود جواب داد

 الو سرگرد،کبایین؟دی شده؟_

 .برای تینا اینا نیفتادسلام احسان.اتفاقی که _

 .سلام ترانه.نه خیالت راحت الان خونه اند_

 .نفس راحتی کشیدم

ببین احسان به جونمون سو قصد کردن.اتفاقی نیفتاده فقط بازوم تیرخورده که الان میخوام برم _

 .بیمارستان ستاد

 .منم الان میام_

ن و رفتن گرگان.درسیییت نیسیییت لازم نیسیییت به من گوش کن.مامان بابای رادوین که پرواز داشیییت_

پروانه روتنها بزاری با اون ونیییع هم که نمیتونه بیاد بیمارسیییتان.پس تا وقتی که رادوین میاد خونه 

پیشییی بمون.فردا هم صییحی  و سییالم تحویلی میدی.تازه من بیمارسییتان بمون نیسییتم.تا صییب  

 .میام خونه

 .ممنونم ترانه_
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ه متوجه نمیشییییید جای شیییییک داشیییییت.امیدوارم پروانه لبخندی زدم.پس من ورم و فهمیده بود.اگ

جوابی مثبت باشیییه. خداحاف ی کردم وگوشییییو به رادوین دادم تا به سیییرهنگ زنگ بزنه.وای خدا 

دیگه طاقت ندارم.انگار بندبند وجودم داره ازهم جدا میشییه.مخصییوصییا م  پام.ده دقیقه ای طوا 

رو بهم دادن.دوتا ماشییین پلیس به همراه کشییید تا سییرهنگ بیاد.با شیینیدن صییدای اژیر انگار دنیا

دوتا امبولانس جلومون وایستاد.افسرهای تبسس ازماشین پیاده شدن تا یه سرنخ یا دیزی پیدا 

کنن.سییییرهنگ به سییییمتمون اومد.رادوین ازجاش بلندشییییدو احترام گذاشییییت.اما من همونیور روی 

ها دوتا جنازه هارو بردن.از اون زمین نشییسییته بودمو م  پامو ماسییاژمیدادم.داخا یکی از امبولانسیی

یکی هم یه مرد و زن پیاده شدن تا ونعیت منو دک کنن.خواستن برانکارد بیارن دوتا پرستارها 

منو روی تخت بزارن که رادوین نذاشییییییت.با تعبب بهی نگاه کردم.من دارم میمیرم اون وقت این 

 .نمیذاره یعنی دی.نزدیکم اومد

 .ن ومیتونن بهت نزدیک بشن،خب منم پلیسم جونم نباض دیگراناگه اونا به خاطر اینکه دکتر_

دیزی از حرفاهاش سیییردر نیاوردم.یادم باشیییه بهی بگم یه دیکشییینری بنویسیییه تا من بفهمم این 

دی میگه.نزدیکتر اومد و با یه دستی دست راستم وگرفت اون یکی رو دورم حلقه کرد.طوری که 

اشا حسیییاسیییم.داشیییتم خودم وعقب میکشییییدم که بهی دسیییبیده بودم.مگه نمیدونه به این مسییی

 :فهمیدو بیشترمنو به خودش دسبوند.با حرص گفتم

 .دیکارمیکنی؟بزار پرستارها به کارشون برسن_

خب توهم فکرکن من پرستارم.به حاا تو ده فرقی میکنه.حالا هم زودتر بریم که رنگت مثا گ  _

 .شده

م کرد.ای بابا من اگه نخوام منومثا گونی کمی خودموعقب کشیییییییدم اما باز فهمید ومحکمتر بدل

بزنی زیربدلت باید کی و ببینم.دسییتشییم طوری دورم حلقه کرده بود که انگار مار "بوا" دورم دمبره 

زده. از بس که بازوهاش ع له ای بود.هردند خودمم اندام ورزشکاری داشتم ولی دون این مرده 

مو باهاش همراه شیییدم.ولی اولین قدم و که درقبالی  ریفتر نشیییون میدادم.دیگه اعترانیییی نکرد

برداشییتم دلم نییع  رفت.دلم میخواسییت همین جا بهم رسیییدگی میکردن.هرده قدر هم سییعی 

کردم نتونسییتم پام و تکون بدم.اجبارا خودم وبیشییتر به رادوین دسییبوندم.طوری که انگار بهی لم 

ن با خودش میگه نه به اون دادم.با اینکه سییرم پایین بود ولی تعبب تو صییورتی حس میکردم.الا

نیومدنی نه به این دسیییییبیدنی.ای خدا.الان فکرمیکنه براش ناز میکردم.دوباره سیییییفت تر بدلم 

کرد.اگه از کم خونی نمیرم از تنگی نفس حتما خفه میشم.بالاخره به امبولانس رسیدیم وبا کمک 
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زدن تا از دردم کمتر رادوین سیییوار شیییدم.اونم کنارم نشیییسیییت تا همراهم باشیییه.به یه دسیییتم سیییرم 

بشییه.نگاهی به رادوین کردم.اسییتین یه لباسییی پاره شییده بودو یه کم روی گونه سییمت د ی هم 

 .خراش افتاده بود.روم و به طرف پرستاره کردم

 .لیفا به زخمهای ایشون هم رسیدگی کنید.من حالم بهتره_

رسیییتان نگه داشیییت وبا پرسیییتاره نگاهی به رادوین کردو مشیییدوا کارش شییید.امبولانس جلوی بیما

برانکارد به داخا یکی از اتاقها هدایتم کردن و روی تخت گذاشتنم.همون موقع دکتر اسدی که یه 

 .جوان سی و شی ساله به ن ر میرسید وارد اتاد شد

 .بازده بلایی سرخودض اوردی سرگرد_

ه ازدسیییت دادم سیییلام دکتر.هیچی.یه تیر به بازوم خورده و م  پامم دردمیکنه.بابت خونی هم ک_

 .دشمهام کمی تارمیبینه

 .تو به اینا میگی هیچی_

 :دکتر به طرفم اومد تا معاینم کنه.به پرستاری که همراهی بود گفت

وسییییایا بخیه رواماده کنید.خون زیادی ازدسییییت داده یه کیسییییه خون هم براش تهیه کنید فقط _

 .سریعتر

 :روبه من ادامه داد

 .گروه خونت دنده_

A+_ 

اتاد خارج شییدواسییدی روبه رادوین گفت بیرون منت ربمونه اما اونم با اخمی که کرده بود پرسییتاراز 

 :گفت

 .من باید همراهشون باشم_

اسیدی هم که دید حری  هیکلی نمیشیه بیخیاا شید.پرسیتار با وسیایا وارد اتاد شیدو کنارتختم 

نه!همینم مونده وایسییتاد خواسییت کتم و دربیاره که سییریع مانعی شییدم وبا صییدای بلندی گفتم 

 .بود جلوی این دوتا هرکوا لخت بشم.بیچاره پرستارکپ کرد.دکترهم دستی روی هوا موند

 .من ورم اینه که لیفا استینی و پاره کنید_

اونم با قیچی محا زخم و پاره کرد.ان کت قشنگم.دقدرهم گرون خریده بودم اما دوساعت بیشتر 

یان.بازوم وبا بتادین تمیز کرد.دکترهم یه بی حسیییی بهم ن وشییییده بودم.الهی خبرض و برام بیارن را
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زد وشرور به بخیه کرد.کارش که تموم شد به سمت م  پام رفت.کفشام و به زور ازپام دراورد.همه 

 .ی کارهاش و با تاری دید نگاه میکردم

 .به م  پام که دست زد اخم بلند شد_

 .پاهاض ورم کرده باید ماساژبدم_

 .تر.خب بگو دررفته میخوام جا بندازمبچه گوا میزنی دک_

 .امان از دست توکه هیچی ازض پنهون نمیمونه_

 .هیچی بهتر ازحقیقت نیست.حرف راست تلخ بهتر ازیه درور شیرین و خیالیه_

به پرسییییییتارگفتم تا یه تیکه پارده برام بیاره.اونم با تعبب بهم یه دولایه گاز داد.ازش گرفتم توی 

 .این وقت شب بقیه رو بیدارنکنه.رادوین با نگرانی به سمتم اومددهنم گذاشتم تا صدام 

 .الان تموم میشه_

دشمهام و روی هم گذاشتم.دکترهمونیورکه پام وماساژمیداد یکهوجا انداخت دادی زدم که دون 

ید.مر  و جلو دشییییییمهام دیدم.همینیور  به گوش بقیه رسیییییی پارده تو دهنم بود خیلی خفی  

 .سه ی خون و بهم وصا کردن.اسدی رو به رادوین کردازصورتم عرد میریخت.کی

 .لیفا براش ابمیوه بگیر.قندش افتاده_

با سراز دکتر تشکر کردم.ازاتاد خارج شدن.دشمهامو بستم تا دیدم بهتربشه.هر قیره ی خونی 

که بهم تزریق میشیید انگارجون تازه ای میگرفتم.اگه ازماشییین پایین نمی ریدیم الان تو سییرد خونه 

دیم.یه خوبی که داشت می رفتم پیی مامان اینا اما اونوقت رایان برای خودش راست راست راه بو

میرفت.باصدای دربه خودم اومدم.دشمهامو بازکردم. رادوین سرتا پا خیس به همراه یه پاکت توی 

 .دستی وارد اتاد شده بود

الت سیییرتا پا هم خیس ده بارونی.لازم نبود به خاطرمن زحمت بکشیییی،واقعا شیییرمنده با این ح_

 .شدی

 .اب روشناییه.دشمنت شرمنده_

 .خوب شد درحین عروسی بارون نگرفت.امسالم که بیشترخونه های مردم و سیا برد_

اره مخصوصا بیشترین خسارض هم شیراز دید.مامان میگفت خونه ی خودشون ومادربزرگت به _

 .کا خراب شده

 .رم اونبا،اونم که به کا عیدمون خراب شداه ده بد.تازه دلم میخواست به یاد کودکی ب_
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رادوین ابمیوه ای بازکرد وجلوی دهنم گرفت تا بخورم.راسییتی خبالت کشیییدم.فکر کنم فهمید که 

 :گفت

 .با من راحت باش.بخورتا فشارض تن یم شه_

 .منم که دیگه نع  کرده بودم شرور به خوردن کردم

 .ممنون دیگه میا ندارم_

 :اله انداخت و یه دونه هم برای خودش باز کرد.درحاا نوشیدن گفتابمیوه رو توی سیا زب

 .خدا کنه توی بارون ماشین پیدا بشه تا خونه برم_

 .بری نه.بریم.من اینبا نمیمونم_

 .اما باید استراحت کنی تا حالت جابیاد_

رام من اها موندن نیسییییتم.اونقدربا رنییییایت خودم ازاینبا رفتم که دکترازقبا رنییییایت نامه روب_

 .اماده میکنه تا ام ا کنم

اتفاقاض امشییییب وبرای دندمین بارمرورکردم.دلم به خاطرازدسییییت دادن ماشییییینم ریی شیییید.روبه 

 .رادوین کردم

 .ماشینم کلا داغون شد نه_

خودمم مییییدونسییییییتم حرفم درتیییه ولی منت ر ییییه تیییاییییید ازرادوین بودم شیییییییییایییید دلم معبزه 

 .میخواست.اونم با ناراحتی بهم نگاه کرد

 .دیزی ازش نمونده بود_

ان ایشییییییییاالاه این رایییان خواب بییه خواب بره کییه هردی یییادگییاری وخییاطره ازخییانوادمییه ازبین _

 .میبره.کادوی بابا برای قبولی دانشگاهم بود.دقدربا این ماشین متهم تعقیب کردم.هی هی

 :رادوین با خنده گفت

 .ستت خارج کنهغصه نخور.بهترشومیخری.برم پرستاروصدا کنم تاسرم و ازد_

 .لیفا بگو برگه ترخیص وهم بیاره_

سییرش وتکون داد و رفت.پرسییتار وارد اتاد شیید. بعداز انبام کارش برگه رو هم ام ییا کردم و بیرون 

رفتیم.سوار اژانس شدیم و به سمت خونه راه افتادیم.وقتی به خونه رسیدم احسان با حاا گرفته 

پیشم بمونه که راهی خونه کردمی.قرارشد فردا بهم ای باهام احواا پرسی کرد.می خواست شبم 

سر بزنه.تا پانسمانم وهم عوض کنه.معلوم نیست این پروانه ورپریده دی بهی گفته که این همه 

 ...داغون بود.وارد خونه شدم و لباسام و با یه تا  شلواره عوض کردم وخوابیدم
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 .ب دادمصب  با صدای گوشیم ازخواب بلند شدم.با دشمهای بسته جوا

 .هوم_

 .سلام ترانه.تا یه ساعت دیگه حانر شو میخواییم برای تینا صبحونه ببریم_

 .اوهوم_

 تررررااانه، درا جواب نمیدی؟_

 :با صدای گرفته گفتم

 .باشه.خداحاف _

گوشیییییییو قیع کردم و دوباره خوابیدم.خدا خیرش بده میخواد برام صییییییبحونه بیاره.تو که داری این 

درا زنگ میزنی ادم بی خواب بشیییه.خمیازه ای کشییییدم و خودم وبه عالم رویا لی  ومیکنی دیگه 

سییی ردم.این بارصیییدای دربلند شییید.ای بابا من اگه صیییبحونه نخوام کی وباید ببینم.درو بازکردم وبه 

سمت اش زخونه رفتم.با هوارهای پروانه که اسمم و صدا میزد خارج شدم.همینیورکه سرم پایین 

 :دم جلوش  اهرشدم.با صدای بلند گفتبود ودشمامو میمالی

 .داخا نیا_

 .با فریادش پریدم و دشم غره ای بهی رفتم

 .ده مرگته؟سر صبحی کبا نیام_

 .بادشمهای به خون نشسته نگاهم کرد

 پس دراحانرنشدی؟_

 .تو قراربود برام صبحونه بیاری اونوقت من حانربشم_

 .دشماش اندازه بشقاب شد.نگاهی به سرتا پاش کردم

 .یه قدم راه که حانرشدن نمیخواست.اینقدربه خودض رسیدی_

 .با دشمهای ریزشده نگاهم کرد

 .تو فکرکردی برای تومیخوام صبحونه بیارم_

 .اره دیگه پس برای کی میخوای ببری_

با تموم شییییییدن حرفم بلند زد زیره خنده.همچین میخندید که اوا تا کمرمی رفت پایین وبعد می 

خم میشیییییید.منم مثا پرنده ی زیبای اسییییییکوا نگاهی میکردم.کبود نشییییییه اومد بالاوبه پشییییییت 

 :خوبه.خندش که تموم شد گفت
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ایشیییییاالاه برای تو هم میارم.اما این برای تیناسیییییت.دیروزمامان قبا ازرفتن کادی درسیییییت کرد تا _

 .امروزبراش ببریم

دی بشیییه.بگم براتون اه اصیییلا یادم نبود.حالا من مبرد یه کاره پاشیییم برای اونهاصیییبحونه ببرم که 

 .صبحونه اوردم تا قوض بگیرین

پروانه وا کن تو روخدا.بزارعشیییق وحالشیییونوکنن.سیییرصیییبحی برم خونشیییون بگم دند منه؟خب _

خودشییییون میخورن دیگه.تازه یخچالشییییون هم ازشیییییرمرر تا جون ادمیزاد پرکردم.حسییییام خودش 

 .ن هاش اوف نمیشهحانرمیکنه.تیناعذرش موجه حسام که صحی  وسالمه میمئن باش ناخ

 .من بی تقصیرم.مامان تاکید کرد حتما ببریم_

 .پوف کلافه ای کشیدم.ده رسم مزخرفی،حتما بایدخبالتشون بدیم.تودشماش نگاه کردم

ببین من بیشترازتینا به صبحونه مقوی احتیاج دارم.دیشب یه کیسه خون بهم وصا کردن ولی _

ره.الان بیشییییییترجیگرلازمم تا یه صییییییبحونه ی امروز فرداسیییییییت که به خاطرهورمونام همی هدرب

معمولی.تازه بدترازهمه دیشییب اگه داداشییت بهم کمک نمیکرد ده بسییا اونبا جون میدادم. برای 

همین وقتی به فریادم رسییید ازدرد مثا دی بهی اویزون شییدم.الان با خودش فکر میکنه ازقصیید 

ریم خونه حسییییییام اینا.عوض اینکه اینکاروکردم.حالا تومیگی من با یه دسییییییت مبروح وپای لنگ ب

 .بگی دیشب سه ساعت بیشترنخوابیدی بیام کمکت،میخوای بری اونبا

از اوا حرفهام تا اخرش پروانه گوشه لباشو به دندون گرفته بود ومی جویید.اینقدر بدم میاد ازاین 

  .کار.حرصم دراومد

 .نکن بدم میاد،لباض حروم شد.اونا امانتن_

 :سممو صدازد.اما من بی توجه بهی ادامه دادمبا حرص وصدای بلند ا

حالا قربون دستت،صبحونه تینا رواگه میشه توزحمتی وبکی.ایشالاه براض جبران میکنم.الان _

 .احسان میاد،میخواد پانسمانم وعوض کنم

 .با این حرفم حالی گرفته شد.انگارعزای منوگرفته.خود ازار

 راحتی؟تو که بامردها دمخورنمیشی دیوربا احسان _

 .احسان ق یی فرد میکنه.برای همین بیشتر ازهمه دوستی دارم_

 .همون موقع صدای احسان وشنیدم که داشت با کسی حرف میزد

 .سلام اقا رادوین،درا جلوی در وایستادی بفرما داخا_
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هان!این گفت رادوین.یعنی تموم این مدتی که من هوارمیکشییییدم همه روشییینید.ای جزجیگربزنی 

ابروم وبه فنا دادی.الهی بترشییی احسییان نگیرتت تا من ذود کنم.نمیدونم قیافم دیوری  پروانه که

شیییده بود که پروانه دوباره شیییرور به خندیدن کرد.بهی دشیییم غره رفتم.با صیییدا زدنهای احسیییان 

پریدم توی اتاد و یه دسییت لباس با حباب پوشیییدم.ازاتاد خارج شییدم وبدون اینکه به کسییی نگاه 

.اصییلا روم نمیشیید تودشییمای رادوین نگاه کنم.خدا بگم دیکارض کنه پروانه.الحق کنم سییلام کردم

 .که خاا خالی برازندته.احسان زود ازجاش بلند شد

 .ترانه بیا پانسمانت وعوض کنم.باید زود برم_

زودترازمن وارد اتاد شد.این درا اینیوری کرد.لنگان لنگان پشت سرش رفتم و روی تخت نشستم 

 .زتوی استین خارج کردم.پروانه روصدا زدم که وارد اتاد شدودست د م و ا

 .میشه جعبه کمک اولیه رو برام بیاری-

 .باشه ای گفت وبیرون رفت

 .ببخشید احسان افتادی تو زحمت.پروانه ازخون بدش میاد وگرنه میگفتم برام انبام بده_

 :درحالی که پانسما ن و بازمیکردگفت

 .من کمی به هم ریخته ام.اخه پروانه جواب رد بهم داد و یفمه دخترخوب توببخشید که_

 دیییی؟اخه درا؟_

 .یه حدسایی میزنم ولی میخوام خودش به حرف بیاد_

 .اصلا فکرنمیکردم جوابی منفی باشه.کمکی ازدستم برمیاد_

 نه ممنون.اون اون اون با خودض دیکارکردی دختر؟_

ن کنه وسییییییایا و روی تخت گذاشییییییت وکناری پروانه وارد اتاد شیییییید.بدون اینکه نگاهی به احسییییییا

 .وایستاد.احسانم بادقت طوری که دستی بهم برخورد نکنه زخم و شست وشو داد

 .ترانه دندتا ازبخیه هاض بازشده_

 .پس درا متوجه نشدم. شاید توی خواب به دستم فشاراومده_

 .درا موا ب نبودی حالا باید دوباره بریم دکتر_

 .میشه زنگ میزنم دکتراسدی بیاد اینبانه،دلم دیگه داره ریی _

 :اروم طوری که فقط خودم و احسان بشنویم گفتم

 .پروانه اینا رو راهیه خونه تینا اینا کن.کار واجب باهاض دارم_

 :با تعبب بهم نگاه کرد.اونم بدون اینکه به پروانه نگاه کنه گفت
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 .ترانه باید بره دکتر_

 .پروانه با ها نزدیکم شد

 .خوب نیست ترانه میخوای پیشت بمونم درا؟حالت_

 :احسان بدون اینکه بزاره حرفی بزنم ادامه داد

 .لازم نکرده،خودم مراقبشم. فقط شما برید خونه حسام_

طوری این حرفها رو بیان کرد که اجازه ی هرگونه حرف زدنی و از پروانه گرفت.اونم که انگاربهی 

 .برخورده بود ازاتاد خارج شد

 .تند رفتیفکرنمیکنی _

 !نه_

 .واقعا حالی خوب نیستا

 .حالا بگو ده نقشه ای تو سرته،تو بی دلیا کاری نمیکنی_

 .لبخندی زدم

درسیییییییت فهمیدی.میخوام برام یه کاری کنی ولی بین خودمون بمونه.حتی سییییییرهنگ هم باید _

 .دقیقه نود متوجه شه

ان بیشترحیرض میکرد.بعد شرور به گفتن نقشه ام کردم.هرلح ه که بیشتر تونی  میدادم احس

 .اتمام نقشه به حرف اومد

 .میدونی دی داری میگی؟خیرناکه ترانه.اگه بفهمن زندض نمیزارن_

ایشیییالاه که دیزی نمیشیییه.حالا من که میخوام کشیییته بشیییم ده فرقی میکنه اینکارو کنیم یا نه _

 .ولی حداقا یه بر  برنده مخفی داریم

 .ت درست ولی ممکنه دستت عفونت کنهاوا اینکه خدانکنه.دوم اینکه حرف_

 .خدا خودش مراقبمه.فقط داخا یه شیءفلزی قرارش بده تا شانس پیداشدنی کم بشه_

من که حری  تو نمیشم باشه بازم مثا همیشه بهت اطمینان میکنم.پس یه زنگ به دکتر بزنم _

 .تا رادوین اینا نیومدن.اون خودش کارشو بلده

کی از بچه های اداره اون دیزی وکه میخواسیییییت هماهنگ کرد تا سیییییری تکون دادم واحسیییییان با ی

بیارن. وقتی که دکتر برای بخیه کردن دسییتم اومد یه بار دیگه به اونم تونییی  دادیم کلی مخالفت 

کرد که ممکنه دسییتت اسیییب ببینه اما حرف من یک کلام بود.بالاخره با مسییئولیت خودم رانییی 

niceroman.ir



                 
 

 

 برزگرمحبوبه |  بلاخره تموم شد رمان

 131 د           

 

بدرقه کنه.منم روی مبا نشستم تا مسکن ها اثرکنه.صدای شد.احسان تا دم در رفت تا دکتر و 

 .گوشیم بلند شد

 .بله بفرمایید_

 .سلام_

 .صداش نا اشنا بود.برای همی رسمی حرف زدم

 .سلام امرتون_

 .من فرهان هستم پسر سرهنگ عابدی_

ازه این شیییماره منو ازکبا اورده.تاجایی هم که من یادمه درحد سیییلام علیک باهاش رابیه داشیییتم.ت

 .اونم سالی یه بار عید به عید

شیییییمارتونو ازبابا گرفتم.کارمهمی باهاتون داشیییییتم.میخواسیییییتم خواهی کنم جایی قرار بزاریم تا _

 .ببینمتون

 .اخه من ده صنمی باهاض دارم که قراربزارم تا همدیگه رو ببینیم.تو رو کبای دلم بزارم

یتونم ببینمتون.اگه خیلی واجبه پشیییییت راسیییییتی اقای عابدی من توی ماموریتم حالا حالاها نم_

 .تلفن بهم بگید

 .نه نه.منت رمیشم تا کارتون تموم بشه بعد قرارمیزارم.ببخشید که مزاحم شدم.خداحاف _

اینم خود درگیری داره.خدایا ادمای با کیفیت تر سر راهمون قراربده.احسان با  رف غذا وارد خونه 

رشیییییییده بود.الان میتونسییییییتم راحت تر راه برم.بعد از شییییییید.ناها رو کنارهم خوردیم.دردپاهام کمت

ناهاراحسان به سمت اداره رفت. اخه به خاطرمن نص  روزش و مرخصی گرفته بود.منم به سمت 

 ...تختم رفتم تا کمی بخوابم

صییب  سییاعت هشییت ازخواب بیدارشییدم.فقط به پروانه یه زنگ زدم تا نگرانم نشییه. وگرنه به خاطر 

دیروز  هر دارم اسییییتراحت میکنم.امروز سییییرحاا تر بودم.یه صییییبحونه ی  قرصییییهای خواب اورم از

مفصیییییا خوردم و روی مبا نشیییییسیییییتم تا کمی تلویزیون ببینم.توحاا خودم بودم که زنگ خونه رو 

زدن.نه به وقتی که سییییییاا تا ماه کسییییییی سییییییراغم و نمیگرفت نه به الان که ادم فرصییییییت نمیکنه 

که یه پاکت روی زمین افتاد.خم شدم و برش داشتم.پشت و بشینه.بابا مثلا مری ما. دروبازکردم 

 .روش و نگاه کردم ولی دیزی نوشته نشده بود.همون موقع رادوین سلام داد

 .سلام بفرما داخا_

 .ممنون مزاحم نمیشم_
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 .بفرمایید باهاتون کاردارم یه پاکت برام رسیده اما نمیدونم ازکباست_

ی مبا روبه روی هم نشستیم.پاکت وبازکردم.داخلی یه کاغذ کناررفتم تا رادوین واردخونه بشه.رو

تا شییده وفلی ابی رنگی قرارداشییت.کاغذ وبازکردم.با خط تای ی نوشییته شییده بود"بیشییترازهمیشییه 

بهت نزدیکم"سییییریع فلی وبه لب تاپم زدم.یه پوشییییه به دشییییم خورد که زیرش نوشییییته شیییید بود 

تا ازعکس های شخصیم توی عروسی  "دشم عسلی"نکبت.سریع موس و روش حرکت دادم.دند

تینا روفرسییییتاده بود.شییییکه شییییدم یعنی تا این حد پیی رفته.رادوین لب تا  و به سییییمت خودش 

برگردوند وبا دقت در حاا بررسی کردن شد.بعد از بیست دقیقه سکوض با صدای رادوین به خودم 

 .اومدم

 .به این عکس نگاه کن_

هایی بود که توی رخت کن،جل پایین بود ویقه ی لباسییییییم و تکون یکی از عکسیییییی وی اینه سییییییرم 

میدادم.روی قسییمت زوم شییده دقت کردم.تصییویر یه مرد با کفشییو کت و شییلوار مشییکی توی اینه 

افتاده بود.ولی فقط سیمت راسیت بدنی بود و دهره ش نیفتاده بود.به دسیت مشیت شیدش نگاه 

فکرکنم با اون عکس مینداخت.به کردم.یه خودکار یا یه دیزی توی این مایه ها تو دسییتی بود که 

 .رادوین نگاه کردم

ما فقط فهمیدیم یه مرد این کاروکرده.هی  سرنخ دیگه ای نداریم.نمیتونیم دنباا همچین ادمی _

ناخته  با این لباس بگردیم. دون نه ماره داره که به دشییییییم بیاد ونه ژنده پوشیییییییه که زود شیییییی

 .مونها به تن داشته باشنبشه.طوری لباس پوشیده که ممکنه هفتاد درصد مه

 .درسته_

 .اهی کشیدم و سرم وبادستم گرفتم.از این بدترهم مگه هست.یهو مردن بهتر از ذره ذره اب شدنه

 .غصه نخورپیداش میکنیم.نمیزارم اتفاقی براض بیفته_

 .بهی نگاه کردم ولبخندی از روی تشکربهی زدم.ازجاش بلند شد

 .یزهای بیشتری پیدا کردیماینو به سرهنگ گزارش میکنم شاید د_

ازش تشییییییکر کردم و تا دم در بدرقه اش کردم.به اشیییییی زخونه رفتمو یه اسییییییتکان برای خودم دای 

ریختم.دوبییاره اومییدم روی مبییا نشییییییسییییییتم وبقیییه فیلممو دیییدم.تنهییا کییاری کییه الان از دسییییییتم 

م میییاد برمیییادهمینییه.اگییه میتونسییییییتم میرفتم اداره تییا بییه پرونییدهییام رسیییییییییدگی کنم.اینقییدر بیید

ازبیکاری.مخصییوصییا هی  کاری هم نتونی انبام بدی وبیشییتر وباا گردن بقیه باشییی.همه که مثا 

احسان نیستن عقلشون برسه وکمک حالم باشن.یکی هم مثا پروانه بی ملاح ه ست،دختره ی 
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دیوانه حاا روز منو میدونها باز اومده میگه بیا بریم پیی تینا.وقتی نمیفهمه منم مببورم وانییی  

تونییی  بدم دیگه تازه ابروم جلوی رادوینم رفت.وااای گفتم رادوین.اصییلا یادم نبود.حالا خوبه مثا 

بع یییها نیسییت هردیزی و به روم بیاره.توهمین افکاردرن میخوردم که دوباره زنگ خونه به صییدا 

دراومیید.فکرکنم تییا یییه مییدض بشییییییم کوکییب خییانم از بس کییه مهمون نییاخونییده برام میییاد.رفتم درو 

زکردم.تا به خودم بیام یه دیزی پرید بدلمو نفسییییم گرفت.دی شیییید؟به خودم اومدم وکمی عقب با

 .کشیدم.اینکه تیناست.منم محکم بدلی کردمو بوسیدمی

 .سلام ترانه.قربون اجیم بشم. دلم براض تنگ شده بود_

 .خانمم اجازه میدی منم سلام کنم_

 .حسام با خوش رویی به سمتم برگشت

 جان.خوبی؟خوشی؟ سلام خواهر زن_

 .به به!سلام به عروس خانم وشادوماد.خوش اومدین بفرمایید_

روی مبا نشییسییتن ومنم به سییمت اشیی زخونه رفتم تا وسییایا پذیرایی وحانییرکنم.حالا خوبه پاهام 

کمی بهترشده بود. ولی هنوز درد میکرد.سعی کردم عادی راه برم و وزن سینی دای و روی دست 

د م از درد تیر نکشیییه.به سیییمت پذیرایی رفتم و دایی ها رو روی عسیییلی راسیییتم بندازم تا دسیییت 

 .گذاشتم

 .حسام:زحمت نکی ترانه میخواییم بریم_

 .کبا به این زودی مگه من میزارم_

تینا:حسییام راسییت میگه فردا میخواییم بریم مشییهد ماه عسییا، برای همین امروز اومدیم مادر زن 

 .سلام

 سلام ده ربیی به من داره؟ خب همیشه به شادی.ولی مادرزن_

 .تینا من منی کرد

خب پدر مادر خودمو که اصییییییلا ندیدم.مامان بابای تو هم که ازمون گرفتن. ولی این تو بودی که _

همیشییییه هوامو داشییییتی.توهم کمترازاونا برام نبودی.مثا یه مادر دلسییییوز بودی ومثا یه پدر تکیه 

ه کس دیگه ای بود اصلا بهم اهمیت نمیداد ووقتی گاه. ولی با این حاا س ر بلا هم شدی.شاید اگ

متوجه همچین مسیییئله ای میشییید یامنو ازخونه اش بیرون میکرد یاهمی ازارم میداد ولی توحتی 

به روی خودتم نیاوردی.وقتی هم که احسان گفت به خاطرگروگان گیری من وحسام دقدر داغونی 
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اد.حییالاهم اومییدیم تییا ازض هم احسییییییییاس غرور کردم کییه یکی هسییییییییت کییه منو بخییاطرخودم بخو

 .تشکرکنیم وهم خداحاف ی.اخه فردا صب  پرواز داریم

بعد جعبه تزشین شیییده ای رو به سیییمتم گرفت.نگاهی به تینا کردم.درحین اینکه جعبه روازش می 

 .گرفتم بدلی کردم

شییییاید تو هم خونم نباشییییی ولی دندین سییییاله که خواهرم بودی.اگرهم میخواسییییتم انکارض کنم _

یشییییییید.تموم بچگیهامون ،خندیدنامون باهم بود.هردند دلم میخواسیییییییت مامان و بابام زنده نم

باشییین.اما تو هم دلت میخواسیییت یه زندگی عادی داشیییته باشیییی.پس من کار زیادی نکردم.همی 

 .هم به خاطر خواهرم بوده

وش ازش جداشییییییدم که دیدم اشییییییکهاش وپاه کرد.درجعبه رو باز کردم.یه دونه النگوی پهن که ر 

 .نقشهای درهم برهمی داشت بهم هدیه داده بود.دقدراین النگو به دست مامانم می اومد

 .درا زحمت کشیدین.ازتون ممنونم که قابا دونستین_

 .حسام:و یفه بود اببی

لبخندی زدم.النگو رو دسییییییتم انداختم. به دسییییییتم خیلی می اومد.بلند شییییییدم و به سییییییمت اتاد 

تم رفتم تا کادوشیییییونو بیارم.درکشیییییوی کمدم و بازکردم.کمی رفتم.دون وقت پا گشیییییا کردن نداشییییی

 .ازم گرفت وتشکری کرد.دنبالی گشتم تا پیداش کردم.پیی تینا برگشتم وهدیه اش وبهی دادم

 .اینم هدیه ی من به تازه عروس دوماد.انشاالاه خوشبخت باشید و به پای هم پیربشین_

روغافلگیرکنیم ولی توهمیشییییییه یه قدم ازما  حسییییییام:خیلی ممنون درا تو زحمت افتادی.اومدیم تو

 .جلوتری

 .خواهی کاری نکردم_

تینا در جعبه روباز کرد.براشون یه سکه تمام بهار ازادی خریده بودم.البته بیشتربه نیت بابا گرفته 

بودم که به دخترش کادو میده.برای همین کمی گرون شییید.اما ارزشیییشیییو داشیییت.بعد از یه سیییاعت 

ینا قصید رفتن کردن.براشیون ارزوی سیلامتی کردم.اونها هم ازم خداحاف ی شیوخی وخنده حسیام ا

کردن ورفتن.برای تینا خوشیییحالم که سیییروسیییامون گرفت.اگه بخوام اینیوری توخونه بمونم میمئنا 

دیوونه میشم.دلم میخواد برم بیرون و یه امروز و برای خودم باشم.اما بدون رادوین نمیشه.ممکنه 

مخصییوصییا با این حالم که نمیتونم ازخودم دفار کنم.تازه قرار شیید هرجا رفتم به اتفاقی برام بیفته.

اونم بگم.نمیخوام حالا که این همه بدبختی کشیییییییدم با یه ندونم کاری زحمت بقیه رو به باد بدم. 

 .گوشیمو برداشتمو بهی زنگ زدم
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 .سلام_

 .سلام خوبی ترانه اتفاقی افتاده_

 .یرون برای همین مزاحمت شدمبله خوبم.فقط میخواستم برم ب_

 .مراحمی.حالا ده کمکی ازدستم برمیاد_

 .خودض گفتی بدون شما جایی نرم یا بهتون خبربدم.حالا هم خواستم درجریان باشی _

ان ان شرمنده،اونقدر کار ریخته سرم که فراموش کردم.الان ساعت سه بعداز هره،بزار کارها رو _

فقط از صیییب  دیزی نخوردم اگه میتونی یا براض امکان داره بسییی رم به یکی مرخصیییی بگیرم وبیام.

 .برام عصرونه حانرکن ببخشید شرمندها

 .همچین م لوم گفت دیگه نتونستم مخالفت کنم بگم بیرون دیزی میخوریم

 .ده زحمتی.حتما فقط زود بیاید_

 .کمی مکث کرد

 .حتما.تا نیم ساعت دیگه خونه ام_

 .ممنون.پس فعلا خداحاف _

 .اف خداح_

اونم با این دستم.البته منم اگه یکی مثا پروانه برام اش زی .حالا تو این نیم ساعت دی حانرکنم

کنه میمئنا ازگشیینگی میمیرم.به سییمت اشیی زخونه رفتم.ازیخچاا پنیرو سییبزی و دراوردم.نون هم 

 روی میزگذاشیییتم.دای سیییازو زدم برد تا جوش بیاد.دوتا هم گوجه خیار داخا بشیییقاب گذاشیییتمو

روی صندلی نشستم تا خرد کنم.به همه دی شبیه شد، الا اونی که میخواستم.گوجه هاش که له 

شییییده بود.خیارها هم حلقه های درشییییت خرد شیییید.خب دیکارکنم بهتر ازاین نتونسییییتم ازدسییییتم 

کاربکشیییم.ازجام بلندشیییدم و یه کمی دای به همراه گا محمدی توی قوری دم کردم.نمک هم کنار 

ر وهم بازکردم تا رادوین اومد پشت درنمونه.به سمت اتاد رفتم تا حانربشم.به بشقاب گذاشتم.د

سییییییختی شییییییلوارم وعوض کردم وجوراب پوشیییییییییدم.بییه هی  وجییه نمیتونسییییییتم دسییییییتمو تکون 

بدم.انگارسوزن سوزن میشد.مانتو بادمبونیم هم از روی اویز برداشتم.کمی طوا کشید تا ب وشم 

دوتای اخری.حالا خوبه مانتو تا پایین تراز زانوم بود.وگرنه موقع ولی تونستم دکمه هاش وببندم،الا 

راه رفتن مثا لباس زورو بازمیشییییید.شیییییالمم سیییییاده روی موهام انداختم.دادرهم که نمیتونسییییییتم 

 .سرکنم.آه.الان قدرسلامتیم وبیشترمیدونم.صدای درو شنیدم.حتما رادوینه

 .بفرما داخا.الان میام_

niceroman.ir



                 
 

 

 برزگرمحبوبه |  بلاخره تموم شد رمان

 136 د           

 

.یه شییییییلخته ی به تمام معنا شییییییده بودم.حالا اینیوری برم بیرون.همه خودمو توی اینه نگاه کردم

دوسییت دارن ماهم دوسییت داریم.یکبارنیومد بگه کاری داری بیام کمک.الانم که رفته خونه ی اون 

یکی دوستی.ادم فروش.داره ای نیست مببورم همینیوری برم بیرون.اگه این دستم وباا گردنم 

دارنمیشد.ازاتاد خارج شدم.توی پذیرایی کسی نبود.وارد اش زخونه نبود الان اوناعم اینقدرخنده 

شییییییدم.رادوین ودیدم که روی صییییییندلی نشییییییسییییییته و دول ی داره غذا میخوره.انگاری از سییییییومالی 

 .اومده.بیچاره.دلم براش سوخت.وقتی متوجه اومدنم شد سریع ازجاش بلند شد وسلام کرد

 .سلام،بفرما راحت باش_

ه کرد ودوباره سییییرجاش نشییییسییییت.منم به طرف دای سییییاز رفتم و داخا یه یکمی باتعبب بهم نگا

 :فنبون دای ریختم. فنبون وجلوش گذاشتم.خواستم خودمم از اش زخونه بیرون برم که گفت

 .عصرونه نمیخورید_

خیلی دلم میخواسییت یه لقمه بخورم ولی نمیتونسییتم برای خودم لقمه بگیرم.اگه برنج بود میشیید 

 .ق ونگهدارم و بذارم دهنم ولی نمیتونستم یه دستی لقمه بگیرمبا دست راستم قاش

 .نوش جان من میا ندارم_

 .اخه تنهایی که ازگلوم پایین نمیره_

به اجبار صیییندلی روبه روش وعقب کشییییدمو روش نشیییسیییتم.اونم با خیاا راحت شیییرور به لقمه 

توبشیییییقاب بود دیدم گرفتن کرد.منم ازکناربشیییییقاب به گوجه ها ناخنک میزدم.همینیورکه سیییییرم 

یکمی نون لواش برداشیییت و داخلی سیییبزی وپنیر گذاشیییت دراخرم لقمه درسیییتی کرد و به طرفم 

 .گرفت.با تعبب بهی نگاه کردم.به لقمه اشاره کرد تا از دستی بگیرم

 .بخور.میدونم سختته که غذا بخوری.ببخشید با این حالت مببورشدی جورمنو بکشی_

 .نون وازدستی گرفتم

 ..این ده حرفیه بالاخره باید انرژی داشته باشی تا منو بگردونیممنون_

خنده ای کرد ودوباره مشییییییدوا خوردن شییییییید.ازجاش بلند شییییییید تا یه فنبون دای برای خودش 

بریزه.منم مشییییدوا جمع کردن شییییدم که نذاشییییت وخودش همه ی کارها روکرد.حتی  رفها روهم 

 :فتم که گفتشست.از اش زخونه خارج شدیم.به طرف در خونه میر 

 .میگم،شما همینیوری میایی_

 .یه نگاه به  اهرم کردم.میدونستم خیلی داغونم خب بهترازاین نتونستم

 ...میدونم خیلی نایعست ولی_
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 .وسط حرفم پرید

 .میشه یه گیره روسری بهم بدی_

هان.گیره میخواد دیکار.نکنه میخواد روسیییری سیییرکنه.از تو کشیییو یه دونه برداشیییتم و به دسیییتی 

 .دادم.نزدیکم شد

 اجازه هست؟_

اجازه برای دی؟دیدم دسیتهاشیو به سیمت شیالم برد و کمی جلو کشییدش.بعد سیمت دپ شیالمو 

کنارگوشیییم به صیییورض لبنانی بسیییت.اخیی راحت شیییدم.ولی دون خیلی نزدیکم بود نمیتونسیییتم 

ا پا نفس عمیق بکشیییم.الان فکر میکرد میخوام عیرش وبو کنم.کمی عقب وایسیییتاد ودوباره سیییرت

نگییاهم کرد.معییذب شییییییییدم وازخبییالییت گر گرفتم.نگییاهی بیید نبود امییا طوری بود کییه من دیزی 

نفهمیدم.دوباره نزدیکم شد. پایین مانتو مو گرفت وتودشمهام خیره شد.به دستی نگاه کردم که 

 .دیدم داره دو تا دکمه اخری و میبنده.کارش تموم شد

 .حالا میتونیم بریم_

دراومدم.با صیییییدای تحلیا رفته ای ازش تشیییییکرکردم.بدون اینکه  دسیییییتی درد نکنه.ازشیییییلختگی

نگاهی کنم.از خونه خارج شیییدم.با هم سیییوارماشیییینی شیییدیم.قرارشییید اوا بریم پاره بعدش هم 

شیییییییام وبیرون بخوریم.کمی توی پییاره پیییاده روی کردیم.رادوینم ازخییاطراض مییاموریتهییاش تعری  

باهوش بودنی تحسینی میکردم.از یه دکه دوتا میکرد که هردفعه یا بهی میخندیدم یا به خاطر

بستنی خرید و روی تاب نشستیم و خوردیم.تازه با پیشنهاد رادوین بیشتر تعبب کردم.میگفت 

بریم سییوار سییرسییره هم بشیییم.اوا فکرکردم شییوخی میکنه.اما وقتی از پله های سییرسییره بالا رفت 

هوس بچگی زده به سیییییرش.حالا  وسیییییر خورد با صیییییدای بلند خندیدم.فکرش و کن با اون هیکلی

خوبه پاره خلوض بودو مایه ابرو ریزی نمیشیییییییدیم.همونیورکه هواسییییییم به رادوین بود بچه ای به 

 .سمتم اومد و دستشو به طرفم دراز کرد

 .این ماله شماست خاله.اون اقاهه داد_

 .اخمهامو توی هم کشیدم.کاغذ وازش گرفتم

 .کدوم اقاهه عزیزم_

 .ردبه پشت سرش اشاره ک

 .اوناهاش...اِ نیستی رفته_
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به رد دسییتی نگاه کردم.اطرافم هم گشییتم ولی کسییی نبود.پسییربچه زودتر ازم دور شیید و به طرف 

خروجی پاره رفت.کاغذ وبازکردم.ادرس یه خونه بود.زیرش هم نوشییته شییده بود"سییاعت نه شییب 

 .منت رتم.ازطرف ناجی"پس واقعیت داشت.رادوین به طرفم اومد

 دی شده؟_

هی نگاه کردموکاغذ وبه سییییییمتی گرفتم.بعد ازحف  کردن ادرس،کاغذ وپاره کرد و توی سیییییییا ب

 .زباله انداخت

 .بهتره باهم بریم_

با سر موافقتم و اعلام کردم.سوارماشین شدیم. به سمت یه رستوران راه افتادیم تا شام وهردهی 

رفی نزدیم و توی افکارمون درن زودتر بخوریم و سییییییرقراربریم.از وقتی که راه افتادیم هی  کدوم ح

میزدیم.این ناجیه کیه که بهمون اعتماد کرده.هرکی که هسیییییییت میمئنا یا میشییییییناسییییییتمون یا 

دربارمون تحقیق کرده.صییداش هم برام اشیینا نبود که حداقا از روی اون شییناسییاییی کنیم.جلوی 

یم. اونقدر ذهنم درگیر رسیتوران وایسیتادیم.ازماشیین پیاده شیدیم.باهم به داخا رسیتوران راه افتاد

بود که به دکوراسیونی توجه نکردم.پشت میز نشستیم.گارسون به طرفمون اومد.جفتمون جوجه 

سییییییفییارش دادیم.وقتی غییذامون واوردن فقط بییاهییاش بییازی کردم.بییه رادوین نگییاه کردم.دیزی تییه 

 .بشقابی نمونده بود. انگارنه انگار که این عصرونه خورده

 .به ن رض بریم سرقرار_

 .دور و یه نفس سرکشید.بابا خفه نشی همی ماا خودته

اره.به ن رنمیاد کلکی تو کارش باشییییییه.وگرنه ادرس یه خونه ی اپارتمانی توی یه جای شییییییلور و _

 .بهمون نمیداد

 .اینم حرفیه.شاید میخواد معامله کنه_

 شاید،اما سردی؟_

به خوردن کردم.بعد  نداختم.بعد هم شییییییرور  بالا ا به  هامو  به طرف ادرس راه شییییییونه  از شیییییییام 

افتادیم.یک سییییاعتی توی راه بودیم.توی یه خیابون درختی،جلوی سییییاختمون بیسییییت طبقه پاره 

کردیم.اسییترس گرفتم.رادوین به طرف سییاختمون رفت و زنگ واحد مورد ن ر وفشییارداد.بعد ازدند 

سانسور رفتیم.رادوین دکمه طبقه بیست  و فشارداد.از ثانیه در باصدای تیکی بازشد. به سمت ا

 .نگرانی وانیراب پایین شالمو هی توی دستم مچاله میکردم

 .نگران نباش.از پسی برمیام_
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از این بابت میمئنم دون با این همه بلاهایی که سیییییرم اومد فهمیدم دقدر پوسیییییت کلفتم.ولی _

 .نمیدونم هردی جلومیریم یه اتفاد بدترمی افته

.به طرف در ورودی که باز بود رفتیم.همین تک واحد همون موقع اسییانسییور وایسییتاد وپیاده شییدیم

توی این طبقه بود.یعنی تا این حد خوش شانسیم.اگه اتفاقی هم برامون بیفته صدامون به گوش 

فلک هم نمیرسیییییه.رادوین زنگ واحد و زد اما صیییییدایی به گوش نرسیییییید.رادوین بهم نگاهی کرد و 

ارد خونه بشییییم.در وکمی به داخا ها اسییییلحی و از کمری خارج کرد.اشییییاره کرد پشییییت سییییرش و

داد.اروم اروم جلو رفت و شییییرور به تفتیی کرد اما توی پذیرایی خبری نبود.به سییییمت اتاد خواب 

 :میرفتیم که یکی از پشت سرمون گفت

 .سلام_

با ها به سیییمتی درخیدیم.یه اقای سیییفید پوسیییت با ابروهای بورهشیییتی که موهاشیییم رو به بالا 

 :یزی که توجهم و جلب کرد دشمهای ابیی بود.من و رادوین همزمان گفتیمشونه کرده بود.اما د

 تو؟_

اما اون سینی شربت و روی میز گذاشت وتعارف کرد تا بشینیم.رادوین اسلحی وغلاف کرد.با هم 

 .روبه روش نشستیم.ازکنبکاوی داشتم جون میدادم

 .تو همون کسی هستی که توی عروسی بهم خیره نگاه میکرد_

 .ین کسی که من توی مهمونی ای که شاهین راپورتی و داد دیدمتوهمچن_

 .خیره بهمون نگاه کرد.البته بیشتر روی من زوم کرده بود.یه نگاه عادی وخالی ازهرحسی

 .پس شما اون سرگردی هستین که مریم تعریفی ومیکرد_

وردم.پا روی پا این رنایی وازکبا میشناسه که به اسم کودیک هم صداش میزنه.سوالمو به زبون ا

 .انداخت

به اونبا هم میرسییییییم.اوا بزارید بگم که من شیییییما رو به خوبی میشیییییناسیییییم و ازهمه ی کارها و _

 .بلاهایی که سرتون میاد باخبرم.پس اوا به حرفهام گوش بدید بعد تصمیم بگیریم

 .نگاهی به جفتمون کرد

 .من برادر رایان،دایان هستم_

نیدم.برادر دشییمن خونیمون.پس باید همدسییتی باشییه.به شییوه زده بهی نگاه کردیم.درسییت شیی

 .خاطرهمین بود که مریم و میشناخت

 رادوین:میشه وان  تونی  بدید ماهم بفهمیم و بدونیم درا اینباییم؟
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همونیورکه گفتم اسییییمم دایان.برادرناتنی رایان،البته از سییییمت مادر.زمانی که پدرم سیییییامک از _

رمیکنه.به همراه برادرم رایان به انگلیس میاد واونبا با دختری دسیییت سیییرهنگ تهرانی از ایران فرا

اشنا میشه.الیزا دختر یکی ازباندهای قاداد وانسان و مشروباض بود.وقتی سیامک فهمید مادرم 

ماا همچین خانواده ایه به خاطراینکه باندش و تشییییییکیا بده باهاش ازدواج میکنه.اون موقع من 

 .هنوز به دنیا نیومده بودم

ریم درا بییاییید این اطلاعییاتی رو کییه تو فلی بود و بییده بییه کسییییییی کییه نسییییییبییت نزدیکی بییا بییانیید م

 :داشته؟دوباره با اون لحبه خاصی ادامه داد

بعد از ازدواجشیییون سییییامک با پدربزرگم همکاری میکنه.دندسیییالی با هم شیییریک بودن بابا کم _

حدم میکنه.پدرم هم دوباره ازاون کم توی کارش موفق میشییه که پلیس انگلیس باند پدربزرگم و من

باند فرار میکنه و دون بیسییییییت سییییییالی از ایران دوربوده فکرمیکنه ابها ازاسیییییییاب افتاده و دوباره 

برمیگرده به کشییییییورش.البته اینبار منو هم با خودش میاره اما مادرم به دلیا سییییییرطان همونبا 

یم الکس که تو فرانسیییییییه قاداد میمیره و دفنی میکنن.سیییییییامک اینبار به جای پدربزرگم با دای

میکنه شیریک میشیه.رایان همیشیه با پدرم همراه بود.ولی منو که تازه برای اولین بار توسین پونزده 

سییییییالگی وارد ایرن شییییییده بودم به دسییییییت دایه ام نرگس خاتون میسیییییی اره.اونقدر رایان و پدرم ازم 

گذشییت و من بیسییت وشییی دورشییده بودن که دیگه بود ونبودم براشییون فرقی نداشییت.دندسییالی 

سییالم شیید.دیگه مثا اوا بیخیاا نبودم و همه دی برام مشییکوه بود تا این که یکی ازهمون روزها 

یه دختری و وارد باند کردن.اونقدر کارش خوب بود که مورد توجه رایان وسیییییامک قرارگرفت.خیلی 

میدادم.ولی رفته سیییعی کرد با شیییوخیها وتوجهاتی بهم نزدیک بشیییه اما من این اجازه رو بهی ن

رفته برام مهم شیییییید.به حرفهاش عادض کرده بودم.اما پشیییییییمونی خیلی دیربود.دون دیگه ازمن نا 

امید شیییده بود.یه روزکه رایان برای بسیییتن قراردادی ازخونه خارج شیییده بود به طرف اتاقی رفتم تا 

ا درکماا تعبب سرازکارهاش در بیارم.به سمت اتاقی رفتم.فکرمیکردم مثا همیشه قفا باشه ام

باز بود و واردش شییدم.ازدیزی که دیدم تعبب کردم اونم با دیدن من ها کرد.مریم بود که پشییت 

لپ تاب رایان نشییییسییییته بود و کارمیکرد.رد دسییییتی وکه دنباا کردم رسیییییدم به یه فلی.فهمیدم 

 داشیییته اطلاعاض ک ی میکرده.وقتی ازش دلیا خواسیییتم منکرشییید.اما وقتی بهی گفتم همه دیز

وبه رایان میگم به حرف اومد.گفت که یه نفوذیه که اومده تا باند ونابود کنن.وقتی از اوا تا اخر 

ماجرا رو برام تعری  کرد مخم سیییییوض کشیییییید.دند روزی گذشیییییت.از وقتی که فهمیده بودم مریم 

خلافکارنیسیییییت عاشیییییقی شیییییدم.تصیییییمیم گرفتم بهی بگم.اما فهمیدم که نامزد داره.انگار کان 
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نابود شییید.انت ارهردیزی رو داشیییتم الا اینو.دوسیییت داشیییتم دیگه باهاش برخورد نداشیییته رویاهام 

باشییییییم. بالاخره اون همسییییییر یکی دیگه بود.ولی دون بهی قوا داده بودم تا باهاش همکاری کنم 

دوباره همراهی شییدم.کم کم با خودم کناراومده بودم که اون ماا من نیسییت و باید ازش بگذرم.یه 

ون می اومدم کنار اسییییییتخر دیدمی.قیافی خیلی پکربود.به سییییییمتی رفتم و بهی روز که ازبیر 

سییییییلام دادم.ازجا پرید.دلیا ناراحتیی و ازش پرسیییییییدم.گفت نامزدم ودیدم.بهم گفت ازشییییییدلت 

استعفا بده،من باهاش مشکا دارم.دلم میخوا د زنم توی خونه باشه نه همراه اون همه مرد دنباا 

 ؟ارتیس..)کمی فکرکرد(دی دی

 .رادوین:ارتیست بازی

اره همون.گفت بهم میگه معلوم نیسیییییییت داری ده غلیی میکنی که به بهانه ی کار وقت وبی _

وقت بیرونی.مریم از حرفهای بی سیییروته نامزدش ناراحت بود.گفت به شیییدلی علاقه داره وخیلی 

حرفاش زحمت کشیییده تا به اینبا برسییه.گفت بیشییترین کمک هم ترانه دوسییتم کرده.با شیینیدن 

انگاردنیا رو بهم دادن.منم به خاطر اینکه پشییییمون نشیییه دوباره ازش خواسیییتگاری کردم.گفت اگه 

مثیا برادرض خلافکیاربیاشییییییی نمیتونی کنیارم بمونی.امیا من این اطمینیان و بهی دادم کیه بیا اونیا 

نیسییییتم.از اون روز به بعد عشییییق بین من و مریم بیشییییتر شیییید.هیچکس هم به جز خودمون ازاین 

نییییییور خبر نداشییییییت.یه دند روزی گذشییییییت که دیدم از مریم خبری نیسییییییت.خیلی نگرانی مو

شیییدم.سیییابقه نداشیییت بدون خبردادن جایی بره.اوا فکر کردم شیییاید از کارش اسیییتعفا داده.برای 

همین دلهره گرفتم و رفتم تا از نگهبانهای سیییییاختمون سیییییواا کنم ببینم کباسیییییت.وارد حیاخ که 

شیییییت سیییییاختمون رفتم.دشیییییمم به روشییییینایی کم سیییییو زیر زمین شیییییدم خبری ازشیییییون نبود.به پ

افتاد.نزدیکتر رفتم.از داخا شیییشییه شییکسییته ی پنبره داخا ونگاه کردم.اولین باربود که میدیدم 

همچین جایی هم هست.دقت که کردم دشمم به مریم خورد که دستاش وبه دوطرف بستن و با 

دردش و من احسییاس میکردم وکه از شییلاد شییکنبی میکنن.هر نییربه ای که بهی میزدن انگار 

 :جا می ریدم.هنوزصدای جیدهاش توی گوشمه.مرده ای که شکنبی میکرد گفت

 .نمی خوای حرف بزنی_

 :دهرش توی تاریکی گم شده بود.فقط صداشه که هنوزم که هنوزه به یادم مونده.اما مریم گفت

 .اینااشتباه میکنی من دیزی نمیدونم.توهم یه پست فیرتی مثا همه ی _
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همین یه حرفی باعث اتیی زیرخاکسییییییتر شیییییید.مرده سییییییریع از زیرزمین خارج شیییییید.صییییییداش 

زدم.ن رش بهم جلب شیید.خیلی سییخته ببینی کسییی و که دوسییتی داری، داره شییکنبه میشییه و 

 .کاری ازض برنمیاد.همی میگفتم کاش من جای اون بودم.به سختی باهام حرف زد

کیه پر اطلاعیاض... بود وبرسییییییون...بیه دسیییییییت سییییییرهنییگ داییان برو..تو..اتیاقمو اون..فلشییییییی و _

 . تهرانی....بابای..ترانه.ادرسی هم کنار همون فلی نوشتم...فقط زود تحویلی بده

 ...اما_

برو من حالم خوبه.اگه ..اینکارو نکنی..زحماتمون به هدر میره...به سییییییرهنگ بگو به سییییییروان _

 ...ادامه بدم تهرانی بگه...خیلی دلم میخواست... تا اخرش باشم و

 .نمیزارم اینبا بمونی فراریت میدم_

 :اما انگارمیدونست بعدی وجود نداره.بی توجه به حرفم ادامه داد

 .خیلی... دوستت دارم... دایان_

همون موقع درباز شد و همون مرده دوباره برگشت.میشد نگرانی و تو دشمهای مریم دید.به طرف 

براش کمک بیارم.ولی کاش میمردم ونمیرفتم.همون شییبونه  اتاد مریم رفتم تا هم فلی و بدم وهم

بدون اینکه کسی متوجه بشه به خونه ی سرهنگ رفتم.همه حرفهای مریم و مو به مو بهی گفتم 

و مدارکم تحویا دادم.بهی گفتم که مریم توی خیرافتاده.قرارشیییید شییییبیخون بزنن.منم که خیالم 

خوب وبهی بدم.سییر از پا نمیشییناختم.ولی وقتی به ازنباض مریم راحت شییده بود رفتم تا این خبر 

 ...سمت زیر زمین رفتم.مریم و بی جون درحالی که...درحالی که

اشییک ازدشییمهاش سییرازیرشیید.حالشییو دره میکردم.منم از ناراحتیی وموقعیت بهترین دوسییتم 

 .اشکهام روی گونه هام ریخت

ون رها کنن.اون شب تا صب  برای از زبون رایان شنیدم که فرداش میخواستن جسدشو توی بیاب_

عشق ناکام و از دست رفته ام گریه کردم.به مر  خودش قسم خوردم که انتقامشو میگیرم.صب  

پنهونی دنباا ادمهای رایان راه افتادم.جسیییید مریم و همونبا انداختن و رفتن.به مح  دورشییییدن 

 ....ش کنار زدماونها به طرفی رفتم تا برای اخرین بار ببینمی . پارده رو از رو

به اینبا که رسید.با صدای بلند هق هق کرد.میدونستم مر  از دست دادن عزیز دقدرسخته.به 

رادوین نگاه کردم دشمهاش از زور اشک قرمز شده بود.معلومه دقدر داره سعی میکنه تا اشک 

ار نریزه.ازجاش بلند شییید وکناردایان نشیییسیییت.دسیییتشیییو روی شیییونه هاش حلقه کرد.دایانم که انگ

جایی برای خالی کردن عقده هاش پیدا کرده سرشو روی شونه ی رادوین گذاشت وبا صدای بلند 
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تری گریه کرد.بلند شیییییییدم تا یه لیوان اب براش ببرم.خوش به حاا دایان که جایی برای ریختن 

اشییکهاش پیدا کرد.لیوان اب و به طرفی گرفتم.کمی ازش خورد واروم شیید.حالی که مسییاعد شیید 

 .رور به تعری  کرددوباره ش

جسیید تیکه تیکه ی مریم وبه دشییمم دیدم.حتی به مرده اش هم رحم نکردن.با حالی خراب به _

سیرهنگ زنگ زدمو مونیور روگفتم.قرارشید ببرمی سیرد خونه تا به خانوادش خبر بدن.سیرهنگ 

یر که هم گفت به خونه برگردم و نذارم سیییییییامک و رایان فرارکنن.دیگه اخر بازی بود ولی دقدر د

باعث شیییید مریمم پرپربشییییه.بعد ازتحویا مریم به سییییرد خونه با اخرین سییییرعت به سییییمت خونه 

رفتم.پلیسها اونبارومحاصره کرده بودن.ازماشین پیاده شدم و بدون اینکه کسی متوجه هم بشه 

ازدیوار پشییییییتی سییییییاختمون داخا رفتم.دندتا ازنگهبانها کشییییییته شییییییده بودن.ازپنبره اتاقم وارد 

شییییییدم همه اون پایین درگیر بودن.باید رایان وپیدا میکردم.باید انتقام عشییییییقموازش سییییییاختمون 

میگرفتم.به طرف اتاقی رفتم.دیدم داره تموم مداره و جمع میکنه که فرار کنه.بهی پیشیییییینهاد 

دادم ازهمونبایی که اومدیم برگردیم.باهام موافقت کرد.اما گفت باید سیامک هم باهامون بیاد.با 

راه پله رفتیم.پایین ونگاه کردم.دختری ودیدم که رو به سیامک اسلحه کشیده وانبام هم به طرف 

هر گونه عکس العملی و ازش گرفته.رایان و به سیییمت درخروجی کشییییدم اما تا سییییامک باهامون 

نمیومد خیالی راحت نمیشیید.میخواسییت بهت تیراندازی کنه اما به زور جلوش وگرفتم.اون موقع 

ا میییدونسییییییتم ازهمکییارهییای مریمونبییاییید براش اتفییاقی بیفتییه.فقط دیییدم نمیییدونسییییییتم کیییه.امیی

  .دونفردستگیرش کردن و بردنی

 بهم نگاه کرد

برای همین قیافت برام اشییینا بود.اون موقع فکرنمیکردم سیییروان تهرانی توباشیییی.وقتی سییییامک _

ری بده.همیشه اعدام شد.انگار رایان هم دیوونه شد.همی فکرمیکرد میتونه سیامک واز زندان فرا

دنباا یه فرصییییت میگشییییتم تا رایان و با مداره بیشییییتر،وهمچنین کسییییایی رو که باهاش همکاری 

میکنن وتحویا پلیس بدم.اما یه روز اومد وگفت میخواد انتقام مادرش و که موقع فرارسیییامک به 

به همه  انگلیس توباند کشته شده وهمچنین انتقام پدرش و بگیره.منم به خاطر اینکه میتونستم

ی کارهاش دسیترسیی داشیته باشیم باهاش همکاری کردم.دوباره از نو شیرور کرد.ولی با این تفاوض 

که نمیخواسیییتم برای کسیییی اتفاقی بیفته.درسیییت بهم اطمینان داشیییت ولی نمیذاشیییت ازهمه ی 

کارهاش با خبربشییییییم .برای همین نتونسییییییتم جلوی مر  سییییییرهنگ و بگیرم ولی تونسییییییتم جون 

بدم.یا تونسییییتم شییییما رواز دسییییت اون موتوریها خلاص کنم.اما نمیدونسییییتم توی خواهرض ونباض 
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ماشیییییین بمب کار گذاشیییییته.از وقتی که رایان یکی و گذاشیییییته بود تا از کارهاض سیییییر در بیاره منم 

مراقبت بودم تا بلایی سیییرض نیاد.تا این که فهمیدم سیییرهنگ براض محاف  گذاشیییته.اولی هدفی 

هم وارد بازی کرد.منم به سییییییرهنگ هر دیو که اتفاد می افتاد وگزارش  توبودی اما کم کم تینا رو

تاد تا قرارداد ببندم.منت رتون بودم تا یه  یان منو به جای خودش فرسیییییی میکردم. توی مهمونی را

نفوذی بفرسییتین ولی از اونبایی که تدییر دهره میدادین ترسیییدم اطلاعاض و اشییتباهی برای یکی 

وسییط قرار داد از بلند شییدم.میدونسییتم کسییی که نفوذی باشییه دنبالم دیگه فاش کنم.برای همین 

میاد تا سییییییر از کارم دربیاره.پس برای همین الکی شییییییماره گرفتم و مثلا برای رایان همه دیو بازگو 

کردم.موقع قیع کردن گوشییییم از توی صیییفحی رادوین و دیدم که پشیییت سیییرم بود. خیالم راحت 

مت پلیس برم دون یه وقتایی رایان حتی بهم شییک میکرد و شیید.امابیشییتر از این نمیتونسییتم سیی

برام به پا میذاشییییت.نمیدونسییییتم رایان این همه کاردقیق ودیوری انبام میده تا اینکه بعد ازمر  

سییرهنگ فهمیدم توی اداره جاسییوس داره.فکر میکردم سییرگرد تهرانی رو به واسیییه پدرش تهدید 

گه اسیتفاده کرد.الانم تا اونبایی میدونم که قرار یه میکنه اما برعکس شید.ازجفتشیون علیه همدی

دختری و بدزدن و به عبدالقادر بفروشیییییینی تا همه ی دخترا رو ببره دبی.تنها دیزی که درمورد 

دختره از رایان شنیدم اینه که هم خوشگله وهم خیلی زرنگ و باهوش.هر دفعه هم شانس باهاش 

.حتما گرون میخرنی.خیلی سیییعی کردم بدونم کیو یار بوده.میگفت خوشیییم میاد باهاش بازی کنم

 .میگه ولی اخرهم نفهمیدم

 .با حرفهای دایان توی فکررفتیم.ده زندگی سخت و پیچیده ای داشت

 رادوین:حالا ازما دی میخوای؟

این که ملاقاتتون کردم باعث ریسیییییییک بزرگی شیییییییدم.میخوام همونیور که من به شییییییما کمک _

 .بهم بگیدکردم.شما هم اسم اون جاسوس و

ما خودمونم نمیدونیم اون کیه.وگرنه به خیلی جاها میرسیییدیم.شییاید بتونی بازهم باما همکاری _

 .کنی تا هم من به خواستم برسم وهم شما

تنها کاری که میتونم بکنم اینه که ادرس جایی که رایان هسییییت وبدم.ولی تا بقیه همدسییییتهاش _

 .است وهویت اون دختر معلوم نشه همه دی بی فایده

رادوین:درسییییییته.اگه قرارباشییییییه که ما فقط رایان و گیربندازیم بازم مثا رایان هسییییییت که علیهمون 

 .تلاش کنه.فعلا باید منت ر باشیم تا ببینیم قدم بعدیی دیه

 .دایان:شماره منو یادداشت کن شاید به کارض بیاد
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 .بگو حف  میکنم_

خبر جدیدی شییید اطلار بده.بی مقدمه از دایان شیییمارش وگفت و شیییماره ی رادوینم گرفت که اگه 

 :دایان پرسیدم

 اگه رایان اعدام بشه ناراحت نمیشی؟_

 .دند ثانیه سکوض کرد.اخمهاشو توی هم کشید

میدونی از وقتی که فهمیدم کارش دیه مر  دند نفرو به دشییییییم دیدم.دقدر ازدخترها رو بد _

دشییییم پوشییییی کنی.شییییاید بگی بخت کرده.سییییخته با دشییییمهاض اینارو ببینی اما مببور باشییییی 

هموطنشییون نیسییتم.یا دون توی یه کشییور ازاد به دنیا اومدم برام مهم نیسییت ولی من از وقتی که 

زیر دسیییت دایه ام بودم اوا مسیییلمون شیییدم.بعد نماز و روزه رو فهمیدم.ارزش والای زنهای ایران و 

ونو حف  کردن.اونقدر دیدم.شاید بع ی هاشون به سبک غربیها زندگی کنن ولی بازهم جایگاهش

که یه روز توی خیابون دیدم یه مرد رهگذر جون خودش و برای یه دختری که مزاحمی شییییییدن به 

خیر انیداخیت.اوا نفهمییدم درا.ولی بعیدش کیه از داییه سییییییواا کردم گفیت مردای ایرانی غیرض 

 دارن.یعنی به دیزی که ما خودشییون،کشییورشییون باشییه رو اجازه نمیدن کسییی بهی دشییم داشییته

باشییه.منم دون از این کارشییون خوشییم اومده بود سییعی کردم مثا شییماها بشییم.برای همین دیدن 

 .همچین دیزی برام سنگین اومد.نمیخوام کسی با این کارهاش فکر کنه بی غیرتم

یکی مثا رایان که مردم کشیییورش و حراج میزاره و ادعای مسیییلمونیی میشیییه.یکی هم مثا دایان 

زدگی و کنار میزاره وانسیییانیت سیییرش میشیییه.دیگه به این نتیبه  عاشیییق فرهنگمون میشیییه وغرب

رسیییدم که مهم نیسییت کبای این کره ی خاکی باشییی.مهم نیسییت مردباشییی یا زن.مهم او ادمیته 

 .که همه تو وجودشون دارن ولی خیلی کم ازش استفادش میکنن

 .خاص خاصیاما فقط مردها غیرض ندارن.این مونور شاما خانمها هم میشه ولی روی اش_

میدونم.دایه اینم برام گفته که شاید یه خانم از روی احساساض و وجدانی به کسی کمک کنه _

 .اما بیشتر روی خانواده و عشق زندگیی متعصب میشه

 .خنده ای کردم و ازجا بلند شدم

گه عمری _ که جونمو نباض دادی.ا که بریم.خیلی ممنون  گه حرف دیگه ای نمونده بهتره  خب ا

 .اشه جبران میکنمباقی ب

 .دایان هم ازجاش بلند شد

 .خواهی میکنم.شاید اینیور روح مریم ارامی پیدا کنه_

niceroman.ir



                 
 

 

 برزگرمحبوبه |  بلاخره تموم شد رمان

 146 د           

 

رادوین بهی دسیییت داد ومنم ازش خداحاف ی کردم.سیییوار ماشیییین شیییدیم و به سیییمت خونه راه 

 ....افتادیم

م خوب یه ماهی از دیدارمون با دایان میگذره.هی  تماسییی باهم نداشییتیم.توی این مدض هم دسییت

بار میان بهم سییییییر میزنن و  که هفته ای یک  بدم.تینا اینا هم  کارهام و انبام  شیییییییده و میتونم 

میرن.توی این یه ماه نه تلفنی داشییییتم و نه تهدیدی. خدارو شییییکر که این مدض و مثا ادم زندگی 

 .کردم.الانم توی اداره نشستم و دارم مگس می رونم.با صدای در اتاقم صاف نشستم

 .دبفرمایی_

 .ستوان سعادض داخا شد و بهم احترام گذاشت

 .سلام سرگرد،باید به یکی از بانکهایی که دزدی شده بریم_

سریع بلند شدم و با هم از اتاد خارج شدیم.ستوان سمت راننده نشست ومنم کنارش.به سمت 

اخر محا مورد ن ر راه افتاد.توی راه شیشه ی سمت خودش و پایین کشید وهی زیر لب غر میزد.

هم گوشییییه ای پاره کرد و بدون اینکه بگه پیاده شیییید.حی  که همسیییین باباسییییت وگرنه توبیخی 

میکردم.دشیییم درخوندم.دیدم از اون طرف خیابون با دوتا ابمیوه داره به سیییمت ماشیییین میاد.اون 

همه هم گرم نیسییت که نشییه تحما کرد.تازه توی اردیبهشییت ماه ایم.در سییمت منو باز کرد و یکی 

 .وه هارو دستم داد.سوار شد و کمربندشو بستاز ابمی

 .بفرمایید بخورید توی این گرما میچسبه_

 .مگه نمیدونید که درحین ماموریت خوردن واشامیدن ممنوعه_

درسییییته حق باشییییماسییییت.اما دون مسیییییر کمی طولانیه گرما زده میشیییییم.لیفا این یه بار و به _

 .خاطرمن دشم پوشی کنید

سفیدش ونگه داشته باشم نص  ابمیوه رو خوردم.به سمتی برگشتم تا برای اینکه احترام موی 

بدونم کدوم بانک میریم که یه لح ه سیییرم سییینگین شییید.به طرفی برگشیییتم که دیدم داره ابمیوه 

اش و میخوره.دشهام سیاهی رفت.فقط صدای سعادض ومی شنیدم که با نگرانی دیزی میگفت 

م سیییییینگین شیییییید ودیگه دیزی نفهمیدم.با بی حالی اما قدرض تحلیلی ونداشییییییتم تا اینکه پلکها

دشمهامو باز کردم.اینبا کباست؟سرم بدجوری تیر کشید.خواستم دستمو بلند کنم که متوجه 

شییدم به سییتون بسییته شییدم.به اطراف نگاهی انداختم.یه اتاد بیسییت و دهار متری که دوتا سییتون 

بود.من درا اینبام؟ تازه همه  روبه روی هم داشیییت.بایه لامپ نیییعی  که قسیییمتی رو روشییین کرده

دی یادم اومد...سعادض..ماشین ..ابمیوه...ننننننننه!این امکان نداره.مگه میشه؟یعنی اون کسی 
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که جاسوس بود سعادته؟اهَ.لعنتی.انت ار هرکسی و داشتم الا سعادض.دستام و تکون دادم.اما بی 

 .ی دستم موندهفایده بود.مچم بیشتر درد گرفت.احساس میکردم رد طنابها رو

 .اهای صدامو میشنوین.بیا دستام و باز کن_

گوش تیز کردم ولی صیییییدایی نیومد.خیلی دلم میخواسیییییت هر دی زودتررایان و ببینم.دشیییییمهام 

دیگه به تاریکی اتاد عادض کرده بود.یعنی کسی تا الان فهمیده که من دزدیده شدم.اصلا شب یا 

ه سیییق  اتاد نگاه کردم هی  درزی نداشیییت.بعد ک  اتاد روز.بزار ببینم میتونم یه جوری بفهمم. ب

و نگاه کردم که دیدم یه نور باریکی از وسییییط اتاد رد شییییده بود ازاونبایی که نور افتاب بیشییییتربود 

الان باید حدودا بعد از  هر باشییییه.دقدر صییییحنه های این اتاد اشییییناسییییت انگار قبلا دیدمی.اما 

ناسییییییم.اها ن فهمیدم.باریکه ی نور،تاریکی نامحسییییییوس، کبا؟من که همچین جایی رو نمیشیییییی

سییییییتونهای توی اتاد.همه وهمه داره معلوم میکنه همونبایی که مریم و شییییییکنبه کردن.ولی مگه 

میشیییه.دیور دوباره به اینبا برگشیییتن.نترسییییدن از اینکه اولین جایی که شیییناسیییایی بشیییه اینبا 

ه بیهوش بود وداخا اوردن و رو به باشیییه.توی فکر بودم که همون موقع در بازشییید و دونفر،یکی و ک

روی من به سییییییتون بسییییییتن.یکم بیشییییییتر دقت کردم تا ببینم کیه؟شییییییوکه شییییییدم.این و دیگه درا 

 .گرفتن.خدا لعنتت کنه سعادض.داشتن ازاتاد بیرون میرفتن که داد زدم

 هی دستهام و باز کن.هی داری کبا میری؟مگه با تونیستم؟_

اد خارج شییییدن.نگاهی به لباسییییهام کردم.یعنی متوجه ردیاب توی اما اونها بدون توجه به من از ات

کفشهام شدن.شاید هم عقلشون هنوز نرسیده تا بگردنمون.یه نور امیدی توی دلم روشن شد.اگه 

اینیور پس هر دی زودتر سرهنگ ما رو پیدا میکنه.روی پاشنه ی پام فشار اوردم تا ردیاب روشن 

نفر که دست یکیشون سیا اب بود و دست اون یکی وسیله  بشه.دوباره صدای دراومد.این بارسه

ای که باهاش ردیاب پیدا میکنن وارد شیییدن.ترس برم داشیییت.یعنی تنها شیییانسیییمو هم از دسیییت 

دادم.اونی که دسییتی سیییا بود به طرف رادوین رفت و محتویاتی و که اب سییرد بود محکم روش 

ید.از طرز نگاه کردنی معلومه که ریخت.رادوینم بلافاصییله دشییمهاش بازشیید ونفس عمیقی کشیی

 .همه دی براش گنگه.صداش زدم

 رادوین خوبی؟_

 .تازه متوجه من شد

 توخوبی؟بلایی که سرض نیاوردن؟_

 .اره خوبم_
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 :یکی از اون دونفر با صدای زمختی گفت

 .خفه_

اونی که دستگاه دستی بود به طرفم اومد وشرور به گشتن کرد.فقط خدا خدا میکردم که پیداش 

نکنه وگرنه کارم سیییاخته بود.از سیییرشیییونم رد شییید و به دسیییتهام رسیییید.ازنگرانی درحاا جون دادن 

بودم.این تنها شانس زنده موندنمون بود.مگراینگه خدا معبزه کنه.به پاهام رسید.خدایا اگه سالم 

از اینبا بیرون بریم یه قابلمه، اش نذری درسیییییییت میکنم. کمی روی کفشییییییهام مکث کرد.خبری 

ه سمت پای د م رفت که بلافاصله صدای بیب..بیب دستگاه بلند شد.مرده پوزخندی بهم نشد.ب

زد و کفشییهامو از پام دراورد.کفی کفشییو جدا کرد با داقو قسییمت پاشیینه رو برش داد که ردیاب به 

دشییییییم خورد.اونم ریلکس درش اورد و زیر پاش خرد و خاکشیییییییرش کرد.نگاهی بهم انداخت و به 

تموم مراحلی و که برای من انبام داده بود وبرای اونم بکاربرد.امیدواربودم این سییییمت رادوین رفت.

یکی و پیدا نکنن.اما زهی خیاا باطا به گردنبندش که رسییییید.بازش کرد وهمون بلایی رو که سییییر 

ردیابم اورده بود انبام داد.رادوین اینبا یه اشییییتباه بزرگی کرد.هواسییییی به جنس گردنبندش نبود 

دقت میکرد الان اون بیرون بودیم.یه جورایی خودم از قصییید میخواسیییتم ردیاب و پیدا اگه بیشیییتر 

 :کنن تا بیخیاا بشن.بعد از اتمام کارشون از اتاد خارج شدن.روبه رادوین گفتم

 مگه تو محاف م من نیستی پس درا دنبالم نبودی؟_

و من وشییما هم قرار  به خاطر اینکه سییعادض اومد اتاقم وگفت سییرگرد و سییرهنگ رفتن ماموریت_

باهم بریم.نگو که به سییییییرهنگ زنگ زدن باید بیمارسییییییتان بره که من میمئنم کار خوده سییییییتوان 

 .بوده.سعادض هم تورو اورده اینبا ومنم به همون روش خام کرد

 حالا کسی هم میدونه که ما کباییم؟_

 .هیچکس_

مگه نمیدونی راحت میشیییییه پوف.راسیییییتی درا ردیابت وداخا گردنبند تیتانیوم جاسیییییازی کردی _

 .پیداش کرد

من این و میدونم.ولی از اونبایی که سیییعادض،هم گروه مون بوده اون این گردنبند وکه مدا نقره _

 .است بهم داد

 حالا دیکارکنیم؟_

 .باید ببینیم دی پیی میاد_
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تو حاا وهوای خودمون بودیم که با صیییدای درنگاهمون به سیییمتی کشییییده شییید.سیییعادض و دایان 

رد اتاد شییدن.از این که دایان سییالم بود خوشییحاا بودم.با صییدای نحس سییعادض دشییم از دایان وا

 .گرفتم

به به!ببین کی اینباسیییت؟دوتا از سیییرگردهای مملکت.حالتون دیوره؟همه ی اینا رو با تمسیییخر _

 .ادا میکرد.اخمهامو توی هم کشیدم

 فکر نمیکردم توجاسوس اینا باشی؟_

انگار براش جک تعری  کردم.دیگه اون سیییتوان سیییربزیر حرف گوش خنده ی وحشیییتناکی کرد که 

 .کن نبود

 .کی گفته من فقط جاسوسم.این یه بخشی از کودکترین کارهامه_

 نکنه توهم برض داشته که رایانی؟_

 .خودش نیستم اما معاون مرموزشم_

مدتی که دنباا  این دیگه خارج از تحملم بود.این دیگه ازمخیلم خارج بود.فکر نمیکردم تموم این

معاون رایان بودیم جلوی دشییممون راسییت راسییت راه بره.به دایان نگاه کردم.میشیید همه دیز و از 

روی دسییییتهای مشییییت شییییده و سییییرخی دشییییمهاش فهمید.اگه جاش بود میمئنم خرخره اش رو 

 .میبویید.سعادض رو به دایان کرد

 .اینبابازشون کن.باید هردی زودتر ازاینبا بریم.الانه که بریزن _

دایان نزدیکم شییید.دسیییت و پامو باز کرد.یارای رفتن نداشیییتم که دایان با بی رحمی به جلو هلم داد 

که نزدیک بود زمین بخورم.این درا ازاین رو به اون روشییییییید.نکنه همه حرفهاش درور بوده.اینبار 

 :فقط دستهام و بست.پارده ی سیاه رنگی رو روی دشمهام قرارداد که کنار گوشم گفت

 .اتاد دوربین داره_

نیشییمو که داشییت باز میشیید و بسییتم.خوشییحاا شییدم که حداقا از دایان رو دسییت نخوردم.یکی 

 .دیگه رو هم صدا زد تا بیاد دستهای رادوین وباز کنه

 .زود باش الان پلیسها سرمیرسن_

نمیتونسییتم ببینم اما سییعی میکردم خوب صییداها رو تشییخیص بدم که کبا میریم.به سییمت جلو 

 .مون دادن تا راه بیفتیم.صدای دایان و کنارم تشخیص دادم ها

 .خودم اینو میارم میترسم زرنگی کنه.تو اون یکی رو بیار_
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به خاطر اینکه اون مرد بهم نزدیک نشه دایان ازم دورش کرد.برای همین ازش ممنونم.خودش هم 

و جمع کردم تا  مشییییییخص بود که از طناب دسییییییتم گرفته و داره به جلو هدایتم میکنه.حواسییییییم

کودکترین صییدا رو بشیینوم.هنوز میمئن نشییده بودم که دایان تنهاسییت یا نه وگرنه سییرار رایان و 

ازش میگرفتم.صیییدای پارس سیییگ و شییینیدم.احتمالا داریم به سیییمت در خروجی میریم.حدسییییم 

درسییییییت بود.دون بعد ازمسییییییافتی صییییییدای روشیییییین شییییییدن ماشییییییین اومد.نزدیکتر که شییییییدیم 

رماشین که به صورض کشویی باز شد ن رم و جلب کرد.پس با یه ون میخوان وایستادیم.صدای د

 .ببرنمون.سوار ماشین شدیم.اما درو نبستن.صدای سعادض و شنیدم

 .این ابمیوه ها رو به خوردشون بده تا بیهوش بشن_

 .دایان:احتیاجی نیست اینا که دیزی نمیبینن

اینا هستن.من باهاشون کارکردم.میمئنا الان درسته نمیبینن اما این سرگردهای ما باهوش تراز _

 .از روی صداها فهمیدن که ده اتفاقاتی داره اطرافشون می افته

 .لعنت بهت.زرنگتر ازایناست.اینم یه بد شانسی دیگه.صدای بسته شدن در و شنیدم

 .دایان:درابه من نگاه میکنی.ابمیوه ها رو بهشون بده.تو هم زودترراه بیفت_

نفر توی ون هسییییییتیم حالا نمیدونم دایان این کارو ازقصیییییید بهمون فهموند یا  فهمیدم فقط سییییییه

همینیوری برای اینکه شیییییییک نکنن گفت.یکی ابمیوه رو جلوی دهنم گرفت اما مقاومت کردم.با 

 :صدای زمختی گفت

 .بخور_

 .اما لبامو روی هم فشار دادم تا یه قیره هم نخورم

امو از روی مقنعم محکم کشیییید که دون غیر سییینگینی دسیییتهاشیییو روی سیییرم احسیییاس کردم.موه

منت ره بود صیدای اخم بلند شید ومحتویاض پاکت و توی دهنم ریخت.صیدای بلند دایان وشینیدم 

 :که با حرص گفت

 .داری دیکار میکنی،ابله.خفه بشه جواب رایان و باید خودض بدی_

 رادوین:دارین ده بلایی سرش میارین؟اصلا کبا میبرینمون؟

 .ادم دهنت و بازمیکنی یا همون بلا رو سرض میارم خفه.تومثا_

فقط صییدای نییعی  رادوین و شیینیدم و دشییهام بسییته شیید.دوباره با سییر دردعبیبی دشییهامو باز 

کردم.احسییییییاس میکنم معدم داره تو حلقم میاد.نگاهی به اطرافم انداختم.بازم یه اتاد بیسییییییت و 

ذاشیته بودن.از سیق  هم دوتا بند محکم با دهارمتری با یه تخت دونفره ی فلزی که گوشیه اتاد گ
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فاصییییله از هم اویزون بود.کا امکاناتی درهمین حد خلاصییییه میشیییید.نگاهی به رادوین کردم که با 

دستهای بسته بافاصله از من به دیوار تکیه داده بود.البته هنوز بیهوش بود. دقدر سخت بهوش 

 .رما خوردگی رو شاخشه.صداش زدممیاد فقط امیدوارم دیگه روش اب نریزن وگرنه اینبار س

 .رادوین..رادوین.بلند شو دیگه خوش خواب_

 .بیدارم_

 پس درا به رو دراز کشیدی؟دراجواب نمیدی؟_

فکر کنم وقتی اوردنمون اینبا منو محکم انداختن دون هم وقتی بهوش اومدم اینیوری بودم و _

 .هم اینکه کا بدنم درد میکنه

ستم بلند شم اما دون دستهام بسته بود سخت نگاهی به پاهام کردم.خدارو  شکر باز بود.میخوا

میتونسیییتم اینکارو کنم.کمرمو به دیوار فشیییار دادم تا به کمک اون بلند شیییم.اونقدر تلاش کردم تا 

اینکه نفس نفس میزدم ولی موفق شیییدم. به طرفی رفتم و کنارش نشیییسیییتم.دسیییتهامو به طناب 

که بلند شییییییدو مثا من تکیه داد.جفتمون نفس نفس های بازوش گره کردمو کشیییییییدمی تا این 

 .میزدیم.بهی نگاه کردم

 .دقدر سنگینی...نفسم...در نمیاد_

 .لبخندی زد.یه نفس عمیق کشیدم

 .ممنونم ولی صبر میکردم تا یکی بیاد_

اره اونم اگه سه ،سه تا بشه نه بار می اومدن و نباتت میدادن.مثا اینکه هنوز نفهمیدی خیلی _

 .ابی رحمن

جوابی نداد.گلوم حسابی خشک شده بود.فکر کنم الان شبه.دون خیلی وقته که اینباییم.دراتاد 

باز شد.یه نفر با دوتا سینی به سمتمون اومد.ما رو که کنار هم دید پوزخندی زد.غذاها رو جلومون 

 :گذاشت و خواست از اتاد خارج بشه که رادوین گفت

 پس دستهامون؟_

  .تاون دیگه مشکا شماس_

خنده ی بلندی کرد و رفت.نگاهی به غذا کردم.اندازه شییییی قاشییییق برنج سییییفید به همراه یه لیوان 

اب.الان میفهمم درا تینا و حسییام اونیورغذا میخوردن.با دسییتهای بسییته به زور قاشییق و گرفتم تا 

پربرنبی کنم اما یکمیی هم از بشییقاب بیرون ریخت.دلم به شییدض نییع  کرده بود.قاشییق و از 

به رو بالا اوردم ولی نمیتونسییتم داخا دهنم ببرم.نادارا قاشییقو توی بشییقاب رها کردم.به رادوین رو
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یان سییییییراغی ازمون نگرفت.وای خدا دا درد  نداشیییییییت.درا دا گاه کردم.اونم حاا بهتری از من  ن

 .گرفتم.به رادوین نگاه کردم

 .حالا دیکار کنیم_

 .فقط یه راه مونده_

 دی؟_

پاهاش کنار  رف من قرار داد.خودش هم به سیییختی رو به روم نشیییسیییت و  سیییینی غذاش و اروم با

 .بهم نگاه کرد

 دیکار میکنی؟_

قاشییییق منو ازداخا بشییییقاب برداشییییت و پر برنبی کرد.بعد اروم طوری که غذا روی زمین نریزه به 

 .سمت دهنم گرفت.این میخواد بهم غذا بده

 .ین مدتی که اینباییم از گشنگی میمیریمدرا نگاه میکنی؟دهنت وباز کن و بخور وگرنه تو ا_

راسییییییت میگفت.باید زنده میموندیم تا کارو تموم کنیم.بدون اینکه بهی نگاه کنم دهنم وبازکردم 

وغذامو خوردم.با طعمی اخمهام توی هم رفت.برنبی که کاما پخته نشیییییییده بود.نمک هم که 

از گلوض پایین میره.تلافی همه رو اصییلا نداشییت.اونقدر کم روغن ریخته بودن که انگار سیینگ داره 

سییییییرض در میارم رایان.حی  که مببورم.رادوین کا غذارو بهم داد.تموم این مدض اصییییییلا نگاهی 

نکردم.حالا نوبت من بود.همون کار وانبام دادمو قاشق و به سمت دهنی گرفتم.بهی نگاه کردم 

 .قیافی دقیقا مثا من شده بود.به حرف اومدم

 .وانه رو میدونمالان قدر دس خت پر _

 .خنده ای کرد

اره.ببین دقدر ناشیییییکربودم که این بلا سیییییرم اومده.مخصیییییوصیییییا به خاطر روزی که خودم وبابت _

عصییییرونه به خونت دعوض کردم.اخه شییییب قبا پروانه املت گذاشییییته بود تا وقتی فرداش نیسییییت 

شییباهت برای ناهار بخورم.منم که نصیی  شییب گشیینم شییده بود.سییمت یخچاا رفتم به همه دی 

 .داشت الا املت.گوجه هاش تو اب شناور بودن.تخم مرغهاش هم اصلا هم ن خته بود

دوتایی با صیییییدای بلند خندیدیم.اگه پروانه بفهمه مسیییییخرش میکنیم تا یه هفته قهرمیکنه.بقیه 

غذای رادوینم دادم.تموم مدض سییییینگینی نگاهی و حس میکردم.اما به روی خودم نیاوردم.بعد از 

و کشون کشون به سمت دیوار کشید تا تکیه بده.نگهبان داخا اتاد شد.سینیها رو ناهار خودش 

برداشت و بیرون رفت.همون پنج قاشق غذا بهمون کمک کرد جلوی نعفمون گرفته بشه.تو حاا 
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یان ویکی دیگه که فکرکنم  خودمون بودیم که دوباره در اتاد و باز کردن.اما اینبار سییییییعادض و دا

ارد شیییدن.بهی زا زدم.شیییبیه دایان بود.اما برخلاف اون فقط موها وابروهاش همون رایان باشیییه و

مشیییکی بود.دوتا ازنگهبان ها به سیییمتم اومدن و من و وسیییط اتاد بردن.همونبا ولم کردن و دوباره 

سمت رادوین رفتن.اما اونو با فاصله کنارمن قراردادنی کنارش وایستادن.رایان رو به روم وایستاد 

زد.سیرشیو نزدیک صیورتم کرد که یه قدم عقب رفتم.اما از طنابهای دسیتم گرفت و و تودشیهام زا 

 .سرجا برگردوندم

هم سیییرگرد باهوشیییی هسیییتی و هم خوش شیییانس والبته )مکثی کرد(خیلی خیلی خوشیییگا.فکر _

 .نمی کردم جون سالم به در ببری

روی نفرض.دلم  تا حالا ازتعری  کسیییی اینقدر دندشیییم نشیییده بود.منم تودشیییماش زا زدم.اما از

 .نمیخواست فکر کنه که دون اسیرشم کم اوردم.پوزخندی زدم

 .به کوری دشم دشمنام _

 .خنده عصبی کرد

این بلاهایی رو که سرض اوردم تازه یه دشمشه،قراربود دوتا کار برام انبام بدی.اولی اون فلشی _

ما تو پیدا کردی ولی ب یاری.ا که ازض خواسییییییتم برام پیداش کنی و ب یاوردی واونو تحویا بود  رام ن

 .سررررهنگ دادی

کلمه ی سرهنگ و طوری کشید که روی اعصابم رفت.نگاهی به سعادض کردم.پوزخندی گوشه ی 

کار میزدم نامردیلبی بود.ان که دقدر دلم میخواسییت که دسییتهام باز بودو یه مشییت تو دهن این 

 .تا دیگه پوزخند نزنه.با صدای رایان بهی نگاه کردم

 .مین کاری که باید میکردی ترکیب رنگ دشمهای من وتو بوداما دو_

بلافاصیییله بعد ازحرفی طوری مقنعه مو از سیییرم کشیییید که هم گوشیییهام درد گرفت وهم گا سیییرم 

شیییکسیییت وموهای بلندم به سیییمت دپ شیییونم ریخت.شیییاید توی ماموریتها مببور به بی حبابی 

پایین انداختم و زیر نگاه بقیه معذب  میشییییدم اما الان نقی بازی نمی کردم و خودم بودم.سییییرمو

 .شدم

 .رادوین:دیکار میکنی احمق

دستشو که به سمت موهام رفت حس کردم اما گا سرم و که گیر کرده بود و از موهام جدا کرد.این 

بار دسییتشییو زیر دونم قرار داد تا بهی نگاه کنم.سییرمو عقب کشیییدم ولی به دونم بیشییتر فشییار 

 .اورد.امابهی نگاه نکردم
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 .بهم نگاه کن_

 .حرکتی نکردم.فریاد زد

 .گفتم بهم نگاه کن_

به دشمهاش نگاه کردم.ولی از گوشه ی دشم نگاهم به دایان هم کشیده شد.از اهرش پیدا بود 

 .اگه میتونست حاا رایان ومی گرفت

 .به ن رض ترکیب ابی،عسلی قشنگ نمیشه_

رکیب کنه.فقط یه راه...نه این من ورش دیه؟دیوری میخواد رنگ دشیییییم منو با دشیییییم خودش ت

امکان نداره..شییییییوکه شیییییییدم."ترکیب دشییییییمهای من و تو"این یعنی،نه نه.با ترس به دایان نگاه 

کردم.تونگاهی عبز و ناتوانی موج میزد ولی از قیافی معلومه خون خونشییو میخوره.به رایان نگاه 

 .کردم.از دشمهاش شرارض ونفرض میبارید

م لوم نیسییتی.با ادمهای دموش بیشییتر کی  میکنم.تازه میمئن  خوشییم میاد تو مثا خواهرض_

 .باش بعدا بازم خریدار داری

 .توی صورتی ت  کردم.بلافاصله محکم زد تو گوشم که دشمهام یه لح ه تار شد

میخواسیییتم حق انتخاب بهت بدم اما با این کارض هم مثا خواهرض شیییکنبه میشیییی و هم مثا _

 .مریم باهاض تا میکنم

ودم زیر شلاد جون بدم ولی زیر بار این خفت نرم.به نگهبانا اشاره کرد.اونها هم به سمتم حانر ب

اومدن و دستامو باز کردن.از بازوهام گرفتن و به انتهای اتاد همونبایی که ازش طناب اویزون کرده 

بودن بردن.دسییتهام و داخا حلقه ها گیر انداختن.اونقدر سییفت بسییتن که نمیتونسییتم تکونشییون 

 .دم.فریاد رادوین کا اتاد و پر کرده بودب

 .میخوای دیکارکنی نامرد بی وجدان.ولی کنین_

تقلا میکرد از دست سعادض بیرون بیاد اما سعادض و اون یکی نگهبان محکم گرفته بودنی.دایانم 

 .که نمیتونست کاری کنه،فقط ن اره گر بود.قدمی به رایان نزدیک شد

قادر بفروشیییی.الان دند ماه که قوا اینو بهی دادی.اگه بدونه ده رایان مگه نمیخوای به عبدال-

 .بلایی سرش اوردی عصبانی میشه

این دی گفییت؟یعنی اون دختری کییه دنبییالی بودن منم؟حییالا من ور حرف دایییان و فهمیییدم کییه 

 .میگفت"دختره هم زرنگ ودموش و هم خوش شانس"وای خدا.دیگه ده بلایی قراره سرم بیاد

 .ن بیاد اوناعی روبه راه شدهنترس.تا او_
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 ...اما-

 .کافیه.تو دخالت نکن_

شاره کرد که با شلاد به سمتم اومد وپشت سرم ایستاد.اولین نربه ای که  به اون یکی نگهبان ا

زد روح ازتنم جداشیید.الهی براض بمیرم مریم که ده زجری کشیییدی..نییربه ی دوم..انتقام زخمهای 

سییوم..خون به ناحق ریخته شییده ی پدر،مادرم و ارامشییی که ازم  خواهرموازض میگیرم رایان.. نییربه

گرفتی و پس میدی.باهر نییربه فریادم سییکوض اتاد و میشییکسییت و بین فریاد وتقلاهای رادوین و 

خنده های رایان گم میشیید.دیگه جونی تو بدنم نمونده بود.وزنم روی پاهام سیینگینی میکرد.کم کم 

د تا بازم کنن.همین که دسیییییتهامو باز کردن دوزانو روی زمین زانو هام خم شییییید که رایان اشیییییاره کر 

افتادم.خیسیییییی خون و روی بدنم احسیییییاس میکردم.جای زخمها گز گز میکرد.صیییییدای قدمایی رو 

شنیدم که از روی کفی هاش فهمیدم رایان.سرم و بلند کردم از بالا بهم نگاه میکرد.خواستم کمر 

رفت ولی باید بهی ثابت میکردم اونی که میبازه اونه راست کنم که به زخمهام فشاراومد ونفسم 

 .نه من.صدای نحسی و شنیدم

 .یادته گفتم کاری میکنم به زانو دربیایی.ازم خواهی کن تا ببخشمت_

خنده ی بلندی کرد.یه روانی به تمام معنا بود.توی دشمهاش نگاه کردم.پوزخندی زدم و با صدای 

 :تحلیا رفته از درد گفتم

 .ته که گفتم اگه جلوض زانو هم بزنم.با همون زانوهای خمیده گیرض میندازمتوهم یاد_

 .با این حرفم اتیشی شد

 .نه.میبینم که هنوزم زبون درازی.ببینم برای دفعه دیگه همین طور بلبا زبونی میکنی_

 :داشت از اتاد خارج میشد که گفتم

 .صبر کن_

 .به طرفم برگشت

 ...درا پشت تلفن_

عنی سیییاکت بالا اورد.به بقیه گفت ازاتاد خارج بشییین به جز یکی از نگهبانها که دسیییتهاش و به م

 .رادوین ونگه داشته بود.به طرفم برگشت

 گفتی قاتا پدر،مادرض من نیستم؟اگه تونیستی پس کیه؟_

دون سییییعادض اونها رو به قتا رسییییوند.من فقط دسییییتور میدادم و اون اجرا میکرد.نمیدونی ده _

کاری لذتی داشیییییییت وقتی م نه ی زندگیی  به دخترش،ترا تا  باض بهی التماس میکرد  با یگفت 
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نداشییییته باشیییییم.نمیدونی ده ذوقی ته دلم احسییییاس کردم وقتی گفت گلوله رو توی مدزش خالی 

 ....کرده و خونی روی سرامیک دیوار پاشیده شده.اما مادرض خیلی برای مردن عبوا بود

یان ده کار سیییختی روانبام میده تا خودشیییو نگه داره و تموم بدنم گر گرفته بود.حالا میفهمیدم دا

بلایی سییر کسییی نیاره.قلبم سیینگین شیید.مگه اونها ده گناهی داشییتن که باید با بی رحمی کشییته 

میشدن.جز این بود که بابا به و یفی عما میکرد.لرز بدنم و گرفت.اما اون بی توجه به من ادامه 

 :داد

سییعادض حمله میکنه که عرفان اونو دسییتگیر میکنه و برای مادرض برای دفار از خودش به طرف _

نباض جون مادرض شیییرخ میزاره که اگه میخواد کاری با دخترش نداشیییته باشییییم باید یه شیییب و با 

 ...نوده هاش بگذرونه یا اینکه خودکشی کنه

 اینباررسما دیگه روح ازتنم جداشد.نامردی وبی غیرتی تا ده حد.مگه مامانم ناموسشون حساب

 .نمیشد.پست بودن تا ده حد

اونم راه دوم و انتخاب میکنه.اما قبا از مردن تو و تینا رو به خدا میس اره و یه گلوله با دستهای _

 .خودش توی قلبی میزنه

 .باتمام وجودم فریاد زدم

 .خفه شو_

 .یه لح ه همه جا سکوض شد.خودمم از بلندی صدام شکه شدم

 ین دیوری کشته شدن؟درا؟نمیخوای بدونی همکارض وشاه_

وقتی فهمیدیم مریم نفوذیه.مثا تو شییییییکنبی کردیم تا به حرف بیاد اما سییییییرسییییییخت ترازاین _

حرفها بود.برای همین عرفان پیشییییینهاد دادتا بیشیییییتر بترسیییییونیمی.اما دون زیرزمین تاریک بود 

بیرحمی  مریم قیافه ی عرفان وندید.برای همین سعادض با خیاا راحت تری پیشروی کرد و باتموم

ازش لذض برد ولی هنوز صییدای التماسییهاش توی گوشییمه.اما اون طاقت این کارو نداشییت وایسییت 

قلبی کرد.ماهم برای اینکه به سییییییرهنگ بفهمونیم با کسییییییی شییییییوخی نداریم بدنی و تیکه تیکه 

 ...کردیم وتوی بیابون رها کردیم

و تشیییخیص داده بود.بدنم  برای همین بود که دایان با نفرض به سیییعادض نگاه میکرد.پس صیییداش

 .بی حس شد و روی زمین نشستم

 .حتی شاهینم،سعادض به قتا رسوند.میبینی من این وسط هیچکاره بودم.همه کاره عرفان بوده_

 :رادوین با فریادگفت
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شییماها یه مشییت حیونید که حتی به خودتون هم رحم نمیکنید.اونقدر خاروخفی  هسییتین که _

ه ادم نادون قایم شیییدین و اونا جور شیییما رو میکشییین.واقعا که لایق به جای رو بازی کردن پشیییت ی

 .ترحمید

رایان با قدمهای بلند خودش و به رادوین رسییییییوند ویکی زد تو گوشییییییی.الان میدونم ده حسییییییی 

 :داره.به نوده اش اشاره کرد ودر حالی که ازاتاد خارج میشدن گفت

 .فقط سه روز باهاض کار ندارم.منت رم باش_

است شب عروسی تینا میمردم و حقایق برام فاش نمیشد.انگار توی گلوم یه سنگ گیر دلم میخو

کرده.انگار روی قلبم یه بتون گذاشییییییتن و فشییییییارش میدن.دشییییییمهام تار شیییییید.دلم میخواسییییییت 

فریادمیزدم و سییبک میشییدم اما نمیتونسییتم.اشییکهام بی صییدا روی گونم ریخت.صییدای قدمهای 

مد.کنارم نشیییسیییت و با ناراحتی بهم خیره شییید.دلم برای بی رادوین و شییینیدم که به سیییمتم می او

کسییی خودم سییوخت.دسییتهاشییو دور شییونم حلقه کرد که صییدای اخم بلند شیید.باهوا دسییتهاش و 

 .برداشت

 .ببخشید خیلی دردض اومد_

سییرم و به نشییونه نه تکون دادم.درد جسییمم از درد روحیم داغون تر بود فقط خدا خدا میکردم که 

م.معلوم نبود ده بلایی سییرم میاد اما کار از محکم کاری عیب نمکنه.به سییختی به زخم معده نگیر 

 .حرف اومدم

 .رادوین_

 .جانم_

یه خواهشی ازض دارم.معلوم نیست ده بلایی سرم میاد اما میدونم براض اتفاقی نمی افته اونها _

انبییام  دنبییاا من بودن کییه بهم رسیییییییییدن.پس میخوام بییه حرفهییام گوش بییدی و موبییه مو برام

 بدی.اینکارو میکنی؟

 .اره حتما_

ببین،تا جایی که بتونم نمیزارم رایان به نیت پلیدش برسییه.من با دشییم باز اینکارو انتخاب کردم _

پس پای قسمم وایمیستم وتا جایی هم که بتونم مبارزه میکنم.من باید انتقام پدر مادر وهمچنین 

ردم، به تینا بگی ازش رانی نیستم اگه یه قیره مریم وبگیرم.دیگه کشی ندارم.ازض میخوام اگه م

اشییییک بریزه.نمیخوام خودش وحسییییام و برای مر  من اذیت کنه .مثا کاری که خودم برای مامان 

بابا کردم.دوم این که کنار خانوادم دفنم کنین.می خوام اون دنیا هم طعم اغوشییییشییییونو بچشییییم.از 
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حماتشو جبران کردم.بهی بگو بیشتر از دنیا احسان بخواه که حلالم کنه.تا جایی که میتونستم ز 

 ...دوستی دارم.بگو بعد من زندگیشو کنه.میدونم اگه بلایی سرم بیاد پژمرده میشه

 .اشک تو دشمهای رادوین هم حلقه زده بود

عذاب _ یاد مریم  با  نه و  ها بمو یان بهم کمک کرد و جونمو نباض داد نزار تن خاطر اینکه دا به 

که جونت و به خیر انداختی تا ازم محاف ت کنی.حلالم کن.فقط یه راه  بکشیییییییه.ازض هم ممنونم

مونده تا سرهنگ پیدامون کنه.اگه اینم نشه باید منت ر معبزه باشیم ولی بدون تا بتونم نمیزارم 

 .بلایی سرض بیارن و به خاخ من جونت تو خیر بیفته.فقط بهم اعتمادکن

 .دارم.بیشتر ازهرکسی_

شییید.خیلی دلم میخواسیییت به دیوارتکیه بدم اما درد امونمو برید.اینیوری هم حالا خیالم راحت تر 

که نشیییسیییتم کمر درد گرفتم.خودم و صیییاف کردم تا خسیییتگیم کمتر شیییه اما نشییید.فکر کنم رادوین 

فهمییید و دسییییییتشییییییو اینبییار دورگردنم انییداخییت و بهم فشییییییییار اورد تییا بییه پهلو روی پییاهییاش دراز 

م میخواسییت الان اونبا میخوابیدم اما نمیتونسییتم قدم از بکشییم.دشییمم به تخت خورد.خیلی دل

قدم بردارم.دشییمها مو بسییتم تاکمی از سییوزشییشییون کم شییه.اما دند دقیقه بعد به خواب عمیقی 

 ...فرو رفتم

سه روزی که رایان ازش حرف میزد رسید.توی این مدض دایان خواست به زخمهام رسیدگی کنه که 

ادم روانیه نذاشییت خدمتکارهای زنی بهم نزدیکم بشیین.اما دردم  نذاشییتم.ازاون جایی که رایان یه

کمتر شده بود.از صب  منت ر رایان بودم تاببینم میخواد ده بلایی سرم بیاره.در باز شد و رایان به 

همراه دایان و سعادض داخا شدن.من و رادوین از جا بلند شدیم.سعادض یکی از نوده ها رو صدا 

 .ین اومدن و نگهی داشتن. رایان هم منو وسط اتاد کشیدزدو باهم دیگه سمت رادو

 .زخمهاض دیورن؟اخی،خیلی اوف شدی_

 :با لحن خودش به مسخره گفتم

 .نه مثا تو_

 .نفس های عصبیی و حس میکردم

 .میبینم هنوزم زبون درازی_

 .اونقدر ببین تا دشماض نعی  شه_

 .ه یک وجب ده صد وجبمیدون دارم زیاده روی میکنم اما اب که از سر گذشت، د
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تا کنم.براض دوتا شییییییرخ میزارم اگه اولی و قبوا کنی که ده _ میدونی منم میخوام مثا عرفان 

 .بهتررر.دومی وجود نداره دون انتخابی نمیکنی

 ازکبا میدونی؟_

 .دون تو دخترهمون مادری_

 .منت ر شدم تا ببینم دی میگه.دشم به دهنی دوختم

 .تا صب  با من بگذرونی حالا شرخ اوا.امشب و باید-

 .رادوین:دی داری میگی حرومزاده-

 .با ترس بهی نگاه کردم

 .و شرخ دوم، اینه که اگه اینکار ونکنی بادیگاردض کشته میشه_

میدونستم دون رادوین هی  کبای این ق یه ست کاری باهاش ندارن.ترس جاش و به خونسردی 

 .داد.بهی نگاه کردم.من تن به ذلت نمیدم

 .ومی و انتخاب میکنممن د-

شیییکه شییید.نمی خواسیییتم عکس العما رادوین و ببینم.حتی فکرش و نمیکرد که این کار و باهاش 

 .کنم

 .یعنی جون همکارض براض مهم نیست_

 :قاطع گفتم

 .نه_

 .توی دشمهاش نگاه کن و بگو که به کشته شدنی رانی ای_

 .به دشمهای رادوین نگاه کردم.معلومه که سردر گمه

 .رم خودش این کارو انتخاب کرد.پس میدونست ممکنه یه روزی همچین بلایی سرش بیادهمکا_

 .به رایان نگاه کردم

تو به خودض نگاه نکن.اگه اون الان توی این مخمصییییه گیر کرده به خاطر این بوده که بلایی سییییر _

ن ناموسیییییی نیاد.پس خودشیییییم مر  و بیشیییییتر ترجی  میده تا به اینکه با دشیییییمهاش ببینه دار

 .غیرتی و به بازی میگیرن ونتونه کاری کنه

 .به رادوین نگاه کردم

 مگه نه؟_

 .درسته_
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 .دیدی.خودشم رانیه.پس تو دی میگی این وسط_

واقعا عبیبه.هرسییری معادلاتم و به هم میزنی.حالا که تو این و میخوای پس خودتم باید کارشییو _

 .تموم کنی

کنم الان بییا خودش میگییه زنهییای ایرانی دیه دایییان بییا دشییییییمهییای وحشیییییییت زده نگییاهم کرد.فکر 

موجوداض عبیبی هسیییییتن.رایان باهمون نگاه متعببی به نوده اش گفت تا دسیییییتهامو باز کنه و 

اسییلحی و بهم بده.کمی م  دسییتم و ماسییاژ دادم.اسییلحه رو ازش گرفتم.سییبک بود.این یعنی این 

دون میدونه به سیییمتی شیییلیک که خالیه.وگرنه زرنگتر از این حرفهاسیییت که اسیییلحه پر بهم بده.

میکنم.به طرف رادوین رفتم.رو به روش وایسییتادم.وسییط پیشییونیی و نشییونه گرفتم.با خونسییردی 

نگاهم کرد.نمیدونم بهم اعتماد کرد یا مرگی و پذیرفته بود.زیر لب اشهدش و میخوند.دشمهاش 

ید.رادوین و بسیییت و من با سیییه شیییماره شیییلیک کردم.اما صیییدای تیک خالیه اسیییلحه به گوش رسییی

دشییییییمهییاش و بییاز کرد. بهی لبخنیید زدم.همین کییه اعترانییییییی نکرده بود معلومییه مردتر از این 

حرفهاست.دستهام و پایین انداختم و به سمت رایان برگشتم.دایان با خیاا راحت نفسی و فوض 

 .کرد

 افرین.معلومه کارتون درسییییت تر از این حرفهاسییییت.همه ی کارهاتون توی عما انبام میشییییه نه_

 .فقط حرف.ولی این باعث نمیشه کاری که بخوام وانبام ندم

 .روبه دایان کرد

 .میبری تحویا خدمتکارها میدیی تا برای شب حانرش کنن.عبدالقادر برای شام اینباست_

 .بهم نگاه کرد

 .تو هم بهتره که باهامون راه بیایی وگرنه اینبار تهدیدام و واقعا عملی میکنم_

 .اتاد خارج شدن.به سمت رادوین رفتم.بهی نگاه کردم به جز دایان بقیه از

 خوبی؟_

 .اره.نگران نباش_

 :دایان نزدیکمون شد.اروم گفتم

 .اینبا که دوربین نداره_

 .نه.خیالت راحت_

 .پوف خدارو شکر.وگرنه معلوم نبود ده حرفهایی زدیم که باعث بشه.جونمون و بگیرن

 .به سرهنگ خبر بده.وقتشه_
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 .ونه رفت و امدی و ممنور کرده.تازه تلفن همراهمو هم ازم گرفتهاما رایان هرگ_

سیییعی کن تلفنت و ازش بگیری وجلوش صیییحبت کنی.بگو نگران نرگس خاتونی که مری یییه.اما _

یان شیییییییک نکنه.بعدش  ماره ی سییییییرهنگ و میگیری واوا الکی احواا پرسییییییی میکنی تا را شیییییی

گه کارم تا سییاعت نه تموم شیید دیدنت میگی"سییلام دایه.امشییب سییرم خیلی شییلوغه. مهمون دارم.ا

 .میام".فهمیدی؟عین همین ومیگی

 .پس جامون وازکبا پیداکنن_

 .تو نگران اون نباش.اونها الان میدونن کباییم فقط باید بهشون خبر بدیم_

 .همون موقع دربازشد.شرور به داد وفریاد کردم

 .من باتو هی  جا نمیام.میخوای ده بلایی سرم بیاری_

 .ه فهمید دارم نقی بازی میکنم به جلو هلم داددایان ک

 .داری زیادی حرف میزنی.نذار همین جا دخلت و بیارم-

 .تموم این مدض سعادض با پوزخند نگاهمون میکرد

  .از اتاد خارج شدیم.دایان منو به یه خدمتکار دها ساله س رد

 .برای امشب امادش کن_

راهنمایی کرد تا یه دوش بگیرم.داخا شییدم.اونقدر به سییمت اتاد راه افتادیم.منو به سییمت حموم 

اوناعم داغون بود که حالم از خودم به هم میخورد.اما وقتی یادم افتاد دیوری موهاموبشورم عذا 

گرفتم.بیخیاا شیییییدم و زیردوش رفتم. اب که به زخمهام خورد شیییییرور به سیییییوختن کرد.نگاهی به 

گرفتم و ازحموم خارج شدم.خدمتکار از اتاد بخیه بازوم کردم.دیزی مشخص نبود.سریع یه دوش 

خارج شیییییده بود.دشیییییمم به لباس راحتیهای روی تخت افتاد.خودم و خشیییییک کردم و لباسیییییها رو 

پوشیییییدم.به سییییمت دررفتم .دسییییتگیره رو تکون دادم اما در قفا بود.روی تخت نشییییسییییتم تا یکی 

 .بیاد.بعد ازدند دقیقه ی یه خدمتکارجوون وارد شد

 .ی صندلی بشین تا موهاض وخشک کنمجلوی اینه رو_

ان ،خداخیرض بده.کاری و که گفت انبام دادم.خودمو توی اینه نگاه کردم.پوستم شفافیت خودشو 

به دست اورده بود.دشمهای عسلیم برد میزد.خدمتکار شرور به خشک کردن موهام کرد.بعد از 

 .تموم شدن به سمت لوازم ارایی رفت

 .نبا ده خبرهمیخوای دیکار کنی؟امشب ای_

 .ساکت بشین تا کارم تموم شه وگرنه اقا عرفان همکارض و به دره واصا میکنه_
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واقعا اینا ادما.پس احسیییییییاس وعذاب وجدانشییییییون کبا رفته.مگه یه زن میتونه با تموم  رافتی 

اینقدر نفرض انگیز و دا سیینگ باشییه.شییرور به ارایشییم کرد.به خاطر رادوین هم که بود باید تحما 

م.بهی قوا دادم توی خیرنیوفته. بعد از یه ربع کارش تموم شییییید و رفت سیییییرار موهام.اوا میکرد

بهشییییییون شییییییونه زد وبعد کمی تافت زد تا حالتشییییییو حف  کنه. کمی از دوطرف موهام و گرفت واز 

 .پشت گوشم رد کرد وگا سر زد.دتری موهام هم عروسکی درست کرد

 .ستموهاض خودش حالت داره.احتیاج به شینیون نی_

خودم میدونم اینیوری قشیییییینگترم.به سییییییمت کمد لباسییییییها رفت.تا بیاد خودمو توی اینه نگاه 

کردم.ابروهامو قهوه ای کرده بود.پشییت دشییمهامو هم سییایه مشییکی ،طلایی زده بود.خط دشییم و 

ریما هم تا دلت بخواد روی مژه هام خالی کرده بود.به گونم رژگونه ی صییییییورتی با رژ صییییییورتی 

ده کرده بود.اگه هرجا غیر ازاینبا بود از ارایشییییم ذود مر  میشییییدم.اما الان به خوشییییرنگ اسییییتفا

 .ن رم مزخرفترین ارایی دنیاست.به طرفم اومد

شانس اوردی به خاطرزخمهای جای شلاد باید لباس بلند ب وشی وگرنه اقا عرفان وادارض میکرد _

غ جیغ هاض مثا بقیه دخترا یه تیکه پارده تنت کنی.البته برای منم خوب شیییید.دیگه صییییدای جی

 .رو اعصابم نیست

بییا حرص لبییاس و از دسییییییتی بیرون کشیییییییییدم.ازاتییاد خییارج شیییییییید و دروقفییا کرد.بری دیگییه 

برنگردی.نگاهی به لباس انداختم.رنگی طلایی بود وپرازاکلیا. مدلی راسییته دوخته شییده بود که 

مدا یقه اش هم قایقی پشیییییییت کمرش هم پاپیون خورده بود وبندهاش تا بالای زانوم میرسییییییید.

بود.کلا لباس از مد افتاده ای بود.اصییلا ازش خوشییم نیومد.سییریع تا کسییی نیومده لباسییهاموعوض 

کردم.خوبیی اسییییییتین دار بودنشییییییه وگرنه بخیه بازوم معلوم میشیییییید.اندامم به خوبی قاب گرفته 

باحبابی انتخاب بود.فکر کنم همین یه لباس و داشییییییتن وگرنه از رایان بعید که یه لباس به این 

کنه.یه دو ساعتی توی اتاد منت ر شدم تا در وباز کردن.دایان بود.اولی بهم خیره شد اما بعدش 

به خودش اومد وسییییییرشییییییو پایین انداخت.این از ما مومن تره.افرین به دایه اض با این بچه تربیت 

ن وسیییعادض از اتاد خارج شیییدم.با هم به طرف سیییالن رفتیم.رادوی.کردنی.کاش میشییید میدیدمی

 .هم اونبا بودن.به نگهبانها نگاه کردم.پنج تا غوا بودن.با صدای دایان حواسم جمع شد

 .به سرهنگ خبر دادم.امیدوارم اینباردیر شبیخون نزنن-

نامحسوس سری براش تکون دادم.رادوین وسعادض پشت به من وایستاده بودن و من نمیتونستم 

 .اه ها به من کشیده شدعبدالقادروببینم.با صدای رایان همه نگ
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 .اینم هدیه ی من به تو که اینقدر بیتابی بودی_

سیرم و پایین انداختم.اما سینگینی نگاهشیون وحس میکردم.دایان منو به سیمت رادوین راهنمایی 

کرد.کنارش وایستادم.سکوض ازار دهنده ای بود.دایان هم کنارم وایستاد.احساس کردم عبدالقادر 

 :سی که لهبه عربی هم داشت گفتازجاش بلند شد.به فار 

 .سرض و بلند کن_

 :اما اعتنایی نکردم.رایان گفت

 .عبدالقادر مثا من رشوف نیست.پس تا خودش دست به کار نشده به حرفی گوش کن_

نفرتم وتوی دشیییمهام ریختم و سیییرم و بلند کردم.نگاهم به نگاهی خورد.رایان وعبدالقادر شیییرور 

 .بیشترشد. طوری که خندیدنشون قیع شدبه خندیدن کردن.اما نفرض من 

 .خیلی زیباست_

با دقت بهی نگاه کردم.با عکسییی مو نمیزد.توی دهرم دقیقتر شیید.اخمهاش توی هم رفت.تو یه 

قدمیم وایسییتاد.نگاهی روی سییمت دپ گونم خیره موند.دسییتاشییو بلند کرد تا گونم و لمس کنه 

های رادوین و کنارگوشییییم شیییینیدم.تعبب  اما سییییرموعقب کشیییییدم.پوزخندی زد.زمزمه ی بد وبیراه

کردم.رادوینی که من میشیییییناختم این طوری نبود.پس دقدر بهی سییییینگین اومده که این حرفهار 

 .وبهی نسبت میداد.عبدالقادر رو به رایان کرد

 .مگه قرار نبود سالم تحویلم بدیی.پس درا صورتی کبوده_

صییییییورتم انبام داده بود اصییییییلا دیزی معلوم  بابا این دیگه کیه؟با اون ارایشییییییی که خدمتکاره روی

نبود.پس این ده دشیییمهای تیزی داشیییته که فهمیده.از منم ریز بین تره.حالا تازه خبر نداره تموم 

بییدنم زخم وگرنییه رایییان و تیکییه پییاره میکرد.دیییی؟وای خییداجون عییاشییییییقتم. نگییاهی بییه رایییان 

ادر خیلی براش سودمند که حانر کردم.رنگی مثا گ  سفید شده بود.معلوم معاملی با عبدالق

نیسییییییییت کییاری برخلاف خواسییییییتی انبییام بییده.دشییییییمهییام برد زد.منم بییدم نمیییاد بییه جون هم 

بندازمشیییون.اونیوری فقط با یکیشیییون درگیر میشییییم و کارما هم راحتتر میشیییه.با بد جنسیییی به 

 .عبدالقادر نگاه کردم

 .تازه شلاقمم زده_

ونسرد تر ازهمیشه نگاهی کردم.عبدالقادر به سمت رایان رایان با عصبانیت نگاهم کرد.اما من خ

رفت و با عصبانیت یقه ی لباسشو تو مشتی گرفت.منم رانی از کارم ذود مر  شدم.بچرن تا 

 .بچرخیم اقا رایان
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 :عبدالقادر با همون لهبی گفت

 .دیوردلت اومد این کارو باهاش کنی_

فروشییییییی،اونوقییت دلییت نمیییاد ببینی کتییک بللللییه؟دیور دلییت میییاد منو بخری و بییه اجنبی هییا ب

خوردم.حانییرم شییب تا صییب  شییلاد بخورم.یه لقمه بیشییتر غذا بهم ندن.اما دسییت ادمایی مثا تو 

 :نیفتم.رایان با همون دهره برزخی گفت

باید رام میشد.اما میبینی که هنوزم با اون همه شکنبه ای که شده هنوز هم دیزی از زیباییی _

 .کم نشده

 .بهم کرد که به خودم لرزیدم.احمقنگاه دندشی 

 .راست میگی_

اه.گندض بزنن.رام،رایان شیییییید.اونقدر دلم میخواسییییییت یه گلوله حرومی کنم.به طرف مبا رفت و 

نشیییسیییت.دوباره خیره نگاهم کرد.رادوین کمی خودش و بهم نزدیک کرد که حواسیییی به اون پرض 

به طرفم اومد.همونیور که نگاهم شیییییید.خدا خیرض بده.منو ازدسییییییت این کفتار نباض دادی.رایان 

 :میکرد به عبدالقادر گفت

 دند میخریی؟_

 .مگه من گوسفندم.انگار نه انگار که من ادمم و ختیارم دست خودمه

 .اگه بخرمی میشه سوگلی.این و اخر ازهمه میزارمی تا فروش خوبی کنم_

بسیییت میرسیییید.باید یه حالت تهور بهم دسیییت داد.باید یه کاری میکردم.درا همه ی کارها به بن 

کاری میکردم.به مدزم فشییار اوردم.سییرم و انداختم پایین و دشییمامو بسییتم تا تمرکز کنم.اما بقیه 

فکر کردن که عاجز شدم.من نباید از کشور خارج میشدم.وگرنه... بی هی  نتیبه ای دشمام و باز 

و میزدم. فقط خدا کنه  کردم.نگاهم به لباسییییییم افتاد.خدایا شییییییکرض که هوام و داری باید تیر اخر

جواب بده.خدایا توکلم به توسیییت.تو که میدونی نیتم خیره پس مثا همیشیییه کمکم کن. نگاهم و 

 .به عبدالقادردوختم

معامله ی شییییییما به من ربیی نداره.هنوزم هر کاری از دسییییییتم بر بیاد برای فرار میکنم.اما ازاون _

نن با این لباسییییییهای پوشیییییییده نگاهمم جایی که طرف حقم.اگه بخوای منو سییییییوگلی بزاری میمئ

 .نمیکنن ده برسه به سوگلی.نکنه میخوای یه دادرم سرم کنی تا اون وسط مانور بدم

عبدالقادر دوباره نگاه عصبانیی و به رایان دوخت.با سرعت از جاش بلند شد و به طرفی رفت.تا 

یچید.اخیی.دلم خنک بخوام رفتارش و تبزیه تحلیا کنم صدای سیلی خوردن رایان توی خونه پ
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شیید.تا تو باشییی واسییه من قیمت نذاری.عبدالقادر انگشییت اشییاره شییو به نشییانه ی تهدید جلوی 

 .صورض رایان تکون داد

فقط پنج روز بهت وقت میدم تا درمانی کنی.وای به حالت باهاش بد رفتاری کنی.اونوقته که _

 .من میشم فرشته ی مرگت

یان با فک منقب  شیییده به دوتا از نوده هاش دسیییتور داد تا ان جون.ده عالیی.خدایا ممنونتم.را

من ورادوین و به اتاد برگردونن.تو دلم عروسی بود.اون سیلی نوش جونت هردند خودعبدالقادرهم 

 :لایقی بود.وارد اتاد شدیم.اونا هم مثا همیشه در و قفا کردن و رفتن.بلا فاصله رادوین گفت

 .رسیدم طور دیگه ای تصمیم بگیرنافرین سرگرد.گا کاشتی.هردند میت_

 .گفتم که بهم اعتماد کن.الکی که تو این سن سرگرد نشدم_

توی حاا خودمون بودیم و با هم میخندیدیم که صیییییییدای باز شیییییییدن قفا و شیییییینیدیم.سیییییییاکت 

شدیم.دربا فشاری باز شد ومحکم به دیوار برخورد کرد.رایان وارد اتاد شد.اینقدرعصبانی بود که 

دماغی اتیی بیرون میزد.با قدمهای بلندوسریع خودش و به من رسوند.دستشو بلند فکر کنم از 

کرد.اما من هی  عکس العملی نشییون ندادم.دریغ از یه ابلیسییین ترس. دسییت بلند شییدشییو وسییط 

 .راه انداخت

فکر کردی الان که عبدالقادر طرفته نمیتونم کاری کنم.اما سیییییخت دراشیییییتباهی.تو هنوزم همون _

ه تو دسییت من اسیییره.جنس تو فقط به درد فروش میخوره.فقط هم به خاطر زیبایی نییعیفه ای ک

 .که دارین وگرنه همچین مالی هم نیستین

از درون خون خونمو میخورد.عصییییییبییانیتم بییه اوج رسیییییییییده بود.کی گفتییه ارزش من زن فقط بییه 

 .جسممونه.مگه غیر از اینه که ما بهترین مخلوقاض خداییم.به دشمهاش زا زدم

مگه غیر از اینه که وقتی روح در تو  ن به خودم افتخار میکنم که یه زنم.من بی ارزش نیسیییییتم.م_

دمیده شد تو شکم یه زن بودی.وقتی گریه کردی تو اغوش یه زن بودی.وقتی هم که عاشق باشی 

نه برای اهانت مانته  یه زنی.پس زن ا تا تو قلب  ید  .اگه من نییییییعیفم دون خدا جنس تو رو افر

مراقبم باشییییی.تکیه گاهم باشییییی.درمون دردام باشییییی.نه اینکه از زورض برای زمین زدنم یا خرید و 

فروش کردنم استفاده کنی.دیور وجدانت،غیرتت رانی میشه جنس منی که به قوا تو نعیفیم 

ردی خسییییته نشییییدی.از اینکه همی وبه یه عده فرصییییت طلب بفروشییییی.از اینکه پنهونی زندگی ک

نکنه خسییییته نشییییدی.از "اه "خانواده  نامردیمراقب باشییییی تا ببینی نزدیکترین فرد زندگیت بهت 

هایی که پشتته نمیترسی.بر فرض هم که منو فروختی.پولدارم شدی .اصلا توی این دنیا حکومت 
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مه که نه. وگرنه رانیییی به کن.اما تا کی؟به ده قیمتی؟اخرش که دی؟تا حالا به اینا فکرکردی؟معلو

 ...این کارا نمیشدی.حرص و طمع کورض نمیکرد

 :وسط حرفم پرید وبا فریاد گفت

کرد؟مگه  نامردیکار تو هم مشابه منه.حالا داری موع ه ام میکنی.مگه سعادض نبود که بهت _

همین همکارض نبود که خانوادض و ازض گرفت.مگه تو هم مثا من جونت و ک  دسییییتت نمیگیری 

 ...ا در امان باشی؟میبینی،کارمون عین همدیگستت

 :اینبارمن بودم که وسط حرفی پریدم و بلندتر ازصدای اون گفتم

کرد دون لایق ارامی  نیامردیاره کیارمون شییییییبییه همیه امیا وجهی فرد میکنیه.اگیه سییییییعیادض _

ن تا نبود.دلی یه خانواده گرم نمیخواسییت.درسییته بع یییها مثا تو سییعادض همه رو زیرپا له میکن

به خواستشون برسن.اما کسایی مثا رادوین هم هستن تا حانر باشه خودشونو به کشتن بدن 

اما ناموسی خواروخفی  نشه.نبینه کسی بهی تعرض کنه.شاید امثاا خدمتکاری که منو برای 

شما این شکلی کرد تا به دشمت کار بلد وعزیز بیاد زیاد باشن.ولی امثاا من و مریمم زیادیم که 

باشییییم برای حفا ت از بقیه جونمونو بی منت تقدیم شیییماها کنیم تا تیشیییه به ریشیییه ی  حانیییر

فساد زده بشه.اگه من بمیرم میمئن باش کسی هست که انتقاممو ازض بگیره.دهارتا فاتحه برام 

بخونه.اما اگه تو کشییته بشییی یه جماعت از دسییتت راحتن.همی هم فقط ناله و نفرینه که پشییت 

خودض یکی نکن.دون تو با ذلت میمری اما من با عزض.شیییییاید تو با تهدیداتت سیییییرته.پس منو با 

جسیییممو تصیییاحب کنی اما نمیتونی به روحم تعرض کنی.میمئن باش نه خودکشیییی میکنم و نه 

تسییلیم میشییم فقط اتی نفرتم نسییبت بهت شییعله ور تر میشییه.)باصییدای بلندتری داد زدم(پس 

 .منو تهدید نکن

و به دهره ی مبهوض رایان نگاه میکردم.گلوم خشک خشک بود شاید همینیورنفس نفس میزدم 

فکر نمیکرد تا این حد مصمم باشم.شاید انت ار داشت بزنم زیر گریه و التماسی کنم تا احساس 

غرور کنه.اما من برای همچین روزی دوره دیدم.رایان از اتاد خارج شییید و بعد از دقایقی دایان با یه 

.ازش ممنون بودم.دیگه داشتم به سرفه می افتادم.لیوان و ازش گرفتم و لیوان اب جلوم  اهر شد

یه نفس سیییییر کشییییییدم تا شیییییاید از التهابم کم بشیییییه.دایان با دشیییییمهای نگران بهم خیره شیییییده 

 .بود.لبخند کم جونی مهمونی کردم.صدای ناراحتشو شنیدم

 .تی جامونو میدونهپس درا سرهنگ نیومد.ساعت از یازده هم گذشته.نکنه برای دلخوشیم گف_
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اگه خبری نشده لابد یه دلیلی داره.وگرنه همه ی نقشه ها حساب کتاب شده ست.تازه به من _

 میاد حرف مفت بزنم؟

سیییرشیییو به علامت نه بالا برد.بدون حرفی کلافه بیرون رفت و من موندم و رادوینی که توی تاریکی 

 .دمکنج دیوار نشستیم.با صدای رادوین کنارگوشم از جا پری

 ببخشید نمیدونستم میترسی.معلومه خیلی تو فکری؟_

 اره،خیلی.حالا دی گفتی؟-

 .گفتم به خودم افتخار میکنم که یکساا محاف  ادمی مثا تو بودم_

 .لبخندی زدم.سعی کردم ف ا رو کمی صمیمی کنم تا بیشتر ازاین بهمون سخت نگذره

ی؟یه جوری گفتی فکر کردم به من خب حالا میخوایی به خودض افتخارکنی کن ولی پس من د_

 .میخوای افتخار میکنی

 .خنده ی بلندی کرد

 .به شما هم به خاطر شباعت و کار بلد بودنت هم تبریک میگم وهم افتخارمیکنم_

 .اینبارمن بودم که خندیدم اما بیصدا

 .واقعا باعث موباهاض که اینقدرازطرف شما تقدیربشم.خیلی خیلی ممنونم سرگرد_

ادوین گفتیم و خندیدیم.اما نمیتونستم منکر دلشوره ام بشم.یعنی ده اتفاقی افتاده که کمی با ر 

سیییییرهنگ تا حالا شیییییبیخون نزده.نگاهی به رادوین کردم.اونم توی فکر بود.هی  صیییییدایی به گوش 

نمیرسید.سکوض همه جا رو فرا گرفته بود.اینیور که معلومه احتمالا ساعت از نیمه شب گذشته 

ت میکنن.احتیاج به دلداری داشتم.دلم مثا سیر و سرکه میبوشید.گاهی به رادوین دارن استراح

کردم.برای اولین بار ترس و باتموم وجودم حس کردم.نه به خاطر جونم.بلکه به خاطر اینکه نتونم 

 :انتقام خانوادمو بگیرم.باصدایی که لرزش توش هویدا بود به رادوین گفتم

 .سرهنگ نشد خیلی نگرانم.پس درا خبری از_

 :فکر کنم رادوین لرزش صدام و احساس کرد که با لبخند اطمینان بخشی گفت

نگران نباش.من به سیییییرهنگ ایمان دارم.میتونم ب رسیییییم از وقتی که مارو گروگان گرفتن همه ی _

ردیاب ها رو برداشیییتن.بعد ازاونم که جاهامونو عوض کردن.پس سیییرهنگ دیوری میخواد جامونو 

 پیدا کنه؟

 .لبخندی زدم بهی
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نمیتونم بهت بگم.نه برای اینکه بهت اطمینان نداشییته باشییم.به خاطر اینکه میترسییم جونت تو _

 .خیر بیفته

 .رادوین با ابروهای بالا رفته نگاهم کرد

 .میترسی تو خیر بیفتم یا لو بدم_

طر شما امتحانت و پس دادی.مخصوصا" از روزی که محاف م شدی و دو دوباری جونت و به خا_

من به خیر انداختی که برای یه بارش هم تیر خوردی.اونیوری نگام نکن،سرهنگ بهم گفت. برای 

اینکه میمئنم بشییییییم کاری کردم هم رایان به هدفی برسییییییه و هم تو رو امتحان کنم.دون من به 

کسییی به همین راحتی ها اعتماد نمیکنم.میمئن شییدم تو هم یه طورایی مثا خودمی.به موقعی 

ک.یه وقتایی هم مهربون و شیییون.ولی از اونبایی که من و تو توی یه موقعیت بدی با جدی و خشییی

هم اشییینا شیییدیم زیاد روی هم شیییناخت نداشیییتیم تا راحتتر باهم کار کنیم.حالا هم نمیخوام دون 

 .این دشمنی بین منو رایان کس دیگه جونی به خیر بیفته

 .ختیم میدونی دیور ادمیمبابا تو دیگه کی هستی.فکر میکردم از وقتی که شنا_

 .به کا ترسمو فراموش کرده بودم.ارومتر شده بودم

درسیییته.همه جا باهم بودیم ولی حرف زیادی بین مون رد و بدا نمیشییید.جزمونیییوعاض عادی و _

کییارمون.برای همین یییه اطمینییان بییالاتر میخواسییییییتم.بییه تنهییا جنس مییذکری کییه میمئنم بعییداز 

تم ریسییک کنم. اگر هم میبینی سییعادض و شییناسییایی نکردم به بابا،احسییانه.برای همین نمیتونسیی

خاطر اینه که دندسییییاا باهام همکاره و تاحالا دیز مشییییکوکی هم ندیده بودم اما وقتی امتحانی 

کرده بودم اونم مثا تو کار درسیییییت و انبام داد ولی بعدها ازش غافا شیییییدم.یه طورایی شیییییده بود 

 .اینیور نباشی.دون من دوبار از یه سوران گزیده نمیشم تو اوج اعتماد.حالا امیدوارم تو نامردی

فکر میکردم از حرف اخرم ناراحت میشییییه اما لبخند زد.کلا با حرف نمیشییییه شییییناختی.باید عما 

کنه تا اخلاد و رفتارش دسییتت بیاد.درسییت مثا خودم.پوووف...از بیرون سییرو صییداهایی به گوش 

و صییییییداشییییییونو که میگفتن پلیسییییییها فرار کنید و میرسییییییید.انگار که به جنب و جوش افتاده بودن 

میشنیدیم.واییی خدایا شکرض.نباض پیدا کردیم.صدای تیر اندازی بیشتر شده بود.من و رادوین 

بلافاصییییییله از جامون بلند شییییییدیم و به در اتاد زدیم تا جامونو پیدا کنن.با مشییییییت و لگد به جون 

 :یکی گفتدرافتادیم.دقیقه ای بعد صدای سرهنگ و شنیدم که به 

 .برو تو اون اتاد من میرم دنبالی _
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من و رادوین از در فاصله گرفتیم وعقب وایستادیم.صدای برخورد گلوله با قفا درو شنیدم.در باز 

شیید و احسییان با نگرانی وارد اتاد شیید.اونقدر از دیدنی خوشییحاا شییدم که حتی بدون اینکه فکر 

م و توبدلی انداختم.شییییییکه شیییییید ولی بعد کنم نسییییییبتی باهام نداره به سییییییمتی دوییدم و خود

دسیییتهاش و دور کتفم حلقه کرد.به این اغوش نیاز داشیییتم درسیییت مثا اینکه خودمو بدا برادرم 

فشردم.سرمو عقب بردمو به دهره نگرانی زا زدم.اشک تو دشمم حلقه زد.با صدای بد  داری 

 :گفتم

 .دقدر دیراومدی.فکرکردم دیگه نمیایی ومنم همین جا میمیرم_

 .منو بیشتربه خودش فشرد ودست راستی وگذاشت روی سرم.موهامو نوازش کرد

خدانکنه اتفاقی براض بیفته عزیزم.مگه مرده باشم که فراموشت کنم.باید بقیه شونم شناسایی _

 .میکردیم برای همین طوا کشید

.از خبالت حالا اروم شیییییده بودم.تازه به خودم اومدم و خیلی اروم از بدلی خودمو بیرون کشییییییدم

سییییییرن شییییییدم.سییییییرمو پایین انداختم.احسییییییان هم با صییییییدای بلند خندید.زیر لب کوفتی نثارش 

کردم.بارها شیییده بود توی عملیاتها دسیییت همدیگه رو گرفته باشییییم یا مببورباشیییم لباسیییهای بازی 

ب وشییم.ولی دون دلیا محکمه پسییندی بود از ن ر شییرعی مشییکلی نداشییت ولی بعداز ماموریت 

م وهمون اعتقاداتمون.اما اینبار اینقدر بهم فشیییار روحی وارد شیییده بود که نفهمیدم خودمون بودی

دارم دیکار میکنم.همون موقع اسیییتوار حمیدی با یه دادر وارد شییید واحترام گذاشیییت که احسیییان 

بلافاصییله پشییت به منو جلوم وایسییتاد.دون فقط کمی باهاش فاصییله قدی داشییتم به خاطر اینکه 

هامو خم کردمو حالت نشستن گرفتم.دست راست احسان و دیدم که دادر و  دیده نشم کمی زانو

ازش گرفت و باجدیت گفت میتونه بره.به طرفم برگشت و دادرو روی سرم انداخت.منم دوطرفشو 

گرفتمو روی سییییییرم کیپ کردم طوری که یه تارمو هم دیده نشیییییییه. بدون توجه به اخمهای درهم 

به سییییییمت سییییییرهنگ رفتیم.هر سیییییییه تامون بهی احترام رادوین،همگی از اتاد خارج شیییییییدیمو 

 .گذاشتیم.خسته نباشیدی بهمون گفت.نگاهی بهم کرد

ما..)اخم _ به داشییییییتن دنین نیرویی افتخیارمیکنم.ا ته. که خون سییییییرهنیگ تهرانی تو رگهیا الحق 

شیییییییرینی کرد(باید از اوا منو درجریان قرار میدادی نه اینکه سییییییر خود کاری انبام بدی واز زبون 

 .سان بفهمماح

حق با شییماسییت ولی دون میدونسییتم مخالفت میکنین مببور شییدم.حالا هم برای هر تنبیهی _

 .اماده ام
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 .برو خودض و لوس نکن_

هرسه لبخندی زدیم که همون موقع دوتا از نیروها رایان و میخواستن سوارماشین نیروی انت امی 

 .کنن.روبه احسان کردم

 دایان کباست؟_

 .خراش افتاد بچه ها دارن بهی رسیدگی میکنن توی درگیری دستی_

 :سری تکون دادم.باید یه کاری میکردم تا دلم از این خنکتر بشه.روبه سرهنگ گفتم

 اگه یه کاری کنم حانرید از این هم دشم پوشی کنید؟_

 .سرمو هم کمی کج کردم تا تاثیر حرفم بیشتر بشه

 تا دی باشه؟_

حسان و همینیور رادوین و دنبالم حس میکردم.به یه قدمیی به طرف رایان رفتم.نگاه سرهنگ و ا

 .وایستادم.تو دشماش نگاه کردم

تو فکر کردی همه کاره ی باند هسییییییتی ولی دراصیییییییا کاره ای نبودی وعبدالقادر و دایی دایان، _

الکس برعلیهت بودن.تو فقط مهره ی سییییوخته بودی.میدونسییییتی تموم این مدض برادرض باهامون 

  .د.فقط وفقط هم به خاطر مریم،کسی که از ته دا دوستی داشتهمکاری میکر 

 .تعبب کرد

 داری درور میگی؟-

 .اتفاقا حقیقت و میگه_

دایان بود که به سییییییمتمون اومد.نگاهی به رایان کردم خون خونشییییییو میخورد.به هدفم رسیییییییده 

 .بودم.حالا این من بودم که از دیدن قیافه ی درموندش لذض میبردم

ان.من به ادما همیشه سه فرصت برای بخشیده شدن بیشترنمیدم.البته اونم برای میدونی رای_

اشییتباهاض ناخواسییتشییون.اما اگه بدونم یکی از روی عمد ازارم میده بهی رحم نمیکنم و تلافیشییو 

 .درمیارم.درست مثا تو که از عمد شلاقم زدی،بهم سیلی زدی

یلی روی گونییه سییییییمییت راسییییییتی داشیییییییت بییا دقییت بییه حرفهییام گوش میکرد کییه بی هوا یییه سیییییی

به خودش بییاد دومی و محکمتر از اولی  تا  ید. که میمئنم برد از دشییییییمی پر ندم.طوری  خوابو

 .سمت دپ صورتی زدم

اولی و برای مریم زدم.دومی هم برای وارد کردن سییییرگرد مرادی به این بازی.حسییییاب من و تو هم _

 .بمونه برای دادگاه
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 .رو به سربازها کردم

 .ببرینی_

ند پیروزی بهی زدم.طوری که حلقمم معلوم شیید.با این کارم بیشییتر خشییمگین شیید اما دون لبخ

نمیتونست کاری کنه فقط دندوناشو روی هم فشار داد.حالا شده بود دیروز من.با صدای سرهنگ 

 .به طرفی برگشتم

 .از این یکی هم دشم پوشی میکنم ولی دفعه اخره_

 .اطاعت_

 .ستان و ردیاب و از دستت خارج کن تا کار دستمون ندادیحالاهم با احسان برید بیمار _

 .به خودم نگاه کردم

 .اوا باید برم خونه،تا لباس عوض کنم_

احسان:احتیاجی نیست.تو به خونه برسی فکر همه هستی الا خودض.من میرم براض لباس میارم 

 .و تو با سرگرد میری بیمارستان

 .شهسرهنگ:خوب استراحت کنین تا وقت دادگاه ب

 .نه سرهنگ میاییم سر کار اما درعونی من و احسان و سرگرد دوهفته مرخصی میخواییم_

 .دیزی دیگه نمیخوای سرگرد.تعارف نکن_

 .همه به حرفی خندیدیم

مثا موقعهایی که خودمو برای بابا لوس میکردم گردنم و کمی کج کردم و با لحن اروم و لوسییییییی 

 :گفتم

ا دخترتونم.دوسییییییاا هم که هسییییییت یه اب خوش از گلومون عمو مگه شییییییما نمیگین که من مث_

ها دلمونو شیییییییاد  کاری فه  خاطر اون همه انیییییییا به  قا  نا رفت.حدا به ف که  پایین نرفته عیدمونم 

 .کنید.یعنی دوتا سرگرد و یه سروان ارزش یه تشویقی نداریم

یاشین من دست لا اله الا الا.ببین ادمو مببور به ده کاری میکنی.مگه تو نمیدونی که شماها ن_

مادرض و اینکه دخترمی سیییییییه هفته بهتون مرخصییییییی  پدر  گا روی  خاطر  به  ها میمونم،ولی  تن

 .میدم.برید خوش باشید.فقط بعد از دادگاه میتونید از شهر خارج بشید

خوشیییحاا شیییدم.هر سیییه تامون ازش تشیییکر کردیم و احترام گذاشیییتیم.سیییرهنگ هم به طرف اداره 

تان رفتم تا دکتر اسییدی جایی رو که قبلا تیر خورده بود و باز کنه حرکت کرد.منم به سییمت بیمارسیی
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تا ردیابی رو که قبلا جا سییییییازی کرده بود خارج کنه.احسییییییانم رفت بود تا تموم شییییییدن کارمون برام 

 .لباس بیاره.اسدی که از اتاد خارج شدرو به پرستارکردم

 .پشتمم زخمه و خیلی میسوزه میشه درمانی کنید_

 :سط تخت کشیدم تا پشتمو ببینه.پیراهنمو که بالا کشید با دیدن زخمهام گفتخودم و کمی و

 .وایی.ده بلایی سرض اومده؟زخمهاض عمیق و کبوده.باید دکتر ببینه و دارو تبویزکنه_

 .اگه دکتر خانم دارید بگو بیاد وگرنه نمیخوام_

 .اتفاقا دکترهمتی امشب شیفته.الان پیبی میکنم_

بلافاصله صدای در بلند شد.سریع پیراهنمو پایین کشیدم.احسان و رادوین  از اتاد خارج شد که

 .وارد اتاد شدن

 .احسان:سلام،کارض تموم شد

دستم اره،خدا رو شکر مشکلی پیی نیومد ولی جای زخمهام میسوزه.پرستاررفت تا دکتروصدا _

 .کنه

 .پرستار وارد اتاد شد

 .دکتر شیفتی تموم شده.فقط دکتر اسدی هستن_

 .نه،ممنون.فعلا خودم یه کاری میکنم تا فردا برم دکتر-

 .هرطورمایلید_

بعدشم از اتاد خارج شد.احسان نایلون لباسا رو به سمتم گرفت.از جا پاشدم تا لباسامو با لباس 

بیمارسییتان عوض کنم.رادوین و احسییانم از اتاد خارج شییدن.بعداز پنج دقیقه دادرمو سییرکردمو از 

اون دوتا به من افتاد.ازجاشیییییون بلند شیییییدن تا بریم خونه.توی این مدض اتاد خارج شیییییدم.دشیییییم 

اینقدر فکرم مشییییدوا بود که درد شییییلاد به دشییییمم نمیومد ولی حالا دردش قابا تحما بود.ولی 

باید صیبر میکردم تا به خونه برسیم.روی صیندلی عقب نشیسیتم اما نتونسیتم تکیه بدم.ان. خیلی 

ولی با اون حرفهایی که پرسیییییتار زد باید اونیییییاعم خراب  میسیییییوخت.خودم که نمیتونسیییییتم ببینم

 .باشه.از اینه به احسان نگاه کردم

 .احسان تندتر برون_

 .بهم نگاه کرد.اخمهاش توی هم رفت

 حالت خوبه؟_

 .رادوین به طرفم برگشت
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 .نه_

 سرعتی و زیاد کرد.دند دقیقه بعد جلوی خونه پاره کرد.سریع از ماشین پیاده شد و زنگ واحد

رادوین و زد.مگه پروانه این وقت صیییب  بیداره.در با تیکی باز شییید.اوا از همه من داخا رفتم.دون 

مانتو و دادر پوشیده بودم پشتم گرم شده بود و بیشتر میسوخت.جلوی واحدم رسیدم که پروانه 

با رو جلوی در دیدم.با سییرعت به طرفم اومد و محکم بدلم کرد.رسییما دیگه مردم.با صییدای رادوین 

 .ها ازم جدا شد

 .ولی کن مصدومه_

 .تیر خوردی_

 .سلام،نه عزیزم فقط زخمام درد میکنه_

 .ببخشید سلام_

 رادوین:سلام اببی،منم خوبم تو خوبی؟

پروانه که تازه فهمیده بود با رادوین سییییییلام علیک نکرده به خودش اومد وخودشییییییو بدلی پرض 

احسییان سییریع از کنارشییون رد شیید تا در خونمو کرد.من الان میفهمم ده حسییی داره.لبخندی زدم

 .باز کنه

 .احسان:کلید و پیدا نکردم مببور شدم برم از صاحبخونه کلید یده بگیرم

 .درو باز کرد.به طرف پروانه رفتم.دستمو روی شونی گذاشتم

 .میدونم دیر وقت اما میشه کمکم کنی تا زخممو پانسمان کنم_

 :پروانه با ابروهای بالا رفته گفت

 .درا نمیدی احسان براض انبام بده_

سیییکوض سییینگینی برقرار شییید.از فکرشیییم سیییرن شیییدم ده برسیییه به...زیر دشیییمی به احسیییان نگاه 

کردم.دسییییتشییییو روی لبی کشییییید تا خندش معلوم نشییییه.همینم مونده جلوی احسییییان پیراهنمو 

و احسان خوبه حسودی میکنه.حالا که اینیوری  دربیارم.معلومه از حرصی گفته.دون رابیه من

 :شد حرفی نمیزنم تا دد کنی.نیشگونی ازش گرفتم که اخی دراومد .باحرص بهی گتم

 مگه میدونی کبام زخمه که تز میدی نخود مدز؟_

فکر میکردم اروم گفتم اما وقتی خنده یواشییکی رادوین واحسییان و دیدم بیشییترحرصییی شییدمو به 

 .سمت خونه هلی دادم

 .خب بابا داغونم کردی_
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با هم به سمت اتاد رفتیم و درو بستم.بلافاصله لباسامو عوض کردم و فقط یه شلوار پوشیدم.روی 

 .تخت نشستم تا پروانه بهم رسیدگی کنه.پشتم نشست.صداش و همراه با نگرانی شنیدم

ا دردض کم پروانه زخمهاض خونیه،اوا باید شیییسیییت و شیییو بدم بعد براض مسیییکن بیارم بخوری ت_

 .بشه.اخرم با عسا روی زخمهاتو ببندم تا زودتر خوب بشی

 .پوف کلافه ای کشیدم

 .اینارو میدونم.فقط خواهشا زودتر انبامشون بده که دیگه طاقت ندارم_

از اتاد خارج شیییییید و دند دقیقه بعد با جعبه کمکهای اولیه ویه لیوان اب برگشییییییت.دوتا قرص به 

 .طرفم گرفت

 .اوره،بخور تا میخوابی دردشو احساس نکنیاون یکی خواب _

 .ممنون_

قرصارو خوردم.پروانه هم شرور به کار کرد.هر ازگاهی ازم دیزایی می رسید تا حواسم پرض بشه و 

درد و احسیییییاس نکنم.دیگه کم کم داشیییییت خوابم میگرفت.اما هنوز پانسیییییمانم مونده بود.بالاخره 

پروانه کارشو تموم کنه.منم دیگه دیزی نفهمیدم و  نتونستم تحما کنم و به رو شکمم خوابیدم تا

 ...به خواب رفتم

از خواب بیدار شییییدمو دشییییامو مالیدم.اولین شییییبی بود که بعد از مدتها راحت خوابم بردو دیزی 

نفهمیدم.خسیییتگیم در رفته بود.از جام بلند شیییدمو به سیییمت دسیییت شیییویی رفتم تا صیییورتمو اب 

 .در اش زخونه دیدمبزنم.خارج که شدم پروانه رو جلوی 

 .سلام_

 .سلام.برو اتاد تا بیام پانسمانتو عوض کنم.الان احسان و رادوین هم میان ناهار_

 .باشه،پس اوا نمازمو بخونم بعد بیا-

سیری تکون داد.سیبادم و پهن کردم و اقامه بسیتم.از خوندن کلماض عربی حس خوبی بهم دسیت 

ع کردم.پروانه وارد اتاد شیییید.دوباره روی تخت داد.بعد از یه دور تسییییبی  صییییلواض،سییییباده رو جم

نشیییسیییتم تا ببینه زخمهام در ده حاله. دردم کمتر شیییده بود.بعد از تموم شیییدن کارش بلند شییید و 

ازاتاد بیرون رفت.منم یه سیییارافون لیموی کلوش که دور اسیییتینی هم پاپیون میخورد پوشییییدم به 

شیییدم.پروانه داشیییت سیییفره ناهارو حانیییر  همراه یه روسیییری لیمویی و شیییلوار سیییفید.از اتاد خارج

 .میکرد

 .ببخشید پروانه به زحمت افتادی.دیشبم دیروقت خوابت برد_
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 .خواهی میکنم،ده زحمتی اتفاقا من پابه پاض خوابیدم تازه نیم ساعت بود که بیدار شده بودم_

 حالا ناهاردی گذاشتی؟_

 .هیچی_

 پس درا سفره میچینی؟_

 .ارمیخرم میارماخه احسان زنگ زد گفت ناه_

 .نه بابا،به تو زنگ زد.از کی تا حالا_

تربچه رو از تو سیییییبد سیییییبزی خوری برداشیییییت و به طرفم پرض کرد که رو هوا گرفتم و یه گاز بهی 

زدم.زنگ در به صیییییدا دراومد.به طرف در رفتم و بازش کردم.احسیییییان و رادوین با دسیییییتهای پر وارد 

خواسییییییتن یه محله رو ناهار بدن.وقتی بوی غذاها توی خونه شییییییدن.کلی خرید کرده بودن انگار می

دماغم پیچید دلم نیییع  کرد.اصیییلا دیشیییب درا یادمون رفت غذا بخوریم.در و پشیییت سیییرشیییون 

بسییییتم و سییییر سییییفره نشییییسییییتیم.پروانه یکی از نایلونها رو برداشییییت و باز کرد .بوی کباب خونه رو 

ود.به به!اونا رو هم داخا  رف ریختمو برداشییت.منم اون یکی نایلون و باز کردم.توش زرشییک پلو ب

وسط سفره گذاشتم.احسانم دور و نوشابه رو وسط گذاشت.با یه بسم الاه شرور به غذا خوردن 

کردیم.اولین قاشق و که دهنم گذاشتم دشمهامو بستم.دیگه طعم غذاها رو یادم رفته بود.دشامو 

 .انه نگاه کردمباز کردم که رادوین و روبه رو خیره به خودم دیدم.به پرو

پروانه،شنیدی میگن تو بیابون یه لنگه کفی هم نعمته.حالا حکایت ما بود.توی این مدض فقط _

پنج تا قاشییییق برنج با یه لیوان اب برامون میاوردن.اگه میدونسییییتم این بلا سییییرم میاد کفران نعمت 

 .نمیکردم وغذاهای تو رو با جون ودا میخوردم

رد.خب حالا باز ازش تعری  کردم مثا ته دیگ خودشییییییو پروانه برام پشیییییییت دشییییییمی نازه ک

 .گرفت.حلا تعریفی هم نبودا ولی خب پروانه ست دیگه.با صدای احسان بهی نگاه کردم

 .حالا مسافرض کبا بریم-

 .من خیلی دلم میخواست برم شیراز اما باوجود این سیا همه جا ویرون شده بود_

ما.هم با  رادوین:من میگم بریم گرگان خونه ی  با مان  ما تازه میکنیم.هم  یه دیداری  نه  من و پروا

 .ازتنهایی درمیان.هم جای تفریحی وسیاحتیه

 احسان:من موافقم.ن رشما دیه؟

پروانه و رادوین که ازخداشییییونه.من و توهم که تابع جمع.ولی اگه موافق باشییییید دایان هم دعوض _

 .کنیم
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اه بارو بندیا ببندیم.بعد از شیییام دوباره مثا موافقتشیییونو اعلام کردن.قرار شییید بعد از نتیبه دادگ

 ...قدیما دورهم جمع شدیم و تا نیمه های شب گفتیم و خندیدیم

موقع دادگاه فرارسید.وقتشه حق به حق دار برسه.باید انتقام خون ریخته شده ی مریم،مامان بابا 

تا روحشون  وهمینیور شاهین که بهی قوا داده بودم پسرش و به همسر سابقی بس رم،بگیرم

به ارامی برسییه. به سییاعت نگاه کردم.دو نیم نصیی  شییب بود.از دیشییب تا حالا خواب به دشییمم 

نیومده.از جا بلند شییییدم تا برم حانییییربشییییم.قرارشیییید دایان هم بیاد اینبا و با رادوین بریم.هردی 

سیییعادض احسیییان اصیییرار کرد تا باهامون بیاد،نذاشیییتم.اینیوری پروانه تنها میموند. امروزهم حکم 

اومده بود.اما رایان همچنان باید تا دند سییییاا اب خنک بخوره بعد اعدامی کنن.حانییییر و اماده 

روی مبا نشیییسیییتم.هنوزم دودلم.میترسیییم این کار وکنم وبعدها پشییییمون بشیییم.از یه طرف هم به 

ر یتیمی و اوارگیم فکر میکنم خشیییییم تموم وجودمو میگیره.از دیشیییییب تا حالا راه میرم و به اینا فک

میکنم.خدایا یه راه درسیییت جلو پام بذار.با صیییدای زنگ در از خونه خارج شیییدم و به رادوین سیییلام 

دادم.با هم به سییییییمت ماشییییییینی رفتیم که دایان و منت ر درحالی که به ماشییییییین تکیه داده بود 

دییییدم.از اینبیییا هم قییییافیییه داغونی مشییییییخص بود.رادوین دزدگیر و زد کیییه داییییان از میییاشییییییین 

لام دادیم و با هم سییوار ماشییین شییدیم.دایان جلو پیی رادوین نشییسییت و منم جداشیید.بهی سیی

عقب.هردی به دادگاه نزدیکتر میشیییییدیم انییییییراب ودلشیییییوره ی منم بیشیییییتر میشییییید.یه لح ه 

دشمهامو بستم و خودمو جای سعادض گذاشتم.میمئنا دلم میخواست یه فرصت دیگه بهم بدن 

و پاره کرد.با هم از ماشییین پیاده شییدیم.رادوین در و  تا بتونم جبران گذشییتم وکنم.رادوین ماشییین

زد و یه سییرباز اونو باز کرد.اما من نمیتونسییتم ازجام تکون بخورم.پاهام سییسییت شییده بود.ولی باید 

میرفتم.به سییمت اونا راه افتادم و باهم وارد محوطه شییدیم.دشییمم به دهارپایه و طناب دار افتاد. 

ای میدیدم اما اینبار من جای اولیاءدم بودم.حالا میفهمم اونا اولین باری نبود که همچین صییییحنه 

ده تصییییمیم سییییختی میخوان بگیرن.همون موقع سییییعادض و دسییییت بسییییته به سییییمت طناب دار 

بردن.روی دهارپایه رفت.قانییییییی قاری و دعوض کرد تا قران بخونه.قاری هم سییییییوره ی قصییییییاص و 

ز تموم شدن کلام خدا،قانی شرح پروندش بادنان سوزی میخوند که دا ادم زیر و رو میشد.بعد ا

و خوند.در اخر هم ازم سییواا کرد خودم قصییاص میکنم یاخودشییون این کارو انبام بدن.نه!کار من 

نباض جون بقیه سیییییت نه گرفتن عمرشیییییون.نمی خواسیییییتم وقتی عصیییییبانیتم فروکی کرد عذاب 

پا میزدم که در دادگاه وجدان بگیرم.اخه اسیییتدفراله من که خدا نیسیییتم.توی افکار خودم دسیییت و 

باز شیید ویه پیرزن و پیرمرد به همراه یه دختر،پسییرجوون وارد شییدن.اینا که پدر مادر مریم اند.پس 
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اون دونفر دیگه کین؟قانییییییی دوباره همون سییییییواا و از اونا هم پرسییییییید.جواب اونا هم نه بود.به 

تور داد تا طناب و دور سییییییعادض نگاه کردم.هنوز برای مردن زود بود. قانییییییی به مامور اعدام دسیییییی

گردنی بندازن.خدایا دیکار کنم؟از یه طرف دا دار دیدم واز یه طرف جون یه ادم،هردند گناه 

 .کار.هنوز بهی خیره بودم

 .صبر کنید-

 .مامور دست نگه داشت.هنوزم به سعادض خیره بودم

 .اگه توبه کنی و گذشتت وجبران کنی من از حق خودم میگذرم_

 .یان ن رم بهی جلب شدبا صدای بلند دا

 .سرگرد_

 .به طرفی برگشتم

با مردن سعادض رفتگان ما زنده نمیشن.اما میتونیم یه خانواده دیگه رو عذا دار نکنیم.گناه بچه _

هاش دیه که در اینده بشه یکی مثا من.میدونم عشقت و زندگیت و از دست دادی.شاید طوا 

نی.اما دار من از تو بیشتره.من مادرم و پدرم و از بکشه اما میتونی یکی دیگه رو جایگزین مریم ک

دست دادم.این یعنی اوج اوارگی وتنهایی.یعنی دیگه کسی نیست نگرانم باشه.مراقبم باشه.براش 

مهم باشییم.اما جایگزین هم نمیتونم کنم.هر ادمی یه فرصییت حقشییه. درسییته قصییاص حقمه،اما 

اگذارش میکنم.پیامبرمن هیچوقت از بخشی هم حقمه.خدا بهترین قانی دنیاست به خودش و

 ...قصاص یه ادم خوشحاا نمیشه که بعدش من خوشحاا باشم وک  بزنم

 .با صدای سعادض بهی خیره شدم

 .من از کاری که کردم پشیمون نیستم.اگه عمردوباره ای بهم داده بشه بازم همین کارو میکنم-

هم فکر کن.اگه متنبه بشی بهت قوا  داری اشتباه میکنی.اینقدر خودخواه نباش و به خانوادض_

 .میدم رنایت همشونو بگیرم

 .اما حرف من همونه-

با این حرفی خشییییم تموم وجودم وگرفت.من بهی یه فرصییییت دادم خودش لیاقت نداشییییت.من 

 .و یفمو انبام دادم پس دیگه عذاب وجدانی ندارم

 .حالا که اینیورمیخوای باشه قصاص_

ن دهارنفروبه قتا رسونده بود دهار بار اعدام میشد.هردفعه هم مامور دوباره دست به کارشد.دو

تا دم مر  میرفت ومیاوردنی پایین.باردهارم که رسییید ماموری که صییورتشییو پوشییونده بود پشییت 
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دهارپایه وایسیییتاد و پاشیییو روش گذاشیییت وهلی داد.پاهای سیییعادض روی هوا معلق شییید.مرگشیییو 

شکم روی گونم سرازیر شد.پشت به صحنه اعدام دیدم اما خوشحاا نشدم.برعکس یه قیره از ا

کردم.دشییمم به مامان بابای مریم افتاد.هردوشییون گریه میکردن.به طرفشییون رفتم و مادرشییو بدا 

کردم.شییونه هاش میلرزید.یه جورایی دهره ی همه ناراحت ودشییماشییون اشییکی بود.مرنیییه خانم 

 .گاه کردخودشو از بدلم بیرون کشید وعقب وایستاد.اقا هاشم بهم ن

 .ازض ممنونم دخترم که نذاشتی خون مریمم پایماا بشه_

 .من و یفه ام و انبام دادم.مریم بهترین دوستم بود_

 .همون پسره وسط حرفم پرید

 .حالا مریم هم به ارامی رسید_

 .شما ده نسبتی باهاش داشتید_

 .من نامزدش بودم.جسدشو من از بیمارستان تحویا گرفتم_

 .گاهی کردم.میتونستم حاا طوفانی دایان ودره کنمبادقت سرتا پا ن

نمیدونم خوشحاا باشم یا ناراحت.اما همون بهتر که شما همسرش نشدین.دون لیاقت مریم _

 .و نداشتین.اون فقط برای بهترینها بود

بدون توجه به قیافه ی بهت زده ی پسییییییره با مادر پدر مریم خداحاف ی کردیم و سییییییوارماشییییییین 

ازاین که افتاب نزده دفتر یه زندگی یه نفر به پایان رسییییییید.ولی خوش به حاا شییییییدیم.دلم گرفت 

مادری که افتاب نزده بچی به دنیا اومد و جای این یه نفروگرفت.سرم و روی شیشه گذاشتم و به 

بیرون خیره شییییییدم.سییییییکوض عبیبی ماشییییییین و فرا گرفته بود.انگار اون دوتا هم توی فکر بودن.با 

مهامو بسیییتم تا اشیییکهام راهشیییونو پیدا کنن.با صیییدای گرفته به رادوین شییینیدن صیییدای اذان دشییی

 :گفتم

 .اگه میشه دم یه مسبد نگه دارین_

با توق  ماشین پیاده شدم.با هم وارد مسبد شدیم.من به طرف سرویس بهداشتی رفتم.از گوشه 

سیییتم تا به دشیییم رادوین و دایان و دیدم که کنارحوض ونیییو میگرفتن.دادر نمازو سیییرکردم.اقامه ب

جماعت بخونم.بعد ازخوندن نمازصییییییب  دورکعت هم برای ارامی روح سییییییعادض وهمه ی رفتگان 

 :خوندم.سوارماشین شدم که دایان با اون لهبه قشنگی بهم گفت

 .قبوا باشه_

 .با لبخند نگاهی کردم
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 .قبوا حق.برای شماها هم قبوا باشه_

ره رفتیم.سیییییاعت سیییییه بعد از  هر بود که از سیییییر راه دایان وپیاده کردیم وبلافاصیییییله به سیییییمت ادا

بیخوابی دیگه روی پا بند نبودم.تازه قرار بود برم وسییایا اش و بخرم تا فردا بین همسییایه ها پخی 

کنم.نذر کرده بودم اگه این اتفاقاض به خوبی و خوشیییی تموم شییید نذری بدم.به طرف اتاد احسیییان 

ن بلند شییدن و احترام گذاشییتن.رو به احسییان رفتم.در زدم و وارد شییدم.احسییان وعلی ور از جاشییو

 .کردم

 .خسته نباشید.میتونی امروز کمی زودتر بری و برای من خرید کنی فردا نذری دارم_

 دی میخوای درست کنی؟_

 .اش رشته_

 .ان جون درا نرم.ولی من که از جنس مواد غذایی سر در نمیارم_

 .با رادوین صحبت میکنم با خانم مرادی بری_

 .نیشی شا شد.دشم غره ای بهی رفتماحسان 

 .خودم باید برم دایان و دعوض کنم وماجرای مرخصی رو هم بهی بگم_

 .جدی شد

 با کی میری؟-

 .شاید با اژانس رفتم_

 .لازم نیست.من میگم تو وسرگرد برید خونه دایان.ما هم میریم برای خرید_

 .عالیه.ببینم سرگرد همراهیم میکنه یا نه_

 .هاز خداشم باش_

 .لیست خرید و بهی دادم

 .میرم پیی سرگرد بهت خبر میدم.فعلا_

دوباره احترام گذاشتن واز اتاد خارج شدم.به سمت اتاد رادوین رفتم. در زدم.با صدای بفرماییدش 

 .وارد شدم

 .سلام خسته نباشی_

 .تو هم همینیور_

ره خرید کنن ماهم بریم میخواستم بگم فردا جمعه اش نذری دارم اگه میشه پروانه با احسان ب_

 .پیی دایان هم برای فردا دعوتی کنم و هم ق یه مسافرض و بهی بگیم
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 .سریع ازجاش بلند شد

 .باشه بریم.توی راه هم به پروانه میگم حانربشه_

 .خندم گرفت

 .الان که نمیشه.ساعت تازه سه و ربعه هنوز تایم اداریه_

 .دوباره نشست

ردیم و شییییماهم به کاراض برسییییی.شییییاید دایان هم با خودمون پس سییییاعت پنج میریم که زود برگ_

 .بیاریم اینیور که معلومه دایه اش رفته خونه بچه هاش وخودش تنهاست

 .هرطور مایلی_

از اتاد خارج شیییدم و به احسیییان خبر دادم.تا سیییاعت پنج کارا رو جمع و جور کردم تا بریم.به خونه 

رفمون کرد تا داخا شییییییم.هردو مونیییییور وبهی دایان رسییییییدیم.باهاش سیییییلام علیک کردیم وتعا

گفتیم از این که قرار بود امشبم پیی ما باشه و تنها نمونه خوشحاا شد.از جا بلند شد تا حانر 

شیییه.منم  رفهای میوه رو جمع کردم و شیییسیییتم. دقایقی بعد دایان اومد وباهم به سیییمت خونه راه 

و تعارف کردم.به سیییمت اتاد رفتم تا لباسیییهامو افتادیم.اوا از همه من وارد شیییدم و بعد اون دوتا ر 

عوض کنم.همون موقع احسیان و پروانه با دسیتهای پر وارد خونه شیدن.ازشیون تشیکر کردم.شیام و 

اوردم و دور هم خوردیم.اقایون خونه ی رادوین رفتن و من و پروانه هم تا اخرشیییییییب به کارای، اش 

 ...رشته رسیدیم

وی اجاد گاز گذاشییییییتم تا ب زه.پیاز و سیییییییر وسییییییرن کردم وکنار بعد ازصییییییبحانه نخود و لوبیا رو ر 

گذاشییتم.سییبزی و بهی انییافه کردم.سییاعت دوازده هم رشییته رو بهی انییافه کردم و هم زدم.در 

قابلمه رو گذاشیییتم تا خوب جا بیفته. رفها رو توی سیییینی دیدم و به پروانه گفتم تا اون اشیییها رو 

 .بریزه منم تزشین کنم

 .ننه،نریز صبر ک_

 .دی شد_

 .بچه ها هم نزدن. بذارصداشون کنم بیان_

از روی اپن صداشون زدم تا بیان اش زخونه.پروانه ملاقه رو به رادوین داد و اونم شرور به هم زدن 

 .کرد.نوبت احسان شد.تموم این مدض دایان با تعبب نگاه میکرد

 .موقع هم زدن هر دی که ازخدا میخوایی بهی بگو_

 .شرور به هم زدن کرد سری تکون داد و
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 .احسان:من پخششون میکنم

 .دایان:میشه منم بیام

 .احسان:اره.یه سینی تو بردار یه سینی هم من.رادوینم سفره پهن میکنه

به اخرحرفی خندیدیم.پروانه اشیییییها رو داخا کاسیییییه ریخت ومنم تزشینشیییییون کردم.سیییییینی اوا 

شییدن.سییفره رو پهن کردم.وسییایلا روبه  واحسییان،سییینی دوم هم دایان برداشییت.با هم ازخونه خارج

ترتیب دیدم.پروانه اش وتوی یه کاسیییییییه بزر  ریخت و تزشینی کرد.رادوین  رف و ازش گرفت و 

 .وسط سفره گذاشت.احسان و دایان هم اومدن.شرور به خوردن کردیم.همشون ازم تشکر کردن

 .احسان:واقعا دست خت عالی داری.خیلی خوشمزه شده

 .نوش جونت-

 .:ترانه،تو ابگوشت هم بلدی ب زیدایان

 .اره.دیور_

از وقتی اومدیم ایران تا حالا نخوردم.یه بار قراربود دایه ب زه اما بابا دوسییییییت نداشییییییت وغدغن _

 .کرد.بعد از اونم که به کا یادم رفت

 .لبخندی زدم

 .یه بار که موقعیتی پیی اومد براض درست میکنم_

 .ممنون-

ردم. رفها رو هم با پروانه باهم شییسییتیم.یه سییینی دایی ریختم و به بعد از ناهار سییفره رو جمع ک

طرف پذیرایی رفتم.سیییینی و روی مبا گذاشیییتم و به اتاد رفتم تا نمازمو بخونم.داشیییتم سیییبادم و 

 .جمع میکردم که گوشیم زنگ خورد

 .بله بفرمایید_

 .اشمسلام ترانه خانم،فرهان هستم.اگه میشه امروز باهاتون ملاقاتی داشته ب_

 .از این یکی اصلا یادم نبود.حالا دیکار داره که اینقدر اصرار میکنه

 باشه مشکلی نیست.فقط کبابیام؟_

 .ساعت پنج کافه)...(منت رتون هستم.فعلا خداحاف _

اوف.نمیدونم درا سییرنوشییت من به این کافه کذایی گره خورده.هردفعه هم که پامو اونبا گذاشییتم 

اتاد خارج شیییییدم.رادوین واحسیییییان ازجاشیییییون بلند شیییییدن تا برن خونه ی  یه اتفاقی برام افتاده.از

تا میریم مسیییییییافرض عقب  بدم  کارامو انبام  ید برم  با ما گفت  یان هم تعارف کرد.ا به دا خودش.
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نمونه.باهامون خداحاف ی کرد ورفت.اون دوتا هم به همراه پروانه رفتن.احسییانم که ازخداخواسییته 

ه.سیییاعت سیییه بود.کم کم حانیییر شیییدم تا برم سیییر قرار.زنگ زدم به تعارف رادوین و روی هوا میگیر 

اژانس.پنج دقیقه بعد از خونه بیرون رفتم و سوار ماشین شدم.جلوی کافی شا  نگه داشت. وارد 

کافه شیییییییدم.خیلی وقت بود که فرهان و ندیده بودم ولی از روی ته دهرش میتونسییییییتم پیداش 

دلیها نشیییسیییته بود.به طرفی رفتم که متوجه ام کنم.توی کافه دشیییم درخوندم.روی یکی از صییین

شیید.از جاش بلند شیید وسییلام کرد.جوابی و دادمو روی صییندلی نشییسییتم.خیلی شییبیه سییرهنگ 

 .شده بود.با دست به گارسون اشاره کرد.به طرفمون اومد

 دی میا دارید؟_

 .یه لیوان اب البالو لیفا_

 .فرهان:یه فنبون قهوه

 .خوبه که زود میره سراصا میلببعد رفتن گارسون به حرف اومد.

راستی همونیور که میدونید من شمارو زیاد ندیدم تا عروسی خواهرتون که داشتید با یه اقایی _

 .صحبت میکردید.اونبا بود که ن رم و جلب کردید

 .پس قیافم ن رض و جلب کرد نه خودم

 .راستی میخواستم ازتون خواستگاری کنم_

رش و داشییییییتم وگرنه من و فرهان به جز سییییییلام به هم دیزی با خونسییییییردی نگاهی کردم.انت ا

 .نمیگیم.تازه اون شب زمزمه های زن عمو زیور و هم شنیدم ولی به روی خودم نیاوردم

 ...ببینید اقای عابدی_

 .فرهان صدام کنید_

اقا فرهان من اصلا قصد ازدواج ندارم.بعدشم اگه قرار تشکیا خانواده بدم میخوام با هم رشته _

 .خودم ازدواج کنمی 

 درا به غیر از یه ن امی تو فکر کس دیگه نیستید؟_

 .همون موقع گارسون سفارشاتمونو روی میز گذاشت ورفت

دون من شدلم و دوست دارم و هرکسی با کارمن کنارنمیاد.نمیخوام با یه اشتباه زندگیم وخراب -

ازخودم شییناخت دارم درا کنم.دون به جز خودم مسییئوا زندگی کسییای دیگه ای هم هسییتم.وقتی 

 .باید زندگی شما روهم تباه کنم

 .حالا یه فرصت بهم بدید شاید بتونیم به نتیبه برسیم_
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 .بفرمایید_

همونیور که میدونید پدرم سرهنگ ومادرم خونه داره.دوست داره همسرم محببه باشه وخودش -

که خواسیییت ازدواج کنیم پیی و وق  خانوادش کنه.به جزمن با مرد دیگه ای گرم نگیره.بعد از این

 .پدر ومادرم زندگی کنه.درور و پنهون کاری هم نداشته باشه

خب من اگه بدونم جنس مقابلم ادم خوب و درستیه باهاش همکلام میشم وگاهی شوخی میکنم 

اما تودهاردوبی که فرهان با این مونییییییور مخالفه.از اون جایی هم که از پنهون کاری بدش میاد 

نایی من باید بدونه ک یه اشیییییی قا ماموریت هم میرم.وهمینیور ق یییییی ه ممکنه من با همکارهای ا

 .واحسان

منم همونیور که میدونید سییییییرگرد هسییییییتم وخانوادم وامسیییییییاا ازدسیییییییت دادم وتنها زندگی _

میکنم.سییاعت کاری مشییخصییی ندارم.یه وقت شییده کارمهمی پیی بیاد و نصیی  شییب راهی اداره 

قا ممکنه ماموریت برم.منم با دیزهایی که شما گفتی مشکلی بشم.گاهی وقتها هم با همکارهای ا

ندارم ولی نه به این شیییییوری.معتقد هسیییییتم ولی زیاده روی نمیکنم و امروزیم.و یه دیزی دیگه که 

فکرمیکنم حقتونه که بدونید اینه که من قبلا به مدض یه ساا به خاطرماموریتی که داشتم صیده 

 .ه دیزدیگهی همکارم شدم.اونم به خاطرکارم ن

 .با اخرین حرفم شکه شد.من که گفتم هرکسی با کارما کنارنمیاد پس درا اصرارمیکنی

 دی؟تو قبلا صیده یکی دیگه بودی؟_

 .این حرف و خیلی بد به زبون اورد.اخم غلی ی کردم

اولا درسیییت بیان کنید بعدش هم که گفتم برای کارم مببورشیییدم دون اگه سیییرپیچی میکردم از -

 .م میکردنکار اخراج

 .پوزخندی زد

حالا ده برای کار ده غیرکار.در اصیییا مونیییور فرقی نمیکنه.مهم اینه که تو با همکارض به مدض _

 ...یه ساا زندگی کردی،حالا دون اون محرمت بوده لابد

ادامه حرفشیییو خورد ولی من تا تهی رفتم.خیلی بهم برخورد.مگه هرکسیییی که با یکی دیگه محرم 

با همه ازدواج کنن.کوته فکر.خیلی بهم بشیییییییه یعنی ازدواج ک ید  با رده.پس این دکترها هم لابد 

برخورد حق نداشیییت ندونسیییته ق یییاوتم کنه. من که دوباربهی گفتم برای کارم بوده.حالا مگه من 

زورش کردم بیاد خواسیییتگاری که به خودش اجازه میده بهم توهین کنه و شیییخصییییتم و زیرسیییواا 

ین ادم وادمیییت فرد هسیییییییت.دقییدر بین مرد و نییامرد فییاصییییییلییه ببره.بد  گلوم وگرفییت.دقییدر ب
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سییییت.بدون اینکه حرف دیگه ای بزنم صییییندلی وعقب کشیییییدم و از کافه خارج شییییدم.دوباره حرف 

اخرش یادم افتاد واشیییک تا پشیییت پلکهام اومد.خیلی بهم سییینگین اومد.مگه دیکار کرده بودم به 

دم و وارد شدم.درومحکم پشت سرم بستم که جز یه همکاریه ساده.با عصبانیت درخونه رو باز کر 

صدای بدی داد.دادرمو روی مبا پرض کردم.به سمت اش زخونه رفتم تا یه لیوان اب بخورم.صدای 

احسان و شنیدنم که صدام میزد.اینکه هنوزم اینباست همینم کم بود.از پشت در با صدای بلند 

 :گفتم

 .خوبم احسان_

اون خوب فهمییید کییه داغونم.اصییییییلا طییاقییت بی حرمتی و طوری داد زدم کییه حنبرم خی افتییاد.

نداشیییییتم.من که بهی توهینی نکردم.خب یک کلمه میگفت پشییییییمون شیییییدم نه اینکه اینیوری 

برخورد کنه.با صیییدای زنگ در به خودم اومدم.فکر کنم احسیییان بود که نگرانم شیییده.دلم نمیخواض 

 .نم وارد پذیرایی شدمبرنبونمی.به طرف در رفتم و بدون اینکه به احسان نگاه ک

 .دیزی نیست احسان لیفا تنهام بزار_

 .جوابی نداد.به طرفی برگشتم.از دیزی رو که دیدم باورم نشد.یه ادم دقدر میتونه پرو باشه

 تعقیبم کردی؟_

  .سرشوپایین انداخت

 .مببورشدم.ترسیدم بلایی سرتون بیاد_

 هه.اجبار؟درا بدون اجازه وارد خونه ام شدی؟_

 .کلافه نگاهی بهم کردفرهان 

 .من که دیزی نگفتم اینیوری گذاشتی رفتی_

با این حرفی بیشتراتیشی شدم.خودشو گوا میزد یا منو.با صدای بلندتری بهی توپیدم.صدام 

 .از زور بد  دورگه شد

دیگه دی میخواسیییییتی بگی.همون یه حرفت منو زیرسیییییواا برد.توی اون کلمه ی )لابد(هزارحرف _

 ...به زبون نیاوردینینگفته بود فقط 

 .احسان و رادوین و پروانه با صدای بلندم وارد خونه شدن

تو که میدونسییییییتی من دیکاره ام پس درا همچین درخواسییییییتی دادی؟مگه نگفتی دلت مخواد _

 .طرفت درور و پنهون کاری نداشته باشه پس درا جراض شنیدنی و نداشتی

 .با دیدن مرد غریبه اونم توی خونه جا خوردن
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 احسان:دی شده ترانه؟

 .فرهان پوزخندی زد

 یادمه گفتی خانواده ای نداری میتونم ب رسم ایشون کی باشن؟_

باحرص حرف میزد.نفس عمیقی کشیییییدم.خیلی جلوی خودمو گرفتم تا کاردسییییتی ندم.احسییییان 

 :روبه فرهان با اخم گفت

 شما کی هستی؟بهی دی گفتی که ناراحتی کردی؟_

 .من حرفی نزدم_

 .عادض نداره الکی عصبانی بشه وسرکسی فریاد بزنهترانه _

 .فرهان بدون اینکه به احسان توجه کنه قدمی به سمتم برداشت

 ده نسبتی باهاض داره؟مگه نگفتی تنهایی؟_

 .دلیلی نداره بهت جواب بدم.حالا هم لیفا برو بیرون_

 مهمونتو ازخونت بیرون میکنی؟_

 .وض وارد شه مهمون نیستکسی که حرمت خودشو نگه نداره و بی دع_

 .پوزخند دوباره ای زد.خیلی رواعصاب بود

 احسان:میشه به ماهم بگی دی شده؟

 .اومدو کنارم وایستاد و با سوء ن به فرهان نگاه کرد

 .فرهان:دیه؟نکنه دلت برای تنهاییی سوخته ومراقبشی

 .احسان اخم کرد

 .درست حرف بزن_

 .احسان غیرتی بشه هیچکس جلودارش نیست نمیخواستم بینشون درگیری پیی بیاد.اگه

 فرهان:به فرض که اتفاقی افتاده باشه تودرا یقه جرمیدی؟

 .خفه شو،اقا فرهان حرفی نمونده پس برو بیرون_

تموم این مدض نگاه گیج و کنبکاو رادوین وپروانه بین ما میچرخید تا شیییاید دیزی دسیییتگیرشیییون 

 .بشه.فرهان بهم نگاه کرد

 ه مثا من.میدونه که یه ساا باهمکارض صیده بودی؟نکنه اینم یکی_
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روح ازبدنم خارج شییییییید.اخمهای احسیییییییان بیشییییییتر توی هم رفت.اگه یه کلمه دیگه بگه با خاه 

یکسییانی میکنه.دشییمای رادوین و پروانه داشییت از حدقه میزد بیرون.احسییان با گیبی به فرهان 

 .نگاه کرد

 .منم همینو گفت مثا تو شدم فرهان:دیه؟لابد به تو هم حرفی نزده؟وقتی به

 .بهم نگاه کرد

 نکنه با همکارض رابیه داشتی که از همه پنهونی کردی؟_

دسییتمو جلوی دهنم گرفتم تا صییدام درنیاد.دوباره بد  گلومو گرفت.درا نمیرفت.احسییان که تازه 

به مونیور پی برده بود به سیمت فرهان هبوم بردویه مشیت توی صیورتی زد.پروانه هینی کشیید 

 .ورادوین به طرف احسان رفت تا از فرهان جداش کنه

 .دیه؟عوض اینکه روی اون دست بلند کنی صورض منو نشونه گرفتی_

 .احسان طوری فریاد زد که رگهای گردنی مشخص شد

 .خفه شو.از دیزی که خبر نداری حرف نزن.اونی که صیدی کرد من بودم_

م مثا مبسمه فقط ن اره گر بود.میدونستم فرهان شکه شد.اخمهای رادوین درهم رفت.پروانه ه

الان توفکر اونا دی داره میگذره.حقم دارن.احسان سعی کرد خودشو ازدست رادوین نباض بده.با 

 .صدای بلندتری فریاد زد

توبیبا کردی این حرف وبهی زدی.توی اون یه سییییییالی که رفتیم ماموریت بااینکه محرمم بود یه -

ت هم بهی میگفتم محرمتم راحییت بییاش یییه کلمییه جواب بییار بییدون روسییییییری نییدیییدمی.هروقیی

دادوگفت موقته،محرممی اما نه برای همیشییه. دلم نمیخواد وقتی صیییدمون تموم شییدو تو شییدی 

میکنم.هی   نامردینامحرم  اهر بدون پوشییشییم یادض بیاد.دون فکرمیکنم دارم به شییوهرم ایندم 

بود ولی به خاطر اینکه مقامی ازم وقت پاشییو فراترنذاشییت.ارزشییی برام بیشییتر شیید.درسییته زن 

بالاتر بود خودش ومسئوا من میدونست.نذاشت اسیبی بهم برسه.توی اون یه ساا هیچکس و 

به جز خودمون نداشتیم.شدیم همه کس هم.شد خواهرم.سنگ صبورم.توی ناراحتیها باهام بود و 

کردی.زندش توی خوشییییییها تنهام گذاشیییییت.اونوقت توی الدنگ ندونسیییییته ونفهمیده ق یییییاوتی 

 .نمیذارم کسی و که اشک خواهرم و دربیاره

 .خودش و ازدست رادوین نباض دادوبه طرف فرهان حمله کرد که صداش زدم

 .مر  ترانه ولی کن_
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دسییتی توی هوا موند.به سییمتم برگشییت نزدیکشییون شییدم.همونیور که به فرهان نگاه میکردم به 

 :احسان گفتم

 .دستت وبه صورض کثیفی الوده نکن-

 :تودشمی زا زدم و ادامه دادم

یه زن هردقدر هم که قوی باشه بازم یه زنه.اون یه ساا مببورشدم از اعتقاداتم بگذرم.مثا اونا _

لباس ب وشییم.با مرداشییون دسییت بدم.خلاف کنم تا بهمون اعتماد کنن.اما تموم این مدتی که منو 

رز هم جنسیییاض پنهون کرد.وقتی ازاونا دورنگه داشیییت احسیییان بود.تنها کسیییی که منو ازنگاهای ه

فهمیدم مردونگی وغیرض سییییییرش میشییییییه ومنو به دشییییییم یه نییییییعی  نگاه نمیکنه بهی اعتماد 

کردم.پیییدرم و درجرییییان قراردادم.رابییییه ی میییا خلاف شییییییرر نبود.میگفتیم، میخنیییدییییدیم. بیرون 

هامون بودیم.خونشییون رفتم.اما بینمون محرم نامحرمی هم وجود داشییت.نمازمون سییروقت بود.نگا

پاه بود. من جونمومدیون احسانم،دون توی اون عملیاض تیرخوردم.ازش خواستم تنهام بذاره اما 

 .به خاطر اینکه من دست اونا نیفتم جون خودش ونزدیک بود از دست بده

 :پوزخندی زدم و با لحن حرص دراری گفتم

تی دیزی بهت تازه احسیییییان از من کودکتره.الانم به خاطر اینکه پسیییییر سیییییرهنگ عابدی هسییییی_

نمیگم.نه به خاطر اینکه ازش بترسم.به خاطر اینکه مرد محترمیه.وگرنه کاری میکردم تا یادض نره 

 .با دیگران دیور حرف بزنی

فکر نمیکردن این پسییر فرمانده باشییه.اخه اون پدر کبا و این پسییر کبا.حالا فرهان که متوجه همه 

نکاه شییییرمندش به دردم نمیخورد.یه معذرض  دی شییییده بود،بدون حرفی از خونه بیرون رفت.دیگه

خواهی هم نکرد و رفت پرو.دیگه طاقت نیاوردم و زانو هام سییییییسیییییییت شییییییید وهمونبا روی زمین 

 .افتادم.احسان سریع کنارم نشست.پروانه شونهامو بدا کرد

 احسان:خوبی ترانه؟

 .با غم تودشماش نگاه کردم

دوسییاا از بهترین سییالهایی که میتونسییت برام عالیم.دارم ازلح ه لح ه های زندگیم لذض میبرم.-

باشیه ازم گرفتن.تنها شیدم.اواره این خونه و اون خونه شیدم.سیه بار قصید جونمو کردن.میخواسییتن 

باهاش  ما ق یییییییاوض بقیه رو دیوری  بفروشیییییینم.همه ی اینا گذشیییییییت و دم نزدم. تحما کردم.ا

د دیزی ازش پنهون کنیییاربییییام.بیییاهیییام قرار گیییذاشیییییییییت ودرخواسیییییییییت ازدواج کرد.گفیییت نمیخوا

بمونه.صادقانه گذشته ای رو که بهی مربوخ نمیشد وگفتم.اما تودشمام نگاه کردو...بدون مدره 
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محکومم کرد.اخییه تو بگو گنییاه من دیییه.تو کییارکی دخییالییت کردم.بییه کی حسییییییودی کردم.برای کی 

 .پایین نمیره پاپوش دوختم. زندگی کیو به هم زدم که این بلاها سرم میاد.درا یه اب خوش ازگلوم

 .اشکهام روی گلوم روون شد.احسان کلافه دستی تو موهاش کشید

غلط کرد کیییه اون حرفهیییا رو زد.تو روخیییدا گرییییه نکن ترانیییه.من همون خواهرمحکم خودم _

 .ومیخوام.دیکارکنم تا اروم شی عزیزم

کنم.کم دیگه محکم نیسییییتم احسییییان.دیگه نمیتونم تکیه گاه باشییییم.دیگه نمیتونم بقیه رو اروم _

 اوردم.اینکه یه زندگی اروم و بی دغدغه بخوام خواسته ی زیادیه؟

احساس کردم گر گرفتم.دشمام تار شد.قلبم تیر کشید .دست راستم روش مشت شد.صداهای 

 ...اطرافمو گنگ میشنیدم. پلکهام روی هم افتاد.فقط فهمیدم یکی بدلم کرد واز حاا رفتم

دسییتگاه به گوشییم خورد.یه سییروم هم توی دسییت راسییتم  دشییمهامو که باز کردم صییدای بیب بیب

فرو کرده بودن.دکمه ی بالای سیرم و فشیار دادم.پرسیتار وارد اتاد شید.با دیدن دشیمای بازم دوباره 

از اتاد خارج شیییییید واینباربا دکتراومد. دکترهم علاشم حیاتیم و نگاه کرد و توی دارض یه دیزایی رو 

 :نوشت.اخرم رو به پرستار گفت

 .نتقالی بدین بخیا_

 :بعد هم از اتاد خارج شد.به زور به پرستارگفتم

 .ده بلایی سرم اومده-

 .هیچی عزیزم حالت به هم خورده بود.اوردنت اینبا_

بدون اینکه بذاره سییواا دیگه ای ب رسییم ازاتاد خارج شیید.کی رو دیدی به خاطر یه ناخوشییی سییاده 

رستاردیگه به طرفم اومد.سروم و از دستم خارج بهی دستگاه وصا کنن.بیست دقیقه بعد با یه پ

کرد و دستگاه ها رو ازم جدا کرد.از اتاد بیرون رفتیم.به بخی منتقلم کردن.همین که از اتاد خارج 

شییدن،رادوین و احسییان و پروانه با دشییمهای سییرن و نگران وارد شییدن.خودم حدس میزدم که دی 

 .شده ولی میخواستم میمئن بشم

 .بهتری عزیزم_

 .ده بلایی سرم اومده_

 :دهنی و باز کرد حرفی بزنه که گفتم

 راستی و بگواحسان.)با لحن نا میمئنی گفتم(سکته کردم نه؟_

 .خدا روشکر رد کردی.ولی حالا حالت از من بهتره.یه دو روزدیگه اینبا بمونی مرخصی_
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تم.اگه اینکار دلم نمیخواسییت بیشییترازاین ناراحتشییون کنم.برای همین ونییعیتم و به شییوخی گرف

 .ونمیکردم دیکار میکردم

 .خدا خیرشون بده به این استراحت احتیاج داشتم.میشه یه دی ازض بخوام_

 .تو جون بخواه_

برو پیی سرهنگ و مرخصیهامونو از سه روز دیگه بگیر.دلم نمیخواد بعد از اینکه مرخص شدم _

 .یه دقیقه هم توی این شهربمونم

 .اه کردماطاعت قربان.به رادوین نگ_

 .ممنون که اومدین.اگه میشه شما هم با احسان برین ترتیب سفروبدید_

 .نگاهمو به پروانه دوختم

مه ریزی کنیم دیوری جیب اینارو _ یا برای سییییییفر برنا که نمردم.ب تو درا فین فین میکنی.حالا 

 .خالی کنیم

 .هر سه تاشون خندیدن

 .یرم.میخوام بشی همون ترانهاحسان:توخوب بشو من همه ی خرج سفر و به گردن میگ

 .دشمامو روی هم گذاشتم

 .این دو شب هم پروانه پیشت میمونه تا تنها نمونی.فعلا خداحاف _

رادوین واحسان از اتاد خارج شدن.من و پروانه هم گرم صحبت شدیم.دلم نمیخواست به گذشته 

زم.این دوروزی که بستری فکر کنم.حالا که خدا بهم عمر دوباره داده میخوام بهترین لح اض وبسا

بودم.رادوین و احسییییییییان بهم سییییییر میزدن.ییییه بیییارم سییییییرهنیییگ اومییید ملاقیییاتم.معلومیییه ازدیزی 

خبرنداشیییییت.منم بودم به خاطر گندی که زدم به کسیییییی دیزی نمیگفتم.حالم به نسیییییبت دو روز 

پیی بهتربود.الانم ازبیمارسییییییتان مرخص شیییییییدم وداریم میریم خونه ی من تا برای سییییییفر اماده 

شییم.قرارشیید با دوتا ماشییین بریم.یکی احسییان یکی هم رادوین.وارد خونه شییدم.لباسییهام وجمع ب

کردم ودمدون و دادم احسان بذاره ماشین.بعدش رفتم توی اش زخونه و برای توی راه دای و میوه 

برداشیییتم.به طرف اتاد رفتم تا حانیییربشیییم.یه مانتوی سیییرمه ای به همراه یه شیییلوارمشیییکی وشیییاا 

دم.به همراه پروانه همه ی درها روقفا کردیم وبه طرف ماشییییین ها راه افتادیم.دایان سییییفید سییییرکر 

سییییوارماشییییین رادوین شیییید.بهتره منم برم پیی اونا تا احسییییان و پروانه باهم بیان وتصییییمیمشییییونو 

 .بگیرن.سوارماشین رادوین شدم.با تعبب بهم نگاه کرد

 .دیه؟ناراحتی پیاده بشم_
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 .به خودش اومد

 .بهتر ازاین.افتخار دادیننه نه.ده -

 .ماشین و روشن کردوراه افتاد.به احسان پیامک دادم

توی این مسافرض حرفاض و بزن وتمومی کن.نذاربیشتر ازاین کی پیداکنه.منم با رادوین حرف _

 .میزنم تا ناراحت نشه

م تنگ پیام وسییند کردم.شییماره ی تینا روگرفتم تا کمی باهاش صییحبت کنم.دلم برا یه دونه خواهر 

شده بود.معلومه خیلی بهی خوش میگذره که یادی ازمن نمیکنه.بعد ازکمی صحبت با تینا ازش 

 .خداحاف ی کردم.با دینگ گوشیم پیامم و باز کردم

 .دشم_

 .لبخندی زدم.به رادوین نگاه کردم

 تودرجریانی که احسان از پروانه خواستگاری کرده؟_

 .اره_

 خب؟مشکلی با احسان نداری؟

خودش وهم خانوادش ادمای خوبین.اها رفیق بازی ومعتاد وغیره..هم نیسییییییت.ده بهتر  نه.هم_

 .که خواهرم و بس رم به همچین ادمی

 .پس شما با این مشکلی ندارید که اون دوتا باهم بیان و منم مزاحم شما بشم_

 .من به جفتشون اعتماد دارم.شما هم مراحمی_

تییا نییییییبط و روشیییییین کنم.رادوین از کییارم تعبییب خودم و از بین دوتییا صیییییینییدلیهییا جلو کشیییییییییدم 

کرد.فکرنمیکرد اینقدرراحت وشون باشم.میگن ادما رو باید تو سفرشناخت حالاحکایت منه.دلم 

 .یه اهنگ شاد میخواست تا صداش وبلند کنم. اولین اهنگ شرور به خوندن کرد

 .روببین ده کردهاون قدو بالا روببین ده کرده/دشمای زیبا رو ببین ده کرده/ناز واداها 

دیدم اهنگ داره منکراتی میشییییییه زدم بعدی.بابا تو با قد ودی وداا طرف دیکارداری.ازسییییییرگرد 

 .صدای اهنگ توی ماشین پیچید.مملکت بعید اینا رو گوش بده

دخترایرونی سییرض وبالا کن/دخترایرونی یه نگاه به ما کن/عکسییم تو دشییاض قاب طلا کن/جونم 

 /ماا توشکرخدا کن

یه دختر ایرونی بودم و باز ای که  قدیمی بود.ازاین  یادی  فازنداد.ز ن بهتراز قبلیه بود ولی همچین 

 .برای من میخوند ذود کردم.اما نمیشد اینا رو جلوی دوتا گوریا گوش داد که.زدم تره بعدی
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یه دختر مشییییرقی سییییاده و مهربونه/ه دخترمشییییرقیه با خودم همزبونه/فرشییییته شییییهرنبابت ماا 

ش به روی زمینه اما از اسییمونه/مثا ماه میمونه/ای دخترمشییرقی من هردی که شییهرعشییقه پاها

دارم/به پاض میریزم به خدا/حرفی ندارم/از اوا دنیا روگشیییتم تا به اخر/مثا تو ندیدم هی  کبا 

 .../مشرقی دختر

با شییییینیدن این اهنگ ازخوشیییییحالی روحم به پرواز دراومد.به دایان نگاه کردم که داشیییییت با دقت 

میکرد.رادوینم بیخیاا رانندگی میکرد.منت ر شییییدم بقیی وبخونه که با بیت بعدیی حالم  گوش

 .گرفته شد

 /دختر مشرقی ناناز/میدونی که بی تو دا من پر نیاره ناناز

ای بابا زد تو پرمون.این که خیلی داغون تره.اخمهامو کشیدم توی همو زیرلب "کوفتی"گفتم ونبط 

ی رادوین بهی دشم دوختم.وای ابروم رفت.فهمید درا خاموشی  و خاموش کردم.با صدای قهقه

 :کردم.دشم غره ای بهی رفتم.ده خوششم اومده.دایان با تعبب به ما نگاه کرد.روبه من گفت

 قشنگ میخوند که درا قیعی کردی؟_

 .زیر لب گفتم: مخصوصا اون مصرر اخرش

یادم رفت این م گوشیییییییاش مثا من تیزه.کلا وقتی دوباره رادوین شییییییرور به خندیدن کرد.وای، باز

 :میبینمی انگار خودمم.طاقت نیاوردم و بهی گفتم

 .زهرمار.اهنگ بهتری نداری رفتی تونخ جنس مونث.بگم بازداشتت کنن-

 .اینارو به شوخی بهی میگفتم.اونم میخندید

 .هرده ازدوست رسد نیکوست.شما اینکارو بکن اگه ما حرف زدیم اصلا قا وزنبیرمون کن_

 .بابا.اینم راه افتاده.بحث وعوض کردم نه

 دایان برنامه ایندض دیه.میمونی یا میری؟_

 .کمی به طرفم برگشت

 همینبا هستم دیگه نمیرم اونور.دیور؟_

 .اخه میخوام براض استین بالا بزنم_

 دی؟_

 .من ورم اینه که زن بگیرم.تا جبران محبتاض بشه-

 حالا کی هست؟_

 .دختر بالاخره یکی پیدا میشه دیگه تو هم منت ربودیا.این همه_
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 .اخه من هرکسی رو نمیخوام یکی رومیخوام مثا خودض.من تو رودوست دارم_

 .بزاقم پرید تو گلوم وسرفه کردم.رادوینم اخمهاش وکشید تو هم

 جان.من ورض دیه؟_

 .یعنی تو خواهر نداری که بشه زن من_

گرفتتی.دیگه ندارم بعدشیییم مثا من پیدا  اهان.از اون لحاظ.نه یه دونه داشیییتم دوسیییت رادوین_

 .نمیشه

بعدم پشییییت دشییییمی نازه کردم که رادوین دید.فدای سییییرم دیکارکنم.اینم به جای اینکه جلو رو 

 .ببینه هی دشمی به ماست

یا اخلاد اروپاییتو.ولی _ یان تو خیلی بامزه ای نمیدونم نمازخوندنت وقبوا کنم  ولی میدونی دا

و ایران به هی  زنی نگو دوسییتت دارم.دون زنها دو دسییته ان.اونیایی که اگه جونت ودوسییت داری ت

خودشییییییونو بهیییت میچسییییییبونن و ولیییت نمیکنن.دوم اونیییایی کیییه مثیییا من کیییه ازخبیییالتیییت 

 .درمیان،اندرستن.حالا دون من میشناسمت دیزی بهت نگفتما

 .خب ده اشکالی داره بهشون بگی دوستت دارم_

ا مادرض باشه یا همسرض.ببین مثلا تو دوست داشتی مریم به اشکالی نداره،ولی به شرطی که ی_

 .همه ی مردها میگفت دوستت دارم

 اره دی میشه مگه؟_

 مرسی غیرض تو کلا رد دادی؟_

 دی دادم؟_

ای بابا.میگم اینبا مثا اروپا نیسیییت.حالا کم کم متوجه میشیییی.فقط فعلا ازاین کلمه اسیییتفاده _

 نکن.اوکی؟

 .اوکی-

 .گه دارغذا بخوریم مردم ازگشنگیرادوین یه جا ن_

 .دشم_

این احسیییان و پروانه هم که کی  دنیا رومیکنن.منکه هردفعه دیدمشیییون احسیییان ا خودش قیافه 

هییای عبیییب غریبی در میییاورد وپروانییه هم دهنی مثییا اسییییییییب ابی بییاز بود.فکرکنم داشییییییییت 

باره راه افتادیم که من میخندید.بین راه برای ناهارخوردن وایسیییتادیم.کمی که اسیییتراحت کردیم دو

 .تموم راه و خواب بودم.با صدای پروانه از خواب بیدار شدم
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 .پاشو رسیدیم_

از ماشییین پیاده شییدم وبهشییون سییلام دادم.اطرافم ونگاه کردم.خیلی سییرسییبزبود.ادم روحی شییاد 

میشیید.نفس عمیقی کشیییدم که بوی دمن مشییامم و پرکرد.به جز ماشییین ما سییه تا ماشییین دیگه 

 .د.رو به پروانه کردمهم بو

 .مهمون دارین_

 .اره بچه های خوبین تازه یکیشون هم میشناسی_

کنبکاو شییییدم.من کی فامیلای اینا رودیدم که خودم یادم نیسییییت.همون موقع اقا رامین و پرسییییتو 

خانم از ویلا بیرون اومدن.پروانه به سمتشون رفت وبدلشون کرد.به سمتشون رفتیم.بهشون سلام 

ان هم بهشون معرفی کردیم.پرستوخانم صورتمو بوسید وبه داخا راهنماییمون کرد.یه دادیم ودای

 .سلام کلی به جمع کردیم.رادوین شرور به معرفی کرد.دستشو به سمت یه مرد میانساا گرفت

 .ایشون عموهادی،شوهرعمه عزیزم وعمه ی گلم مهری خانم_

کردی تا این فلک زده رو فحی بخوره.ده الان اینیوری تعری  میکنی،من که میدونم ده کارهایی 

 .خوبه عمه نمیشم.به بچه احسانم میگم بهم بگه خاله

 .پسرشون پدرام وعروسشون پگاه خانم.دخترعمو،پسرعمو هم هستن_

 .خوشبختیم_

 .همینیور_

 .خواهر پدرام حنانه و نگارخواهر پگاه_

قیییه نمیخورد.وقتی هم کییه بچییه هییای خون گرمی بودن بییه جزءحنییانییه.کلا تیییپ امروزیی هم بییه ب

بهی دسیت دادم فقط سیرانگشیتشیمو لمس کرد.همون موقع یه پسیر جوون که به همراه یه دختر 

ریزه میزه و بانمک از پله ها پایین اومدن .راه رفتن پسییره هم با غرور بود.اما پروانه گفت یکیشییونو 

رسییییدن دختره به طرفمون میشیییناسیییم ولی دهره ی هی  کدوم برام اشییینا نبود.به پایین پله ها که 

اومد وپروانه رو بدا کرد اما به من با لبخند دسییییییت داد و احواا پرسییییییی کرد. انگارکه خیلی وقته 

میشیییناسیییتم.به پسیییره نگاه کردیم که فقط برامون سیییری تکون دادوبه پسیییرها هم دسیییت داد.نکنه 

 :زیر گوشم گفت بیچاره لاله.وای ده بد.ایشالاه خوب بشه.رادوین که کنارمن وایستاده بود

 کی خوب بشه؟_

 .فکرکنم تیکه اخر و بلند گفتم

 .این پسره دیگه مگه لاا نیست_
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به دندون گرفت.معلومه میخواد بخنده.وا من که دیزی نگفتم.به دختره  پایینشییییییو  رادوین لب 

 .اشاره کرد

 .ایشون هم میناخانم همسر اقا سام هستن_

نفس راحتی کشییید وسییرش وانداخت پایین.البته دهره ی پسییره درهم رفت واخم کرد.ولی دختره 

هرکس دیگه ای میدیدشییییییون متوجه نمیشییییییید ولی من ورادوین واحسیییییییان دون با همه نور ادم 

سییییییروکییارداریم فهمیییدیم یییه دیزی درسییییییییت نیسییییییییت.ازدهره عییادی رادوین معلومییه کییه همییه 

و از دیزومیییدونییه.منم تییا اخر این سییییییفربییه علییت کنبکییاوی ازش نییامحسییییییوس بییازجویی میکنم 

 .زیرزبونی بیرون میکشم.رادوین به پسره اشاره کرد

 .ایشون هم سام هستن.دوست وهمسایه توی شیراز_

 .به من نگاه کرد

 به ن رتون اشنا نیست؟_

 .دشامو ریزکردم.دیزی یادم نیومد

 .نه.دیزی خاطرم نیست_

 سام تو دی؟شناختینشون؟_

 .نه_

 اینکه زبون داره پس واسه ما قیافه میگرفت؟

رانه خانم،ایشیییون همونی هسیییتن وقتی شییییراز بودین وبرای شیییکوفه خانم خرید کرده بودین تا ت_

 .خونه کمکتون کرد

اهان این همون پسییربی نزاکته هسییت که وقتی جلو در رسییید ازم شییماره میخواسییت.فکر کنم حالا 

منو یادش اومد دون اخمهاش درهم شییییییید.حقت بود پرو.تا تو باشییییییی بی قصییییییید وغرض کمک 

 .وزخندی زد.با صدای نکره اش به خودم اومدمکنی.پ

 هنوزم به خرید و خونه داری مشدولی؟_

 .رادوین خواست حرفی بزنه که وسط حرفی پریدم

 بله.هنوزم به شدا شری  خونه داری مشدولم.شما دی هنوزم تو باربری استخدامی؟_

ه نکنی.مگه دندوناش و روی هم سییییابید.از دشییییماش اتیی بیرون میزد.میخواسییییتی منو مسییییخر 

خونه داری دشییه؟خنده ی زیر زیرکی رادوین و پروانه روحس میکردم.اما این احسییان دوباره هنگ 

کرد.الان پیی خودش فکرمیکنه من دقدرمعروفم که همه منو میشیییناسییین.حنانه از سیییام اویزون 
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شید و دشیم غره ای بهم رفت.دی شید؟مگه مینا زن این نبود؟پس این دی میگه؟بدون اینکه ادم 

ما ازخونسییییییرد بودن شییییییوهرش خبالت  به دختره خیره شیییییییدم.معلومه جلوی  حسیییییییابی کنم 

 .کشیده.بهی نگاه کردم

 .تو ده خوشگا وخانمی میشه بدلت کنم_

 .خندید

 .اختیاردارین_

 .دستامو بازکردم و تواغوش گرفتمی.با صدای خاله پرستو به طرفی درخیدیم

 .م بخوریم.پروانه جان راهنماییشون کنخب برید بالا لباساتونو عوض کنید وبیایید شا_

همگی بیه علاوه پگیاه ونگیارومینیا بیالا رفتیم.ییه اتیاد برای میا دخترا شییییییید.ییه اتیاد هم برای پیدرام 

وپگاه.یکی هم برای پسییییییرها و اتاد بدلی هم برای مینا وسیییییییام.لباسیییییییامونوعوض کردیم.کمی هم 

ایین رفتیم تا شام بخوریم.حنانه هم بیشتربا دخترا اشنا شدم.همون اوا باهام اخت شدن.باهم پ

شام نذاشت مینا کنارسام بشینه.به خاطراینکه سام حرفی  سام بود.حتی موقع  همچنان اویزونه 

نزدخیلی ناراحت شییییید.منم مینا رو کنار دایان نشیییییوندم تا عکس العما سیییییام و ببینم. خونسیییییرد 

یت.بعد ازشام به کمک هم درحاا شام خوردن بود.از سیب زمینی هم بی رگتره،پسره ی بی خاص

سییفره رو جمع کردیم وکنارهم نشییسییتیم.دوبه دو مشییدوا صییحبت بودیم ببز دایان که احسییاس 

 :غریبگی میکرد.رو به مینا گفتم

 شما خونه داری؟_

 .نه.من لیسانس زبان انگلیسی و فرانسه دارم_

ونبا بوده ولی بعدش افرین.ده عالی.اتفاقا دایان هم انگلیس به دنیا اومده تا هیبده سییییالگی ا_

 .میاد ایران ومسلمون میشه

 .واقعا.من عاشق انگلیسم_

بعد رو به دایان کرد وانگلیسییی صییحبت کرد.اونم جوابی و داد.فکر کنم میخواسییت میمئن بشییه 

 .که حرفم درسته.دیگه کم کم سرشون به صحبت گرم شد وما رو فراموش کردن.به نگارنگاه کردم

 .وهرض نسبتی باسام دارهمیگم نگارجون این خواهرش_

نه بابا.خودشوانداخته به اون.سامم دون شی ساا اونوربوده مثلامیخواد بگه اوپن مایند،وگرنه _

 .حی  مینا پسره ی بیشور

 .اینوموافقم.ولی درا اسم پگاه و پدرام به جای حنانه شبیه همدیگه ست_
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شییون روی هم بوده بعدشییم حنانه اینوهمه میگن.دون پگاه و پدرام از وقتی به دنیا اومدن اسییما_

 .اسمی با زن عمو هیوا سته

 مینا ناراحت نمیشه این دوتا رو اینیوری میبینه؟_

تو هم دقیییدر کنبکیییاوی دختر.بین خودمون بمونیییه بیییا اینکیییه همیییه ازهمیییه دی خبردارن ولی _

 بروزنمیدن.مینا دیونه ی سییییییام.ولی اون احمق حتی نگاهشییییییم نمیکنه ده برسییییییه به اینکه با هم

باشن.یه سالی هست که صیده اند تا جشن بگیرن ولی سام هی امروز و فردا میکنه.اوایا خیلی 

مینا رو دوست داشت.اما بعد اینکه رفت خارج وتخصص مدز و اعصابی وگرفت،ازاین رو به اون 

روشییید.دیگه مینا رو به حسیییاب نکرد.اما مینا با این که رفتارهاش ومیبینه بازم دوسیییی داره.فقط 

 .ه هفته تا اخرمحرمیتشون باقی مونده.میترسه سام و ازدست بدههم ی

 .نگاربهم نگاه کرد

 راستی توسام ومیشناسی؟_

منم ازاشیییییناییمون براش گفتم تا اینکه اصیییییلا انت ارنداشیییییتم دوباره ببینمی.حرفم که تموم شییییید 

ست جمعی نگارباصدای بلند خندید.سکوتی برقرارشد.همه نگاه ها روبه نگاردرخیدحالا یکی نی

 .کنه

 .عموهادی:دیه عموبگوماهم بخندیم

 :نگار که هنوز ته مایه هایی ازخنده رولباش بود گفت

 .ببخشید عمو ولی قابا گفتن نیست_

 .سام نگاهی بهم کرد

 نکنه این دلقک خانم دیزی گفته؟_

دی؟این با من بود پاشیییییم شیییییا وپلی کنم.جلبک بی خاصییییییت.حی  که مهمونم.رادوین با لحن 

 .گونه اسمی وصدا زد.با ارامی پام و روی پام انداختم.حالا همه نگاه ها به من بوداخیار 

 .بحث بین ما بزرگترها بود شما بچه داریتوبکن_

 .بعد به حنانه اشاره کردم

اوا نگارزد زیرخنده وبعد هم بقیه.مشییییخص هی  کس از این دوتا خوشییییشییییون نمیاد.انگار که یاد 

 :ره گفتدیزی افتاده باشه خندید ودوبا

 .میخوای توجای این بچه باشی؟میمئنا ازخداته که پسری مثا من بهت توجه کنه-
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به دوران  تازه  با این  خارجی بود و یه  که  یان و  نده بود.وقتی دا حد رسییییییو به  قاحت و  که و عا  واق

مقایسییی میکنم میفهمم انسییانیت به درس و جا ومکان نیسییت به شییعورادمیزاده.ازدرون اتیی 

 .رادوین واحسان توی هم رفتگرفتم.اخمهای 

درسییییییته هردختری ارزوشییییییه کناریه پسییییییرخوب باشییییییه.)تعبب کرد.با لبخند پیروزمندانه ادامه _

 .دادم(توجه کن پسرخوب، ولی نه یه میمون

اینبارهمه با صییییدای بلندتری خندیدن.نفس های عمیقی کشییییید واز ویلاخارج شیییید وحنانه هم با 

نداره.نگاهم به دهره خندون مینا افتاد.فکرکنم دا این گفتن"ایی" دنبالی رفت.این دخترحیا 

 .ازهمه بیشترخنک شد

 .عمه مهری:ای بابا این که جنبه نداره برای دی شوخی میکنه_

خاله پرستو:معلومه شماها خیلی خسته اید.بلند شید استراحت کنید.دیر وقته سام هم اروم شد 

 .میاد

بلند شییدن و رفتن تا بخوابن.منم سییرم به بالشییت انگارهمه منت ربودن،دون بلافاصییله ازجاشییون 

نرسیده خوابم برد . دهار روزی از اومدنمون به اینبا میگذره.توی این مدض یا بازار بودیم یا جاهای 

دیدنی رومیگشییتیم.ازبازار برای حسییام یه دسییتبند مردونه وبرای تینا هم به اینه ی خوشییگا مینا 

چه منبت کاری خریدم.کلا علاقه خاصییی بهی دارم.کلا کاری شییده خریدم.برای خودمم یه صییندوق

ازصییییینایع دسیییییتی خوشیییییم میاد.هرجا که برم یه تیکه میخرم.توی این مدض احسیییییان هم از پروانه 

جواب مثبت وگرفته بود وحالا قراربود با عمورامین صحبت کنه تا اگه رانی بودن مامان زری و بابا 

حاا شییییدم.لیاقت یه زندگی خوب و داره.مینا و نادر بیان خواسییییتگاری.خیلی برای احسییییان خوشیییی

دایان هم توی این مدض خیلی باهم اخت شیییدن.بیشیییترحرفاشیییونم درباره ی زبان وخارج ازکشیییور 

وفرهنگاشییون بود.اما من وسییام،بهتر که نشییدیم هی ،هر وقت هم همدیگه رو ببینیم ازهر فرصییتی 

دیگه عادی شیییییییده بود.اگه یه روز بحث اسییییییتفاده میکنیم تا همدیگه رو بکوبیم. انگار برای بقیه 

نمیکردیم فکرمیکردن یه دیزیمون شده.وارد اش زخونه شدم تا برای ناهار ابگوشت بار بزارم.البته 

با خواهی دایان که دیشییییب سییییرمیزشییییام ازم خواسییییت.حالا هم زودتر ازهمه پاشییییدم تا اب نخود 

ی گاز تا ب زه.بعد از انبام دادن لوبیایی رو که از دیشیییییییب خیس کرده بودم ابکی کنم و بزارم رو

بقیه کارا بالاخره غذا روگذاشیییییتم تا  هرجا بیفته.دادرمو سیییییرکردم تا به عادض هر روزه هم، قدمم 

زده باشم.سر راه دند تا نون هم برای صبحونه وناهار بخرم.راه خونه رومستقیم دنباا کردم.نسیم 

تی باعث میشید برگهای درختا به هم صیبحگاهی که به صیورتم خورد، حالم جا اومد.مخصیوصیا وق
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بخوره وصیییدای قشییینگی تولید منه.از مدازه ها گذشیییتم تا به یه نانوایی رسییییدم.صییی  وایسیییتادم و 

شییییییی تا نون خریدم.به سیییییمت خونه راه افتادم.بین راه وانت سیییییبزی فروش و دیدم.سیییییبزیهای 

وارد خونه شدم. همه روی قشنگ و تازه ای داشت دلم نیومد نخرم.با دست پر زنگ ویلا رو زدم و 

 .مبلها نشسته بودن.پروانه به طرفم اومدوخریدها رو ازم گرفت

 .رادوین:شما درا زحمت کشیدین.خودم میرفتم

 .زحمتی نیست.مثا هر روز رفته بودم پیاده روی،برای همین سر راه اینا رو هم خریدم_

 .م ونشستمدادرمو از روی میز برداشتم و روی اویز گذاشتم.به طرف مبا رفت

 .خاله:ما صبحونه خوردیم دخترم پاشو تو هم یه دیزی بخور

ممنون خاله،با اجازتون من صییییییبحونه خوردم و رفتم.ناهارهم گذاشییییییتم فعلا کاری نیسییییییت جز _

 .سبزی پاه کردن

 .زحمت اونم منو مهری میکشیم.دستت درد نکنه دخترم_

 .خواهی میکنم و یفه بود_

 :شد.با لحن تحقیر امیزودلبری گفتباصدای حنانه توجهم بهی جلب 

 .به ن رض دادر توی این دوره زمونه بی کلاسی نیست_

خدایا باز این شییرور کرد.یه بارم که اون جوجه ارده زشییت نیسییت این باید جاشییو پرکنه.به تو ده 

 .اخه.مگه تو سر میکنی.هر دقد هم جوابشونو میدی هم ماشالاه از رو نمیرن

 .صد تومنی شده بی کلاسی و ساپورض دوازده تومنی شده کلاساز کی تا حالا دادر سی_

 .نگار ریزریز خندید.این دقدرخوش خنده ست.حنانه هم باحرص پله ها رو بالا رفت

 .رادوین:حالا میفهمم درا میگفتی وقتی از کسی خوشت نیاد تلافی میکنی

پام می یچن.راسیییتی دایان  طاقت حرف زور و ندارم.تازه من کاری باهاشیییون ندارم اونا هی به پر و_

 کو؟

 .احسان:خوابه

حنانه در حالی که از دسییییتهای سییییام اویزون شییییده بود دوباره از پله ها پایین اومدن.الان این رفت 

بزرگترش و اورد.خودش کم بود این یکی رو هم اورد.کی حالی و داره.فقط خدا کنه زیپ دهنی و 

نشییسییت.حنانه هم به زورخودش وکنارش جا  بکشییه.سییام با اخمهای درهم روبه روی من روی مبا

کرد طوری که یه طرف بدنی افتاده بود روی سیییییام.از این جا هم میشییییید غم تو دشیییییمای مینا رو 
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دید.حی  همچین دختری که لیاقت سیییییام نیسیییییت.داغشیییییو به دلت میذارم سیییییام.تا بفهمی دا 

 .سوزوندن ده حالی داره

یسییییییت حنانه رو ده کنی ها.راحتم میتونی ازم سییییییام:برای اینکه خودتو به من نزدیک کنی لازم ن

 .درخواست کنی

که اینقدر خودشییییییوتحویا  به جانبی گرفت.این دی گفت؟مگه دیکاره سیییییییت  فه حق  بعد قیا

میگیره.حالا من هی خوداری میکنم این بیشتر دور بر میداره.بی حوصله ازجام بلند شدم.از سرتا 

 .پا و دوباره برعکس بهی نگاهی انداختم

 ی خدا درا طاووس و افرید؟میدون_

 :مکثی کردوبعد با گیبی گفت

 ده ربیی داره؟_

 .مثا خودش قیافه حق به جانبی گرفتم

 .خدا طاووس و افرید تا کلاغی مثا تو قیافه نگیره_

بدون اینکه منت رعکس العملی باشییییییم به طرف اتاد راه افتادم.اما میدونم الان از حرص بنفی 

لباسام وعوض کنم که در یهویی بازشد ومینا و نگار و پگاه پشت سرهم  شده.از پله ها بالارفتم تا

 .وارد شدن

 .دتونه؟ص  مدرسه راه انداختین،فقط یه ازجلو ن ام کم دارین_

 .بعدهم با بیخیالی به کارم ادامه دادم.دیگه این اداهاشون برام عادی شده بود

 .خب اگه خندهاتون تموم شد.پاشید بریم یه دور بزنیم_

 .اه:صبر کن.پروانه یکم کار داره.الانم پسرها رفتن بیرونپگ

 اون ترشی کلم هم رفته؟_

 .نه اون نشسته وحرص میخوره_

  .باهم ازاتاد خارج شدیم ومنت رشدیم پروانه خانم تشری  فرما بشن

 مگه داره دیکارمیکنه که نمیاد؟_

 .مینا:برای احسان کادو خریده داره تزشینی میکنه

 .ه شوخی و خنده کردیم که این نخود سبز دوباره خودشو انداخت وسطدوباره شرور ب

 ...میگم ترانه جون_

 تو رو خدا وا کن حنانه بذارخوش باشیم اصلا بیا وبا هم کارنداشته باشیم هان دیوره؟_
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 .برای همین  اهرساده واخلاد گندته که تاحالا مبرد موندی دیگه_

 .ی کنما.وگرنه من به این گلیهی من هیچی نمیگم،خودش دوست داره نایع

 حالا فکر کن من ساده و مبردم.میشه بدونم تو که هفت رنگی درا ترشیدی؟_

 .با حرص بهم خیره شد

 .کی گفته من مبردم به زودی میخوام با سام ازدواج کنم_

هممون شیییکه شیییدیم.انت ار این حرف و ازش نداشیییتیم.خاه بر سیییر سیییام بی لیاقت.به مینا نگاه 

 .تو دشماش حلقه زد.دقدر پاه ومعصوم بودکردم.اشک 

 .اگه منم خودم ومثا تواویزون هرکسی میکردم تا حالا بچه هم داشتم_

من خودم وبه کسی ننداختم.فقط سام از  اهرم در کنار اخلاقم ازم خوشی اومده.دیزی که تو _

 .نداری

پنج نور لوازم  همچین میگه  اهرانگارملی  خدادادیه.تو که به لی  بیسییییت بارعما وشییییصییییت و

ارایی تازه شییییبیه اجنه ها شییییدی کبا قشیییینگی داری.اونم با اون لباسییییایی که من تو خونه تکونی 

نمی وشیییییم ده برسیییییه به بیرون.یا تنگه یا پاره پوره.جدیدا هم که بع یییییی از دخترا یاد گرفتن تیپ 

 .پسرونه میزنن واسمی و میذارن اس رض.یه قدم به سمتی رفتم

 ا دشییمهای به خون نشییسییته نگام کرد.اخرم پاشییو با حرص به زمین کووبید و بیرون رفت.اینقدرب

که این پاشییییییو میکوبه میترسییییییم زیر پاش داه اب بیرون بزنه.حالا خوبه پاشیییییینه های کفشییییییی 

 .نمیشکنه.دختره ی سرتق از رو هم نمیره

 .پگاه:اوه اوه اوه.رفت تا ددولیتو کنه

نه روصیییییییدا  به طرف پنبره رفت.اصییییییلا برام مهم نبود.ازهمونبیا بلنید پروا جاش بلنید شیییییییدو  از 

 .ما شدزدم.بالاخره ملکه تشری  فر 

 .پگاه:بچه ها به طرف پسرها رفت.دستهاشو دوربازوی سام حلقه کرد

انگارداره گزارش فوتباا ومیده.حالا اگه خودم نبودم شییک میکردم.کلافه شییدم هیچکس هواسییی 

 .به مینا نبود

 .پگاه کافیه بیا بریم_

 .به طرفم برگشت که به مینا اشاره کردم

 .پروانه:حالا کبا بریم

 .ما دیگه  هر شد بهتره بریم ناهاروحانرکنیم گردش بمونه یه روز دیگهنگار:به لی  ش
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همه موافقتشییییونو اعلام کردن وبه سییییمت اشیییی زخونه راه افتادن.منم به طرف قابلمه رفتم تا بدونم 

غذا درده حالیه.پگاه و نگار  رفهارو گذاشتن و مینا هم سبزها رو داخا سبد میریخت.پروانه هم 

زخونه خارج شیییید.ابگوشییییت و توی کاسییییه ها ریختم.عبب رنگ و بویی سییییفره به دسییییت از اشیییی 

داشیییت.عمه مهری پسیییرها رو صیییدا زد تا بیان ناهار.سیییینی رو سیییر سیییفره بردم و دسیییت به دسیییت 

کردیم تا به همه برسییه.مشییدوا تیلیت کردن شییدن.عمو رامین اولین قاشییق و که دهنی گذاشییت 

 :گفت

 .به به!دستت دردنکنه دخترم_

 .نوش جان_

درام:میگم خوشیییییبحالت رادوین لابد این ترانه خانم هروقت شیییییام و ناهارمیذاره،حتما برای تو هم پ

 .میاره

 :رادوین که با فاصله ی یه وجب کنارم نشسته بودگفت

 .هم من،هم احسان.اونم بی نسیب نیست_

جلوش بلند شییدم تا قابلمه گوشییت کوبیده رو بیارموبکوبمی.رادوین قابلمه رودید ازدسییتم گرفت و

 .گذاشت.استینهاشو تا ارنج بالا زد

 .پدرام:مگه میخوای گاوبکشی؟خوبه میخوایی دوتا سیب زمینی له کنی ها

 اره میخوام تو رو بکشم بعد هم لهت کنم حرفی داری؟_

 .پدرام دستاشو به حالت تسلیم بالا برد

 .نه دادا،ما با مامور قانون سرو کله نمیزنیم_

زنه شییییییرور به کوبیدن کرد.پیی دسییییییتیها رو بهی دادم تا برای همه رادوین بدون اینکه حرفی ب

که  یارم  که شییییییید  رف کم اومد.خواسییییییتم براش پیی دسییییییتی ب دوقاشییییییق بریزه.نوبت خودش 

 .نذاشت.دوباره نشستم

 .بشین ناهارتو بخور.من توقابلمه میخورم_

دیم که سییییری تکون دادم و مشییییدوا شییییدم.همه حواسییییشییییون به ناهارشییییون بود.درحاا خوردن بو

 .بازصدای پدرام سکوض وشکست

رادوین بد نگذره اونبا غذا خیلی میچسییییبه نه؟اصییییلا پگاه تو درا ازمن دوری؟بیا کنارمن بشییییین _

 .شاید اشتهام باز شد

 .از حرفی که پدرام توی جمع زد خبالت کشیدم و سرم و پایین تر انداختم و مشدوا شدم
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 .هسرض تو کارض باشه.این ف ولیا به تو نیومد_

 .درا منکرهمچین دیزی نشد؟نکنه ازحرف پدرام خوشی اومده با صدای پارازیت به خودم اومدم

 .میمئنم ترانه به رادوین اهمیت نمیده همونیورکه من به ترانه اهمیت نمیدم_

اوهو.ده خودشیییم تحویا میگیره.میترسیییم رودا کنی.اهمیت بخوره تو سیییرض.میخوام صییید سیییاا 

 .ثیه راه انداختین؟ولی باید حالشو میگرفتمدیگه اهمیت ندی.این ده بح

 .اولا ترانه خانم،بعدشم کلار نمیتونه ادای عقاب دربیاره_

صییییدا ازکسییییی در نیومد.فکر کنم این بارو زیاده روی کردم.نمیدونم تو ده حالی بودن ولی فکرکنم 

به روی خودم نیارم پرو،پرو بقیه غذامو خوردم.حالانم یدونم سیییییییام و خیلی گند زدم. برای اینکه 

دوباره کلار کردم یا رادوین و عقاب.ای بابا.اگه گذاشییییییتن این مرخصییییییی به خوبی و خوشییییییی تموم 

 .بشه.هی گوشت تن منو اب کنین

 .دایان:مرسی ترانه خوشمزه بود

خداخیرض بده پسییر.هردی تو مردی،به همون اندازه سییام ذلیا شییده نامرده.ده قشیینگ جوعوض 

 .کرد.لبخندی بهی زدم

 .ونتنوش ج_

تشییییکر بقیه هم به راه افتاد.با کمک هم دسییییت به دسییییت دادیم وسییییفره جمع شیییید.رادوینم با یه 

سینی وارد شد.بازم تشکر کرد که جوابشو دادم.دقدر تشکرمیکنین دیگه الرژی پیدا کردم.پشت 

 .سرش پدرام اومد

 ..ممنون_

 .نوش جان_

 .خنده ای کرد

 .فکرکنم داشم همینو میگفتی نه_

 .مثبت دادمبا سرجواب 

 .اما من میخواستم بگم ممنون میشم یه سینی دایی هم به ما بدید_

 .ببخشید الان پگاه میاره.دای از دست عیاا خردن یه صفای دیگه ای داره_

 .با صدای بلند خندید

 .حالا شما برای کی میخوای ببری-

 :دشمام وما ما کردم وبا لحن لوسی گفتم
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 .والا هنوز کسی سعادتشو نداشته_

 .پشت دشمی نازه کردم

 .پروانه:ترانه لوس بودن بهت نمیاد

 .دیور به تو میاد که خودتو برای بقیه شبیه موش میکنی.اونوقت به من نمیاد_

پروانه با دسییتای کفی یدونه زد تو سییرم که نیم کره دپ و راسییتم جابه جا شیید.دسییتم و روی سییرم 

 .سرم شنیدم گذاشتم.با صدای بلند احسان وصدا زدم.صداشو از پشت

 .جانم_

کارا _ که تنهایی  خدنگم  دایی میخوای بگو براض بریزه،مگه من  یا این زنت و جمع کن.اگرهم  ب

 .روانبام بدم و خانمهای شما پا روی پا بندازن

 .ناراحت نباش عزیزم.خودم براض همه کار میکنم_

ون دراوردم که صییییدای نیشییییم تا بنا گوش باز شیییید.بدون اینکه بفهمم توی جمع ایم برای پروانه زب

خنده ی بقیه بلند شد.پروانه سری به معنای تاس  برام تکون داد.پرای خودض متاس  باش پرو، 

 .صبر کن الان حالیت میکنم

 .احسان تو ازانتخابت رانی ای؟فکر میکنم غزاا بهتربودا_

تادم.عمو اینا با اینو که گفتم پروانه دنبالم کرد و منم پا به فرار گذاشیییتم و پشیییت مبا دایان وایسییی

 .تعبب به ما نگاه میکردن.احسان با خنده دست پروانه رو گرفت تا نگهی داره

 .اهای برادر.بهی نامحرمیا_

جفتشییییون ازخبالت سییییرن شییییدن.البته بیشییییتر به خاطرعمو اینا بود وگرنه کی مارو ادم حسییییاب 

 .میکنه.با این حرفم زود دست همدیگه رو وا کردن که بلند زدم زیر خنده

 .نگار:ده قشنگ میخندی ترانه،ادمو به خنده میندازی

سییریع خندمو خوردم.حالا یه بار اومدم خودم باشییما جنبه ندارن که.دقدر امروز سییوتی دادم.خدا 

خودش تا شییییییب بهم رحم کنه.بی توجه به حرف نگار برای اینکه حواسییییییشییییییون از خودم پرض کنم 

 :گفتم

 .جوری پروانه رو از ترشیدگی دربیاری یا نه حالا خبالت نداره که احسان جان.باید یه_

 .با دشمهای برزخی نگام کرد

 .مثا اینکه تو ازمن بزرگتریا،اونی که ترشیده تویی نه من_

 .کنار دایان نشستم
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 .بزرگی به عقا،نه به سن.بعدشم مگه مثا تو هولم_

 .یه وقت کم نیاری_

  .نه. اگه کم اوردم ازض قرض میگیرم_

 .ونم که خوردید پاشید بریم بیرونخب اقایون داییت_

 دایان:کبا؟

 .ما میخواییم والیباا بازی کنیم،شما رو نمیدونم_

 .پدرام:ما میریم دریا شنا کنیم

 ببخشید،لابد میخوای از زمینهای خاکی شرور کنی.اخه اینبا کبا دریا داره؟_

د و وسایلا رو اگه سوار ماشین بشی و دو ساعت تحما کنی میفهمی.حالا هم زود حانر بشی_

 .جمع کنید شاید شب و هم موندیم

همگی با هم حانییییر شییییدیم.بزرگترها داخا ویلا موندن.گفتن ما پا نداریم با شییییماها بیاییم.دقیق 

دوسیییییاعت بعد پدرام و رادوین واحسیییییان کناردریا پاره کردن.ماشیییییالاه تخمین.فکر کنم این پدرام 

صییله پدرام و سییام و حنانه مثا دریا ندیده ها ریانیییی خوب بوده.ازماشییین پیاده شییدیم که بلافا

نا کنن.البته فکر نکنم اون برج عقرب بره.ما دخترا هم به جز مینا شییییییرور به والیباا  رفتن شیییییی

کردیم.هر دقیییدرهم بهی گفتم بییییا بریم،نیومییید و توی خودش بود.دهیییار)سیییییییییت( بیییاهم بیییازی 

از سییرو صییورتمون میریخت.به کردیم.اونقدر هورا کشیییده بودیم که گلومون خشییک شییده بود.عرد 

طرف جایی که وسییییایلامونو پهن کردیم رفتم و بیری اب و با یه لیوان برداشییییتم و دوباره به سییییمت 

زمین بازی رفتم.بازی به جاهای حسیییییییاسییییییی رسیییییییده بود.یه لح ه غفلت نگار باعث شییییییید 

نگار به ببازیم.دلمنگ.روی زمین نشیییسیییتمو دسیییتامو دور پام قلاب کردم. هنوز نفس نفس میزدم.

 .سمت پروانه رفت

 .بهت تبریک میگم که بردی_

بلافاصییییله هم صییییورتی و بوس کرد و پا به فرارگذاشییییت.خندم گرفت.ازتنها کاری که پروانه تو دنیا 

بدش میاد محکم بوس کردنی بود.با حرص دنباا نگار دویید.حالا وا کنم نبود صییییییورتی قرمز 

 .بفهمه داد زدشده بود که اخر نگار بدبخت طوری که پروانه 

 .بابا مگه من دیکار کردم.تا عروسیت تمرین کن تا براض عادی بشه_

با حرف نگار بلند زدم زیرخنده.دختر خیلی باحالی بود.با این حرفی پروانه رو بیشییییییترجری تر 

کرد.اگه بگم توی این دوهفته از گذشییییییتم جداشییییییدم درور نگفتم.بهترین بخشییییییی هم وقتیه که 
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ینیوری راحتتر باهاشون دمخور شدم.دوست نداشتم به خاطر شدلم بهم نمیدونن من سرگردم.ا

احترام بذارن وهی سیر گرد،سیرگرد به نافم ببندن.نگارو ترانه دسیت از دوییدن برداشیتن و به طرفم 

اومدن.نفس نفس زنان کنارم نشییییییسییییییتن.اخرم نفهمیدم کدوم کوتاه اومد.پگاه هم بهمون ملحق 

ی نگار اب ریختم.لیوان و از دسیییییتم گرفت و یه نفس سیییییر شییییید.یکم که نفسیییییشیییییون جا اومد برا

 :کشید.بعد از اونم برای پروانه ریختم وبه دستی دادم.اونم وقتی نفسی جا اومد گفت

 دی شده مهربون شدی؟_

 :همونیورکه بیخیاا بلند شدم،پشتموتکوندم وگفتم

 .ده جاش تو بهشتهاخه تو کتاب دینی دهارم مون نوشته بودهرکی به یه حیوون با وفا اب ب_

بلافاصله مثا یه گر ،نه ببخشید سگ زخمی به سمتم یورش اورد که پا به فرارگذاشتم وبه طرف 

پسیییرا رفتم.تنها کسیییی که از پسیییی برمیاد همین احسیییانه.وگرنه اگه دسیییتی بهم میرسیییید زندم 

 .نمیذاشت.پشتی سنگر گرفتم

 .به دادم برس الان منو میکشه_

با تعبب بهم نگاه کردن.احسییییان به صییییورض سییییرن شییییده ی پروانه نگاهی اونا هم بیخبرازهمه جا 

 .کردوبه سمتی رفت. مرسی حمایت

 دی شده؟_

 .از این ورپریده ب رس_

 .بده بهت اب دادم تازه ثوابم داشت_

انگار دوباره با این حرفم اتیشیی زده باشین دنبالم افتاد.ایییی.رادوین واحسیان جلوش وگرفتن.اوه 

 .تر از این حرفهاست اوه اونار وخیم

 میگی دی شده یا نه؟_

اونم دعوامونو براش تعری  کرد که پسییییییرا هم زدن زیر خنده.حتی اون سیییییییام ابوالهوا.احسیییییییان 

 :درحالی که خندشو میخورد گفت

 .این ده حرفی بود بهی زدی ترانه_

عا بچه تادونی بیرون اورد.ن  ن  ن .واق یت احسیییییییان شیییییییرشیییییییده بود زبونی و که ازحما  اونم 

 .ست.دستی براش تکون دادم

 .سلام گرگی_
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اینبارو بدون توجه به اونا دنبالم کرد.اگه دسیییتی بهم برسیییه تیکه بزرگم مژمه.خیلی ازش فاصیییله 

داشییییتم این یه تیکه هم که اینقدرخلوض بود مورده پرنمیزد تا منو از دسییییتی نباض بدن.درحالی 

زاحمت نزدیکی میشییییدن و اونم عقب که میدوییدم دشییییمم به یه زن افتاد که دونفر به قصیییید م

عقب میرفت.معلوم بودخیلی ترسیییییییده،دون وقتی پاهاش خیس شیییییید،با تعبب به اطرافی نگاه 

کرد. تازه فهمید توی دریا رفته.شیییییکه شییییید.سیییییرجام وایسیییییتادم. بیشیییییتر دقت کردم.اینکه...اینبا 

و رفتم.رد نگاهم و دیکارمیکنه؟اونم یه همچین جایی؟همون موقع پروانه بهم خورد و یه قدمی جل

 .دنباا کرد تا به اون سه نفر رسید

 .وا.اینکه میناست_

 .110زنگ بزن _

 دی؟_

 .همون که شنیدی زود باش_

 .باشه میرم زنگ بزنم به بچه ها هم میگم بیان_

جلو رفتم.الان دهرشون وان  تربود.یکیشون لاغر و قد بلند.اون یکی داد وجل  بود.هنوزمتوجه 

دن.مینا هی از ترس عقب عقب میرفت.تاجایی که ترسیدم الان بلایی سرش ح ور من نشده بو

 .بیاد.پسر داقه دستی و دراز کرد تا مینا رو بگیره که فریاد زدم

 .جراض داری بهی نزدیک شو_

 .هر سه تاشون به سمتم برگشتن

 .پسره پوزخندی زد

 مثلا میخوای دیکار کنی؟_

 .پایین برهمیمئن باش نمیذارم یه اب خوش از گلوض _

 .فاصلمونو کم کردم.از دهره ی مینا میشد تعبب وخوند.پسره کمی نزدیکم شد

  .جراتشو که دارم،ولی تو یه دیز دیگه ای_

 .اخمام بیشتر توی هم رفت.مرده هیز

 .اینبار وارفاد میکنم که بری وگرنه خونت پای خودض_

میدم اسیییمی سیییاسیییان بهم نزدیک بازم حق انتخاب و به طرف مقابلم دادم.پسیییر داقه که حالا فه

شیییید.دسییییتشییییو بالا اورد تا صییییورتم و لمس کنه که با یه حرکت پیچوندمی و پشییییت کمرش قفا 
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کردم.طوری که اگه دوحرکت دیگه انبام میدادم دسییتی میشییکسییت.صییدای اخی دراومد.معلوم 

 .بود که انت ارش و نداشت.به دوستی نگاه کرد

 .دم برسدرامثا بز نگاه میکنی حمید بیا به دا_

حمید با سرعت به طرفم حمله کرد که با پای راستم محکم زدم به رون پاش و خم شد.از درد پاشو 

 .گرفت

 هنوزم میخوای مزاحم بشید؟_

ان ان..دسیییتمو وا کن.به خدا ما مزاحم نیسیییتیم.)دسیییت شیییو بیشیییتر فشیییار دام(ایییی..درا باور _

 .نمیکنی.جون عزیزض وا کن

 .بشکونمی حرف میزنی یا به سه قسمت_

نه تو روخدا.با با ما اینکاره نیستیم.لب دریا نشسته بودیم که یه اقایی اومد سمتمون...وا کنم _

 .شکست بی وجدان....اون گفت مزاحم این خانم بشیم

 .اخمام تو هم رفت.یعنی کی بوده؟به مینا نگاه کردم با نابا وری دشم به لبهای پسره دوخته بود

 .اینکارو بکنی.این کارتو توجی  نمیکنه تو دیورغیرتت قبوا کرد_

 .ایی بابا.به ما ده؟برو یقه اونو بگیر_

  .به وقتی به اونم میرسم_

دوسییییییتی هنوز پاش و دسییییییبیده بود.نمیتونسییییییت پاش و حرکت بده.البته نییییییربه من زیاد قوی 

 نبود.اون خیلی بنیه اش نعی  بود.سایه ی دونفرو پشت سرم حس کردم.پسره رو وا کردم وبه

پشییییت برگشییییتم.احسییییان و رادوین بودن.تازه دشییییمم به بقیه افتاد.همون موقع ماشییییین گشییییت 

 .کنارمون وایستاد.یه سروان ودوتا سربازازماشین پیاده شدن

 سروان:اینبا ده خبره؟

 .کارتموبهی نشون دادم که بهم احترام گذاشتن_

 :کردن.با لحن جدیم گفتمازاد باش گفتم.به علاوه بچه ها اون دونفرهم با تعبب بهم نگاه می

به جرم مزاحمت نوامیس،خلا در ارامی جامعه،درگیری با مامورقانون.میخوام به مبازاتشییییییون _

 .رسیدگی کنید

 :دوباره احترام گذاشت وبا صدای بلندی گفت

 .اطاعت سرگرد_

 .از شکایتمم کوتاه نمیام شیرفهم شد_
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 .بله قربان_

ن کنه.به سییمت مینا رفتم.داشییت گریه میکرد.بدلی به سییربازاشییاره کرد تا جفتشییون وسییوارماشییی

 .کردم

 تو تنها اینبا دیکار میکنی؟_

تنها نبودم.سییییامم بود.گفت میخواد یه حرفایی رو برام روشیییین کنه.گفت امروز مدض صیییییدمون _

تمومه.دیگه نمیخواد باهام ادامه بده.رفت برای اخرین بار برام یادگاری بیاره که این دوتا مزاحمم 

 .شدن

ی بی وجدان.بی غیرتی تا ده حد.از دشیییام خون فوران میکرد.دسیییتشیییو گرفتمو به سیییمت سیییام ا

رفتم.بهی کییه رسیییییییییدم یییه دونییه زدم توی گوشییییییی کییه لبی پییاره شیییییییید.هین گفتن دخترا رو 

 .شنیدم.خودشم شکه شده بود

بییه تو هم میگن مرد.اخییه تو ادمی؟مگییه مینییا محرمییت نبود؟مگییه زنییت نبود؟مگییه بهی "قبلنییا" _

فتی؟پس دیور مردی هستی که دونفر و اجیر کردی تا مزاحمی بشن.اگه نمیخواستیی مثا نگ

 .ادم بهی میگفتی درا خون به جیگرش میکنی

عصبانی شد.دستشو بلند کرد تا جواب سیلیمو بده که رادوین وسط راه دستشو گرفت.با حرص 

 .نگاهی کرد.دستشو پایین انداخت

 .براش سینه س ر میکنی.اخه به ده زبونی بگم نمیخوامیتو ازکبا میدونی نگفتم که الان _

 .روبه مینا کردم

 .بهت گفته بود_

 .همینیورکه اشک میریخت با سرجواب مثبت داد

 پس درا باهاش موندی؟_

 :سرش وپایین انداخت وبا اشکهایی که با سرعت روی گونی میریخت با صدای خی داری گفت

 .دون دوستی داشتم_

 .کمی عقب رفت جلوتر رفتم که سام

میفهمی ؟دوسییییییتت داشیییییییت.یعنی تو رو برای خودض میخواسیییییییت.فکر کردی می هسییییییتی که _

خداروبنده نیستی؟فقط به خاطراینکه ثروتمندی؟میخوای درعرض دو روز کاری کنم تا ورشکست 

بشی؟یا شایدم به قیافت فخر میفروشی؟ میخوای طوری ازخبالتت در بیام که دیگه نتونی خودض 
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ببینی؟ازشیییییکسیییییتن دلی دی به دسیییییت اوردی؟یه بار سیییییعی کردی بشیییییناسییییییی؟نه  وتوی اینه

 .نکردی.میگی امروزمدض صیدتون تمومه میشه.باشه.سیب سرن وکه به دست دلار نمیدن

 .جلوی همه دست مینا رو گرفتم وپیی دایان بردم.توی دشمای مینا نگاه کردم

ه اینکه تو باا باا بزنی که شییاید باا تک" پر"کسییی باش که واسییه خاطر تو "پر" همه رو بچینه.ن_

 .زدن تو رو ببینه

مینا ازخبالت سرش وانداخت پایین.حقم داره.ولی دایان بهترین انتخاب میتونه براش باشه.دون 

جفتشون عاشق بودن ولی به عشقشون نرسیدن.میتونن همدیگه رو دره کنن.صدا از کسی در 

 .نمیومد.به سام نگاه کردم

خارج زندگی کرده،نمازمیخونه،محرم نا محرم سیییییرش میشیییییه،غیرض میفهمه.قبا دایان با اینکه _

اینکه بیاییم اینبا ما دهارتا درگیر یه باندی بودیم که مریم همکارمن وعشییییییق دایان وبه ناحق 

کشتن.با این که تعهدی نداشت،اما پا به پای ما جونی وگذاشت تا انتقامی وبگیره.اونم میدونی 

 نامردیعثی بود.)تعبب کرد(اون وقت تو صییییییاف صییییییاف جلوی روش بهی ازکی؟ازبرادرش که با

 ...میکنی

 .وسط حرفم پرید

تو کیییه لا لایی بلیییدی درا خودض خوابیییت نمیبره.دیور تو میتونی بیییا رادوین و احسیییییییییان گرم _

بگیری.کنارشییییون بشییییینی.بگی،بخندی،اونوقت من نمیتونم با حنانه باشییییم.اگه من با یه نفردیگه 

 .نفربودی بودم تو با دند

به سییمتی یورش بردم و دوتا مشییت زدم توی دونی.احسییان به سییمتم اومد تا جلوم و بگیره ولی 

  .من تازه داشتم عقده ی نفهمیی و سرش خالی میکردم.رادوین سام وعقب کشید.داد زدم

توی این مدض دیدی اویزونه یکیشیییون شیییده باشیییم.جلوشیییون با لباسیییهای جل  و ارایی غلی  _

هاشون بی دلیا تماسی داشته باشم.احسان ومیبینی.پنج ساله همکارمه مثا یه برادر مانوربدم.با

سییییییی ربلای من شیییییییییده.تو حتی بیییه اون رادوینی کیییه ازبچگی میشییییییینیییاسییییییییی هم تهمیییت 

میزنی؟میدونی،بدون اینکه بفهمم یه سییییییاا محاف م بود.میتونسییییییت قبوا نکنه وبگه به من ده 

ن کییارو نکرد.همراه من گروگییان گرفتنی.ولی پییا پس بزارهربلایی کییه میخواد سییییییرش بیییاد.امییا ای

نکشید.هفت تیر رو روی سرش گذاشتن واشهدش و خوند اما من و به اونا نداد.مردای اطراف من 

واقعا مردن،کنارشییییییون امنیت داری.اما بع یییییییها مثا تو فقط ادعاش ومیکنن..تودنیای کودیک 

دود"تفری "...رابیه با نامحرم"روشییییین توهرزگی شیییییده" مد"...بی ابرویی شیییییده "کلاس". مسیییییتی و 
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فکری"...گر  بودن شیییییییییده"رمز موفقییییت"...بی فرهنگی مثلا "فرهنگیییه"...پشیییییییییت کردن بیییه 

اعتقاداض"رشیییییید و نبوغه".کلا روزگار امثاا تو بد معنا شییییییده.رفاقت نامردی شییییییده.عشییییییق شییییییده 

...اما اینویادض هوس!احترام بی احترامی شیده!کلا پاه بودن اما بازی وعقب افتادگی معنا میشییه

بمونه یه زن هردی که تو زندگی برای همسرش انبام داده میبخشه.حتی مهرش رو،اما اون کسی 

  ...که قلبی رو که شکسته نمیبخشه.یعنی حلالی نمیکنه

سییییری از سییییر تاسیییی  براش تکون دادم و بدون حرف دیگه ای به سییییمت دریا رفتم.نزدیک غروب 

ندموروی شیینا نشییسییتم.میتونسییتم پشیییمونی وتوی دشییمای بود.قدم زنان خودم و به سییاحا رسییو

سیییییام ببینم.اما دیگه دیر شیییییده بود.خیلی دیر. درا پوا وموقعیت و اهرباید جلوی انسیییییانیتمون 

وبگیره.اونی که با ماشییییین مدا بالا پشییییت درار قرمزمنت ره تا یه قرونی بشییییه دومیلیارد به فکر 

ه تا پوا نون شبی و دربیاره. هست؟ درا بع ی بچه گا فروشی که ازش میخواد یه دونه گا بخر 

مردها خانوما رو به دشییییییم یه تفری  نگاه میکنن.فقط به خاطراین با دلشییییییون بازی کنن وبگن ما 

ازشییییییما برتریم.یا اینکه بفهمونن ماهرکاری رو که بخواییم میکنیم.حتی بالعکس.یا درا بع ییییییی 

رشییییییون فریبشییییییون میدن تا طرفی وتیغ خانوما مردها رو به دشییییییم بانک نگاه میکنن و با  اه

بزنییه.گنییاه و بییه جون میخرن تییا بییه اونییا بفهمونن کییه زرنگن.بییه فرض کییه اینکییار وکردن ولی دیگییه 

یامون  قانون دن نای دیگه رو میخوان از بقیه بگیرن.درا  یه دوب میرونن.انتقام واو با  دراهمه رو 

مون نوشته تا درست زندگی کنیم شده قانون جنگا.حتی توی اون کتاب مقدس هم درباره ی خود

وحق والناس سرمون بشه.پس درا خودمون داریم مقاومت میکنیم تا خوب باشیم.حالا خودمون 

  ...هی .درا نمیذاریم بقیه خوب بمونن

با نشییسییتن احسییان کنارم از افکارم جداشییدم.بدون حرفی باهم به غروب دریا نگاه کردیم.درسییته 

رجی  میدم.یه روزجدید.یه روز خوب.یه عمردوباره.یه فرصیییت قشییینگه اما من طلوعی و بیشیییتر ت

 .زندگی.با صدای موجها دشمهامو بستم. اروم شدم.با صدای احسان دشاموبازکردم

 رادوین توروازمن خواستگاری کرده؟_

هان.مثا زبون نفهم ها بهی زا زدم.درا یهویی؟مگه میشییییییه؟ رادوین..من..ما که به جز یه رابیه 

 بینمون نبود..دیور امکان داره؟یعنی با دو باردیدن عاشق شد؟ی معمولی دیزی 

 نمیخوایی دیزی بگی؟_

  .از خبالت سرن شدم

 .نمیدونم_
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 دی رو نمیدونی؟_

 .من تازه شیی ماه که رادوین و میشناسم.اونم به عنوان همکار،نه برای یه عمر زندگی_

 .خب میتونی باهاش حرف بزنی تا بهتر بشناسیی_

 .بهی فکرکنم نمیخوام حتی_

درا؟مگه میشییییییه یه دختر به سیییییین تو به ازدواج فکرنکنه.به من نگاه کن.تو دیزی وداری پنهون _

 میکنی؟

مثا همیشه حرفهای نگفتم ومیفهمه.خط نگاهم وحف ه.تنها کسی که نمیتونم سرش کلاه بزارم 

 .همین موجوده

دواج کنم تا توی زندگیم مشکلی حقیقتا دو دلم.درسته که این وصیت پدرم بود تا با یه ن امی از _

پیی نیاد.اما من رادوین وتازه شیییی ماهه که میشییناسییم.بدی ازش ندیدم.نمیدونم همسییر خوبی 

میشیییه یا نه.اما تو فکر کن که من باهاش ازدواج کردم،اگه وسیییط راه جا بزنه دیکار کنم.به کی پناه 

میکنه؟الانم که یه دختر تنهام پشتم ببرم.اگه تو زرد از اب دراومد وخواست ازم بگذره کی حمایتم 

حرف وحدیثه،ده برسییه به وقتی که بشییم میلقه.اون وقت هرکسییی بیشییتر جراض میکنه با یه دید 

 ...دیگه بهم نگاه کنه

 هی هی هی.دی داری میگی ترانه؟_

 .دارم واقعیت ومیگم.ایندم و بررسی میکنم_

ت وتقسیییم میکنی.برای شییادیهاض درا به نکاض خوبی فکرنمیکنی.دیگه تنها نیسییتی.مشییکلات_

شریک داری.میتونی بهی تکیه کنی.بچه دار بشی.تو مثا گا میمونی که احتیاج به یه خار داری 

  .تا دست هرزی برای دیدنت دراز نشه

کلی برای _ کعد منفی کارهام وبیشیییتر بررسیییی میکنم تا پ حرفاض درسیییت وقشییینگه.اما من همیشیییه ب

ر وقت که به گذشتم نگاه میکنم پیشرفت کرده باشم.نه اینکه برگشت داشته باشم. میخوام که ه

 .حسرض اینو داشته باشم که ای کاش بیشتر فکر میکردم

تا من و داری غم نداشته باش.اگه قرار باشه با خواهرم ازدواج کنه باید برادریی وثابت کنه.مگه _

به اینکه جا بزنه،از زمین  میزارم همینیوری بیاد ببرتت.تازه بیبا میکنه ناراحتت کنه ده برسیییییییه

محوش میکنم اگه بخواد از ناموسم سواستفاده کنه...هر تصمیمی بگیری من پشتتم.اما تا جایی 

کیه من میییدونم رادوین پسییییییرخوبیییه.دنیید روزی میشیییییییه کیه ازم این درخواسیییییییت و کرده امیا من 

ادارشون پیدا  پیچوندمی تا برم تحقیق.حتی ازمحا کارقبلیی هم تحقیق کردم.یه دونه مونث تو
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نشیید تا از این روی خوش دیده باشییه.معلومه دشییم پاکه.اها تفریحاض سییالمه.توی این مدض زیر 

ن ر داشییتمی از دشییام بدی دیدم اما از این بشییر نه.حالا اگه موافقی بگم بیاد باهاش حرف بزن 

 .تا ببینیم بعدش دی پیی میاد

حسییان یه حرفی و میزنه یعنی درسییته و سییرمو به علامت مثبت تکون دادم.بلند شییدورفت.وقتی ا

قولی قوله.میتونی باهاش تا دا اتیی جهنم بری..صیییییدای پای رادوین و روی شییییینها شییییینیدم.از 

گوشه ی دشم دیدم که کنارم نشست.دلم نمیخواست من شرور کننده باشم.اونم سکوض کرده 

 .شدبود.شاید به این نتیبه رسیده که اشتباه کرده.با صداش حواسم بهی جلب 

اولین باری که وارد اتاد سیییرهنگمون شیییدم بهم گفت باید بادیگارد یه سیییرگرد باشیییم که از ق یییا _

خودشم هم درجه ام بود ودختر یه سرهنگ کاملا سرشناس.اما وقتی این حرف وشنیدم عصبانی 

شییدم و به سییرهنگ اعتراض کردم.اما اون گفت این یه دسییتور وباید دورا دور بدون این که بفهمی 

قبت باشییم.از اینکه با این درجه باید می افتادم دنباا یه دختر،خون خونم ومیخورد.ندیده ازض مرا

متنفر شدم.مخصوصا اینکه اگه سر پیچی میکردم درجه ام وازدست میدادم.برای همین ازحسام 

کمک گرفتم.حتی حانر نشدم بیام تا ببینمت.ولی بعد از یه مدض حسام خسته شدوگفت دیگه 

تایی گمت میکرد.کلافه شییییده بود اما نمیدونسییییتم برای دی؟هر وقتم پرسیییییدم بهم نیسییییت.یه وق

یه دختر تیتیی  بالت.هنوزم فکر میکردم  تا بفهمی.از فرداش خودم افتادم دن ید ببینی  با گفت 

مامانی ای که با پارتی بازی تا اینبا رسیده وباید یکی مراقبت باشه تا خراب کاری نکنی.اما هردی 

وجه اشییتباهاتم میشییدم.فهمیدم که از زیادی کار بلد بودنته که این همه دشییمن میگذشییت من مت

داری نه به خاطر اینکه دختر سییییییرهنگی.یه وقتایی ازدسییییییت فرمونت جا میموندم.وقتایی هم که 

میدیدم مثا یه مرد مبارزه میکنی بیشییترمتعبب میشییدم.رفته رفته شییخصیییتت برام جالب شیید. 

  مارودیدی سییییییرهنگ ما رو برای بررسییییییی موقعیت فرسییییییتاده اون روزی هم که توی کافی شیییییییا

بود.مببور شییدم برای پیشییروی پرونده خودمو نشییون بدم.اما به عنوان یه همکاره تازه،نه کسییی که 

یه ساا همه جا باهاض بوده جا پای رد پاهاض گذاشته.توی اداره که پا میذاشتی میشدی یه دختر 

دسییتور تو نداره اما از این که احسییان میتونسییت هر سیینگی که هیچکس جراض هی  کاری و بدون 

کاری کنه و تو بهی حرفی نمیزندی بیشیییییتر تعبب میکردم.اخه تو با جنس مذکر ابت توی جوب 

نمیرفت.یعنی باهاشییییییون گرم نمیگرفتی ولی به دیگران احترام میذاشییییییتی.کم کم متوجه شیییییییدم 

میدم عاشییییقت شییییدم.توی تموم کارهاض برام مهم شییییده.یه روز نمیدیدمت روزم شییییب نمیشیییید.فه

یان تهدیدض کرد دلم هری ریخت.دلم  خوابهام فقط دوتا دشییییییم عسییییییلی میدیدم.زمانی که را
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میخواسیییت میمردم اما توی دشیییماض ترس و نمیدیدم. ولی تو توی دشیییمی زا زدی وگفتی اگه 

فنگ هربلایی هم که سرض بیاره بازم ازش دست نمیکشی فهمیدم هی  تهدیدی روض اثر نداره...ت

وکه روی پیشونیم گذاشتی با خودم گفتم دی بهترازاینکه درراه نباض عشق زندگیم جون بدم.ولی 

بازم غافلگیرم کردی.فهمیدم که میدونسیییتی تفنگی خالیه.اینا روگفتم تا بدونی همه ی کارهاض و 

 مو به مو یادمه و با تموم لح اتت زندگی کردم.پس یه شییییبه عاشییییقت نشییییدم.هم با عقلم وهم با

دلم انتخابت کردم.الانم میخوام که بشیییییی تموم زندگیم.دیگ نمیخوام دشیییییمهای عسیییییلیت توی 

خوابهام باشه.دلم میخواد هروقت که دلم خواست بهشون زا بزنم تا خوابم ببره.حالا که این همه 

دوسیییتت دارم میشیییه بدونم جوابت دیه؟میمئن باش اگه جوابت منفی هم بود با تموم علاقه ای 

رم برای خوشییییییبختیت دعا میکنم اما تا اخرعمرم ازدواج نمیکنم دون خدا یکی،زن هم که بهت دا

 .یکی

از جییاش بلنیید شیییییییدورفییت تییا بییه قوا خودش رو حرفییاش فکر کنم.همییه صییییییحبییت هییاش بییه دلم 

نشیییییسیییییت.کاملا معلوم بود که از ته دلی داره صیییییحبت میکنه نه از روی هوا.دلم میخواسیییییت یه 

از این پیلییه ی تنهییایی خسییییییتییه شییییییییدم.دلم یییه همراه  فرصییییییییت بییه جفتمون بییدم.منم دیگییه

 :میخواست.ازجام بلند شدم و به رفتنی نگاه کردم.با فریاد طوری که صدام بهی برسه گفتم

فقط هفت ماه فرصیییییت میدم که زیر ن ر خانواده هامون همدیگه رو بشیییییناسییییییم اگه به نتیبه _

 .رسیدیم بعد از سالگرد خانوادم تصیم میگیریم

لند خندید و شییییرور به دوییدن کرد.با تعبب به رفتنی خیره شییییدم.این از این اخلاقا با صییییدای ب

نداشییت.با اینکه ازم دور شییده بود هنوزم فریاد و خندهاشییو میشیینیدم.رو به دریا کردم و مشییدوا 

 ...دیدن غروب افتاب شدم.رانی بودم از انتخاب فعلیم.تا بعد هم خداهر دی بخواد

رادوین میگذره.توی این مدض هردی دیدم خوبی بوده.احسییییاس میکنم  دو ماهی از اشیییینایی من و

میتونم کنارش یه زندگی ایده اا داشته باشم.اما هنوز برای تصمیم نهایی زوده.دون میخوام بشه 

عشق اوا و اخرم.الانم به مناسبت اینکه امروز من و رادوین ترفیع درجه گرفتیم و شدیم سرهنگ 

ا بهشون شام بدیم.از خونه خارج شدم و زنگ واحد رادوین و زدم.پروانه دو. بچه ها دورمون کردن ت

 .در و باز کرد

 .سلام_

 .سلام جناب سرهنگ بفرما_
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داخا خونه شییییییدم.به احسییییییانم که روی مبا لم داده بود سییییییلام دادم.یه هفته بعد از مسییییییافرض 

ون موقع احسان شمالمون احسان اینا رفتن خواستگاری و بعدشم عقد مح ری گرفتن.حالا از ا

 .که خونه ی من ولو بود جاش و تدییر داده و خونه ی رادوین لنگر انداخته.ازخودش خبری نبود

 .پروانه:رادوین اتاقشه

 .سری تکون دادم.دراتاقشو زدم.که با صدای بفرماییدش وارد شدم

 .سلام.لیفا دروهم ببند_

 .نگاهم کرد درو تا نصفه بستم و نزدیکی شدم.متوجه حرکتم شد وتوی اینه

 .به خاطرهمین اخلاقته که عاشقتم_

دشیییمکی زد.خبالت کشییییدم.درسیییته میخواسیییتم باهاش اشییینا بشیییم ولی عادض به این حرکاض 

 .نداشتم.هر دی باشه هنوز نامحرمه.بهم نگاه کرد.به دشمای مشکیی زا زدم

 نمی خوای جوابم و بدی دو ماه برای شناخت کافیه دیگه نه؟_

تماس گونه بیان میکرد.خندم گرفت.شیییاید حق با اون باشیییه خودمم احسیییاس حرفهاش وبا لحن ال

 .کردم که یه روزهم بدون اون سیاه دالهای مشکیی خوابم نمیبره

پنج ماه دیگه صییییبر کن،میخوام میمئن بشییییم جای هی  شییییک و شییییبهه ای نمونه.نمیخوام ها _

 .کنمهلکی جوابی بدم که باعث بشه خدایی نکرده زندگی تو رو هم خراب 

 .دستی توی موهاش کشید.لبخندی زد

من که این همه صییییبر کردم اینم روش،ولی بدون بالا بری پایین بیایی ماا خودمی.به کس دیگه _

 .نمیبخشمت

بدون در ن ر گرفتن حاا خوش من،مثا یه نسییم از کنارم رد شید.توی این مدض همه ی حرفهاش 

نمیذارم ماا کس دیگه ای بشیییییییه.کدوم شیییییییرین و منیقی بوده.حالا که دوسییییییتم داره پس منم 

دختریه که از پسییییییری مثا رادوین بگذره.از اتاد خارج شییییییدم و پیی بچه ها رفتم.همگی با هم از 

خونه خارج شییدیم.من و رادوین باهم واحسییان و پروانه هم با هم سییوارماشییین شییدیم.از اون طرف 

رادوین و نگاه کردم دلم هم قرار شیییییید حسییییییام تینا توی رسییییییتوران منت رمون بمونن.زیر دشییییییمی 

میخواسیییییییت دسییییییتای  ریفم و توی دسییییییتای مردونی جا بدم.باید زودتر جواب مثبتم و بهی 

بدم.میترسییییم بی جنبه بازی در بیارم و خودم و لو بدم.جلوی رسییییتوران پاره کرد.با هم از ماشییییین 

علیک کردیم پیاده شدیم و به طرف حسام اینا رفتیم.در حاا دایی خوردن بودن.با هاشون سلام 

 .و کنارشون جا گرفتیم.احسان و رادوین هم رو به روی ما نشستن
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 دیوری خواهری؟کودولوی خاله دیوره؟_

 .جفتمون خوبیم تازه امروز فهمیدیم بچمون پسره_

 .احسان:به به!مبارکه.پس یه شیرینی دیگه افتادیم

 .رادوین:بهت بد نگذره_

 .این دورهمی هااحسان:نه برادر زن جان،اتفاقا باشه تا از 

بدون توجه به کا کا بچه ها توی این فکر بودم که یه نفر دیگه به خانواده ی کودیکمون انییییییافه 

میشییه که از خون من و تیناسییت.یعنی خاله شییدن ده حسییی داره؟با این که هنوز به دنیا نیومده 

تا دند ماه دیگه میتونم بدلی کنم.درسیییییییت بعد ازسیییییییالگر  ما از الان میمیرم براش. د مامکان ا

 .بابا،کاش الان اونا هم بودن واولین نوه شون و بدا میکردن

 .احسان:ترانه،ترانه

 .بله_

 کبایی که جواب نمیدی؟_

 هیچی حالا دی میخواستی بگی؟_

حسییییام میگه اسییییم بچه رو روزبه بذارن.اما تینا پویا رو پیشیییینهاد کرده.من و پروانه پویا رو ترجی  -

 به خودشون واگذار کرده.حالا ن ر تو دیه؟میدیم.اما رادوین انتخاب و 

 .نه روزبه نه پویا.اگه بچه ی من بود فرهاد وانتخاب میکردم_

یه لح ه سکوض شد.خیلی دوست داشتم اسم بابا رو که اسیوره ی زندگیم بود و موندگار کنم هم 

 .عشقی مثا فرهاد بود و هم جسارتی

 .تینا:من که موافقم مگه نه حسام،فرهاد میذاریم

اره درا که نه!می خوام راه بابا بزر گی و ادامه بده تا بشیییییییم یه طایفه ن امی.تازه می خوام یه -

 .شیر زن مثا خالی و عروس خودم کنم

 .لبخندی زدم.رادوین به گارسون علامت داد تا سمت میز ما بیاد

 بفرمایید دی میا دارید؟_

ک پلو سییییفارش دادن.تا اومدن غذا من و احسییییان کوبیده.احسییییان بر .پروانه و رادوین هم زرشیییی

 .دوباره هر کی با بدا دستیی مشدوا صحبت بود که با صدای احسان توجه ام بهی جلب شد

 .میگم ترانه یه دی میگم ناراحت نشو_

 .من کی از دست تو ناراحت شدم که دفعه دومم باشه_
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 .میخواستم بگم اگه خدا بهت دختر داد قبوا کن بشه عروس حسام_

ع گارسون سر رسید و غذاها رو روی تخت گذاشت و رفت.احسان همونیور که لیمو رو همون موق

 :روی غذاش فشار میداد گفت

 .حتما بچه ی تو ورادوین مثا خودتون میشه_

همونیور که سییرم پایین بود مشییدوا نصیی  کردن کبابم شییدم و بدون توجه به حرفی که زده بود با 

 :حواس پرتی گفتم

انیی باشین حتما!تازه اسیم کمند و روش میزارم تا به هم بیان اما براش همون اگه حسیام و تینا ر _

شرطی و میذارم که بابا م برای من گذاشت.حالا میفهمم درا این شرخ وبه زبون اورد.تازه یه خوبی 

 ...که داره بچه ی من ورادوین

اشییت بهم نگاه سییکوض کردم.با ها سییرم و بلند کردم وبه احسییان خیره شییدم.با یه لبخند مرموز د

میکرد.تازه متوجه بقیه شییییییدم که به تخت تکیه دادن و با دقت به حرفها ی من گوش میکنن.تازه 

فهمیدم از این که گفت ازش ناراحت نشییم دیه.لیمو رو از توی بشییقاب برداشییتم و به طرفی پرض 

یه کردم که درسییت کنار پیشییونیی خورد.دون انت ارش و نداشییت ترسییید.با ان گفتن احسییان بق

خندیدن.به رادوین نگاه کردم با دشییییییمهایی که توش رقص نور داشییییییت بهم خیره شییییییده بود.این 

همینیوریی نزده میرقصیییه ده برسیییه به اینکه جواب مثبت هم بهی دادم رفت.از خبالت حرف 

ناخواسیییییته ای که زدم دوباره سیییییرم و پایین انداختم وبا غذام بازی کردم.احسیییییان بدجنس.تا حالا 

ه بهی درور بگم یا دیزی و ازش مخفی کنم.حالا از این اخلاقم علیه خودم استفاده سابقه نداشت

 :کرد و از زیر زبونم حرف کشید. احسان با رگه هایی از خنده که توی صداش موج میزد گفت

 .خبالت نداره که درسته مصدوم شدم ولی ارزششو داشت_

 .رو به پروانه کرد

 .خفی نمیکنهبهت ثابت شد که ترانه دیزی وازم م_

پس این دسیییسییه ازطرف پروانه بود.ای حناد نگیری دختر که با حرفها و کاراض فقط باعث میشییی 

 .من جلوی بقیه نایع بشم.با دشمهای ریز شده نگاهی کردم

 .من بی تقصیرم.همی زیر سر احسان و رادوین_

دسییتهاش و به هم پوف کلافه ای کشیییدم تا حالا این طوری رو دسییت نخورده بودم.احسییان با ذود 

 .کوبید
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ید هر سیییییییه عروس خانم ها _ حالا که جواب عروس خانم مثبته از دوماه دیگه شییییییرور به خر

 .ترانه،پروانه ومینا خانم رو میکنیم.تا توی یه شب خونه ی بخت برن

 من وپروانه:دی؟

 :احسان با خبالت گفت

 .این هم ما دوماد ها تبانی کردیم_

 .ر خندههممون با دیدن قیافی زدیم زی

 .رادوین:البته یه دیزدیگه هم هست

 .هممون به دهنی دشم دوختیم

قراره من واحدم و بفروشم واحسان ودایان هم با پولی که برای خرید خونه پس اندازکردن و روی _

 .هم بزاریم تا یه ساختمون سه واحده بخریم

نمیموند مخصییییوصییییا من با این موافق بودم.فکرخوبی بود.اینیوری هیچکدوممون هم تنها وغریب 

 .ودایان که هیچکس و نداشتیم

 .من موافقم.نیی احسان بازشد و رادوین ازم تشکر کرد_

 .حالا اگه حرفی نمونده ناهارمون و بخوریم که سرد شد_

انگارهمه منت رهمین حرف بودن.مثا قعیی زده ها شرور به خوردن کردن.دشمم به تینا افتاد.با 

ی غییذا میخورد.ن  ن  ن .یییه لح ییه فکرکردم بقیییه بییار دارن نییه تینییا.زیر این کییه بییاردار بود بییا ارام

 :گوشی گفتم

 .تا اخر غذاض و میخوری دلم نمیخواد دومادم نعی  باشه_

 .لبخندی زد

 .تو هم توی این مدض لاغر شدی پس زیاد بخور تا بعدا یه عروس خوشگا برام بیاری_

 .نیشگونی ازش گرفت که دستی ومالید

کشیییی به یه دختر مبرد این حرف و میزنی حالا بذارمن ماا باباش بشیییم بعد تو به خبالت نمی_

 .فکر بچه باش.ده عروسم عروسمی هم میکنه

 ...تینا هم از حرص خوردن من فقط میخندید

امروزهمون روزموعودی بود که ما سیییه تا عروس و دوماد ارزوش وداشیییتیم.ازصیییب  ارایشیییگاه رفتیم 

لمون و به سیییییمت بار و اتلیه راه افتادیم.بعد ازکلی عکس های قشییییینگ وبعد دومادها اومدن دنبا

دونفره ودسییییییته جمعی به سییییییمت تالار حرکت کردیم.مثا همه ی عروسییییییی ها مهمونا به رقص و 
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پایکوبی مشییدوا بودن.اما من فقط دشییمم فرهاد ومیدید که بدا تیتا داخا یه پتوی ابی پیچیده 

ا لباش صیییییییدا در میاورد که اب دهنی تا دونی شیییییییده بود و دسییییییتهاشییییییو میخورد.گاهی هم ب

میرسید.بعد از خوردن شام هر سه عروس دوماد وسط رفتیم تا برقصیم.البته احسان و دایان که 

به من و پروانه نامحرم بودن پشییت به ما وایسییتادن و ما عروس ها هم رو به روی دومادها مشییدوا 

واهی کریم ازمون جدا جدا فیلم بگیرن تا رقص هماهنگ شییییدیم. البته از فیلم بردارهامون هم خ

توی فیلم عروسیییییی اون یکی ها نباشییییییم. اخرهم با کارناواا عروس راهی خونهامون شیییییدیم.الانم 

وسط خونه وایستادم و دارم به خودم توی اینه نگاه میکنم. موهای مشکیم بلوند زیتونی شده بود 

م نازه وکوتاه بود. پشیییت دشیییمهامم که باعث شییید دهره ام صیییدوهشیییتاد درجه تدییر کنه.ابروها

سییییایه ی نقره ای طلایی کارشییییده بود.یه رژ گلبهی هم روی لبهام کشیییییده بودن.وقتی رادوین بهم 

نگاه کرد اولی ماض موند.ولی کم کم به خودش اومدولبخند روی لبهاش نشییسییت.دامن لباسییم و 

م.دون به قوا رادوین تو دا گرفتم و یه قدم به اینه نزدیک شدم.دلم نمیخواست ارایشم و پاه کن

بروشدم.اما تنها دیزی که امشب هم من و هم دایان واذیت کرد.جای خالی خانوادهامون بود.حالا 

شاید دایان کمتر ومن بیشترعذاب کشیدم.دون مامان بابام نبودن که با اجازشون بگم بله.کسی 

 :بود که بدلم گریه کرد وگفتنبود تا من و به رادوین بس اره وبگه مراقب دخترم باش.فقط تینا 

همیشییییییه این تو بودی که بهی تکیه کردم فقط میتونم به رادوین بگم که مراقب خواهرم باش  _

نذاروغم تو دلی خونه کنه.)سرش و نزدیک گوشم اورد(فردا هم خودم برای هر سه تاتون صبحونه 

 .میارم

حی  که جیگر خاله بدلی ای خدا دقدر دلم میخواسییییییت الان یه مشییییییت تو دا تینا بزنم ولی 

بود.وسییط حرفهای عاطفی بحث خاه بر سییری میکنی.اخه یکی نیسییت بگه مگه خودم دلاقم که 

تو بخوای بیایی ومنوخبالت بدی...وقتی میخواسییییتیم وارد خونمون بشیییییم احسییییان دسییییت روی 

شییییونه ی رادوین گذاشییییت وبا همون اخلاد جدیتی که بع ییییی وقتها منم ازش حسییییاب میبردم 

 :گفت

فکرنکن دون ترانه کسییییی و نداره میتونی ازش سییییواسییییتفاده کنی وهربلایی که میخوای سییییرش _

بیییاری.من همین بدییا گوشییییییتم.اگییه اشییییییییک ازدشییییییمی بیییاد.نییاراحتیی وببینم،بهی ازگییا 

نییازکتربگی،قییید زنییدگی خودم ومیزنم و ر بلایی کییه بتونم سییییییرض میییارم تییا از کردض پشیییییییمون 

 بشی.فهمیدی؟
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رو دارم وحواسییی بهم هسییت قند تو دلم اب کردن.با قدردانی به احسییان نگاه از ذود این که یکی 

 .رادوین دستی وتوی دست احسان گذاشتکردم 

 .میمئن باش خودم درداش و به جون میخرم تا خم به ابروش نیاد_

 .احسانم بدلی کرد

سییان.نمیدونی تو این دند سییاا بدون اینکه بفهمی دقدربهم لی  داشییتی.همیشییه ممنونم اح_

هم مدیونت بودم و زیر دینت میمونم.اما دلم میخواد یه امشب، به اندازه سی ثانیه تموم بدیهای 

نامحرمی و بیخیاا بشییییییم ومثا برادرم  که همکارمی.محرم و یادم بره  ته رو فراموش کنم. گذشیییییی

 .بدونمت

 :ه کردم وادامه دادمبه رادوین نگا

 .یه وقتایی استثناهایی هم وجود داره_

اگه رادوین من وخوب شیییناخته باشیییه میفهمه که دلیا این همه مقدمه دینی دیه ودرا با نگاهم 

ازش اجازه میخوام. دشمهاشو روی هم گذاشت.دوباره به احسانی که دشمهاش بین منو رادوین 

در گمیی خودم وتوی بدلی انییداختم ودسییییییتییام و درحرکییت بود نگییاه کردم.بییدون توجییه بییه سییییییر 

 :دورکمرش حلقه کردم.مشخص بود که گیج شده.کنارگوشی گفتم

 .فقط یه امشب به اندازه همون سی ثانیه_

 .به خودش اومدومحکم منو به بدلی فشرد وروی موهام و بوسه زد

من الان اینبا دلم میخواد بدونی که دقدر دوسییییییت دارم ومثا برادر نداشییییییتمی.اگه تو نبودی _

 .نبودم ولایق این زندگی هم نمیشدم.همه ی دنیا یه طرف وداداشم هم یه طرف

با دست راستی روی موهامو نوازش کرد.با صدای رادوین که شمارش معکوس میشمرد هم خندم 

 .گرفت وهم از بدا احسان عقب کشیدم

  ده...نه...هشت...هفت...شی

ای احسییان و توی دسییتم گرفتم و بالا اوردم تا روشییون بوسییه دوباره جلو رفتم وبرای اولین باردسییته

 .بزنم که اجازه نداد

 ...پنج...دهار...سه

 .سرم و به سمت خودش خم کرد و پیشونیمو بوسید که دشمام ناخود اگاه بسته شد

 ...دو...یک

 :با شماره ی اخر ازهم جدا شدیم که رادوین به شوخی گفت
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 .نیای هی راه به راه زنمو بدا کنی امشب از استثناها بودا،از فردا_

هردهارتا مون بهی خندیدیم.از یاد اوری اون حرفها لبخندی روی لبم نشست که تازه از توی اینه 

متوجه رادوین شیییییدم که پشیییییت سیییییرم وایسیییییتاده و داره نگاهم میکنه.دسیییییتاشیییییو دورم حلقه کرد 

وزعقد کردن بود.درسیییییت میتونسیییییتم گرمای بدنی و حس کنم.این دومین تماسیییییمون بعد از یه ر 

محرمم بود ولی دون اولین بارم بود که به دشیییم همسیییر نگاهی میکردم معذب شیییدم. تازه اونم 

شیییب عروسیییی.تقصییییرخودم شییید که گفتم جفتی وتوی یه شیییب برگذارکنیم سیییرشیییو توی گردنم 

فروبرد.هرم نفسییهاشییو که به پوسییتم میخورد مور مورم میکرد.از اینه بهی نگاه کردم.دشییمهاشییو 

بسییییییته بود وموهامو بومیکرد.اما بالاخره که دی.الان اون ازهرکسییییییی بهم محرم تر بود ومنم خانم 

خونی بودم.منم طی یه تصییییییمیم غیر ارادی به سییییییمتی برگشییییییتم و دسییییییتامو دورگردنی حلقه 

کردم.سییرمو روی سییینی گذاشییتم و دشییمهام و بسییتم.معلوم بود شییکه شییده.ولی من تازه معنی 

خانمم،خیلی خوشیییییحالم که بعد از _ دم.تازه جای ارامشیییییم وپیدا کرده بودم.تکیه گاه وفهمیده بو

ا یک سییییاا وهفت ماه و یک سییییاعت،تونسییییتم بهت برسییییم.تونسییییتم خوابهامو به واقعیت تبدی

کنم.همی میترسیییدم براض اتفاقی بیفته.اماهمه ی سییختیهامون گذشییت.بالاخره تموم شیید.حالا 

 .نوبت روزای خوبمونه.خیلی دوستت دارم زندگیم

مهم الانه که من متعلق به توام و یه مرد غیور ومهربون شیییییوهرمه.خیالم راحته کسیییییی بهم نگاه _

 .شمکی زدم(تازه سرهنگ هم هستدپ نمیکنه و اسم رادوین مرادی کنار اسممه.)بهی د

به سمت اتاد رفت که صداش زدم.به طرفم برگشت.کمی سرم وکج کردم وبا ناز گفتم منم دوستت 

 .دارم

یه ماهی ازشیییییرور زندگی جدیدمون میگذره.دو روز بعد از عروسیییییی وسیییییایلامون وجمع کردیم. به 

م تا ماه عسلمون رو بریم همراه احسان و پروانه،دایان و مینا و من و رادوین به سمت فرودگاه رفتی

مشییییییهد وزندگیمون و بیمه ی امام رنیییییییا کنیم وقتی دایان برای اولین بارحرم و دید اشیییییییک توی 

 :دشماش حلقه زدوگفت

 .به ادم ارامی میده_

یه هفته ای رومشییییهد موندگار شییییدیم برای بقیه هم سییییوغاتی خریدیم که بیشییییترینی متعلق به 

رگشییتیم تا یه ماه هرشییب خونه ی این و اون مهمون بودیم و عشییق خاله بود.حالا بماند که وقتی ب

پا گشییامون میکردن.حالا امروز هم خسییته و کوفته سییه تایی به دسییتور سییردار وارد اتاد کنفرانس 
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 شیییییییدیم تییا دربییاره ی یییه پرونییده مهم دیگییه بحییث کنیم.نییاگفتییه نمییانیید کییه حییدود بیسیییییییت نفری
. میشدیم.اما ما اخر ازهمه رسیدیم

 سییییییردار:خب.تا حالا هرکدوم از شییییییما و ایفتون وفهمیدید اما به جزشییییییما به یه زوج نیاز داریم تا
 کاراصیییییلی خرید مواد و به عهده بگیرن.نگاهشیییییو بین افراد درخوند و روی من ورادوین که کنارهم

. نشسته بودیم ثابت موند

سییییییریه،مببوریم از سییییییرهنگ تهرانی وسییییییرهنگ مرادی کمکِدون این کارخیلی حسییییییاس و_

. بگیریم.موافقید

. من ورادوین:بله قربان

. سردارلبخندی زد

. پس ازالان کار وشرور کنید.ختم جلسه-

 از جاهامون پا شییدیم واحترام گذاشییتیم.بقیه هم یکی یکی ازاتاد خارج میشییدن ودرباره ی پرونده
: صحبت میکردن. رادوین طوری که خودم بشنوم دستم وگرفت وگفت

 اماده ای خانمم؟_
 بهی نگاه کردم.دیگه خیالم راحته که توی این ماموریت مببوربه صیییییده نیسییییتم.خوشییییحالم که
 دیگه حرفای صد من یه غازبقیه دیگه پشت سرم نیست.میتونم همراه شوهرم باشم.اینم میدونم

. که کسی بهترازرادوین نمیتونه مراقبم باشه. توی دشماش نگاه کردم.لبخندی زدم

. تا توهمراهم باشی همه جوره اماده ام،تنها بهونه ی زندگیم_

 انشاالله همه توی زندگیشون یه بهونه ی قشنگ داشته باشن.
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